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  1: نظام تربيت در اسلام، ص

  :اى بر چاپ دوم مقدّمه

   بسم اللّه الرحمن الرحيم

  

مسئله تربيت، و مؤدب بودن بآداب انسانى، ازديرباز مورد توجّه بيداران بوده، و روزگار و عصرى را از توجّه باين واقعيّت 
  .مهم خالى نميتوان ديد

نگران بر اين عقيده بودند، كه انسان بدون آراسته بودن به مسائل تربيتى، درنده موجوديست كه كسى از آسيب و  ژرف
  .شرّش در امان نيست

اند كه تربيت براى هر انسانى بمنزله روح براى بدن و جان براى  هاى تربيتى گفته اين حقيقت را در تمام كتب آسمانى، و نوشته
  .جسم است

از حقايق، خطّ حيات را منهاى مسائل عالى تربيتى و آداب و سنن انسانى، خطّى تاريك و ميدانى ظلمانى، و  باخبران
  !دانند آفرين مى بار و شقاوت اى خطرناك و راهى نكبت جاده

تنها سرمايه پرسود انسان ادب است، و بدون اين سرمايه، انسان موجودى فاقد ارزش و : گفتند مصلحان عاليقدر مى
  .نماست اى زنده ردهم

در صورت فقدان تربيت، زندگى بشر از جنگليان وحشى بدتر، وص فحه حيات منشأ آثار شوم و تجاوز و بيدادگرى 
  .است

  2: نظام تربيت در اسلام، ص

تربيت زيربناى حيات، اساس فضيلت، ريشه حقيقت، نور راه، فروع جان، و رهنماى انسان بسوى سعادت در همه شئون 
  .ستزندگى ا
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  :چيز باندازه مسئله تربيت، آگاهان بيداردل را بخود مشغول نداشت، و بحق بايد گفت هيچ

  .چون تربيت و ادبا ز اهميّت و عظمت برخوردار نيست چيزى در برنامه حيات بشر، هم

بگزاف گفته  هاى زندگى است، سخنى ترين برنامه ترين مسائل حياتى، و از اساسى مسئله تربيت از ضرورى: اگر گفته شود
  .نشده، و حرفى به اغراق در ميان نيامده

حق حيات، حق : گاه پرارزش حيات، بتناسب انسان بودنش داراى حقوقى است شما ميدانيد كه هر انسانى در عرصه
ورى از سفره گسترده طبيعت باندازه لزوم، حق كار، و ساير حقوقى كه در  عقل، حق تعليم و تعلّم، حق آزادى، حق đره

  .ول اعصار و قرون براى بشر، بوسيله بيداران راه بازگو شدهط

بدون شكّ بايد حقوق لازم هر انسانى از جانب انسان ديگر رعايت گردد، و كسى حق تجاوز بحقوق ديگرى را گرچه 
ديگران وجود باندازه يك ارزن باشد ندارد، ولى آيا ميتوان باور كرد كه بدون آراسته بودن به نور تربيت امكان رعايت حق 

  !داشته باشد؟

اى بحقوق حقه ديگران تجاوز كرده، و گاهى شدّت  شما ميدانيد كه در طول تاريخ بسيارى از مردم از هر صنف و طبقه
  !!اند تجاوز و بيدادگرى را از حدّ اقتضاح گذرانده

بت بملل مظلوم انجام ميگرد، جز هائى كه هم اكنون بدست ابرگرگان فعلى نس آيا تجاوزاتى كه بر بشر گذشته رفته، و ظلم
  !محصول عدم تربيت انسان بوده؟

توانستيد خبر بگيريد، مگر محصول عالى  راستى اگر فرد فرد فرزندان آدم آراسته بفروغ تربيت بودند، از ظلم و تجاوز مى
  تربيت جز عدل و داد، و قسط و كرامت و ايثار و گذشت، و عشق و محبت چيز ديگرى است؟

ايم، و از طرف ديگران چه اندازه بر ما ظلم رفته، بنظر شما اگر ما و  كنون چقدر بحق ديگران تجاوز روا داشتهخود ما تا 
  ديگران دل و جان از نور تربيت روشن داشتيم، ظلمى از ما سر ميزد، و ديگران بما تجاوز روا ميداشتند؟

ان نميرود بر احدى پوشيده باشد، راستى كيست كه از موقف تربيت، و موضع اين مسئله، و اهميت و ارزش اين واقعيّت گم
  .خبر باشد ارزش والاى ادب و تربيت بى

گو اينكه از ابتداى شروع حيات انسانى، دلسوزان براى ارائه تربيت، و آراسته كردن انسان بحقايق انسانى، و فضائل 
   گاه حيات اقدام اخلاقى همت گماشتند، و بطرح مسائل تربيتى در عرصه
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  3: ام تربيت در اسلام، صنظ

  .ترين نقش بر عهده انبيا و امامان و كتب پرارزش آسمانى بود مهم: كردند، ولى در اين ميان بايد گفت

البته نبايد گفتار حكيمانه حكيمان و عرفان مثبت عارفان را از نظر دور داشت، ولى بايد باين نكته توجه كرد، كه بخاطر 
ن، نميتوان بآنچه از آنان در دست است بعنوان اصول مسلم تربيتى تكيه كرد، بلكه بايد عقل محدود، و دانش ناقص ايشا

هاى آنان همانند يا نزديك به مسائل پيامبران و امامان است پذيرفت، و از بقيّه آن  آنچه را از گفتار و نصايح و راهنمائى
  .با كمال احترام صرف نظر كرد

انبياء و : انه معيارش قرآن است، بايد بتمام معنى مورد توجه قرار بگيرد، و بايد گفتولى فرهنگ انبيا و امامان كه خوشبخت
يا به تعبير ديگر وحى كه مجموعه قوانين تربيتى و اجتماعى و سياسى و اقتصادى و خانوادگى است، از نظر جامعيت و  

اطر اينست كه وحى đتر از هر فرهنگى و اين جامعيّت بخ. ها نيست آفرينى قابل مقايسه با ساير فرهنگ كمال و تكامل
آشناى بكارگاه وجود انسان و نيازهاى مادى و معنوى اوست، از اين نظر آنچه را ارائه ميدهد هماهنگ با فطرت و عقل 

  .و انسانيت انسان و خير دنيا و آخرت اوست

  .بينيم چ بعدى از ابعاد حيات نمىشدگان مكتب انبيا و امامان را در هي و đمين خاطر ما در هيچ فرهنگى نظير تربيت

در اين فرهنگ، انسان با توجه به ايمان به خدا و روز قيامت، و قواعد عالى تربيتى آنچنان مؤدب بآداب و منوّر به نور 
اش براى همه انساĔا đترين منبع خير  تربيت ميگردد، كه از جانب او نه اينكه بجانبدارى ضرر نميرسد بلكه حيات و زندگى

  .برترين مايه بركت استو 

گشائى  انسان با قرار گرفتن، در سايه تربيت انبيا، عالمى بصير، دانشمندى بينا، موجودى پرخير، وجودى بر ثمر، مشكل
اى با مروّت، عادلى برجسته، حكيمى وارسته، آگاهى پيراسته، بشرى  نظير، انسانى صادق، جوانمردى وفادار، صفاپيشه بى

  .، و خليفة اللهى بمعناى واقعى خواهد شداى كامل جامع، زنده

تربيت و قواعد محكم آن، نور دل، حلاّل مشكل، فروغ جان، صفاى روان، منبع بركت، ظرف حقيقت، و ريشه شرافت 
  .واصالت است

تربيت، وقارا نسان، سرمايه بشر، مايه حيات، آسايش زندگى، علّت بايندگى، راه بندگى، خير دنيا، و سعادت آخرت 
  .است
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  ترين فصل مميز انسان از حيوان، علت پيروزى، دليل đروزى، شعار آزادگى، تربيت عالى

  4: نظام تربيت در اسلام، ص

  .پرچم افتخار، عزّت جامعه، و đترين راه انسان براى رسيدن به قرب خداى منّان است

اش از وحى و كلمات پرارزش  صفحهاينجانب، بجاى طولانى كردن مقدمه، شما را به مطالعه مسائل كتاب، كه صفحه ب
انبيا، و فرهنگ امامان، سرچشمه گرفته دعوت كرده، تا خود شما در طول خواندن كتاب، به ارزش مسئله تربيت پى برده، 

هاست آگاه  ترين و برترين قواعد و برنامه و بآثار پربار معارف اسلامى و قواعد تربيتى، و اينكه اين آثار و قواعد محكم
اى جز گسستن  باين نتيجه برسيد كه براى Ēن كردن سفر، عدل و قسط كه هدف عالى پيامبران خدا بوده، چارهشده، و 
هاى غير خدائى و پيوستن به مكتب سعادتبخش اسلام نيست، و در اين جا فقط به ذكر چند نكته بسنده   از مكتب

  :كنم كرده و خوانندگان عزيز را به دقت در آن چند نكته دعوت مى

اى اشاره رود كه براى همگان قابل فهم و درخور عمل   هاى تربيتى اسلام بگونه در تمام اين اوراق سعى شده، بر برنامه - 1
  .كردن باشد

در اين نوشتار، در پاورقيها تنها به ذكر شماره آيات قرآن و مصدر و منبع روايات پر اهميت اسلامى در مسئله تربيت  - 2
هاى كتاب و نيز تدوين عناوين مباحث ابتكار اين فقير الى اللّه است، و اگر در ضمن چند  برنامهاشاره رفته، و بقيه 

  .اى از آثار علمى نقل شده باشد بمدرك آن اشاره شده است صفحه جمله يا قطعه

حوصله، و  اد كمهاى زنجير đم پيوسته، ولى در عين حال براى افر  چون دانه هاى كتاب از ابتدا تا پايان هم تمام بخش - 3
  .هاى ديگر است كار، هم بخشش براى نماياندن يك، يا چند مسئله مهمّ تربيتى تقريبا مستقل و جداى از بخش تازه

استفاده از مطالب اين نوشته در جلسات سخنرانى، و مذهبى، بوسيله سخنرانان محترم اسلامى و گويندگان متعهد، و  - 4
گيرى از مطالب آن در تنظيم مقالات و تأليفات بدون ذكر مأخذ مجاز و ازاد  đرهچنين  معلّمان باارزش فرهنگى، و هم

  .است

   چهارمين đار آزادى و برپائى جمهورى اسلامى ايران برهبرى خمينى كبير عليه اسلام 62/ 2/ 25

   حسين انصاريان
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  5: نظام تربيت در اسلام، ص

  »بسم اللّه الرحمن الرحيم«

  سرآغاز

  »1«  مُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَـبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَـتَّـقُونَ كُتِبَ عَلَيْكُ 

روزه ماه رمضان بر شما واجب شده، و اجراى آن بر همه شما مردم مسلمان ضرورى است، و اين دستور قاطع حق : ترجمه
نامه، پديد آمدن نيروى خود نگهدارى و بر ملتهاى پيش از شما نيز اجرايش واجب بوده، و نتيجه پياده شدن اين بر 

  .پرهيزگارى در شماست

مردميكه در سختترين روزهاى آتشبار تابستان و طول ساعاتش و در سردترين زمان زمستان، و đنگام فعاليت و آسايش، 
تار چنگال چالهاى زندان، بخاطر دفاع از حق گرف و آن وقت كه در سايه آزادى بسر ميبرند، و در آن مدت كه در سياه

گردان نيستند، نمايشگر اين حقيقتند كه اللّه را با توجه بعمق ذات خويش يعنى  مردم ستمگرند از اجراى فرمان خداوند روى
فطرت، و با تفكر در كاخ آفرينش بكمك خرد و انديشه باور كرده، و پيوند خويش را با فرمانبرى از او و بندگى به 

  .ثابت نگه ميدارندپيشگاه جبروت و جلالش پايدار و 

  اينان با پاسخ گفتن بدعوت حق، باين واقعيّت آگاهى ميدهند كه ما در مرز خداپرستى بسر

______________________________  
  183البقره  -)1(

  6: نظام تربيت در اسلام، ص

  .آفرين است برده، و آنچه براى ما مهم است حفظ اين رشته، و نگاهدارى اين پيوند سعادت

اينان نخواسته و نميخواهند، كه زير چتر اسارت هوا و طاغوēاى بيجان و با جان بسر برده، و از اين راه بخاطر لذēاى  آرى
  .زودگذر دنيا، بكوبيدن فضائل انسانى اقدام كنند

  .اند اينان آگاهانه فعاليت ميكنند، و استادى براى درس گرفتن جز انبياء الهى و ائمه بر حق انتخاب نكرده
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دانسته و بيدار مسير حيات را برگزيده، و از همه شئون هستى بدون استثناء در راه بزرگداشت حقيقت، و شكوفا كردن 
  .نيروهاى پرđاى انسانيت đره ميگيرند

تر از ظلم و تجاوز به حدود انسانى خويش و  اى تلختر و كشنده آنچه در كام آنان شيرين است عدل است، و برنامه
  .اسندديگران نميشن

بنده حقند و آزاد از قيود ابليسى و شيطانى، و هما ينانند كه ميدان و بستر تاريخ از پرتو مشعل وجودشان روشن و نور 
  .باران است

Ĕاد حوا، و دور از انديشه باطل، و حركات اهريمنى، و دشمنسرسخت عدو مبين انسان  خلف صالح آدمند، و فرزند پاك
گرچه منتهى بشهادت آنان در ميدان جنگ با «مبارزه با قابيليان درجويبار تاريخ  و در حال -»1« يعين شيطانند

هاى ضد خدائى شود، كه شهادت براى ايشان عين پيروزى و غلبه بر بيداد گريست، چونان كه شهيدان تاريخ اين  چهره
  .»اصل را ثابت كردند

  .مثبت در تمام زواياى زندگى است هاى زيربناى وجودشان، ايمان به اللّه، و ميوه حياتشان برنامه

با رسيدن رمضان، آتش شوق در Ĕادشان بخاطر بوى وصال تيزتر شده، و با پايان ماه صيام، بعلت نزديك شدنشان بحق، 
đنگام . هاى خدائى ادامه ميدهند و تحصيل پاكى بيشتر، اول شوال را عيد گرفته، و سير صعودى الى اللّه را با حفظ برنامه

م در معراج روحانى قرار گرفته، با گفتن تكبيرة الاحرام يكسره بر هرچه جز اوست پشت پازده، سپس در جوّ نماز ه
بينهايت در بينهايت رحمانيت و رحيميت بپرواز آمده، بدريافت حقيقت ربوبيّت مولا بر عالمين نائل شده، و از فيض 

ساس نموده پرستش را وقف حضرتش كرده، و براى حركت رحمت او đره گرفته، مالكيت و حكومتش را بر روز قيامت اح
بيشتر و سريعتر بسوى مقام آن جناب از او استدعاى كمك نموده، و در صراط مستقيم قرار ميگيرند تا چهره مغضوب و  

طانى گروه گمراه را آنچنان كه هستند ببينند و سخت از آنان تنفر پيدا كرده و بگريزند و چنانچه آن دو گروه كثيف و شي
   دستى در زندگيشان

______________________________  
  5يوسف   إِنَّ الشَّيْطانَ لِلإِْنْسانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ  -)1(

  7: نظام تربيت در اسلام، ص

  .دراز كنند، با نيروى خداداد بمبارزه با آنان برخاسته و ريشه پليدشان را از سرزمين حيات بركنند
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دهنده از عذاب به تعظيم حق ركوع كرده، و سپس با تمام  شده، و پس از تشرف بآن حصن ايمنىآنگاه بمنطقه توحيد وارد 
وجود، در برابر جلالش بخاك افتاده، و در پايان تشهد، پيوند خويش را با پيامبر راستين و بندگان شايسته الهى تجديد 

  .كنند مى

رار گرفتن در مسير تجارت و مصرف قسمتى از آن براى زندگى اينان با توليد مواد در سايه كشاورزى، و استخراج معدن و ق
خود و اهل و عيال آنچنان كه خدا دستور داده، مازادش را در گردونه زكات، خمس، صدقه، فى سبيل اللّه اعلاى كلمه 

ر هاى صددرصد الهى، قرا حق، بزرگداشت حقوق اسلامى، درمان دردهاى اجتماعى حفظ نيروها و قوت دادن به جنبش
  .آلايند ميدهند، و هرگز خويش را به پليدى بخل نمى

كنان تا  و هم اينان به روز تجاوز استعمار بملك و ملت، باتكيه بفرمان قرآن جان بر كف گرفته، و با شوقى وافر رقص
طلبان  عافيتميدان جنگ رفته، و شر دشمن را از زمين اسلامى بازگردانده، و باكى از نوشيدن شربت شهادت، كه بكام 

  .تلخ است ندارند

رو راه واصو بالحق و تواصو بالصبرند، و در هيچ مرزى ازا مر بمعروف و Ĕى از منكر، در تمام جوانب و  و اينانند كه راه
  .جهاتش باك ندارند

دى و دل اينان عرش خداست، و منبع تولى و تبرى، محكمترين رشته دستگيره ايمان يعنى حج براى آĔا تمام حركت ما
معنويست، حجّى كه بايد در آنجا بدرد ممالك اسلامى رسيدگى كرد و بپاره كردن زنجيرهاى استعمار و استثمار از آن مركز 

  .روحانى اقدام كرد كه حج هدى للعالمين است

  .آفرين و بنيادى الهى وبنيانى واقعى است و خلاصه اسلام براى اينان مكتبى شكوفاكننده، و مذهبى سلامت

اسلام را واجب دانست، و اجراى تمام قواعدش را ضرورى ميدانند و قرآن را قانون اساسى حيات قلمداد كرده، و درك 
  .ارزش ميدانند مقررات و قوانين ديگر را بى

ور است، از زيادى دشمن باك نداشت و از كمى دوستان غصه نميخورند، ميدانند كه دشمن  فروغ اميد در دلهايش شعله
از انجام واجبات . قله قدرت برسد ولى عاقبت محكوم است و نابودى او حتمى است و العاقبه للمتّقين هرچند بآخرين

نگر و دورانديشند، و براى ادامه حركت اسلام از  آينده. اند گيرى از محرمات سخت با اراده سستى نداشته، در كناره
  .هيچگونه فداكارى مضايقه ندارند
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  »ها دورى از خدا يا منشأ تمام بدبختى«

هاى  پيداست، كه ايمان به اللّه، و نفى تمام معبودهاى باطل در سايه اعتقاد بحق و عمل بدستورات مولا، منشأ تمام برنامه
  .زنده و مثبت است

يوستند، از تمام عوامل بخش پيامبران به اللّه پ تاريخ اين واقعيت را نشان داده، كه هرگاه ملتى در سايه تعليمات آزادى
  .بار آزاد گشته، و با همه عوامل خوشبختى و سعادت روبرهو شدند ذلت

  .ايمان بخدا، بوجودآورنده كارهاى پسنديده، و علّت فعاليتهاى ثمربخش است

چون روز، آشكار و روشن است كه آبادى دنيا بمعناى واقعى، و دور ماندن نسل از فساد، و سالم ماندن زراعت و  
ت از نابودى، و عمارت درون و برون و بدست آوردن سلامت در تمام شئون، بسته بپيوند انسان با مبدء آفرينش كش

است، و بدون اتصال بماوراى عالم حل مشكلات روحى، اخلاقى، اقتصادى، مادى، معنوى، اعتقادى، سياسى، تربيتى 
و پيشرفته، و علمى و صنعتى بحل مشكلاتى كه زائيده  و اگر ممكن بود تاكنون كشورهاى بقول خودشان آزاد. ممكن نيست

شمار، هرروز  علم و تمدن منهاى خداست فائق ميشدند، در صورتيكه با گسترش روزافزون دانش، و كشف مجهولات بى
  !!ترى بر مشكلات آنان افزوده ميگردد تر و سنگين مشكلات سخت

خبر، ولى  خواهند باور كنند يا متكبرند، يا بى ختيها باور ندارند، يا نمىآنان كه نقش مثبت و سازنده ايمان به اللّه را درحل س
  .عدم باور اينان بخاطر جهل آنان نسبت بايمان بخدا و آثار و ارزش آن است: ما با خوشبينى نسبت به آنان ميگوئيم

  .هائى هستند و بدبختىآفرين حقّ، دچار چه مشكلات  اين گروه كم و بيش ميدانند، كه جوامع جداى از مكتب سعادت

اين طايفه بدون شك بخود زحمت مقالات و مجلات را ميدهند، و رنج شنيدن اخبار را تحمل كرده، و تا حدى سعى دارندا 
  .ز اوضاع جهان واحوال زمان آگاه شوند

دختران از  دهنده جنايات، مظالم، خودكشيها، قتل و غارēا، فرار پسران و از اين جهت اينان تا حدودى آمار تكان
ها، دزديها، كانگستريها، زورگوئيهاى قلدران بملل ضعيف، و به يغما رفتن حق ممالك ناتوان، از قبيل   ها، جاسوسى خانه

تجاوز بزنان شوهردار در روز «كشورهاى افريقائى، و خاورميانه، تجاوزهاى به عنف، خريد و فروش دختران و ناموس مردم 
هائيكه منشأى جز بيدادگرى و دزدى اموال ضعيفان ندارند و  حتى اطراف شهرها، جنگ ها و بياباĔا و روشن در جاده

ريزى ميكنند، و وضع نابسامان زن و đم پاشيده شدن  هاى خانمانسوز و ملت برانداز را كه زورگويان طرح هزاران برنامه
  بينند علنى بودن تمام فحشاء منكرات را مى..... هاى گرم خانوادگى و  برنامه
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و ميشنوند، از اينان بايد پرسيد آيا كمبود علم، مدرسه، دانشكده، دانشگاه، كتاب و كتابخانه، معدن و مواد، صنعت و 
ترديد اگر جواب مثبت بدهند دروغگو  بى! تكنيك، دانش و دانشمند، ثروت و مال، علت اينهمه بدبختى و بلاست

شناسى، صنعت، تكنولوژى،  قرن فرهنگ، علم، دانش، بينش، روانكاوى، روانشناسى، جامعه. تمخواهند بود زيرا قرن بيس
چيز است، از  قرن همه.... پيشرفت، فتح كرات آسمانى، كشف اسرار خلقت، قرن ماشين، توليد، مصرف، سياست، و 

  !ه؟هاى علمى و مادى جهان امروز چه كم دارد كه آن كمبود باعث اينهمه بلا شد برنامه

شدگان  چه جوابى ميدهند، و راستى پاسخ اين پرسش چيست، بگذاريد اول جواب اين سئوال را بوسيله يكى از تربيت
مكتب قرن بيستم كه پرفسورى مشهور و دانشمندى بنام است، و اطلاعات عميق او ازا وضاع زندگى بشر او را 

ينان نميخواهند بما جواب گفته و سند اسارت و بدبختى خود گوئى باين پرسش رهنمون شده باينان بدهيم زيرا خود ا بپاسخ
بيمارى قرن ما بيمارى از دست دادن مذهب «را بدست خود امضاء كنند، پروفسور يونگ روانشناس معروف ميگويد 

است، بشر قرن بيستم لامذهب شده و سرگشته در جستجوى روح خودا ست و تا مذهبى نيابد، آسايشى ندارد، 
معنا بودن زندگى را موجب شده، و داشتن هدف و آرمان بزندگى مفهوم و معنا ميدهند، و آنكس   چى و بىلامذهبى، پو 

  »كه با شجاعت گام در راه خودشناسى گذاشت بخداشناسى ميرسد

ملاحظه ميكنيد كه غرب و تمدن و دانش و صنعت سرگشته و مولد فساد و فحشاء سلامت و آرامش و پاكى را در كجا 
ساز ايمان چگونه قابل ترديد است، و براى كه قابل شك  آفرين، و سعادت ند، در ايمان بخدا، نقش سلامتجستجو ميك

  است؟

آنان كه از اين برنامه معنوى برخوردارند، بايد قدرش را دانسته و براى نگاهداريش تا سرحد جان كوشيده، و گستردن آن را 
هاى خويش قرار دهند، و براى دفع خطر از ناحيه توحيد و ايمان  يتدر خانه و خانواده، و اجتماع در رأس تمام مسئول

đرگونه كه ممكن است اقدام كرده و بمبارزه برخيزند و در اين راه هراسى بخود راه نداده و سستى نكنند زيرا بازيافت سلامت 
  .و امنيت و بدست آوردن عدالت اجتماعى جز در سايه ايمان بخدا و نفى شرك ميسر نيست

   ه تحصيل ايمان و نگاهدارى آنرا

   از آثار اسلامى استفاده ميشود، كه بدست آوردن ايمان، يا شكوفا كردن فطرت، كه مايه
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  :عقيه به اللّه است، و نگاهدارى و ادامه دادن جلوه اين حقيقت در دل دو راه دارد

   شنيدن، يا مطالعه معارف اسلامى - 1

   هاى الهى دستورات، و پياده كردن فرماناجراى  - 2

و اينك توضيح اين دو برنامه، در اينكه از ديرترين روزگار براى گوش و چشم بخاطر نيرو دادن بمغز و روح انسان، ارزش 
قائل بودند ترديدى نيست، و ازا ينكه امروز براى تبليغات سمعى و بصرى، يعنى تغذيه عقل و نفس نسل، مخصوصا در 

  .دانش از راه چشم و گوش اهميتى بسزا قائلند شكى نيستمراكز 

راستى آدمى فربه شود از راه گوش، و بحقيقت عقل و جان سيراب شوند از راه چشم، مگر نه اينست كه با شنيدن حقايق 
مناظر و دقت هايش اثر و رنگ ميگيرد، مگر نه اينستكه انسان با ديدن  بر معلومات انسان افزوده گشته و آدمى از شنيده

ها به رازهاى Ĕانى پى برده و از طريق مطالعه علوم، يا ديدن اوضاع عالم بر حجم دانستنيهايش افزوده  در ديده شده
  .ميگردد

تبليغات سمعى و بصرى، و تشويق بشنيدن و مطالعه كردن، دانشجويان معارف را رشد داده و اصولا گوش و چشم، 
  .ردآگاهى دادن بانساĔا را بعهده دا

اند، اينطور نيست كه از درياى بيكران دانش محروم باشند، زيرا از طريق چشم و قوه لامسه،  đره آنانكه از نعمت شنوائى بى
  .اند سيراب ميكنند بآنان تعليم علم ميدهند و مغز تشنه آĔا را با وسائلى كه فراهم آورده

ك ملت بمسلك خاص، مهمترين عامل، تبليغ سمعى و بصرى امروز براى حظ يك مسلك و مرام درجامعه، يا مؤمن نمودن ي
  .است

نقش كتاب و جزوه براى آگاه كردن مردم، ايجاد مجالس سخنرانى يا برپا كردن كنفرانسها، بنمايش گذاردن فيلم، و 
 هاى گروهى، براى تقويت مغز و روح يك ملت، يا كوبيدن و درهم شكستن يك جامعه قابل ترديد هاى رسانه برنامه

  .نيست

اسلام از چهارده قرن قبل براى گوش و چشم، و تبليغات صحيح سمعى و بصرى بخاطر پيش راندن ملت، بسوى تكامل و 
رشد، بيش از آنچه جهان امروز اهميت قائل است ارزش و اعتبار قائل بوده، و شايد در مجموع آيات و روايات بيش از 
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نظير اين دو عضو مهم را از نظر  و تعليم علوم برخورد كرده، و نقش بىهزاران بار، با كلمه گوش و چشم و لغت تبليغ، 
  .اسلام در بيدار كردن انسان، و شكوفا نمودن استعدادهايش ملاحظه كنيد

  بار ماده و شقوق السمع را ذكر 197بار ماده و مشتقات البصر و  148قرآن مجيد نزديك به 
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شدن گوش و چشم در كتاب خدا، نمايانگر حساسيت اين دو عضو اساسى، در سعادت آدمى است، كرده، وكثرت ياد 
بردارى شود، ورنه تعطيل آن دو، يا بغلط مصرف   البته در صورتيكه هر دو بكار گرفته شوند، و در راه صحيح از آنان đره

  .كردن اين دو وسيله، به بدبختى و شقاوت انسان منتهى خواهد گشت

  .اى از آيات حق اشاره و موضوع پراهميت گوش و چشم از ديدگاه قرآن بررسى گردد جا نيكوست كه بپارهدر اين

  :»1« إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤادَ كُلُّ أوُلئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُلاً 

عدالت حق بروز بازپسين، اند، و در دادگاه  سه عنصرى هستند كه در برابر حق مسئول» گوش و چشم و قلب«براستى 
  .در مورد كار و فعاليت اين هر سه عضو بازپرسى خواهد شد

  »2«  جَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَ الأَْبْصارَ وَ الأَْفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ 

يش و جهان خداى بزرگ براى شما گوش و چشم و قوه درك قرار داد، تا بوسيله آĔا بدريافت معارف و واقعيات وجود خو 
  .نائل شده، بشكر حضرتش در برابر نعمتهاى بيشماريكه بشما ارزانى داشته اقدام كنيد

  »3«  وَ إِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْركِِينَ اسْتَجارَكَ فَأَجِرْهُ حَتىَّ يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ 

  .ررات الهى را بشنودچون مشركى به پيشگاهت پناهنده شود، از پناه دادنش دريغ مكن، تا در پناه تو مق

نـَينِْ    »4«  أَ لمَْ نجَْعَلْ لَهُ عَيـْ

  .آيا ما براى آدمى دو چشم بينا قرار نداديم

يعاً بَصِيراً  نْسانَ مِنْ نطُْفَةٍ أمَْشاجٍ نَـبْتَلِيهِ، فَجَعَلْناهُ سمَِ   »5« إِنَّا خَلَقْنَا الإِْ
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  .را شنوا و بينا قرار داديم انسان را از نطفه مخلوط و درهم و đم آميخته آفريديم پس او

نْسِ، لهَمُْ قُـلُوبٌ لا يَـفْقَهُونَ đِا وَ لهَمُْ أَعْينٌُ لا  يُـبْصِرُونَ đِا وَ لهَمُْ آذانٌ لا يَسْمَعُونَ đِا وَ لَقَدْ ذَرَأنْا لجَِهَنَّمَ كَثِيراً مِنَ الجِْنِّ وَ الإِْ
  »6«  هُمُ الْغافِلُونَ أوُلئِكَ كَالأْنَْعامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أوُلئِكَ 

بسيارى از جن و انس براى جهنمند، اينان كسانى هستند، كه نيروى فهم خود را براى دريافت صداى حق بكار نبردند، و 
   چشم از ديدن حقيقت، و گوش از شنيدن فرمان خدا بستند، چه

______________________________  
  39الاسراء  -)1(

  81النحل  -)2(

  7 التوبه -)3(

  9البلد  -)4(

  2الانسان  -)5(

  179الاعراف  -)6(
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اند بچهارپايان، ولى بدترند، اينان را خواب غفلت در ربوده، و đمين علت از شكوفا كردن نيروهاى انسانى، از راه   شبيه
  .گوش و چشم و فهم بازماندند

فراوانى كه در اين زمينه در كتبى از قبيل، كافى، من لا يحضره الفقيه، تحف  اين آيات، و صدها آيه ديگر در قرآن، و روايات
العقول، مجمعه ورام، محجة البيضاء، جامع السعادت، وافى فيض، و تفاسير قرآن آمده، دليل بر اين است كه تحصيل 

مهم است، و اين واقعيات مخصوصا حقايق اسلامى از راه گوش و چشم بر عهده انسان امرى ضرورى، و كارى بس 
هاى حيات، بايد از چشم  انسان مسلمانا ست كه براى بدست آوردن ايمان به اللّه و سپس برقرارى عدالت، در همه جبهه

  .آفرين حق سازد گاه انوار ملكوت، و فروغ نقش و گوش đترين و برترين đره را بگيرد دل را جلوه
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پرستى در وجود، و سپس حفظ پيوند خويش با حق كه  و مايه حقمسلمان بايد براى كسب ايمان، شكوفا كردن فطرت، 
هاى مثبت و آثار عملى است، رنج مطالعه قرآن و كتب اسلامى، و شركت در مجالس زنده مذهبى كه بر  منشأ تمام برنامه

، يا ديدن اساس نيازهاى انسان عصر تشكيل ميشود، بخود هموار كرده و نيز بتماشاى آثار الهى در خلقت و دقت در آن
فيلمهائيكه از اوضاع آفرينش ēيه شده اقدام كند، تا از اين دو راه مقصود عالم را دريافته و نيروى ايمانش تقويت شود، و 

  .اين ريشه پاك در اعماق وجودش پابرجا و ثابت گردد

اند،  ش در مجلات ورزشى نوشتهايد كه براى تشويق مردم بورز  بسيار شنيده: اما اجراى فرمان و ادامه عمل به دستورات الهى
هر روز ورزش كنيد، و تمرين در اين برنامه را از دست ندهيد زيرا ورزش بجسم توان و نيرو : اند يا از راه تبليغات سمعى گفته

ميدهد، و در روح صفت مردانگى و جوانمردى ميآفريند، از دست دادن تمرين يا كم كردن ورزش بتدريج آدمى را به سستى  
  .و نيروى جسم و صفات روح را بنا بودى نزديك ميكند كشانده

  :فردوسى شايد باين واقعيت اشاره كرده باشد، آنجا كه ميگويد

  ز نيرو بود مرد را راستى
 

  ز سستى بود كژى و كاستى

اثر گذاشته، و در هاى تربيتى و الهى در دل و جان  هاى جسمى، چه در زاويه برنامه آرى تمرين و عمل چه در ناحيه برنامه
  .زياد كردن محبت بمقصود، و عقيده به هدف سخت مؤثر است

اجراى دستورات الهى، علاوه بر اينكه، بازده منافع سرشار خانوادگى و اجتماعى است، و ببهترين صورت به آبادى دنياى 
ه، و قلب را در راه عشق جامعه اسلامى و آخرت ملت مسلمان كمك ميكند، پاكى روان و رنگ خدائى دل را بيشتر كرد

   بحق و نائل شدن باطمينان و به آرامش

  13: نظام تربيت در اسلام، ص

  .كامل نيرومندتر ميكند

قرآن و روايات براى تقويت عقيده، و حفظ ايمان، و پابرجائى اعتقاد بحق مردم را دعوت باجراى قانون نموده، و حفظ 
  .ا، در گرو كوشش و جهاد و فعاليت و مبارزه در راه هدف ميدانندپيوند با حق، و تسليم بودن در برابر حضرتش ر 

نْسانَ لَفِي خُسْرٍ إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالحِاتِ وَ تَواصَوْا بِالحَْقِّ وَ تَواصَوْا باِلصَّ    :برِْ إِنَّ الإِْ
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ايمان به اللّه موج ميزند و از پس اين ايمان، بدون شك انسان در زيان است، مگر آنانكه بحق عقيده دارند و دلشان از 
باجراى دستورات او برخاسته، و يكديگر را براى پا بر جا ماندن در حوزه حق، و استقامت در راه هدف سفارش و 

  .نصيحت ميكنند

سارت و ضررش آرى آيه سوم سوره و العصر دلالت دارد، كه دارند ايمان، اگر باجراى دستور الهى برنخيزد زيان ميكند، و خ
در اينستكه با عدم عمل بتدريج شعله ايمان ضعيف شده، تا جائيكه بخاموشى ميگرايد و صاحبش بانكار واقعيات 

  .برميخيزد

  :قرآن در سوره روم آيه دهم باين موضوع اشاره دارد، آنجا كه ميفرمايد

  :اللَّهِ وَ كانوُا đِا يَسْتـَهْزؤُِنَ  أَنْ كَذَّبوُا بِآياتِ   ثمَُّ كانَ عاقِبَةَ الَّذِينَ أَساؤُا السُّواى

هاى  آلودند عاقبت دلشان تاريك گشت و بانكار نشانه آنان كه آلوده بكردار ناپسند شدند، و باعمال زشت دست
  .هاى الهى را بمسخره گرفتند نمايشگر اللّه برخاسته، و برنامه

ورزيدن در اجراى فرمان، فرجام بدى را براى بشر بارمغان اين آيه بر اين واقعيت دلالت دارد، كه دورى از عمل، و سستى 
  !!خواهد آورد، و آن فرجام بد عبارتست از پريدن از كمال ايمان، چون پرش تير از قوس تيرانداز

در هر صورت رنج و زحمت مطالعه كتب، يا شركت در مجالس زنده مذهبى، يا دوستى و آميزش با دانشمندان، يا توجه و 
ر كاخ خلقت، براى تحصيل ايمان به اللهّ، و باجرا گذاشتن فرامين او، براى ساختن دنيا و آخرت آباد، نوعى دقت در سراس

مبارزه و كوشش، بلكه đترين و سودمندترين جهاد و فعاليت و حركتى است كه انسان انجام ميدهد، و بدون اين مبارزه 
شما ميتوانيد در بخش بعد ارزش مسئله مبارزه، و آثارش را در همه جا نرسيده، و đيچ فضيلت و حقيقتى دست نمييابد،  đيچ

  .هاى حيات مطالعه كنيد برنامه

  مبارزه و جهاد

   تمام عناصر آفرينش، و اجزاء خلقت، اعم از جماد، نبات، حيوان، و انسان در راه رسيدن

  14: نظام تربيت در اسلام، ص
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مستقيم، و خلاصه براى آماده نمودن خويش براى زيستن، با موانع و بكمال، و مقصود Ĕائى، و براى بدست آوردن راه 
اى جز مبارزه و جنگيدن با  حوادثى روبرو هستند، كه براى برداشتن آن موانع از مسير حيات خود و رسيدن đدف، چاره

  .هيولاى موانع، و حوادث و بلاها ندارند

همان فعاليت و كوشش موجودو زنده است، كه بخاطر بدست از لغت مبارزه و جنگ وحشت نكنيد، زيرا مبارزه و جهاد 
  .اى جز آن ندارد هاى لازم، چاره آوردن برنامه

آور آفرينش بدون سعى و كوشش، و منهاى تحمل رنج و  اين حقيقت حتمى است، كه هيچ جزئى از اجزاء كاخ حيرت
  .بدست نخواهد آوردسختى، و خارج از گردونه مبارزه به نتيجه نخواهد رسيد، و زندگى سالم 

انسان نيز كه برترين موجود روى زمين است، از اين قاعده مستثنى نيست، بلكه موانع راه حيات انسانى او بيشتر و در 
  39تر باشد، بقول قرآن مجيد در سوره النجم آيه  نتيجه بايد ميدان فعاليت و مبارزه او گسترده

  : وَ أَنْ ليَْسَ لِلإِْنْسانِ إِلاَّ ما سَعى

انسان بدون فعاليت و تحمل رنج، و استقامت و ايستادگى در ميدان مبارزه با موانع و حوادث، ثمر و محصولى عايدش 
  .نميشود

آمدها، خارج از برخورد با مشقات  راستى كدام انسان بدون قبول زحمت، ماوراى تحمل سختى، منهاى مبارزه با پيش
  ه عالم آفرين برايش مقرر داشته برسد؟توانسته، بكب فضيلت نائل آيد، و بمقاصدى ك

هاى مثبت نياز به مبارزه و كوشش دارد، بلكه رسيدن đدفهاى غير انسانى هم مركب فعاليت  تنها بدست آوردن برنامه نه
ها را بجان نخريدند، و در راه  لازم دارد مگر ستمگران و بيدادگران تاريخ براى رسيدن đدفهاى شوم خود، انواع سختى

  ى نشاندن مرام و حكومت خويش ايستادگى و مبارزه نكردند؟بكرس

  .در هرحال مبارزه يك امر ضرورى است، و ميتوان گفت حيات بدون جنگ و جهاد مساوى با نيستى و عدم است

بايد توجه داشت، كه در اين مسير خستگى انسان را از رسيدن đدف باز ندارد، زيرا سستى و خستگى هم يك مانع 
  .اى استوار، با اين مانع هم جنگيد بايد با ارادهاست، كه 



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

آنان كه در برابر فشارها، و موانع خسته ميشوند، و اظهار عجز و زبونى مينمايند، و يا گاهى براى فرار از مبارزه و 
   حوادث در راه حيات، حوادثى كه نتيجه و هدف پس از آن است، بگوشه

  15: نظام تربيت در اسلام، ص

كننده، و نيرودهنده دورى ميجويند، و يا  هاى تربيت اى خلوت برميخيزند، و از برنامه يبرند، و بانتخاب زاويهانزوا پناه م
اى ندارندا  بخيال خود براى راحت شدن، و بچنگ آوردن خوشبختى خودكشى ميكنند، انسان نيستند، و از آدميت đره

  .يخبرندهاى هستى ب ينان معناى حيات را نيافته و راستى از đره

اينان اگر مفهوم حيات را مييافتند، و آگاه ميشدند كه رسيدن به هدفهاى مثبت، هميشه توأم با رنج و زحمت، ومبارزه و 
بسا زندان و تبعيد و  فعاليت، و احيانا مساوى با گرسنگى و تشنگى، و جنگ و جهاد و آواره شدن از خانه و شهر، چه

پرورى و سستى و كسالت و خسته شدن  ى شهادت در راه خداست، هيچگاه به تنزجر، يا برابر با نوشيدن شربت گوارا
  .از حيات و فرار از مسئوليت و عاقبت خودكشى تن نميدادند

هاى معنوى يا در راه برقرار كردن ارتباط با افراد جامعه، يا تشكيل زندگى  هاى مادى، يا đره اصولا در راه رسيدن بسرمايه
پرورى،  انسانى، موانع و مشكلاتى وجود دارد، كه انسان بايد بجاى ترس از واقعه، يا سستى و تنهاى  موافق با برنامه
باكى، كوشش و مبارزه در راه مقصود را برگزيده، تا حصول پيروزى مبارزه را ادامه دهد، و آگاه باشد كه  شجاعت و بى

كيان آدمى بسته به تحمل سختيها، و قبول   فتح و غلبه، محصول استقامت و جنگ با موانع است، و فضيلت و شرف و
  .بار جهاد و كوشش است

   پيروزى و فتح

  :قرآن مجيد ميفرمايد

نْسانَ فيِ كَبَدٍ    :»1« لَقَدْ خَلَقْنَا الإِْ

همانا انسان در ميدان رنج و زحمت، و فعاليت و كوشش، و ناراحتى و فشار آفريده شده، ولى بايد باين معنى بينا باشد،  
  .سود و đره از پس سختى و كوشش استكه هر 

  :»2« »إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً «فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً 
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پيروزى حتمى، پس از تحمل شدائد، و استقامت و صبر در ميدان مبارزه با موانع از آن انسان است، و مسئله مبارزه با 
يروزى پس از جنگ آنقدر مهم و با ارزش است، كه قرآن مجيد آمدها، و ايستادگى در راه بدست آوردن هدف، و پ پيش

هاى حيات، اعم از جنگ و مبارزه با هواى نفس، يا با  ها و آيات، مردم را بجنگ در تمام جبهه در بسيارى از سوره
   دشمنان دين و وطن، يا با زندقه

______________________________  
  4البلد  -)1(

  7 -6الانشراح  -)2(

  16: تربيت در اسلام، ص نظام

و كفر و مكتبهاى ضد انسانى دعوت نموده، و وعده پيروزى به جنگجويان داده، و نتيجه فرار از مبارزه و ميدان جنگ را،  
  »1«  گرفتار آمدن بخشم و عذاب الهى دانسته است

، و اميد حتمى به پيروزى داشته، و با عوامل بازدارنده از هدف مبارزه كنيد، و بخود ترس و هراس راه نداده: قرآن ميگويد
  »2« .بدانيد كه وعده خدا حق است، و اين خداوند است كه بمردم مؤمن نويد پيروزى و فتح داده است

و جامعه را از يأس  »3« .كتاب خدا در سوره يوسف نااميد بودن از پيروزى را از صفات كفار و ناسپاسان قلمداد كرده
  .حذر داشتهو ترس از نرسيدن به مقصود بر 

جوانى كه هيجده سال در خانه پدر و مادر، خورده و خوابيده و وقت گرامى را بعيش و نوش گذرانده، و هرگاه اراده 
گذرانيش را آماده ميكرده، خارج ميشده، و چون از تفريح بيرون بخانه  خروج از خانه مينموده با پوليكه وسائل خوش

برايش آماده بوده، پس از احضار بسربازخانه، قواعد و مقررات ارتش ايجاب  بازميگشته، انواع غذاهاى لذيذ و دلچسب
  .ميكند كه او را در فشار گذاشته، و بتمرينهاى سخت وادارد

قبل از دميدن صبح او را از خواب بيدار كرده، و با در اختيار گذاردن كمترين فرصت باو از اواجراى تمام دستورات را 
  .ميخواهند

العاده سخت واميدارند، و ازا و  غذا و آب دچارش كرده، و در اردوهاى بيابانى او را بكارهاى فوق بندى شدن بجيره
روز باو پاسدارى داده و چرت زدن را برايش  ميخواهند در سايه تمرين عمليات محير العقول انجام دهد، و گاهى يك شبانه
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ى سنگين، و بيخوابى و گرنسگى و تشنگى او را يك ها و كارها جرم حساب ميكنند، و خلاصه از طريق زجرها و سختى
آمدها بار ميآورند، تا đنگام نياز از وجودش براى حفظ يك قاره يا يك منطقه و كشور استفاده   كننده با پيش انسان مبارزه

  .كنند

اهد توانست دفع سربازاگر بخواهد در سربازخانه همانند خانه و آغوش گرم پدر و مادر ادامه زندگى دهد، نه اينكه نخو 
هاى عيش و نوش و از همه بدتر بعلت  حادثه كند، بلكه درا ولين فرصت بخاطر حفظ شكم و شهوت، هو اجراى برنامه

آمد و حادثه و از ميدان جهاد و جنگ گريخته و ملت و كشورى  نداشتن اراده قوى و آگاه نبودن براه مبارزه، از برابر پيش
  .دادرا در اختيار دشمن قرار خواهد 

   هاى نبرد و پيكار ميان مردم مسلمان و اسرائيل در خاورميانه، بيشتر اوقات در صحنه

______________________________  
  17 - 16الاتفال  -)1(

  آيات جهاد -)2(

  87يوسف  -)3(

  17: نظام تربيت در اسلام، ص

هايش، از مسائل  افراد و محدود بودن برنامهپيروزى نصيب دشمن بود، و اين پيروزى تعجب نداشت، زيرا دشمن با كمى 
نظامى آگاه بيشترى داشت، و براى پيشبرد مبارزه تمرينهاى سختتر، و اين يك سنت طبيعى است كه غلبه هميشه از آن 

  .تر است تر و سرسخت مردم آگاه

گيرى در برابر  دند بموضعدرپى، و شكستهاى رسواكننده از پاى ننشستند، سعى كر  البته مسلمانان درا ين پيكارهاى پى
فرسا به نوان و نيروى اراده بيفزايند، همت بخرج دادند تا خويش را براى  تر شوند، كوشيدند تا با تمرينهاى طاقت دشمن آگاه

بالاخره از پس آĔمه ناكامى خود را براى شدن با دشمن و بدست آوردن . تر كنند دفاع از كيان اسلام و ملت اسلام آماده
  .ده كردندفتح آما

پرورى و سستى و عيش و نوش دست كشيده، و  آنان از رموز و اسرار دشمن، و مواقف سوق الجيشى آگاه شدند، و از تن
ناپذير ميانگاشتند تن دادند، نتيجه آگاهى، و تحمل  بتمرينهاى سخت براى شكستن خط بارلو كه مردم جهان آنرا آسيب
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شمن حمله كرده، خط بارلو را شكستند، و ارتفاعات جولان را از دشمن گرفته تمرينهاى سخت اين شد كه در ماه رمضان بد
هاى آن نصب كردند، و بدون ترديد اگر غرب خونخوارتر از گرگ بكمك دشمن نشتافته بود، امروز  پرچم اسلام را بر قله

، زيرا مسلمانان از چهار نيرو بجاى نقشه اسرائيل در صفحه جغرافيا نقشه فلسطين عزيز نقش داشت، ولى نبايد نااميد بود
برخوردارند، اگر همه تبديل بدست واحد شوند و ايجاد وحدت و يكپارچگى نمايند، بر دشمن پيروز شده، و زمين را در 

  :سيطره خويش خواهند آورد، اين چهار نيرو عبارتست از

  .قرآن مجيد قانون اساسى حيات - 1

  .و ائمه بزرگ بما رسيدهمعارف گسترده اسلامى كه از زبان پيامبر  - 2

  .نيروى انسانى نزديك به Ĕصد مليون نفر - 3

  .اش در هيچ منطقه جهان يافت نميگردد يمعادن زرخيزى كه نمونه 4

  .ترديد از پس مبارزه و جنگ پيروزى حتمى است آرى مبارزه لازم است و بى

  فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً 

 ده رنج گنج ميسر نميشودنابر 
 

 مزد آن گرفت جان برادر كه كار كرد

  آيا پيروزى و فتح بدون زحمت و رنج، و منهاى مبارزه و پايدارى در راه هدف باور كردنى است؟

   ميدانيد كه مبارزه مخصوص بميدان جنگ با دشمن نيست، بلكه در تمام جوانب حيات

  18: نظام تربيت در اسلام، ص

  .هاى مبارزه براى بدست آوردن پيروزى و رسيدن đدف لازم است برنامهتحمل 

نوابغ و دانشمندان بزرگ بدون مبارزه با عوامل جهل و نادانى، و منهاى تحصيل و مطالعه، و كشيدن بار سنگين بيخوابى 
  .و سفر نابغه و دانشمند نشدند
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در ميان : انگيز است، ميگويند شيد راستى اعجابرنجهائيكه ملا صالح مازندرانى در راه بدست آوردن موفقيت ك
اش كسى همانند او فقير و ēيدست نبود، مينويسند براى مطالعه درونش از نور چراغى كه در تابستان و  دوره دانشجويان هم

  !!ترين چراغ را نداشت زمستان در حياط مدرسه روشن بود استفاده ميكرد چون خودش توانائى خريدن ارزان

اش مخصوصا شرح اصول   گيرى رسيد، آثار علمى ام موانع راه تحصيل مبارزه كرد، و در آن راه به پيروزيهاى چشماو با تم
  .كافى از گرانبهاترين ميراثى است كه يك عالم شيعى از خود بجاى گذاشته

دگى، و مخارج مادر و حافظ در ابتداى جوانى، بخاطر عشق به علم روزها را به مدرسه ميرفت و براى اداره امور مادى زن
افراديكه مسئوليتشان بعهده او بود، قسمتى از ساعات شب را در يك نانوائى مشغول فعاليت بود و بكار خميرگيرى 

فرساى شب، بزاويه سستى ننشست، و تنبلى و بيكارى پيشه نكرد بردبارى و  اشتغال داشت، او از رنج تحصيل، كار طاقت
قامت معشوقش، در راه مبارزه با سختيها پيروز شد، و نامش در لوح عرفان و علم گل حوصله محبوبش بود، و صبر و است

  »1« .سرسبد گشت، غزلياتش جهانگير شد، نواى جانش ناى عالم را پر كرد

مغول بسرپرستى چنگيز، đنگام حمله به ايران، آنچه ساختمان بود خراب كردند، جمعيتها و موجودات زنده را كشتند،  
ا را آتش كشيدند به كوچك و بزرگ رحم نكردند، تنها چيزيكه از كشور Ēناور خوارزمشاهيان باقى گذاردند ه كتابخانه

اى بود و بس، در گيرودار همان ايام بود كهى كى از فرزندان مجاهد بيدار اين سرزمين بنام نصير الدين مشغول كسب  ويرانه
ها درا و اثر نميگذاشت، آنچه برايش مهم بود   دريا، حادثهاش چون كوه بود، و ظرف وجودش مثال  دانش شد، روحيه

فرسائى به او هجوم كرد،  انگيزى داشت، حوادث و گرفتاريهاى طاقت كسب دانش و علم بود، در اين راه مبارزه اعجاب
روشنى را ميريخت  ى آينده اش كه شالوده هايا رزنده ولى او مبارز و جنگجوئى نبود كه ميدان نبرد را خالى كند، و با برنامه

نظير شد، عقل حاديعشر گشت، معلم و استاد بشرش  وداع نمايد، مبارزه كرد، موانع را از سر راه برداشت، بزرگ مردى بى
  دار بجاى گذارد، او را در رديف đترين استادان فلسفه، حكم، منطق، هيئت، رياضى، خواندند، آثارى ارج

______________________________  
  27مقدمه سفينه حافظ ص  -)1(

  19: نظام تربيت در اسلام، ص

  .ميشناسند... علم كلام، فقه، و سياست و 
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نظير كه  اى بزرگ، بنا كرد، علامه حلى آن فقيه و عالم كم هاى باقى مانده از مغول، در شهر مراغه كتابخانه او بر ويرانه
استادم فراهم آورده بود داراى چهارصد هزار كتاب علمى  اى كه شش سال از محضرش استفاده علمى كرد ميگويد، كتابخانه

بود با فهرستى منظم و جالب، خواجه رهبرى دانشمندان زمان را بعهده داشت، رئيس رصدخانه مراغه بود، نظامت 
وزيرى  اش قرار داشت و پست خطير نخست دانشگاه و كتابخانه و برنامه تحصيلى دانشجويان علوم مختلفه بر عهده

همه كثرت كار، علامه حلى بدائى بزرگوارش محقق، كه به علامه گفته بود بخاطر  خان مغول بر او محول بود، با اينهلاكو 
نشست و برخاست با وزير دولت مغول بايد كفاره بپردازى و كفاره تو مقدارى نماز و روزه است، و پس از اداى كفّاره 

اى كفاره دادن بخاطر معاشرت با اهل سياست كه بعقيده شما بدرس من حاضر شو، عرضه داشت دائى جان من جائى بر 
بينم زيرا من در اين شش سالى كه معاشر با خواجه طوسى بودم، و از جنابش براى كسب علم  از زمره ظالمين هستند نمى

ته به مقام نظير مشاهده نكردم، گوئى اين انسان آراس استفاده ميكردم براى يكبار يك ترك اولى از آن بزرگ انسان بى
  »1« :عصمت است

هاى فراوان تحمل كرد، او در مبارزه با حوادث و موانع پيروز شد  اند، شهيد اول در راه بدست آوردن دانش، رنج نوشته
  .ناپذير است آرى خداوند به مردم با ايمان وعده فتح و غلبه داده، و وعده حق تخلف

نمايان  مخالفين بود، بخاطر حسادت از او سعايت كردند، عالمđنگاميكه به كرسى مرجعيت نشست، زمام امور بدست 
  !!چون او را در برابر خويش ببينند اى گران هم نميتوانستند سرمايه

آن مرد بزرگ محكوم بزندان شد، ميگويند در گوشه زندان بدون در دست داشتن مدارك، به مدت شش روز كتاب با 
هى اسلام از طهارت تا ديات است نوشت، راستى چه حافظه پرنيروئى كه تمام هاى فق عظمت لمعه را كه حاوى تمام برنامه

هاى شيعه و تشيع است،  فقه را حفظ داشت، اين كتاب با توضيحات شهيد اول امروز از كتاđاى معتبر درسى حوزه
   انگيزتر اين است اعجاب

______________________________  
شمسى از حضرت آيت اله العظمى آخوند ملا على همدانى شنيدم،  1354در سال انگيز را  من اين داستان اعجاب -)1(

آخوند انسانى وارسته و دارنده كمالات علمى و اخلاقى بود آنچنان كه زيارت ايشان آدمى را به ياد حق ميانداخت من از 
ن مينوشتم با كمال تأسف نزديك đنگاميكه اين زيرنويس را بياد ايشا. آن حضرت اجازه روايتى مفصل كتبى و شفاهى دارم

به ده روز بود كه عالم تشيّع بفقدانش مبتلا شده بود، او منشأ آثار مثبت بسيارى از قبيل كتابخانه و تأليفات علمى و 
  .شاگردان برجسته بوده

  20: نظام تربيت در اسلام، ص
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ز چوب كبريت كمتر بود، و آغشته هاى خشكى كه حجم و طولش ا كه ميگويند در زندان قلم و كاغذ نداشت، با چوب
فرسا  آرى مبارزه هرچند سخت، طاقت: اى بيرون داد بخون دست خود ميكرد لمعه را بر برگهاى درخت نوشت، و بوسيله

اول مبارزه آنگاه پيروزى سپس ادامه زندگى و حيات، زيرا : باشد، بدنبالش پيروزى و فتح است، đمين خاطر بايد گفت
  .حيات دادن و وحشيان است، حيات انسانى نيستحيات بدون مبارزه 

   پيوند روزه با مبارزه

ما مردم مسلمان، براى حفظ كيان اسلام در ميدان حيات، و براى بدست آوردن حسنات، و آراسته شدن به مكارم 
ر ميداĔاى  اخلاق، و به چنگ آوردن فضائل انسانى و زدودن رذائل، و استيفاى حقوق طبيعى، ناچار بمبارزه و جاد، د

  :گوناگون هستيم، كه از ميان آĔا سه نوع مبارزه بنياد سعادت و سلامت را در حيات ما تشكيل ميدهد

  .مبارزه با دشمنان متجاوز در ميدان رزم - 1

  .مبارزه با هواى نفس و اثار آن كه عبارت از معاصى است - 2

ما براى بدست آوردن پيروزى در اين سه  »1« .يستههاى مثبت و اعمال شا يجهاد و كوشش براى پياده كردن برنامه 3
  .ميدان به دو برنامه اساسى و زيربنائى نيازمنديم، كه بدون آن دو برنامه فتح و پيروزى ميسر نيست

   آگاهى نسبت به كيفيت مبارزه - 1

   تحصيل نيرو و آمادگى جسمى و روحى - 2

Ĕج البلاغه، صحيفه، و سنت پيامبر ميسر است، و اين آگاهى را اما آگاهى و بينش در اين مرز، تنها از راه فهم قرآن، 
  .يا بايد از طريق مطالعه يا معاشرت با دانشمندان مسئول كسب كرد

اما بدست آوردن نيروى جسمى و روحى، از طريق حفظ đداشت، قرار گرفتن در كانال بعضى از عبادات بخصوص روزه 
د سلامتى و نيرو در جسم، روان را نيز بخاطر انجام فرمان حق و خوددارى از زيرا روزه علاوه بر ايجا »2« .ميسر است

جاست كه ميتوان پيوند روزه را  بخشد، و از همين آلودگيها پاك كرده، و قوت دل، و اراده قوى، و پاكى جان به انسان مى
   به سه نوع مبارزه يك
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______________________________  
اند استفاده شده، آنجا كه پيامبر  مشهورى كه، كتب مهم روايتى از قول رهبر اسلام نقل كردهاين تقسيم از روايت  -)1(

در برابر مصيبت، در مقابل گناه، đنگام روبرو شدن با : پايدارى در سه جا براى مسلمان ضرورى است: بزرگ فرموده
اشت چون صبر در قرآن و روايت اكثر در عبادت، آرى اگر اين سه نوع مبارزه نبود، امر باستقامت و صبر مفهومى ند

  .برابر جنگ و جهاد استعمال شده

  صوموا تصحوا -)2(

  21: نظام تربيت در اسلام، ص

  .امر حتمى دانست و ما ناچاريم اين پيوند را تجزيه و تحليل كرده و رابطه روزه را با هر سه برنامه توضيح دهيم

   ميدان جنگ

ها با آنان روبرو هستند، و براى حفظ  متجاوز و استعمارگر كه ملت اسلام در تمام دورهمسلمانان براى مبارزه با دشمنان 
شخصيت مادى و معنوى خود بناچار بايد بجنگند، جنگ بخاطر بپا داشتن حق، و برپا بودن حكومت قرآن، و حفظ 

به مبارزه و بينش نسبت به  هاى مخصوص  حقوق ملت اسلام، در اين مرحله علاوه بر فهم قواعد جنگ، و دانستن تاكتيك
العاده، و  اى قوى، و تحملى فوق كيفيت جهاد و ساختن و بدست گرفتن اسلحه، توان جسمى و دل پرقوت، و اراده

العاده لازم است، و اين واقعيات كه در ميدان جنگ از داشتن ابزار جنگى مهمتر است،  استقامتى مهم، و شجاعتى فوق
  .رسائى قابل بدست آوردن استف فقط در سايه تمرينهاى طاقت

خوراكى، گرماى شديد، سرماى سخت، و دشواريهاى ديگرى  خوابى، كم ميدان جنگ همراه با گرسنگى، تشنگى، كم
است، كه اگر جنگجو پيش از شركت در ميدان مبارزه اينگونه تمرينها ننموده باشد، بدون شك به هنگام دچار شدن 

ر ترجيح داده و كيان خويش و يك ملت را در برابر سيل خطرها رها كرده، تن بذلت و بيكى از اين بلاها فرار را بر قرا
  .اى را براى ملت بجاى ميگذارد اسارت ميدهد و روزگار تيره

روزه فرمان قاطعيست كه آمادگى كاملى براى مبارزه با دشمن در ميدان جنگ به انسان ميبخشد، : اينجاست كه بايد گفت
اش براى انسان استقامت و پايدارى در برابر گرسنگى، تشنگى، سرما، گرما، بيخوابى، و تحمل  هروز  زيرا در كلاس سى

سختيها را به ارمغان آورده، و آدمى را در سايه چتر فرمان حق به تمرينهاى لازم واميدارد، تمرينهائيكه به سلامت جسم، و 
  .ت نفسى كمك ميكندقوت روح، و ازدياد نيروى اراده، و توان بخشيدن به حالات مثب
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داران در ايام رمضان كه در دل گرماى تابستان بود، براى مقابله با دشمنان اسلام در اطراف مدينه، به كندن خندق  روزه
زاى عربستن از كار خود گله نداشتند، راستى اگر به تمرينهاى  مشغول بودند، و در عين تشنگى و گرسنگى، و گرماى آتش

و با قرار گرفتن در مدار بعضى عبادات، مخصوصا روزه تحصيل قوت و توان نكرده بودند كجا سخت برنخواسته بودند، 
فرسا ميزدند، و چگونه در جنگ خندق بر دشمن خطرناك كه چند برابر آنان سرباز داشت  دست بآن مقدمات طاقت

  .پيروز ميشدند

  22: نظام تربيت در اسلام، ص

سوى تبوك، دچار انواع سختيها شدند، تا جائيكه مدتى از زمان را هر ده نفر با بخش اسلام در راه حركت به  ارتش آزادى
يك خرما سد جوع ميكردند، به حركت خويش ادامه دادند، خود را به ميدان تبوك رساندند از معركه نگريختند، اينان اگر 

ها را در خويش با كمك  ل رنجها و سختىبوسيله اجراى دستور الهى كه عبارت از روزه بود به تمرين برنخاسته بودند، و تحم
  .روزه نيافريده بودند، بدين پايه استقامت نميكردند

دچار هولناكترين مصائب شدند گرما و گرسنگى و تشنگى آن چند روزه جزئى از «ياران سرور آزادگان در حادثه كربلا 
بت شيرين و خوشگوار شهادت ايستادگى  حادثه سخت آن ايام بود با هجوم آĔمه بلا، تا حصول پيروزى، و چشيدن شر 

  .كردند، درحالات آنان ميخوانيم كه قائم الليل و صائم النهار بودند

پروران به هنگام جنگ، اگر عيش و نوش خويش را در خطر ببينند، از طريق فرار، يا جاسوسى بنفع دشمن، يا تسليم  تن
  .هاى ننگ بجا ميگذارند لكه شدن در برابر مخالفين صفحه تاريخ را سياه كره و از خويش

اينجاست كه نميتوان پيوند روزه را با مسئله مبارزه و جنگ با دشمن انكار كرد، بعكس بايد گفت در ميان علل پيروزى روزه 
  .در مرز نقش مهمى قرار داشته، و سهم بسزائى را در غلبه بر دشمن بر عهده دارد

   ميدان غرائز و شهوات

اى سنگين و  براى پيشگيرى از بروز انواع مفاسد و گناهان، ناچار به دست زدن به مبارزهدر اين ميدان كه انسان 
  .تر از مبارزه با دشمنان بيرونى است، نميتوان آثار و منافع روزه را از نظر دور داشت سخت

ل گوناگون، و انسان، مخصوصا جوان در مرز طغيان غرائز على الخصوص غريزه شهوت است، و در اين زمان است كه اميا
  .هاى برخاسته از غريزه جنسى همچون يك ارتش او را بمحاصره ميكشند خواسته
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اسلام با سركوب كردن غرائز سخت مخالف است، آنچه اسلام در اين زمينه دارد عبارت از پرورش شهوات و مؤدب نمودن 
  .غرائز بآداب الهى است

ابودى آن، و بدون شك بخش مهمى از برنامه تعديل را روزه بعهده مبارزه با شهوات بخاطر تعديل شهوات است نه بخاطر ن
  .دارد

  23: نظام تربيت در اسلام، ص

هائى بزرگتر از طبقات دوزخ دارد،  تر از دهانه جهنم، و حفره اى گسترده ها، دهانه غريزه جنسى در بين غرائز و خواسته
  .دم سيرى ميكنددوزخيكه بنا به قول قرآن با بلعيدن مستحقين عذاب اعلام ع

طلبى و  زياده. اى قانع نميگردد انسان در ميدان طغيان غرائز و شهوات، از هيچ گناهى سير نميشود، و در برابر هيچ فرآورده
عشق به مقام او . خواهى دامنش را به پليدى هر پولى آلوده ميكند، و حرص و طمع وسائل سقوطش را فراهم ميآورد فزون

بسا كه آبرويش را بر باد  گريها ميبرد، و شهوت جنسى وسائل بدبختى و ذلتش را آماده كرده، و چهرا در مرز انواع بيداد 
زار گناه فرونشانده، و از وجودش جز منبع گندى  اش را رو بسردى برده و كشتى زندگيش را به لجن داده، و نظام گرم خانه

  :باقى نميگذارد

ئز مخصوصا غريزه جنسى در ميان نباشد، سراسر زواياى حيات پر از فساد  اى براى پيشگيرى از طغيان غرا چنانچه برنامه
گشته، و گور انسان با دست خودش كنده خواهد شد، و طليعه اين حادثه تلخ هم تاكنون در جامعه غرب و ودفروشان 

  .و تقليدچيان شرق آشكار گشته

كننده شرف و  هاى پوك و ويران ديگرى كه تئورىجامعه غربى كه از چشمه وجود فرويد، در كايم، داروين، و يهوديان 
اند، سيراب ميشود، در برابر هيچيك از آلودگيها، از قبيل زنا بانواعش، ربا، مشروبخوارى،  غيرت را در لباس علم ارائه كرده

يهاى نيروى خود نگهدارى ندارد، đمين خاطر طبق پيشگوئ... شكنى و  بازى، قمار، قتل، غارت، پيمان دزدى، همجنس
  .قرآن طولى نميكشد كه با تمدنش از درون منفجر شده و فاجعه عظيمى ببار خواهد آورد

اند، و فرمانبر قواعد و اوامر الهى، پاكانى يافت  ولى هنوز در بين بسيارى از مسلمانان، آنان كه آراسته به حقايق مكتب اللّه
ه تحريك شهوت ميكند، و با لذت جنسى و جسمى سر و  ميشوند كه با فراهم بودن انواع وسائل گناه و طغيان، و آنچ

كار دارد، دست به هيچ گناهى نزده، بلكه وجودشان براى بسيارى از مردم مانع در افتادن آنان به گندناب سقوط، و 
  .لجنزار گناه است
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ى كه قرآن و سنت در  آفرين اسلام مخصوصا روزه با شرايط و قيودات اينان كسانى هستند، كه با پيروى از دستورات سعادت
كنارش بيان ميدارد، غرائز و شهوات را در زير فرمان خدا برده، و با تكيه بر اراده استوارشان كه ريشه از ايمان به خدا و 

  .دارى برخوردارند روز جزا ميگيرد، در برابر معاصى از خويشتن

  ، وآرى روزه عامل مهمى است كه در فرونشاندن طغياĔاى نفسى سخت مؤثر است

  24: نظام تربيت در اسلام، ص

ترديد مردميكه به كسب اين نيرو  چنانچه قرآن مجيد ميفرمايد، اجراى روزه در انسان ايجاد نيروى خود نگهدارى كرده، و بى
برخاسته، براحتى ميتوانند با عوامل گناه مبارزه كرده و در اين ميدان صد در صد پيروز شوند، و خويش را از تسلط فساد و 

روزه بر شما واجب است، چنانچه بر پيشينيان : يكبار ديگر در آيه بنگريد كه خداى عزيز ميفرمايد. ليدى حفظ كنندپ
  .*لَعَلَّكُمْ تَـتَّـقُونَ  .دارى و خود نگهدارى ميآفريند واجب بوده و اجراى اين فرمان در نفس شما نيروى خويشتن

   ميدان عمل

و هرچه ميدان عمل، و فعاليت و كار، در  . هاى مثبتى است كه از انسان سرميزند برنامهآبادى دنيا بسته به : ميتوان گفت
  .هاى سازنده، بيشتر باشد، đره فراوانترى نصيب انسان ميگردد هاى نقشه گردونه

ارند  پرور، و عافيت طلب سخت بيزار بود، و اجازه نميداد، به مردميكه نيروى فعاليت د از تنبل و تن) ص(پيامبر بزرگ 
دارش ريشه تكدى را نابود كرد، و مسلمانان را بخاطر بدست آوردن اقتصاد مستقل  كمك مالى شود، او با دستورات ريشه

  .تشويق بكار فرمود

قدر و  اسلام از اقتصاد وابسته سخت نفرت دارد، اسلام كشور مصرف كننده را ذليل ميداند، و مملكت مونتاژكننده را بى
  .قيمت ميشناسد

از استراحت زياد مردم، و پرخورى و پرخوابى و تمام عوامل سازنده تنبلى بيزار است، و بيكاران را دشمن ملك و ملت  اسلام
  .شناخته و خودش دشمن بزرگ بيكاران است

اسلام از انسان دو نوع كار ميخواهد، و دو شكل فعاليت توقع دارد، و سلامت و سعادت جامعه را در پرتو اجراى هر 
  :ه ميدانددو برنام
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  كوشش براى آبادى دنيا  - 1

  فعاليت براى عمران جهان ديگر - 2

از قسمت اول تعبير بفعاليت مادى و اقتصادى ميكند، و از بخش دوم بكوشش عبادى نسبت به مردميكه تمام همت 
و در برابر  هاى مادى ميكنند بغض دارد، بخاطر اينكه اين دسته آخرت خويش را به باد ميدهند، خويش را صرف برنامه

مردميكه از فعاليت اقتصادى دست كشيده، يكپارچه به عبادت مشغولند اظهار عداوت ميكند، زيرا اين دسته به سهم 
  .دنياى خويش ضربه ميزنند

  25: نظام تربيت در اسلام، ص

ن در هر دو اسلام اصولا فعاليت مادى و معنوى منطبق بر اصول الهى را عبادت ميداند، و براى كمترين كوشش انسا
  .ميدان اجر و ثواب قائل است

داشتن اراده قلب، و با نشاط نگاهداشتن جسم و اعضاء و جوارحش احتياج به تمرين و جهاد و  بدون شك زنده نگاه
مبازه با عوامل سستى و تنبلى دارد، و بدون رياضت و زحمت، و مبارزه و جنگ با موانعه، انسان بر غلطك عمل مثبت 

  .ى، چه در زاويه معنوى قرار نميگيردچه در جهت ماد

  .به حقيقت در اين ميدان روزه đترين نيرو به انسان بخشيده، و توان آدمى را براى فعاليت قوت ميدهد

فرسا،  بازيافت سلامتى بدن در سايه روزه، چشيدن سختى گرسنگى و تشنگى، تحمل گرماى شديد و سرماى طاقت
đ نگام روزه داشتن، جدا ماده سستى و تنبلى را در انسان كشته و از آدمى يك عنصر نگهدارى اعضاء و جوارح از گناه

و براى اينكه بدايند رياضت موافق با قانون چه اثرات مطلوبى در وجود انسان بجا ميگذارد، بقسمتى . فعال و ارزنده ميسازد
نيف انصارى است اشاره ميشود هان اى Ĕج البلاغه، كه خطاب على عليه السلام باستاندارش عثمان بن ح 44از نامه 

اند كه خود را بغذاى چرب و نرم عادت دهم، و بخاطر آن از نيكبختى باز مانم اينگونه برنامه كار  پسر حنيف مرا نيافريده
اش جز علف چيزى نيست، و برنامه گاو خرها شده است كه خاك و خاشاك را براى  چهار پا و حيوانى است كه انديشه

كم đم ميزند، شكنبه را از علف پر ميكند، و نسبت به آنچه برايش در نظر دارند كه عبادت از بار كشيدن پر كردن ش
  .است، غافل است
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اگر خوراك : ام، ممكن است كسى در بين شما بگويد من براى بيكارى و تن پرورى و سستى و đدر دادن عمر آفريده نشده
راك كه جز ضعف و سستى حاصلى ندارد، مگر دو لقمه نان جوين خشك، و پوشاك پسر ابوطالب اين است، اينگونه خو 

كه درخت جنگلى و بيابانى با اينكه  : چند عدد خرما، مقدارى نمك، يا اندكى سركه چه اندازه نيرو ميدهد ولى به تو بگويم
رده پوششش نازكتر تر و استوارتر است، اما درختهاى ناز پرو  كم آب ميخورد، و كسى بآن رسيدگى نميكند چوبش سخت

  »1« .تر و خاموشيش ديرتر است تر است ولى گياهان دشتى شعله آتشش افروخته و بنيانش سست

   داران، و بزرگ نيرومندان، انسان تمرين آرى باعتقاد مولاى پرهيزكاران، و سرور خويشتن

______________________________  
  100ص  Ĕ5ج البلاغه ابن ميثم ج  -)1(

  26: تربيت در اسلام، صنظام 

ديده و رنج تشنگى و گرسنگى چشيده، و روى خاك بيابان و سنگلاخ خفته، با آدم ناز پرورده، و در درياى عيش و 
ترديد تمرين ديده و در ميدان عمل پيروز است، و  پرستى غرق شده خط مشتركى نداشته، و بى چرانى و شهوت نوش و شكم

  .پرور سست مغلوب و ورشكسته، تن

دو درويش خراسانى را به جرم جاسوسى بزندان بردند، پى از يكهفته بيگناهى هر دو ثابت : سعدى در گلستان ميگويد
شد، چون در زندان را گشودند آنرا كه فربه بده مرده يافتند، و ديگرى را كه لاغر بود زنده ديدند سبب پرسيدند، درويش 

تحمل گرسنگى و تشنگى نداشت مرد، ولى من انسانى هستم رياضت دوست من آدمى بود پرخور، : لاغر و نحيف گفت
ديده، و رنج گرسنگى و تشنگى برده، نبود غذا و نرسيدن آب چندان به من اثر نكرد đمين خاطر با مرگ به مبارزه بودم 

  .تا اين ساعت كه مرا آزاد ميكنيد

و معنوى، و قرار گرفتن در ميدان عمل و عبادت  هاى مادى خلاصه در بدست آوردن فضائل انسانى، پياده كردن برنامه
وَ  نيروى مقاومت در برابر حوادث و موانع لازم است، و قسمتى از اين نيرو را بنا بحكم قرآن بايد از راه روزه بدست آورد،

ا لَكَبِيرةٌَ إِلاَّ عَلَى الخْاشِعِينَ  َّĔِزه و نماز كمك بخواهيد، و كمك خواستن از اين دو از رو . »1«  اسْتَعِينُوا باِلصَّبرِْ وَ الصَّلاةِ وَ إ
  .فرمان باور نكردنى است مگر براى آنانكه دلى پر از خشوع در گرو عشق حق دارند

  دار ارزش روزه و روزه
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 فايده نيست كه برادران و خواهران، از ارزش هاى مثبت و سازنده پيوند دارد، بى با توجه به انيكه روزه با بسيارى از برنامه
  .نظير الهى بيش از پيش گردد دار آگاه شده، ايمان آنان و عشق و محبتشان باين فرمان كم روزه و روزه

  .اند كلمه رمضان از لغت رمض گرفته شده، و دانايان لغت رمض را به دو گونه توجيه توجيه كرده

  .تابش نور خورشيد، با حرارت هرچه تمامتر بر ريگ و سنگ - 1

  .د در اوخر پائيزباريدن باران شدي - 2

چون حرارت شديد مفاسد و پليديها، و تجاوزات و  روزه واقعيتى است كه هم: اگر رمضان بمعناى اول باشد، بايد گفت
  .طغياĔاى غرائز را مسيوزاند، و آدمى را به ميدان پاكى نزديك ميكند

  ميدهد، چون بارانى كه طبيعت را شستشو روزه هم: و اگر به معناى دوم باشد بايد گفت

______________________________  
  40البقره  -)1(

  27: نظام تربيت در اسلام، ص

روان انسان را از آلودگى پاك كرده، و بآدمى نيروى مقاومت داده، و جسم را از خطرات رسوبات غذائى به سنگر امان 
  .اند فرمودهرسيده آنجا كه ) ص(ميبرد و به همين معنا روايتى از رهبر اسلام 

  .ارمض اللّه فيه ذنوب المؤمنين، رمضان زمانى است كه خداوند بخاطر عمل روزه مردم مؤمن را شستشو داده و پاك ميكند

  .اند اسبانى كه از خوردن باز ايستاده: خيل صائم - 1

  .انسانى كه از خوردن و آشاميدن و حركت و گفتن خوددارى كرده: رجل صائم - 2

ترديد گروه خوددارى در پيشگاه الهى،  وددارى كردن از آنچه شرع و مكتب اللّه اجازه نداده و بىصوم رمضان يعنى، خ
  .بخاطر اجراى فرمان دوست از اعتبار خاصى برخوردارند، و نزد پروردگار و وجدان خويش رو سپيدند
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ا تيره كرد، آدم از اين پيش آمد، đنگاميكه آدم بزمين آمد، تابش خورشيد چهره دل آرايش ر : على عليه السلام ميفرمايد
  :دلگير بود، جبرئيل بر او نازل شد و بحضرتش گفت

روز سيزده و چهارده و پانزدهم ماه را روزه بگير هر روزيكه روزه  : ميل دارى رويت سپيد گردد، گفت آرى، عرضه داشت
ر اين روايت جاى تاؤيل باشد بايد  گرفت يك سوم كبودى پوست از بين رفت و به روز سوّم تمام چهره سپيد شد، اگر د

  .گفت روزه عامل بدست آوردن آبرو و اعتبار در پيشگاه خداست

رمضان زمانيست كه ابتدايش رحمت، و دهه دومش زمان غرق شدن در رحمت و عاقبتش آزادى از آتش جهنم است، اين 
هوات و بد كردارى بوسيله روزه ماه العمل آزادى انسان از سوء خلق، طغيان غرائز و ش آزادى از عذاب آخرت، عكس

  .اى كه همراه با شرايط انجام گرفته باشد رمضان است، روزه

ماهى بر سر شما سايه ميافكند، كه : هاى رمضان چنين فرمودند پيامبر عزيز در خطبه جمعه آخر شعبان، در توضيح برنامه
  .استدر ظرف آن ليلة القدر دارد، شب قدرى كه از هزار ماه با ارزشتر 

خداى بزرگ روزه اين ماه را بر شما واجب نموده، و يك نماز مستحب را در شب آن مساوى با هفتاد نماز در شبهاى ديگر 
اى انجام دهد ثوابش برابر با واجبى از  قرار داده، آنكس كه در اين ماه بكار نيكى دست بزند و برنامه خدا پسندانه

  .اجرش باندازه هفتاد واجب در وقت ديگر است. دهد واجبات خداست، و هر كس عمل واجبى انجام

  آرى اى مردم، رمضان ماه استقامت، و فراهم آوردن نيرو است، و مزد مردم با استقامت و

  28: نظام تربيت در اسلام، ص

  .»1«  نيرومند đشت است

ēيدست رسيدگى كنند، و رمضان ماه مساوات است، ماهيكه بايد ثروتمندان مادى و معنوى به تمام كمبودهاى مردم 
اى غرق در  اى گرسنه باشند، عده دردهاى معنوى و اقتصادى را در درمان نمايند، در اين ماه نبايد گروهى سير و دسته

هدايت، و قشرى گرفتار ضلالت، در اين ماه است كه خداوند روزى بندگان فرمانبر را زياد ميكند، و اين مسئله واقعيتى 
دارى بدست آرند، و از گناه و نافرمانى بپرهيزند، تمام درهاى  آنگاه كه مردم خويشتن«بر داده است كه قرآن از آن خ

  .»2« »بركات آسمان و زمين را برويشان ميگشائيم
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در رمضان چهار برنامه از خداوند بخواهيد، دو برنامه براى جلب عنايت حق، و دو : رهبر اسلام ص ميفرمايد
نياز نيستيد، اما دو برنامه اول يكى قرار گرفتن در حصار توحيد و دور شدن از شرك و دوم بازگشت  بىهائيكه از آن  برنامه

  .نياز نيستيد، يكى طلب đشت، و ديگر آزادى از آتش جهنم اى كه از آن بى از گناه و ورود بحوزه توبه، و دو برنامه

خود را در مسير آمرزش حق قرار ندهد، در كدام زمان هر آنكس كه ماه رمضان را درك كند، و : پيامبر عزيز ميفرمود
  .!ميخواهد به جبران كمبودها برخيزد

داران ميگفتند برنامه شما به  به تمام روزه. اگر خداوند بآسماĔا و زمين در چنان زمانى اجازه سخن گفتن دهد: و نيز فرمود
دارى   داران دارد، آخرين روزه ريان و آن اختصاص بروزهبراى đشت درى است به نام : đشت منتهى ميگردد، و باز فرمودند

  .كه از آن وارد شود بسته ميگردد

  .دار اگر غيبت نكند، و بخوابد، خوابش عبادت است روزه: پيامبر بزرگ ميفرمود

كرد به دورى طرحى را به شما بياموزم كه انجامش شيطان را از شما دور خواهد  : رسول گرامى صلى اله عليه و آله بمردم فرمود
روزه رويش را سياه ميكند، دستگيرى از ēيدستان پشتش را ميشكند، : بين مشرق و مغرب پاسخ گفتند آرى فرمودند

اش را ميكند و توبه و بازگشت بحق رگ و پى او را جدا ميكند براى  دوستى در راه خدا، و تحمل رنج عمل شايسته ريشه
  .هر چيزى زكاتى است و زكات بدن روزه است

به هنگام رمضان در تابستان چون رنج تشنگى بانسان روى آورد، خداوند هزار ملك را مأمور : پيشوارى اسلام فرمود
آدمى ميكند تا đشت و نعمت الهى را باو بشارت دهند و او را نوازش كنند و چون افطار گردد خطاب ميرسد چه بوى 

  .مغفرتم را نصيبش كردمشاهد باشيد : خوشى دارى، سپس بملائكه ميفرمايد

______________________________  
  67ص  2سفينة البحار ج  -)1(

  96الاعراف  -)2(

  29: نظام تربيت در اسلام، ص

آنكس كه از روى ايمان و عشق به خدا روزه بگيرد و حسابگر باشد و گوش و چشم و زبان را از گناه : و نيز فرمود
  .»1« ينده الهى قرار گيرد، و اجر ثابت قدمان نصيبش ميشودبازدارد، در حوزه رحمت گذشته و آ
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روزه جسد خوددارى از غذاست ولى با اراده و اختيار خويش البته براى جلب مزد و : امير المؤمنين عليه السلام ميفرمايد
، و روزه دل فرار از عذاب، و روزه روان، خوددارى حواس پنجگانه است از گناه و پاك داشتن دل از تمام عوامل شر

  .»2«  نيكوتر است از روزه زبان و روزه زبان đتر است از روزه شكم

اى نيست و تنها گرسنگى و تشنگى مايه بوجود آمدن حقيقت روزه  از مجموع روايات استفاده ميشود، كه روزه عمل ساده
تزكيه روان از مفاسدا خلاقى، و منور   نميباشد، بلكه روزه بزرگترين ميدان تمرين براى پاكسازى جسم از امراض گوناگون، و

  .كردن دل به نور خداست

اى روزى فراوان ميگردد، و اجتماع سالم گشته و آدمى در پيشگاه حق كسب آبرو ميكند، و در جهان بعد  با چنين روزه
  .مند شده، و از عذاب جهنم دور خواهد ماند از đشت đره

   آثار خودنگهدارى

، خصوصا در توضيح برنامه روزه دانستيم كه اجراى فرمان حق، و پيروى از دستور، و آراسته در قسمتى از مسائل گذشته
  .شدن بعمل صالح، در آدمى ايجاد نيروى مقاومت ميكند، و انسان را براى مبارزه با حوادث خطرزا آماده مينمايد

ى دارند، در برابر هجوم حوادث ضد هاى مثبت داراى نيروى خودنگهدارى ميشوند، سع مردميكه در سايه اجراى برنامه
آفرين برخيزند، و بدشمن اجازه دستبر ندهند، و در حقيقت كمترين اثر نيروى  هاى سعادت انسانى به حفظ سرمايه

خودنگهدارى، برجا ماندن ريشه هاى سعادت و فضيلت در دو قلمرو فرد و اجتماع است، دشمنان درونى و بيرونى 
اند، كه انسان را از مسير الهى جدا كرده و  هند رفت، آنان بطور دائم در انتظار فرصتهيچگاه بسنگر استراحت نخوا

بپرتگاه سقوط بكشانند، اين انسانا ست كه بايد در برابر دشمنان مجهز بوده و هميشه در مقام دفاع از كيان خويش باشد، 
وى آدمى بوسيله حرارت ايمان و عشق باالله و اجراى و بايد همه مردان و زنان اين نكته را بدانند كه đر ندازه توان و نير 

فرامين آسمانى زياد گردد نيروى دشمنان و دستيارانشان براى آفريدن خطر كم ميشود و اتفاقا قرآن مجيد باين معنا اشارت  
  كرده، آنجا كه از

______________________________  
  .صوم است سفينة البحار باب 2روايات نقل شده بيشترش در ج  -)1(

  460غرر الحكم ص  -)2(

  30: نظام تربيت در اسلام، ص



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

بار : ترجمه. فبعزتّك لاغوينّهم اجمعين الاّ عبادك منهم المحلصين: قول يكى از خطرناكترين دشمنان انسان ابليس نقل ميكند
ملشان از هر آلودگى پاك خداوندا به عزتت سوگند تمام مرد و زن را بگمراهى ميبرم مگر آنانكه نيروى ايمان و توان ع

شما ميتوانيد اين معنى را در خود : است، آنان گروهى هستند كه من با تمام قدرتم در دستبرد بآنان سخت عاجز و ناتوانم
اش صفر است،  كننده تجربه كنيد، فرض كنيد به گناهى عادت داريد، و مقاومت شما در برابر آن گناه و عوامل تحريك

آسانى بشما مسلط است، و شما هميشه مغلوب آن گناه هستيد، تصميم ميگيريد خود را از آن گناه شيطان يا هواى نفس ب
پاك كنيد، وقت تصميم ابتداى مبارزه است، هم اكنون بايد در برابر دشمن مجهز شويد تا آنجا كه دشمن از پا درآيد، 

هاى خطرناك گناه در دنيا و آخرت، عزم راسخ  لالعم تجهيزات عبارت است، از ياد خدا، توجه بزبان گناه، و توجه بعكس
براى ترك گناه، و امور ديگريكه شما را در اين راه كمك ميدهد، با جمع كردن تجهيزاته عليه دشمن، براى اولين بار كه در 

سانتر ميشود، برابر گناه قرار ميگيريد با زحمت زياد از هجوم پليدى خود را حفظ ميكنيد، بار دوم فرار از گناه براى شما آ
تر، تا جائيكه مقاومت شما بآنجا ميرسد كه اگر عوامل گناه بزيباترين قيافه در برابر شما جلوه كنند، چنان  دفعات ديگر ساده

ايد، اينجاست كه حس ميكنيد توان شما براى  حالت انزجارى بشما دست ميدهد كه اتگار با مالك دوزخ روبرو شده
  !!و نيروى دشمن بصفر رسيدهالعاده شده  دارى فوق خويشتن

بنابراين شما با دشمن در مسئله مقاومت عكس يكديگر هستيد هرچه نيروى شما بيشتر شود نيروى دشمن كمتر ميگردد، و 
  .تر ميشود العاده هرچه نيروى شما كمتر توان دشمن فوق

از نازكترين نخ تا زنجيرهاى دانه شخصى ابليس را در خواب ديد، در اطاقى قرار دارد كه از سقف آن اطاق : ميگويند
اين نخها و زنجيرها وسيله صيد كردن : اين چه بساطى است، ابليس پاسخ داد: درشت سخت و محكم آويخته، گفت

است، بسيارى از مردم بخاطر نداشتن ايمان و عمل، يا بعلت سستى عقيده و كمبود فعاليتهاى مثبت با نخى نازك كه بر  
مياندازم در دام من قرار ميگيرند، و اين زنجيرهاى گران و سخت براى بدام افكندن مردم مؤمن و گردن آنان همچون كمند 

مخلص است، اما مخلصين از افتادن بدام من درا مانند، من دوبار با اين زنجير گران خواستم مرجع بزرگ شيخ مرتضى 
اين زنجير سخت را هم چون خمير نرم از هم  انصارى را از خدا جدا كرده و در هلاكت قرار دهم، اما در هر دو بار 

  !!گسست و خويش را از خطر نگاهداشت

ابن سيرين جوانى بود زيباروى، در بازار شام بشغل بزازى اشتغال داشت، زنى جوان و زيبا چهره بدو مراجعه  : اند نوشته
  هاى گوناگونى را بخانه وى بياورد، تا كرد، و از او خواست پارچه
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  31: اسلام، صنظام تربيت در 

  .در آنجا با داشتن فرصت كافى آنچه ميخواهد انتخاب كند

ابن سيرين đنگاميكه وارد خانه شد تمام درها را بسته ديد، تازه برايش روشن شد كه بدام افتاده، بزن گفت از خدا بترس، 
گفت آنچه ميگوئى واگذار، تا كامم اند، زن   شرم و آزرم كجا رفته، مگر نميدانى قرآن و سنت از گناه زنا بشدت Ĕى كرده

برنياورى از اين خانه راه خروج ندارى، ابن سيرين با او مهربانى كرد و در عين لطف و محبت از او خواست اجازه دهد 
براى رفع حاجت بدستشوئى برود، چون بمحل قضاى حاجت رسيد سراپايش را آلوده كرد و با آن كيفيت با آن زن روبرو 

قيافه و وضع او بشدت متنفر گشت و از او خواست هرچه زودتر خانه را ترك كند، ابن سيرين با شد، زن از اين 
خوشحالى هرچه تمامتر از خانه خارج شد، و بمزد مقاومتى كه در برابر هواى نفس و وسوسه ابليس بخرج داد آراسته بدانش 

  »1« .تعبير خواب شد

  جهاد اكبر

  :اكرم صلى اللّه عليه و آله گرهى از مسلمانان را بجگ فرستاد، زمانيكه بازگشتند فرمودپيامبر : على عليه السلام ميفرمايد

مرحبا بقوم قضوا الجهاد الاصغر و بقى عليهم الجهاد الاكبر، قيل يا رسول اللّه و ما الجهاد الاكبر قال جهاد النفس ثمّ 
  »2« .افضل الجهاد من جاهد نفسه الّتى بين جنبيه

مردميكه جنگ كوچك را بپايان بردند، ولى جنگ بزرگ بر عهده آنان باقى مانده، پرسيدند جنگ بزرگ   آفرين بر: ترجمه
  .ترين جنگ مبارزه با نفس است كه بين دو Ēلو قرار دارد پرđره: كدام است، فرمود مبارزه با نفس، سپس ادامه داد

ايست   و در هر شرطى از شرايط با آن روبرو بوده، چهرهآوريكه بشر در تمام دوره حيات  از دشمنان بسيار خطرناك، و زيان
  »3« .كه قرآن مجيد از آن تعبير đواى نفس كرده است

  .هوا عبارت است از طغيان نفس و عدم قناعتش در برابر آنچه بطور قانونى برايش فراهم شده

đ ره ماديش از جانب حق مقرر شده ولى دستور داردđ اش را از خوان طبيعت در سايه كار  رهانسان در عين اينكه روزى و
و كوشش و فعاليت و زحمت بدست آورد، سپس باندازه نياز از دسترنج خويش استفاده كند و مازادش را در راه الهى 

هاى مسلمان و اجتماع اسلامى هست پر كند، اما اكثر مردم باين شكل قانونى  اتفاق كرده و خلاءهائيكه براى خانواده
  نيستند،
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______________________________  
  678ص  1سفينة البحار ج  -)1(

  197ص  1سفينة البحار ج  -)2(

  40نازعات  -)3(

  32: نظام تربيت در اسلام، ص

đنگام قدم گذاشتن در حوزه حيات و روبرو شدن با عوامل مادى، و بقول قرآن زينت حيات و مظاهر فريبنده، و 
هاى نامشروع و غيرقانونى و آمال و آرزوهاى عجيب و غريب  بسيارى از خواستهسيرت در صفحه نفسش  صورēاى بى

هاى بيشتر اگر چه بنابودى حق حيات و مال و منال و آبروى ديگران تمام  بندد و او را براى بچنگ آوردن برنامه نقش مى
هد شد، اين نكته ناگفته نماند كه نفس نوعان قرار گرفته و تبديل بمنبع شر خوا شود تحريك مينمايد، آنگاه در مرز ستم đم

در ميدان وجود انسان داراى ارتش مجهزيست كه ميتوان گفت همه وجود انسان ارتش نفس است، ارتشى منتظر فرمان، 
چنانچه نفس داراى تربيت و پاكى باشد، ارتشش در راه حق و حقيقت بدو كمك ميكند و اگر داراى هوا، نيرويش در 

  .بياريش برميخيزد راه گمراهى و رذيلت

  .đنگام طغيان هواست كه انسان دچار گناهان گوناگون و بيشمارى ميشود

تيز كردن دندان براى حمله بمظلوم، تأمين نيرو براى بيغما بردن سهم ديگران، ارضاء غريزه جنسى از طرق نامشروع، گرفتار 
وده شدن بانواع پليديها براى حفظ مقام و موقعيت پوشالى، گناه، آل آمدن بدام ريا براى ازدياد مال و قرار از كار، كشتن بى

  .همه و همه محصول هواى نفس و فرمانبردن از آنست... غرق گشتن در مسائل مادى و 

در برخورد و روبرو شدن با هواى نفس جهت زندگى معلوم گشته و مسير آدمى مشخص ميگردد، چنانچه در اين ميدان 
ترين و شريرترين موجود زنده گشته و در جهان بعد هيزم جهنم  شود، تبديل به پست آدمى محكوم و مغلوب هواى نفس

هاى  هاى فضيلت برپا خواهد كرد و در عالم بعد از زيباترين چهره خواهد شد، و اگر مالك هوا گردد حياتى بر اساس پايه
  .اهل đشت خواهد بود

فَإِنَّ الجْنََّةَ هِيَ   وَ أمََّا مَنْ خافَ مَقامَ ربَِّهِ وَ نَـهَى النَّـفْسَ عَنِ الهْوَى :قرآن هم همين معنا را بازگو ميكند، آنجا كه ميفرمايد
  .آنكس كه بخاطر ترس از مقام ربوبيت، نفس را از تجاوز و طغيان باز دارد جايگاهش đشت است : الْمَأْوى
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هاى مادى و  آن نيرو عبارتست از انواع اسلحه ميدانيد كه براى جنگ با دشمنان بيرون، انسان توان و نيرو لازم دارد، و
هاى نظامى، ولى براى مبارزه با هواى نفس كه جدا در رأس تمام دشمنان بشر قرار دارد، از هيچيك از  آگاهى از تاكتيك

نيروهاى مادى نميتوان كمك گرفت، در اين ميدان نيروئى مافوق تمام نيروهاى لازم است چون اين دشمن خطرناكترين و 
  .پرزورترين دشمنان است و آن نيروى مافوق بنا به عقيده قرآن چيزى جز تقوا و بعبارت فارسى خودنگهدارى نيست

  هاى متعدديست كه انسان بايد از البته بدست آوردن نيروى خودنگهدارى محصول برنامه

  33: نظام تربيت در اسلام، ص

  .سنين كودكى براى خويش فراهم آورد

بپرسيد كودك چگونه براى تحصيل اين نيرو برخيزد؟ بايد گفت پدران و مادران، آموزگاران و دبيران، در اينجا ممكن است 
. دانشمندان و نويسندگان و خلاصه همه مربيان براى ايجاد اين نيرو در كودكان كه نسل آينده را در زمانى تشكيل ميدهند

لان معصوم و نسل بيگناه مربيان بيتفاوت باشند و يا تنها خطيرترين مسئوليت را بعهده دارند، و اگر در جنب اين نوĔا
ترديد گناه بزرگ đدر رفتن نيروهاى  بامور ظاهر اطفال توجه داشته باشند ملت و مملكت غرق در فساد خواهد شد و بى

  .انسانى بگردن مربيان است

فراهم آوردن نيروى خودنگهدارى بعهده  ترين نقش را در اين نكته را نيز نبايد از نظر دور داشت كه خود انسان اساسى
چنانچه خداى ناخواسته پدر و مادر، معلم و . اش در معرض نابودى قرار نگيرد دارد، و بايد بيدار باشد كه اصول انسانى

دبير، و ساير مربيان انسانى در اين زمينه كوتاهى كنند، đنگاميكه انسان بعقل آيد و داراى نيروى تشخيص شود، بايد 
  .بجستجو برخيزد، و دامن يك مربى الهى را بچنگ آرد و خويش را از مرز هلاكت برهاند خود

  :هائيكه بايد در فراهم ساختن نيروى خودنگهدارى مورد توجه مربيان و خود انسان قرار گيرد عبارتست از اما برنامه

  .هاى انسانى فراگيرى مقررات و قوانين سازنده و رشددهنده برنامه - 1

  .انديشه در عمل و عاقبت آن - 2

  .توجه بپروردگار و صفات او - 3

  ...شكوفا كردن خصائل انسانى و اخلاقى از قبيل كرامت نفس، شرف، غيرت، حميّت، حيا، و  - 4
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  .هاى پسنديده و مثبت تمرين برنامه - 5

  .همنشينى با عاشقان حق و اولياء خدا - 6

  .ى را بگناه و اميدارد و مخصوصا رفيق ناباباى كه آدم كننده دورى جستن از عوامل تحريك - 7

اند  مربيان در فراهم آوردن اين مقدمات براى پرورش كودكان سخت مسئولند، و آنان كه از حوزه تربيت مربيان دور بوده
  .العاده مسئولند پس از آگاهى باين قواعد نسبت بخويش فوق

اينطور باشد بايد گفت مسلمانان گذشته علاقه بيشترى بآئين  گروهى عقيده دارند فساد در نسلهاى گذشته كمتر بود، اگر
  حق داشتند و اينهمه عوامل فساد در اختيار آنان نبود، و
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تر بود، آنان هميشه سعى  نيكان ايشان بيش از بدان بودند، و đمين خاطر نيروى خودنگهدارى در آنان قويتر و پرتوان
مقدمات سازنده تقوا در ارتباط باشند، از اينجهت مردمى بودند قانع بحق خود پرهيزگار و پاكدامن، درستگو و داشتند، با 

بينيم كه آلوده به گناه يا گناهانى نباشد، نيروى خودنگهدارى در نسل امروز  درستكردار، ولى امروز كمتر كسى را مى
بگناه محكومند و ضعف و محكوميت اينان، حوزه زندگى را دچار ضعيف است، اكثر مردم در برابر عوامل تحريك و ترغيب 

  .مشكلات فراوانى كرده است

نظير تاريخ، و متفكر قرن،  خوشبختانه مردم مسلمان و مخصوصا شيعه در سايه رهبرى قائد عظيم الشأن اسلام، و مرجع بى
دينى حضرت امام خمينى بعلل و  و دينى عليه بى ترين چهره انسانى و روح دين، و رعد خدائى عليه بيداد و ستم، و انقلابى

عوامل مشكلات زندگى پى برده، و از فرهنگ وارداتى غرب و استعمارى روى گردانده و بتدريج آمادگى خود را براى 
بازگشت باصول اسلام نشان ميدهد، و هم اكنون طليعه فراهم آوردن نيروهاى مادى و معنوى براى بيرون راندن دشمنان 

، و درونى از ميدان حيات آشكار است و مرد و زن مخصوصا، نسل جوان در سايه مربيان دلسوز درصدد فراهم بيرونى
آوردن مقدمات ايجاد تقوا و نيروى خودنگهداريند، و اميد ميرود كه در سايه اين توبه واقعى و بازگشت بحق، و تكاپوى 

  »1« .مثبت به نتايج درخشانى برسند
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رزه با هوا پيروزند، وجودشان براى خود و ديگران منبع خير و بركت است و البته اين مبارزه و جنگ از راستى آنانكه در مبا
العاده است و đمين خاطر پيامبر بزرگ از اين مبارزه  اهميت بسزائى برخوردار است، چنانچه نتائجش نيز داراى ارزش فوق

  .تعبير به جهادا كبر كرده است

   هاى خودنگهداران نشانه

هاى مردم با تقوا و  Ĕج البلاغه براى يكى از عاشقانش بنام همام نشانه 184امير المؤمنين عليه السلام در خطبه 
  .خودنگهدار را بيان ميكند

   اى از فرمايشات امام اشاره كرده و دوستان را براى توجه به تمام در اين جا به گوشه

______________________________  
ن مردم ايران به انواع گناهان سلسله Ēلوى مؤثرترين عامل بود و اين سلسله با رهبرى قاطعانه حضرت در سوق داد -)1(

امام خمينى و نيروى عالى ملت ايران با تمام شئونش سرنگون شد و ملت و جامعه ما درا ين روزها با كوششى 
شمسى بارادة االله نصيب  1357در ماه đمن  ناپذير براى آبادى دنيا و آخرت خود در فعاليّت است، اين پيروزى خستگى

  .مردم ايران شد

  35: نظام تربيت در اسلام، ص

  .هاى خودنگهداران بمطالعه خطبه متقين در Ĕج البلاغه دعوت ميكنم نشانه

خواهى براى افرادا نسان است و جز براى جلب  خودنگهداران و پرهيزكاران گفتارشان همراه با مصلحت: امام ميفرمايد
وشنودى حق سخن نميگويند، اينان اگر مدار صحيحى براى گفتار خويش نيابند كلمات خود را رها نميكنند زبانى كه خ

  .هاى ضد حق آلوده گردد؟ بسته به نيروى تقواست چگونه به برنامه

ئى، فحش، فريفتن آرى اگر زبان وابسته به نيروى پرهيز از گناه نباشد آلوده به غيبت، ēمت، استهزاء، سخن چينى، لغوگو 
  ...گوئى، عيبجوئى، كفرگوئى، زخم زبان، دروغ و  مردم، باطل

اى كه الكتروĔايش با گريز از مدار خرابى بببار ميآورند، رسوائى بپا خواهد كرد و آسايش  ميگردد و همانند اتم شكافته شده
  .اى را بر باد خواهد داد جامعه
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  .جانب افراطند نه در مسير تفريطهمام خودنگهداران در برنامه پوشاك نه در 

كردارشان سراسر تواضع و فروتنى است، از آنچه خداوند بر آنان نپسنديده چشم ميپوشند، گوش خود را وقف شنيدن 
ها كه نسبت بانسان جنبه  سخن حق و كلام پرمنفعت كرده، و از باطل شنيدن سخت درگريزند در تحمل شدائد و سختى

  .چنانند كه ديگران در خوشى و آسايش آزمايش و پرورش روح دارد

بينند شادى و غم براى آنان يكسان است، اگر  تن بقضاء و حكم حق داده و رنج مقدر شده را براى خود راحت مى
اندازه بودنشان در دنيا محكوم امضاى حق نبود، از شوق رسيدن بلقاى حق، و ترس از دوزخ باندازه يك چشمب هم زدن 

تن نميماند، آنچه در نظر آنان بزرگ است فقط خداست و غير حق در برابر اينان كوچك است و مرغ روحشان در قفس 
اعتبار، يقين آنان نسبت ببهشت همانند كسى است كه đشت را ديده و در آن بسر ميبرد، و در اعتقاد بجنهم نيز بدان   بى

  .اند گونه

ر آن زيست ميكنند پر غم و اندوه است، بندگى خود دل آنان از قفس تنگ دنياى مادى و قشرهائيكه جداى از حق د
Ĕند، و محصول مثبت عمر را هرچند زياد باشد اندك ميدانند تمام جهانيان از آزارشان در امانند زيرا  را نسبت بحق ارج نمى

  .همه اينان مجمع تقوا و عدلند، كمترين ظلمى از ايشان ديده نميشود

العاده اندك، سر و كارشان با  هاى نفس آنان فوق قناعت لاغر است و خواستهخوراكى، و  بدنشان بخاطر روزه، كم
پاكدامنى و پاكيزگى است و چند روزه عمر را بشكيبائى بسر ميبرند تا از پى آن آسايش و نعمت هميشگى را دريابند و 

   اين تجارت پرسود نعمتى است كه از جانب حق آنان
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تر  ه، دنيا و مظاهر فريبنده و كالاى پر زرق و برقش بدينان رو كند ولى ايشان از آن بگريزند و به تعبير روشنعنايت شد
  .توانند آنان را به گناه آلوده كنند عوامل مادى نمى

ها را تحمل كنند تا از خطرات ماديگرى جان بسلامت برند، كوشش آنان بر اينست كه از دل سختى راحت  انواع سختى
  .بد فراهم كنندا

  .اى از غنائم فراوانى است كه از راه مبارزه با هواى نفس نصيب انسان ميگردد اين آثار و فوائد گوشه

  37: نظام تربيت در اسلام، ص
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   بنيادهاى سعادت

 انسانيكه براى خويش نيروى خودنگهدارى فراهم آورده، در مبارزه با دشمنان برونى و درونى، بخصوص هواى نفس بآسانى
  .پيروز گشته و در اجراى دستورات رهبران آسمانى سستى نميورزد

هاى حق انسان با  معلوم است كه بسيارى از فرامين و قواعد الهى، موافق با هوا نيست، و در مسير اجراى برنامه
سندد خواست پ مشكلات فراوانى روبرست، ولى آنكس كه خود را براى مبارزه با عوامل ضد االله آماده كرده آنچه را مى

  .هاى ضد اوست خداست، و از آنچه متنفر است برنامه

ها فقط در شأن مردميست   على عليه السلام شش برنامه بفرزندش حسين عليه السلام يادآور ميگردد كه اجراى آن برنامه
ها  رديد اجراى آن برنامهو بدون ت. مند باشند، و استعداد مبارزه با طغيان نفس را داشته باشند كه از پاكى روح و تقوا đره

  .قسمت مهمى از سعادت دنيا و آ رت آدمى را تأمين ميكند

   چه بسيار مردميكه در مقابل اين شش برنامه قرار گرفتند و ميگيرند، اما بخاطر سستى اراده

  38: نظام تربيت در اسلام، ص

  .تباه ميكنند و ضعف نفس از پياده كردنش سرباز ميزنند و در نتيجه دنيا و اخرت خويش را

  .سود اين شش برنامه نصيب مردمى است كه مالك نفسند، و از ضعف اراده و تنبلى و كسالت فراريند

  :پيشواى پرهيزكاران و امام خودنگهداران بفرزندش خطاب ميكند

قر، و بالعدل على يا بنىّ اوصيك بتقوى اللّه فى الغنى و الفقر، و كلمة الحق فى الرّضا و الغضب، و القصد فى الغنى و الف
  »1« .الصّديق و العدو و بالعمل فى النّشاط و الكسل، و الرضا عن اللّه فى الشدّة و الرّخاء

هاى شيطانى ثروت، يا  دار باش و براى خدا تقوا پيشه كن، و از آلوده شدن به برنامه đنگام ثروت و ندارى خويشتن: ترجمه
گو باش و از لغوگوئى، بيهوده سخن راندن خودنگهدار  و خشم فقط حقبه بدبختيهاى فقر بپرهيز، đنگام خوشنودى 

روى را در زمان داشتن و نداشتن مراعات كن، و با دوست و دشمن بعدالت رفتار كن، đنگام شادابى و كسالت  باش، ميانه
  .هاى مثبت باز نايست و در حال ناراحتى و راحتى از خداوند بزرگ راضى باش از اجراى برنامه

  :ضيحتو 
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انسان بايد نسبت به طغيانى كه ثروت ممكن است در انسان بيافريند و كفرى كه محصول فقر و نداريست آماده براى  - 1
اند،   مبارزه باشد عوامل ايجاد نيرو را براى مبارزه كه در قسمتهاى قبل بيان شد در خود فراهم آرد، تاريخ و تجربه ثابت كرده

دارى نباشد از  مل بسيار مهم ايجاد طغيانند، و اگر آدمى در حصار پرهيزگارى و خويشتنكه ثروت و ندارى، هر دو از عوا
ان الانسان ليطغى ان رآه استغنى انسان : آورى ثروت ميفرمايد هاى مهلك آن دو در امان نخواهد بود، قرآن در طغيان ضربه

مك ثروت دست đر عيش و نوش غلط زده و نيازى كرد، از مدار آدميت خارج شده، و با ك چون بوسيله مال احساس بى
  .دامن đر گناهى آلوده خواهد كرد

ها و مراكز فحشاء، بيغما بردن حقوق يك ملت،  بار و رسواكننده، آبادى قمارخانه و كاباره نشينيهاى فضاحت شب
گرانقيمت داخلى و   اندازيهاى شيطانى به بيت المال، برد و باخت ميلوĔا تومان يا دلار، جلب زنان زيبا چهره دست

رانى با گرانترين قيمت، سفرهاى پرخرج براى  خارجى، دزديدن پريچهرگان، خريدن و آماده كردن هر نوع وسائل شهوت
   گناه همچون جامعه ارضاء غرائز و شهوات، استعمار ملتها و در سايه تاريك و شوم ان بيخانمان كردن هزاران بشر بى

______________________________  
   وصاياى على عليه السلام 77بحار ج  -)1(
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فلسطين و هزاران جنايات ديگر كه آدمى از بازگو كردن و شنيدنش سخت بخود ميلرزد، محصول ثروتى است كه بدست 
سئوال كرد پول يعنى چه؟ امام فرمود تقوا و آلوده قرار ميگيرد، ميگويند مردى از على عليه السلام  ايمان، و افراد بى مردم بى

يعنى ريشه تمام شهوات، و بدون ترديد نظر امام متوجه آن بيخبرانى است كه پول در دست آنان وسيله هر نوع جنايت و 
  .خيانت بحوزه انسانيت است

ظرى بوضع ثروتمندان اندوزان و آدمخواران نشان ميدهد، و با ن باريكه تاريخ در كنار پول و ثروت با توجه باوضاع جنايت
شرق و غرب در اين زمان، موقعيت خودنگهدارى و تقوا و نيروى پرهيز از گناه بخصوص đنگام داشتن مال بيشتر روشن 

  !هاى غلط مال و دارائى ميتوان سالم زيست؟ ميگردد، آيا بدون تقوا و منهاى مبارزه با كشش

روى آوردنش اگر انسان داراى نيروى خودنگهدارى نباشد، و اصول آن نيز زاينده پليدى و گناه است و đنگام : اما فقر
مقاومت در وى جلوه نداشته باشد، براى جبرانش đر ذلت و بدبختى تن داده و به خراب كردن دنيا و آخرت خود 

  .برخواهد خاست
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  :و پيامبر عزيز ميگفت »1« الفقر الموت الاكبر: امام عليه عليه السلام درباره زيان فقر ميفرمود

  .»2« كاد الفقر ان يكون كفرا

آرى اگر فقير البته فقيرى كه فقرش بخاطر بيكارى يا جنايت استعمارگران نباشد چون در اين صورت صبر جائز نيست 
شر دار نباشد تبديل بيك منبع  بلكه مبارزه با بيكارى و جنگ با استعمارگر واجب است بر فقرش صبر نورزد، و خويشتن

خواهد گشت، و بخاطر عيش نفس و نوش شكم، شرف و فضيلت و كيان انسانى خود را بشيطان و دستيارانش بثمن 
  .بخس خواهد فروخت

ثروتمند در برابر ثروت بايد بشكر حق برخيزد، و شكر او باين است كه مال را از خرج شدن در مسير ضد االله حفظ كند، 
الهى خرج كرده و خلاءهائيكه در حيات مسلمين است بخصوص خلاء فرهنگى را پر  و زيادى اندوخته را مطابق با قانون 

  .كند

  .و فقير بايد برنداشتن حوصله ورزد و بحداقلى كه در زمان فقر در اختيار دارد قناعت كند

عيين شده و در قرآن مجيد و روايات براى ثروتمند شاكر بآن معنائيكه گفته شد، و براى فقير خود نگهدار اجر بينهايت م
  .اند هر دو در صورت مبارزه با گناه و خطرات ثروت و فقر به đشت جاودان بشارت داده شده

______________________________  
  53ص  78بحار ج  -)1(

  378ص  2سفينة البحار ج  -)2(

  40: نظام تربيت در اسلام، ص

نباشد و آدمى آمادگى براى مبارزه با هواى نفس را در آورش، اگر نيروى خودنگهدارى  در برابر ثروت و كششهاى طغيان
برابر پول در خود نبيند و نيز اگر روزى ēيدست شد، در برابر ندارى و فشارش انسان استقامت نورزد آيا ميتوان تأمين 

  .سعادت كرد؟ جواب منفى است

وقى كه باو ميداد، از او خواست شصت شبى هارون الرشيد رئيس شهربانى خود حميد بن قحطبه را طلبيد، و در برابر حق
نفر از فرزندان پيامبر بزرگ را كه همه در عبادت و زهد معروف بودند، و از بيست ساله تا هشتاد ساله در ميان آنان بود 
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ساز بآن جنايت هولناك دست زد و آنشب بدون هيچ مجوز فرزندان  بقتل برساند، رئيس شهربانى بخاطر حفظ مقام ثروت
آرى پول ريشه تمام شهوات است اگر در كنارش تقوا  »1« .يها السلام را كشت و بدن آنان را بچاه ريختفاطمه عل

  .نباشد

فقر هم مانند ثروت بخاطر فشاريكه بانسان وارد ميكند اگر همراه با صبر و خودنگهدارى نباشد مولد جنايت است، تاريخ 
ēيدستى đر جنايتى دست زدند، توضيح بيشتر درا ين قسمت ما را هاى پليد و زشتى است كه بخاطر جبران  نمايشگر چهره

  .از هدفهائيكه در پيش داريم بازميدارد

دوستان با همين تفسير مختصر به مفصل مسئله پى ميبرند، و ميتوانند بكتاđائيكه در مسئله اقتصاد و فقر و استعمار نوشته 
مذموم توضيح بيشترى درباره فقريكه عامل آن استعمار يا سستى مردم و البته درترجمه دنياى ممدوح و . شده مراجعه كنند

  .است داده خواهد شد

در قسمت دوم كلام على عليه السلام آمده بود، كه هنگام آرامش و خشم جز سخن حق مگو و زبان از گفتن  - 2
دور كرده و بگفتار با كردار  انبساط خاطر، و سرور و خوشحالى گاهى انسان را از حدود الهى. برنامه ناصواب نگاهدار
  .شيطان پسند ميكشاند

هائى اجرا ميگردد كه راستى خارج از نزاكت است و گاهى براى خنداندن  در مجالس سرورانگيز گاهى بوسيله زبان برنامه
  .ديگران توهين بشخصيت يك مسلمان، يا كوبيدن يك شهر و مردمش

  .بمهار كردن زبان اقدام كرددر اينجاست كه بايد از نيروى تقوا كمك گرفت و 

دار  انسان بوسيله زبان در پرتگاه سقوط قرار ميگيرد، و اگر خويشتن »2«  بوقت غضب و خشم كه كليد هر شريست
گوئى، دروغ،  اش هواى نفس است مبارزه ننمايد گرفتار كلمات سخيف، فحش، بيهوده نباشد و با آتش خشم كه فروزنده

  گاهى دو نفر برميگردد و  ... غيبت، ēمت و 

______________________________  
  206ص  1سفينة البحار ج  -)1(

  318ص  2سفينة البحار ج  -)2(

  41: نظام تربيت در اسلام، ص
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اثر بدگوئى بيكديگر و خشم بيشترى كه نسبت đم پيدا ميكنند با هم بدعوا و نزاع برخاسه و چه بسا كه نزاع بقتل يكى 
  .و هريك از طرفين منجر گردداز دو طرف يا نقص عض

داران را نيكوكار دانسته و محبت بينهايت الهى را  كتاب خدا فروبرندگان خشم، و خاموش كنندگان آتش غضب و گذشت
  :فرموده 134نسبت بآنان اعلام نموده است آنجا كه در سوره آل عمران آيه 

  .للَّهُ يحُِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَ الْكاظِمِينَ الْغَيْظَ وَ الْعافِينَ عَنِ النَّاسِ وَ ا

هايش قسمت مفصلى را اختصاص  علامه بزرگ مرحوم فيض كاشانى در كتاب پرقيمت محجة البيضاء براى زبان و برنامه
هاى مثبت و منفى زيان برخاسته، در آن فصل  داده و در سايه ايات و روايات و كلمات بيداران راه حق بتشريح تمام برنامه

اى زير زبان ميگذاشتند سپس از  ريزه پاكيزه از مردم در زمان رسول الهى đنگام بيرون رفتن از خانه سنگبعضى : ميگويد
  .خانه خارج ميشدند

چنانچه در خارج از خانه جائى را براى سخن گفتن مصلحت ميديدند سنگريزه را از دهان خارج كرده، آنگاه در حد 
اى براى تكلم نمييافتند، از سخن   را بدهان برميگرداندند و اگر زمينهجلب خشنودى حق سخن ميگفتند و باز سنگريزه 

  .گفتن خوددارى كرده و با سكوت خود از محل ميگذشتند

اين نكته فراموش نشود، خشم نيرومندترين علت براى قرار دادن زبان در مدار گناه و مخالفت با خداست، از اينجهت 
هاى فضيلت، علم، و مشعلداران هدايت در كتب مهم روائى نقل شده  سرچشمهدوستان را به تعمق در چند روايت كه از 

  .دعوت ميكنم

يا معلم الخير علّمنا اىّ الاشياء اشدّه فقال اشّد الاشياء غضب : قال الحواريون لعيسى بن مريم: قال الصادق عليه السّلام
  »1« .و ما بده الغضب قال الكبر و التّجبرّ و محقرة النّاس فبم يتّقى غضب اللّه قال بان لا تغضبوا قالوا: اللّه عزّوجل قالوا

اى در تمام  مياران نزديك عيسى بآنحضرت عرضه داشتند اى آموزگار نيكى و درستى، چه برنامه. امام ششم فرمود: ترجمه
و بچه وسيله فرمود خشم خداوند، گفتند چگونه خود را از خشم الهى دور بداريم، . تر است ها شديدتر و سخت برنامه

خويش را از غضب الهى حفظ كنيم، فرمود با پرهيز از عصبانيت و خشم، گفتند علت و مبدأ خشم در انسان چيست؟ 
  .جوئى و تكبر، و زورگوئى و كوچك شمردن مردم برترى: پاسخ داد
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______________________________  
  318ص  2سفينة البحار ج  -)1(

  42: نظام تربيت در اسلام، ص

آنكس كه از خشم خود پيشگيرى  : امام ششم فرمود »1« .من كفّ غضبّه، ستر اللّه عورته: ال الصادق عليه السلامق
  .كند، و از غضب خود بپرهيزد، خداوند عيش را ميپوشاند

شيئا واحدا فانىّ جاء اعرابىّ الى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله فقال يا رسول اللّه علّمنى : عن الصّادق عليه السّلام قال
  »2« .رجل اسافر فآكون فى البادية، فقال له رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله لا تغضب

يك برنامه بمن بياموز زيرا من وقت ماندن در شهر را ندارم، : امام صادق فرمود عربى به پيشگاه رهبر اسلام آمد و گفت
  .از خشم بپرهيز: فرمود زندگى من در بيابان است و بايد بسرعت برگردم پيامبر

  »3« .ليس لابليس جند اشّد من النّساء و الغضب: قال الصّادق عليه السّلام

  .كننده و خشم و غضب نيست گر و گمراه براى ابليس ارتشى قويتر از زنان عشوه: امام صادق فرمود

  »4« .و تفرق الفهمشدّة الغضب تغيرّ المنطق وتقطع مادّة الحجّة : قال امير المؤمنين عليه السّلام

  .سختى خشم، مسير گفتار را برگردانده، و ريشه استدلال را قطع ميكند و فكر را پريشان مينمايد: على عليه السلام فرمود

نيرومندترين مردم كسى است كه با  : امام اول فرمود »5« .اقوى النّاس من قوى على غضبه بحلمه: و قال عليه السّلام
  .فائق آيداش بر خشمش  كمك حوصله

: و از على عليه السلام نقل شده كه فرمود »6« .و قال عليه السّلام افضل الحلم كظم الغيظ او ملك النفس مع القدرة
  .دارى đترين بردبارى فروخوردن خشم است و يا در هنگام قدرت خويشتن

  :فرمود) ع(در سومين برنامه امام عليه السلام به فرزندش حضرت حسين 
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رو باش، از افراط و تفريط چشم بپوش، در  وت داشتن و چه وقت ندارى از نظر خرج و مصرف انسانى ميانهچه هنگام ثر 
روى منما كه به ēيدستى بنشينى، و در وقت ندارى آنچنان مكن كه سختى و تنگدستى بر تو  زمان دارائى آنچنان زياده

  .روى است اى ميانه مسير در هر برنامه فشار آرد و برايت ايجاد زيان و ضرر كند و بقول معروف đترين

در برابر دوست و دشمن بعدالت برخيز، در حق دوست بخاطر محبت و انسى كه باو دارى : در چهارمين برنامه امام آمده
  .از حدود معين شده مگذر و در برابر دشمن بخاطر دشمنيش تجاوز روا مدار

______________________________  
  319ص  2ج  سفينة البحار) 1(

  319ص  2سفينة البحار ج ) 2(

  319ص  2سفينة البحار ج ) 3(

  196غرر الحكم ص ) 4(

  196غرر الحكم ص ) 5(

  196غرر الحكم ص ) 6(

  43: نظام تربيت در اسلام، ص

  .على عليه السلام در تمام زواياى حيات خود، đترين الگو براى عدل و داد بود

مرد تاريخ عدل و دادخواهى  جز به عدل و داد رفتار نكرد، اصولا تاريخ زندگى آن بزرگاش  على الخصوص با دشمنان پركينه
او از شدت عدل و دادش دشمنان فراوانى داشت و علت دشمنى با او بخاطر اين بود كه مزاج بسيارى از مردم پذيرش . است
امام đنگام رودررو شدن با دشمن، يا بوقت  ولى امام مردى نبود كه با دشمن بدرفتارى كند،. هاى عدالت را نداشت برنامه

  .اى نداشت اجراى حكم نسبت بدشمنان جز مراعات عدل برنامه

در تجزيه و تحليل حيات او كه سراسر عدل بود و داد، در شرق و غرب كتاđاى مهمى نوشته شده، كه تعداد آن كتاđا 
  .اگر در يك جا جمع شود كتابخانه بزرگى را تشكيل ميدهد
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  :ميگويد 123نظير Ĕج البلاغه در جلد پنج شرحش بر Ĕج البلاغه ص  ميثم شارح محقق و كمابن 

اش پسر مرادى ديده ميشود، ان پنج  در پايان وصيت على عليه السلام در شب بيست و يكم پنج نكته درباره كشنده
  :برنامه خطاب بفرزندانش بود باين مضمون

از مرگ من از بپا كردن فتنه بپرهيزيد، و دست خود بخون مردم نيالائيد، نگوئيد عزيزان من يكنفر بمن ضربت زد، پس  - 1
چون على كشته شد بايد بقصاص خون پرقيمت او مردم را بكشيم، قاتل من يكنفر است و سايرين در اين زمينه بخصوص 

  .جرمى ندارند

ديگر نداشته باشيد، زيرا عدالت اقتضاى  در برنامه تلافى و قصاص فقط شخص قاتل را در نظر بگيريد و بس برنامه - 2
  .اى جز قصاص را ندارد برنامه

اگر من بخاطر ضربت او از دنيا رفتم، كشتنش بعنوان قصاص خون من جايز است، ولى اگر مرگم علت ديگر داشت،  - 3
  .حق كشتن او را نداريد

  .بمن يك ضربت بيشتر نزد زيرا او đ7نگام قصاص مواظب باشيد كه يك ضربه بيشتر باو وارد نشود  - 4

از مثله  : پس از مرگ قاتل، از جدا كردن اعضاء بدن او احتراز كنيد، زيرا من از جد شما پيامبر شنيدم كه ميفرمود - 5
  .كردن بپرهيزيد گرچه لائمه سگ آزاردهنده باشد

اى از زواياى زندگى نيست مگر  اى ندارد، زاويه با كمال تأسف بايد گفت دنياى ماشين، و عصر تمدن از عدالت هيچ đره
اينكه بدست بيدادگران پر از ظلم نشده باشد، متمدنين امروز و بخصوص سردمداران ملتها بكمترين ēمت، يا بمختصرترين 

  ها و زجرها دچار ميكنند، و گاهى آنانرا از بين ميبرند و از حيات و سوءظن مردم مظلوم را گرفته و بستخترين شكنجه

  44: اسلام، ص نظام تربيت در

  .هستى محروم ميكند

دارى  ترديد منهاى نيروى تقوا و خويشتن اجراى عدل نسبت بدوست و دشمن، لازمه زندگى يك انسان است و بى
  .بزرگداشت عدل ميسر نيست
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بت هاى مث امام در پنجمين سفارش خود، فرزند عزيزش را بكوشش و فعاليت تشويق ميكند، و او را از تعطيل كردن برنامه
  .چه هنگام نشاط و چه وقت كسالت برحذر ميدارد

هاى  هاى حق، و اجراى برنامه نشاط و خوشى گاهى انسان را بمرز غفلت و بيخبرى ميكشاند، و از پياده كردن نقشه
 پرسود بازميدارد، نشاط و شادى گاهى همانند مستى انسان را از همه چيز بيخبر كرده و از مسير الهى دور ميكند، و نيز

. هاى حق و حقيقت برسد سستى و تنبلى انسان را در چاه زيان و خسران درافكنده، و نميگذارد آدمى بنتايج عالى برنامه
چنانچه خوشى و كسالت بخواهد آدمى را از هدف بازدارد، بايد از طريق اراده و عزم و مبارزه با نشاط خطرزا، و كسالت 

داد و گرچه اجراى برنامه، با انجام كار براى انسان زحمت فراوان دارد، ولى  كننده سعادت، خود را از مهلكه نجات ويران
  .بايدب كوشش و فعاليت ادامه داد، و از فيض و عنايت الهى đره گرفت

در سختى و در راحت بقضاء و : ششمين برنامه امام خطاب بفرزندش، كه از اصول سعادت است بدين مضمون است
سبت بخويش خوشنود باش، و دلت در حالت رنج و نشاط در برابر االله يك حال بيشتر حكم و اراده و خواسته حق ن

  .نداشته باشد

ايست بس مهم، و بدون جمع بودن شرايط بندگى و عشق و محبت باالله قدم   ميگويند منزل خوشنودى از قضاى الهى مرحله
ا هواى نفس و حوادث و موانع راه انسانيت، بايد گفت نيرومندترين مبارز و شجاعترين جنگجوى ب. كسى بدانجا نميرسد

  .لايق رسيدن بدان مقام عالى است

انبياء گرام الهى و ائمه بزرگوار كه جاى خود دارند، الهى رضا بقضائك صبرا على بلائك، تسليما لامرك، در كنار گودال 
تمام پيامبران و ائمه بر حق است،  قتلگاه پس از آĔمه حوادث و آلام كه در راه خدا ديد، نمايشگر روح بينهايت بزرگ

مگر نه اينست كه حسين وارث آدم، نوح، ابراهيم، موسى، عيسى، و رسول اكرم و على بن ابيطالب عليهم السلام است، 
  .پس نداى حسين، نداى انبياء و ائمه است

  45: نظام تربيت در اسلام، ص

هاى اسلامى،  ى گذشته كتب آسمانى و بخصوص قرآن مجيد و نوشتهاز پيامبران عزيز حق و امامان بر حق و راهنمايان راه اله
  .نمايانگر حالات روحى عاشقانى است، كه نام آنان زينت تاريخ حيات، و روشنگر زندگى فرزندان آدم است

آنان با خشنودى از قضاى الهى و احكامى كه گاهى پياده كردنش همراه با تحمل سختترين رنجها و مصائب بود، باهداف 
  .عاليه رسيدند و با زندگى پاكشان آدميان را بمنازل فضيلت رهنمون گشتند
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هاى مردم راضى بقضاى حق را بدانيد، تا براى شما، روح بزرگ و دريا مانند آنان جلوه   چه نيكوست كه بخشى از برنامه
رام و منسائل تربيتى ومصائبى  هاى واجب، و حلال و ح كند، و بدانيد كه به دست آوردن رضا به برنامه حق اعم از برنامه

كه در اين راه بانسان ميرسد تنها در سايه مبارزه با هوا و هواپرستى و جنگ با موانع راه تكامل و جنگيدن با دشمنان 
  .درونى و برونى ميسر است

نويات، و ازا ين نكته نيز غافل نباشيد، كه نشستن و سستى كردن، و با دو چشم باز غارت شدن فضائل و ماديات و مع
اموال و معادن و فرهنگ انسانى را ديدن، و زير سلطه دشمن رفتن، و مغلوب شياطين جنى و انسى شدن، را قضاى حق 
نميگويند، نه اينكه اين مفاسد و بدبختيها قضا نيست، بلكه زير بار چنين ستمگريها رفتن خود ظلم بزرگ شمرده شده و 

  .م اهل عذاب و اصحاب جهنم دانستهقرآن و روايات چنين مظلومانى را بطور حت

مبارزه در راه بدست آوردن هدايت، انسانيت، اخلاق، رشد تكامل كه همراه با انواع سختيهاست و گاهى منجر بشهادت 
در راه االله است و شهادت نيز نوعى تكامل است و همچنين همه شئون سعادت و آنچه رنج در راه بدست آوردن آن 

گيرى از  اوامر و نواهى الهى با نتايج مثبت قهريش در صورت اجراى اوامر خداوند و كناره شئون است و خلاصه تمام
مهيات همه در گردونه قضاست، و رضايت و خوشنودى بقضاى حق با توجه بمفهوم واقعى و مثبتش محبوب خداست و 

ششهاى سخت تا رسيدن و كم شدن اموال، و كو ) مانند صدر اول اسلام(بقول قرآن ما شما را بترس و گرسنگى 
ها و يا كشته شدن فرزندانتان در راه حق، آزمايش ميكنيم، در اين آزمايشات سود سرشار  بشهادت، و از دست رفتن ميوه

اما فراريان از امتحان مردمى بدبخت و افرادى . اند هاى رشد دهنده مخصوص آنانى است كه تسليم قضاى حق درا ين برنامه
  .زبون و محكومند

  46: تربيت در اسلام، صنظام 

  عيدى روز عيد غدير

يكى از مردان خود ساخته و خداخواه، و راضى بقضاى الهى مرحوم حاج ميرزا جواد آقاى ملكى تبريزى را نام ميبرند كه 
  .در عصر مرحوم آيت االله حائرى از اساتيد مهم اخلاق و تربيت اسلامى بود

  .نزديك حضرتش را ميشناختند نسبت باو ارادت خاصى داشتندآنانكه افتخار شاگردى او را داشتند و از 
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روزهاى هيجدهم ذو الحجه يعنى روز غدير براى ēنيت گفتن باو بمحضرش ميشتافتند، و بشرف دستبوسى او نائل 
ر گوئى بمحضرش رفته بودند، فرزند بزرگوارش كه در سنين جوانى قرا ميشدند، عيد غديرى بود جمعيت انبوهى براى تبريك

  .داشت از مهمانان پذيرائى ميكرد

براى آوردن شربت باندورن خانه رفت، ولى باز نگشت، پس از چند لحظه صداى شيون از زنان درون خانه برخاست، 
حاجى باندرون شتافت زنان را مر بسكوت كرد، آنگاه سبب ناله آنان را پرسيد، معلوم شد جوانش براى شستن ظرف  

هاى   زى پاشوره، بدورن حوض افتاده، پيشانيش شكسته آنگاه زير آهنى كه براى حفظ بچهكنار حوض رفته، بر اثر لي
كوچك روى حوض انداخته بودند مانده و مرده است، مادر و خواهر و زنان محرم از دير كردنا و نگران شده، چون 

كند تا رفتن مهمانان سكوت را بدنبالش رفتند او را مرده يافته از حوض بيرون آورده بودند، حاجى از زنان تقاضا مي
  !!اى باز بنوازش مهمانان ميپردازد واردين مشغول شده و با چهره رعايت كنند، سپس خود به پذيرائى تازه

ساعت نزديك ظهر ميشود، بعضى از دوستان را از رفتن منع ميكند و آنان را به تناول غذاى ظهر دعوت مينمايد، با 
علت اينكه از شما خواستم بمانيد اين : آورده، غذا ميخورد، سپس بآنان ميگويددوستان خصوصى نماز جماعت بجاى 

است، كه خداوند مهربان امروز كه روز ولايت و نصب امير المؤمنين بمنصب خلافت از رسول االله است بمن عيدى عنايت 
مشغول گرديم، ميگويند تا پايان فرموده و عيدى من انتقال جوان من بجهان بعد است، مرا كمك كنيد تا به كفن و دفن او 

اى كه نشانگر نارضايتى او از آن قضا باشد شنيده نشد،  برنامه زبانش مشغول تلاوت آيات حق بود، و از آنحضرت كلمه
  .آرى اين است معناى حكومت بر نقفس، صبر بر مصيبت، تسليم در برابر خواسته حق، رضاى بقضاى الهى

مرديكه نوشتن فقه استدلالى را در جوانى شورع كرد و : گ مرحوم صاحب جواهر نقل ميكنندنظير اين برنامه را از فقيه بزر 
  به پيرى پايان دادا و مشغول نوشتن حقوق اسلامى بود كه خبر

  47: نظام تربيت در اسلام، ص

نيست، آنچه  مرگ فرزندش را شنيد، خدا را شكر كرد و باندازه لازم يكسان خود پول داد و گفت وظيفه من بيش از اين
بر عهده من است پرداخت مخارج كفن و دفن است، سپس مشغول نوشتن بقيه برنامه فقه شد و باجراى تعهد و مسئوليتى  

هاى خداوند بعهده داشت همت گماشت، راستى بايد بر چنين نفوسى هزاران آفرين گفت و از اينان  كه براى نشر برنامه
  .دبعنوان đترين نمونه رضاى بقضا ياد كر 
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đنگاميكه در نجف اشرف بتحصيل علوم اسلامى مشغول : يكى از اعلام شيعه كه برحمت ايزدى و اصل شد ميگفت
بودم، محضر مرجع بزرگ مرحوم سيد اصفهانى مشرف شده و بدو عرض حاجت كردم و مشكل اقتصادى خويش را كه 

ى آن روز در نماز عشا كه فردايش بنا بود بمن سخت رنجم ميداد با وى در ميان گذاشتم، بمن وعده داد اما براى فردا
رسيدگى كند سر فرزند جوانش را بريدند، غوغاى عظيمى شد، ولى مرجع شيعه با كمال آرامش نمازش را بپايان برد و 

آمدى شده او را به بيمارستان بردند، فرزند سيد درگذشت تمام علما و  پرسيد چه خبر است، گفتند براى فرزند شما پيش
اف و قبائل نزديك به نجف براى تشييع حاضر شدند، من نيز در جمع مشايعت كنندگان بودم، مشكلم از ياد رفته اصن

بود، در حال تشييع بباريك راهى رسيديم كه پيش از چند نفر نميتوانست از آن عبور كند، سيد مرا ديد، احضارم كرد، 
درحاليكه زبانش بذكر حق : ده گره از مشگلم ميگشودبدون اينكه كسى بفهمد وجهى بمن داد، مقدار وجه داده ش

  :مشغول بود فرمود

مرا دعا كن، غرق تعجب بودم، پدرى داغديده، فرزند كشته در ميان آĔمه جمعيت، چگونه جمعيت خاطرش را پريشان 
ترجمه روح عظيم  آياا ين معناى تسليم بحق و رضاى بقضا نيست، اين برنامه: نكرده و دردمندى چون مرا فراموش ننموده

  !؟.اولياء خدا نيست معنى تملك نفس چيست، و پيروز بر هواى نفس كيست

  تسليم در برابر قضا

بگورستان ابن بابويه در شهر رى، براى زيارت اهل قبور رفته بودم، نزديك غسالخانه جمعيت : يكى از دوستانم ميگفت
و زيادى جمعيت بخاطرا وست، بجستجو برخاستم، معلوم شد جوانى  انبوهى را مشاهده كردم، تصور نمودم بزرگى از دنيا رفته

اى محترم زندگى را بدورد گفته، و مشغول غسل دادن بدنا و هستند، باندورن غسالخانه رفتم همه را  زيبا و آراسته از طايفه
ا بروى سنگ تماشا غرق در ناله و اندوه ديدم، جز مرديكه بعصا تكيه داشت و ادب از سرورويش آشكار بود، جوان ر 

بست، پرسيدم كيست، گفتند پدرش، غسل و كفن تمام شد، جنازه را بسوى قبريكه  اى لب از ذكر حق نمى ميكرد و لحظه
   آماده كرده بودند، چون بخانه قبر سپردند پدر ببالينش

  48: نظام تربيت در اسلام، ص

از من جدا شدى، مهماندار تو خداست من از تو بدى فرزندم در تربيت اسلامى تو كوتاهى نكردم، اكنون : آمد و گفت
سراغ ندارم، اگر بين تو و حق نقاط ضعفى هست از حضرتش ميخواهم ترا ببخشد، من برضاى او راضيم و در برابر 

  !قضايش تسليم
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تابى از كتب حديث تر از واقعه كربلا نداريم، در هيچ ك تر و جانگدازتر و سوزنده اى دلخراش ترديد در تاريخ جهان، حادثه بى
اى كه دلالت  يابيم كه قهرمانان آن واقعه از كوچك و بزرگ و آنانكه كشته شدند يا باسارت گرفته شدند، كلمه و تاريخ نمى

حوصلگى نشان  طاقتى و بى بر گله و شكايت از واقعه داشته باشد، از دهان آنان خارج گشته و از خود جزع و فزع و بى
چه گفتند قرآن بود و سخن حق، دعوت از مردم بسوى االله، آن شهادت را افتخار دانسته و بر داده باشند، بر عكس آن

  .رنج اسارت بعاليترين صورت صبر كردند

در راه كوفه و شام و đنگام بازگشت بمدنيه جز به بندگى و امر بمعروف و Ĕى از منكر، و مبارزه با ستم و ستمكاران  
ت نتيجه تربيت، و مبارزه با هواى نفس، و جنگ با دشمنان داخلى و خارجى و تسليم كارى نداشتند، بايد گفت اين اس

  .در برابر قضاى حق و خوشنودى بحكم خداوند عزيز

  .براى اينكه بنيادهاى سعادت را فراموش نكنيد يكبار ديگر فهرست آن را از نظر بگذرانيد

   ēيدستىدارى و پرهيزكارى در راه خدا đنگام دارائى و  خويشتن - 1

  .گوئى بوقت خوشنودى و خشم حق - 2

  .روى زمان ثروت داشتن و هنگام فقر ميانه - 3

  .عدالت ورزيدن در برابر دوست و دشمن - 4

  .هاى حق، هنگام خوشى و وقت ناخوشى و كسالت اجراى برنامه - 5

  .خوشنودى از حق و تسليم بفرمان و قضاى الهى بوقت ناراحتى و راحتى - 6

در سايه معرفت به االله، كسب دانش دين، فراهم آوردن عوامل نيروبخش بفكر و روان مبارزه با حوادث و موانع  ها اين برنامه
و بدون مبارزه توقع بدست آوردن نتايج . راه رشد و جهاد با هواى نفس و جنگ با دشمنان درونى و برونى بدست ميآيد

  .جاست مثبت، توقعى بيهوده و بى

   موجودات و مبارزه

جا از لوازم مبارزه و كوشش نيست، اين انسان است كه نيروى اراده و اختيارش از اجزاء اصلى و  اراده و اختيار، همه
   ايكه براى بدست آوردن تكامل بنيادهاى واقعى مبارزه است، مبارزه
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ت و حيوان، در چهارچوب نظام و مقرراتى هستند، كه اى از آن ندارد اما ساير موجودات اعم از جماد و نبا Ĕائى چاره
  .ايجاب ميكند در گردونه آن چهارچوب براى بقاء و رشد مجبور بمبارزه باشند

  .ما بخاطر دانش اندكى كه داريم، از دانستن تمام خطوط مبارزات موجودات محروميم، اما كلى مسئله قابل ترديد نيست

  .تا بزرگترين اشياء عالم در حوزه مبارزه هستندترين موجود جهان  بدون شك از جزئى

  .جهان يعنى مبارزه و حركت، و حركت و مبارزه يعنى جهان: دور نيست كه بتوان ادعا كرد

  .دار ايست از مبارزات اصيل، و فعاليتها و كوششهاى دامنه آفرينش مجموعه

دامه بقاء و بدست آوردن اهدافى كه براى آنان مقرر تمام اجزاء هستى براى تأمين نيازهاى خود، و رسيدن برشد، و بخاطر ا
  .اى از ميدان مبارزه بيرون نيستند شده، لحظه

آفرين مبارزه كنند، و موانع رشد را از  موجودات جهان براى دست يافتن بمقاصد خلقت خويش، ناچارند با عوامل زيان
توقف از . تا روزى كه موجود بايد باشد ادامه دارد جويبار حيات خويش پاك نمايند، اين جنگ و جهاد و تنازع و برخورد

  .مبارزه مساوى با نابوديست

  .نياز ميدارد گرچه اين مسئله درخور توضيح بيشتريست، ولى فهرست كلى هر موضوع خوانندگان عزيز را از شرح بيشتر بى

ترين مسائل پيچيده علمى را  ن يا سختتري حال در هر بحثى بنا بروش قرآن نبايد از مثل چشم پوشيد زيرا مثل كلى در عين
بذهن انسان نزديك ميكند، باين جهت به بخشى از نوع مبارزات گياه و حيوان اشاره ميشود، تا موقعيت مبارزه و كوشش 
و جنگ بر عليه موانع روشن شود، نباتات و حيوانات داراى دو نيروى جلب سود و دفع ضرر هستند، و جمادات داراى 

فع، اين دو واقعيت گسترده در تمام خانه خلقت است، و دو نيور در تمام موجودات براى مبارزه داشتن با نيروى جذب و د
دهنده  تمام اجزاء يك سلول چه در نبات و چه در حيوان داراى تركيبى مناسب، و مجموع سلولهاى تشكيل. موانع

جود داراى تناسب لازم و همبستگى كافى و نيز تشكيلات وجودى نبات و حيوان براى بپا بودن هستى و زندگى هر دو مو 
ترين آن براى بقاء حيات صاحب خود، همراه با كوشش و فعاليت و  ترين عنصر سازنده وجود نبات تا كلى از جزئى

  .انگيزند هاى حيرت مبارزه



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

كه در مسير راه ريشه و تنه، ساقه و برگ، پوست و رگ، كرك و پشم، خار و گل شكوفه و ميوه، همه و همه با موانعى  
  .اى سخت و جانانه هستند دارند، داراى مبارزه

   ريشه گياه đنگام برخورد با مانع، از قبيل سنگ، يا زمين سخت تغيير مسير داده، بسوى

  50: نظام تربيت در اسلام، ص

و فرورفتن در  و پس از رهائى از چنگ دشمن. زمين نرم و خاك مناسب بحركت ميآيد عاقبت در جاى مناسب قرار ميگيرد
خاك لازم فعاليت خود را براى جمع كردن آب و املاح و رساندن بتمام اجزاء نبات شروع ميكند، و گاهى آنچنان مبارزه 

Ĕد، كه عاقبت دل سنگ را شكافته و از شكاف سنگ خود را بزمين مناسب  سختى را با سنگ درون زمين بنا مى
  .محكوم كردن دشمن بمبارزه خود ادامه ميدهدميرساند و خلاصه đر شكلى كه بتواند، تا 

تنه و شاخه و برگ نيز بطرف آسمان حركت كرده، و با كمال نيرومندى بر عليه جاذبه زمين مبارزه ميكند، آنچه از نور و 
  .هاى لازم داشته باشد از فضا گرفته، و از پذيرفتن مواد زائد خوددارى ميكند هوا و ساير برنامه

پيچند، و زمانى با وسائلى كه در اختيار دارند بديوارها  بپاداشتن خود بستوĔا يا درختان نزديك خود مى گياهان گاهى براى
  .تكيه ميزنند، و سراسر ديوار خانه را سبز و خرم مينمايند

، تا اى از گياهان براى دفاع از خود خارهاى سخت و كشنده برآورده و زمانى هم مواد چسبنده از خود ظاهر ميكنند پاره
دست و پاى دشمن را با آن ببندند و مانع حركت او شوند، و برخى هم بوسيله ساختن سم يا بوى تند دشمن را از پاى 

انگيز گياهان و بخصوص مبارزه آنان، براى ادامه يحات، نياز بمطالعه كتاđاى پرقيمتى كه در  درميآورند، درك اوضاع حيرت
هاى االله در  ست كه دوستان عزيز قسمتى از وقت عزيز خود را صرف دريافت نشانهاين زمينه نوشته شده دارد، و چه نيكو 

  .عالم گياهان كنند

   مورچه و مبارزه

براى آشنائى با مبارزات جالب حيوانات بخاطر ادامه حيات، و گرداندن زندگى، بايد بسلسله كتبى كه در اين قسمت 
، زنبور عسل مورچگان اسرارى از زندگى حيوانات، براى پى بردن كتاب موريانه. برشته تحرير كشيده شده مراجعه كنيد

  .اى از مسائل زندگى اين موجودات پرحركت مفيد است بگوشه
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اين برنامه همانند مسئله نباتات، چنانچه از فهرست بالا پيداست نياز بشرح مفصل دارد، بخاطر اينكه بر حجم كتاب 
از زندگى مورچگان را در اختيار دوستان قرار داده و بازيافت نتايج و مسائل اى  افزوده نگردد، و از هدف بازنمانم گوشه

بيشتر را بعهده خودتان ميگذارم، هدف اين است كه مسئله مبارزه با حوادث و موانع راه رشد را در تمام زوايا تماشا كرده و 
   با حوادث و عوامل تكامل مبارزه و انسانى كه. اش ممكن نيست بدانيم كه بدون مبارزه ادامه حيات بمفهوم واقعى

  51: نظام تربيت در اسلام، ص

  .نداشته باشد و يا مبارزه نكند انسان نيست

ميگويند تاكنون هفت هزار نوع مورچه كشف شده، كه هر نوعى زندگى خاصى دارند، اما در بسيارى از امور با يكديگر 
  .مشتركند

كه خاص آنان است لانه و كاشانه خود را در جاى مرتفعى بسازند، مورچگان سعى دارند، با فعاليت و كوشش پيگيرى  
  .تا از حوادث طبيعى مانند سيل، باران، و نفوذ آب محفوظ بمانند

  .راه شهر و دروازه ورود همگان و مملكت خويش را پنهان داشته تا از دستبرد اجانب و بيگانگان دور باشد

  .سب كارى ساخته ميگردد، درجه حرارت هر طبقه با طبقه ديگر فرق داردلانه داراى طبقات زيادى است، و هر طبقه منا

اى كه  لانه در فصل تابستان خنكتر است، و خنكى لانه باين خاطر نيست كه در زيرزمين سات، بلكه مورچگان با برنامه
  !!هنوز براى بشر مجهول است لانه را سرد و گرم ميكنند

هائى است كه برخى مخصوص انبار، و بعضى براى تبديل مواد خام به غذاى شيرين و  در هر طبقه تالارها، راهروها، سردابه
  .قسمتى براى تربيت نوزاد، و محلى هم براى مقرراتش، و جائى براى كارگران و قسمتى هم براى توالت است

  .گاهى بخاطر رشد نوزادان، روى شهر گنبدى بخاطر جمع كردن حرارت آفتاب بنا ميكنند

اسلوب منظم و مرتبى كه حكايت از دانش آنان بيك نقشه جامع ميكند، هفت شهر نزديك đم ميسازند، و  مورچگان با
لانه تشكيل داده،  1600از ساختن آن هفت شهر يك جمهورى فدرال بوجود ميآورند، و گاهى جمهورى متحد مركب از 

  !است كه با رعايت تناسب بايد گفت ēران يا نيويورك در مقابل آن ده كوچكى
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پزى و  مالى، و كوره مورچگان كه ابزار آنان، آرواره، پا، مايع دهان و شاخك است داراى علم مهندسى، و صنعت خشت
  .هنر بنائى هستند

آنان با مخلوط كردن خاك اره و تار عنكبوت مصالح ساختمانى ميسازند و براى محكم ساختن پى و ديوار لانه خاك را با 
  ميكنند،مايع آرواره مخلوط 

سازى را بين خود تقسيم نموده، گروهى پى ميكنند و بعضى سقف ميزنند، و با  آنان از تركيب مواد آجر ساخته و كار لانه
  .بندند برگ كاج براى لانه در و پنجره ميسازند، روزها در را باز كرده و شب مى

   به دو يا چهار قسمت از مواد غذائى آنچه به لانه ميبرند، اگر استعداد سبز شدن داشته باشد

  52: نظام تربيت در اسلام، ص

تقسيم كرده، و از سبز شدن آن جلوگيرى ميكنند، و گاهى هم مهلت ميدهند تا دادنه جوانه بزند، بخاطر اينكه نشاسته 
  .تبديل بقند گردد

ه آفتاب ميدهند و شب در برابر اى از اوقات مواد را تبديل بآرد نموده، و گاهى مواد غذائى را روز از لانه درآورد در پاره
  .اى فام ماه ميگذارند شعاع نقره

ترين موجودات جهان  مورچگان در شبانه روز بيست مرتبه بنظافت لانه اقدام ميكنند، از اينرو ميگويند، يكى از پاكيزه
  .اينانند

 گوشت سالانه، بدامدارى براى تقويت جسم و ازدياد نيرو، ورزشهائى از قبيل كشتى، دوميدانى دارند و براى تأمين
  .ها و پروار كردن آĔا غفلت نميكنند برخاسته، و از پرورش شته

اى از فعاليت باز نمانده، و خستگى براى آنان  راه و رسم مبارزه مورچگان براى ادامه حيات اينست، و عجيبتر اينكه لحظه
  .مفهومى ندارد

اشتن زندگى ماديست، از شناخت دشمنان خود باز نمانده و با وسايل مورچگان علاوه بر اين نوع از مبارزه كه بخاطر بپاد
  .مختلف و طرق گوناگون با حيوانات ضد خود مبارزه ميكنند، و تا سرحد پيروزى بجنگ ادامه ميدهد
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با توجه بوضع جمادات كه در گردونه جذب و انجذاب و بار مثبت منفى قرار دارند، و نباتات و حيوانات كه در مرز 
ريشه و اصلى نيست، و اقرار بر اينكه  منفعت و دفع ضرر هستند ز ميتوان گفت عنوان موجودات و مبارزه عنوان بىجلب 

اقراريست بحق، . ايست از مبارزات گوناگون و هيچ جزئى ازا جزاء عالم بيرون از حوزه مبارزه و جهاد نيست آفرينش مجموعه
  .ايست عين حقيقت و مسئله

   انسان و مبارزه

  .ترين موجودات خانه آفرينش است و از تمام موجودات روى زمين برتر ان يكى از ارزندهانس

گونه استعداد فكرى، روحى، جسمى Ĕاده شده، و براى رسيدن بكمال، و لياقت جانشينى حق،  در اين موجود شريف همه
  .هايش باو تعليم شده استبوسيله فرستادگان پاك خداوند راهنمائى گشته، و كيفيت شكوفا كردن تمام استعداد

همچنان كه تمام موجودات جهان در راه رسيدن đدف برخورد بموانع و حوادث دارند، و براى دفع موانع بمبارزه برميخيزند، 
  و ببركت جهاد و جنگ با حوادث خود را بسرمنزل مقصود

  53: نظام تربيت در اسلام، ص

د، باحوادث و موانع و دشمنان سرسختى در برون و درون خود م در راه رسيدن بكمال و رش 9ميرسانند، انسان ه 
  .اى جز مبارزه و جنگ با موانع راه رشد ندارد روبروست، چاره

راستى براى انسان بخاطر حفظ سلامت جسم و فكر و روح چه راهى جز مبارزه وجود دارد و اصولا بايد گفت تنها در 
از آن مردميست كه تمام عمر خود را در راه آدميت بمبارزه و جنگ با اين جهان و آن عالم سود سرشار و كمال مطلوب، 

  .دشمنان سپرى كردند

مسلمانان لازم است دشمنانى كه در برابر جسم و روح و فكر قرار دارند بشناسند، و راه مبارزه با هركدام را فراگرفته، و 
  .اى از كوشش و دفاع از سه ناحيه وجود خويش از پاى ننشينند لحظه

ايد سفارش بمبارزه در ناحيه جسم بمردم امرى زائد باشد، چون كسى را نميتوان يافت كه روز و شب در مرز مبارزه با ش
دشمنان ناحيه جسم نباشد، آنچه مهم است و با كمال تأسف فراموش شده جنگ با دشمنان ناحيه فكر و روح است، كه 

  .است اساس انسانيت، و كيان انسانى بر آن دو حقيقت استوار
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هاى پر از مكر و غدر، با روح آلوده برذائل مگر ميتوان فرد  با فكر بيمار، و روح پريشان، با انديشه آشفته و گرفتار نقشه
و خانواده و جامعه سالم داشت؟ مگر ميتوان امنيت و سلامت، و درستى و فضيلت و خلاصه دنياى آباد و آخرت پاك 

  !بدست آورد؟

اى  بارزه با گرسنگى، تشنگى، سرماى شديد گرماى كشنده و امراض گوناگون، لحظهانسان در ناحيه جسم از م
بازنميايستد، و براى پيشبرد درا ين مبارزه و جنگ با دشمنان درونى و بيرونى جسم، خود را بانواع وسائل جنگى آراسته 

  .است

اى بمقتضاى  وده، كه انسان در هر دورهتشويق اسلام از برنامه كشاورزى، صنعت و هنر، دادوستد و تجارت بخاطر اين ب
  .نيازهائيكه دارد براى رفع موانع راه سلامت در حوزه مبارزه باشد، و بدشمنان وجودش اجازه دخالت و دستبرد ندهد

اسلام فقر را دشمن بشر ميداند، از بيكارى و سستى تنفر دارد، حركت مؤمن را در مسير اقتصاد، بخاطر جنگ با دشمنان 
م، مساوى با جهاد در راه خدا با كفار و دشمنان ميداند، و در روايات عبادت را هفتاد جزء دانسته، و شصت ناحيه جس

و نه قسمت آن را مخصوص فعاليت انسان در گردونه اقتصاد قلمداد كرده است، و اجازه نداده بشر در برابر نيازهاى 
ديگران را حرام كرده، و مفتخوارى و سربار ديگران بودن مادى با شكست و ذلت روبرو باشد، مسئله گدائى و سئوال از 

  .را گناه بزرگ برشمرده

  54: نظام تربيت در اسلام، ص

شخصى در مسجد با پيامبر بزرگ ملاقات كرد، عرضه : اند در كتب گرانبهاى روايتى، خبرى را بدين مضمون نقل كرده
عاش زن و فرزند ناراحتم اجازه دارم پس از نماز جماعت بديوار داشت دو دستم لمس است، توانائى كار ندارم، براى تأمين م

نه زيرا تو دو دست : مسجد تكيه كنم، مسلمانان مهربان هريك در فراخور حالشان بمن كمك دهند، پيامبر عزيز فرمود
ران بار بگير، و با و  لمس خويش را ديده ولى از گردن و پاى سالمت غفلت دارى، ببازار برو درخور توانائيت از تجار و پيشه

نما، و بدون خوارى و  سر و گردن و پاى نيرومند خود بار تجار را براى خريداران حمل كن و از اين راه تحصيل معيشت
  !ذلت، و ريختن آبروى خويش با فقر و ندارى به مبارزه برخيز

حوزه سزاوار نيست، زيرا مردم  كوشش و فعاليت، در ميدان اقتصاد نوعى مبارزه با دشمنان زندگى است، سستى در اين
  .پرور و فرارى از كوشش و زحمت مورد خشم خداوند هستند تن
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بشر در برابر هجوم امراض، ويروسهاى مولد بيمارى، ميكرđائيكه از راه هوا و آب و مواد خوردنى وارد بدن ميگردند و 
فاقا در اين قسمت هم نياز بسفارش نداشته، زيرا و ات. هاى بدن اقدام ميكنند، راهى جز مبارزه ندارد بفلج كردن دستگاه

در لحظه اول برخورد بمرض براى رفع آن اقدام ميكند، اين اقدام در حقيقت مبارزه او بر عليه دشمن است، ابزار جنگى 
انسان در اين ناحيه عبارت از پزشك، وسائل پزشكى، نسخه، دارو و عمل بدستور طبيب است، و بدون ترديد đنگام 

  .اگر دست بمبارزه نزند زندگى را باخته و هستى خود را در معرض نابودى قرار داده است مرض

هاى مختلف طبى و đداشتى همه و همه نوعى  هاى طبى، دستورات غذائى، رژيم ها، ايجاد قرنطينه ها، واكسينه كردن كوبى مايه
  .مبارزه و جنگ بر عليه دشمنان سلامتى جسم است

  :مران عليه السلام مريض شد، از خداوند طلب شفا كرد، پاسخ شنيدموسى بن ع: ميگويند

بطبيب مراجعه كن، نسخه بگير، دارو استعمال نما تا سلامت را بازجوئى، ملاحظه ميكنيد خداوند راه مبارزه با دشمن 
بزرگ او را Ĕى  جسم را بموسى نشان ميدهد، و از اينكه در خانه بخوابد و بدون مبارزه بانتظار شفا بنشيند خداوند

  .ميفرمايد

آرى تنها عاملى كه نميتوان با آن مبارزه كرد مرگ و اجل حتمى است، و بايد دانست كه مرگ در صف دشمنان بشر 
  .كننده قرار ميداد نيست، اگر بود براى آĔم خداوند راه مبارزه و سلاح دفع

هاى كاشته شده، در دنيا مردم بيدار و  ن دانهمرگ مرز انتقال از اين جهان بجهان ديگر است، و ابتداى درو كرد
   داران معنوى از مرگ هراس ندارند، زيرا آن را عامل انتقال از اين سرمايه

  55: نظام تربيت در اسلام، ص

  .تر ميدانند زندگى بزندگى đتر و گسترده

ن بزرگ عالم اسلام است در اين گره مرگ قابل گشودن نيست، و نبايد باشد، شيخ الرئيس ابو على سينا كه از دانشمندا
  :زمينه ميگويد

  از قعر گل سياه تا اوج زحل
 

  كردم همه مشكلات گيتى را حل

  بيرون جستم ز قيد هر مكر و حيل
 

  هر بند گشاده شد مگر بند اجل
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مرحله كمتر و مبارزه هايش محدود است، از اينجهت دشمنان اين  در اينجا بايد توجه داشت كه ناحيه جسم در تمام برنامه
  .با آنان چندان رنج و زحمت و سختى ندارد

ولى ناحيه فكر و جان از نظر گستردگى و شئون با جسم قابل قياس نيست و بتناسب بزرگى فكر، و جهان روح، دشمنان 
  .اين دو ناحيه بيشتر و قدرت و نيرويشان فراوانتر است

وى با مرگ بود، يا حداقل برابر با نقص عضو، و از دست دادن سلامتى همانطوريكه سستى در مبارزه با دشمنان جسم مسا
در مبارزه با دشمنان ناحيه فكر و روح مساوى با مرگ انسانيت و آدميت، و برابر با تبديل شدن دنياى » سستى و تنبلى«

ب خاطر نبود مبارزه با موانع زندگى بجنگلى پر از ديو و دد است، چنانچه دنياى اروپا و امريكا و قسمتى از آسيا و افريقا
  .چنين است راه انسانيت هم اكنون اين

  .تاروپود آدمى بافته شده با وسائل مبارزه است و بدون جهاد و جنگ عليه دشمنان، از منافع حيات نميتوان đره گرفت

  :اى را از امام سوم، پيشواى مجاهديت و مبارزين نقل ميكنند كه حضرت فرموده جمله

  .زندگى سراسر ايمان و عشق و مبارزه و كوشش است: عقيدة و جهادان الحياة 

  .ترديدى نيست كه سلامت و رشد جسم، تكامل روح، پرورش فكر در گرو جهاد است

كننده جسم و  بخش و تفكر و انديشه بترتيب ابزار و وسائل تضمين اقتصاد مستقل و صحيح، اخلاق حسنه، علوم منفعت
  .ها، و كوشيدن در راه حقيقت ثمرى عايد انسان نخواهد شد ه استخدام اين برنامهجان و فكراند، و جز از را

اى از مبارزه باز نايستادند، عشق بمبارزه براى تحصيل كمال آنچنان در آنان  بيداران راه الهى، خردمندان و انديشمندان لحظه
برنداشتند، آنان با شناختى كه از دشمنان ور بود كه حتى در لحظات مرگ و دقايق جان كندن هم از مبارزه دست  شعله

گر بود، Ĕايت فعاليت خود را بخاطر بدست  جسم و جان و عقل داشتند و با علمى كه بطريق مبارزه در دل آنان جلوه
  .آوردن دنياى آباد و آخرت پر از سود نمودند

  56: نظام تربيت در اسلام، ص

   مبارزه در بستر مرگ
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تعليمات آسمانى اسلام ميدانستند، و در تمام زواياى حيات مبارزه با دشمنان انسانيت را  مردميكه رشد خود را مرهون
ضرورى تلقى ميكردند، و آگاه بودند كه در تمام نواحى حيات آدمى مصون از خطر دشمن نيست، و عقيده داشتند كه 

ر بستر مرگ هم از جنگ با دشمن، و دفع بايد براى مبارزه با موانع راه تكامل بايد هميشه بحالت اماده باش بود حتى د
  .خطر باز نميايستادند

مريض در شرف مرگ . ابو ريحان بيرونى دانشمند مشهور به عبادت فقيهى بزرگ، و عالمى ارزنده از علماى اسلامى رفت
ت ميداد، نفسها بشماره رسيده بود، بدن حرارتش را از دس. بيست و بعالم بعد بازميكرد بود، ديده از اين جهان مى

مقدمات تجهيز او را فراهم ميكردند، در عين اينكه از او قطع اميد شده بود، با زحمت باو فهماندند كه ابو ريحان بيرونى 
بعبادت آمده، ديده باز كرد، مسئله مهمى از ابو ريحان پرسيد، ابو ريحان تعجب كرد، بدو گفت بنظر من پرسش شما در 

، بيمار پاسخ داد مگر جهل مرض نيست مگر نادانى دشمن بشر نميباشد، مگر اين دقايق آخر حيات بيمورد است
مسلمان وظيفه ندارد در تمام شرايط با دشمنان خود مبارزه كند، آيا من نسبت باين مسئله نادان بميرم đتر است يا در اين 

  !مند شوم؟ لحظات باقيمانده از دانائى و فهم đره

ارزه با كفار و منافقين، چه در هنگام جدال حسن با نادان، چه وقت مبارزه با هواى راستى مؤمن مبارز چه در حال مب
نفس، و چه زمان مبارزه با فقر چقدر پرقيمت است، آرى جهاد و مبارزه با هر نوع دشمن، و انقلاب عليه موانع راه رشد 

  .د وجود مؤمن استدهنده تاروپو  و حركت بسوى عالم فكر و جان و فعاليت و كوشش و مبارزه، تشكيل

   سقراط و مبارزه

او حكيمى است الهى، دانشمنديست خداپرست، بخاطر اينكه با شعاع دانشش ببيدار كردن ملت يونان قيام كرد، و 
ستمگران آتن بيدارى جامعه را بود خود نميديدند، زيرا بيدادگران تاريخ نيروى انسانى جامعه را براى باركشى شهوت و 

  .ميخواهند، محكوم بزندان شدشكم خود 

دانشمند و زندان، انسانى فرزانه و محدود شدن از مواهب حيات، عقلى بيدار و در قفس، مغزى متفكر و دربند، هشيارى  
  !!نظير و زجر، آرى براى ستمگران بجامعه و ملت مگر مشكل است كم

انون بخيال خودشان حكم ميراندند، او را با پس از مدتى قضات يونان، آنانكه كه در سايه شمشير و ترازو و كتاب ق
  .نوشيدن جامى شوكران كه يكنوع زهر بود محكوم باعدام كردند
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اى از زندان راه يافته بودند بمأمورى كه جام زهر را آورده بود، بديده نفرت  شاگردان استاد، كه بديدارش بگوشه
او كه فرمان بردن از ستمگران بود پرخاش ميكردند، سقراط بدانشجويان و شاگردانش مينگريستند، و شايد بعمل زشت 

من بخاطر آزادى و بزرگ داشت انسانيت مبارزه كردم، اكنون بدست مردم ستمگر محكوم باعدام هستم من از  : فرمود
ان افتخار ثبت ميشود، من كشته شدن باك ندارم، چون مرگ پايان زندگى نيست، شهادت در پيشگاه تاريخ براى من بعنو 

هاى اين مردم  قانونى نميكنم و تن بذلت و پستى نميدهم، من اگر تسليم خواسته بخاطر برقرارى قانون مبارزه كردم و اكنون بى
ام، آرى شهادت هم نوعى از مبارزه است، يا نوعى پيروزى در  پيشه شوم در حقيقت از ميدان مبارزه گريخته نادان و ستم

زه، زيرا شهيد ايجاد موج ميكند و موج بيدارى و فرهنگ ميبخشد، و بيدارى و فرهنگ ملتها را از بند اسارت حوزه مبار 
  .دشمنان نجات ميدهد، مگر نه اين است كه ان الحياة عقيدة و جهاد

رابر سيل فساد و انسان زمانى انسان است كه با عوامل بدبختى، đر صورتيكه جلوه كند بمبارزه برخيزد، اما اگر آغوشش در ب
گر و شهوات بيجا و محبتهاى غلط، و عشقهاى ويران   ساز، و غرائز طغيان هاى كثيف و بدبختى هاى ذلت، و مرام شعله

تر و از هر پستى  كن باز باشد، و در بند محكوميت در برابر برنامه هاى ضد انسانى بسر ببرد، از هر حيوانى، حيوان
  .تر است پست

  . عامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أوُلئِكَ هُمُ الْغافِلُونَ أوُلئِكَ كَالأْنَْ 

حيوانات با اينكه مانند بشر از عقل و درايت، و شعور و اراده برخوردار نيستند، ولى از تمام ابزاريكه براى مبارزه با 
هى از طريق دشمنانشان درا ختيار آنان است، بعاليترين صورت استفاده كره و از كيان و هستى خود دفاع ميكنند گرو 

اى بوسيله دندان، بعضى در سايه سرعت سير، نوعى با توليد برق يا رند از بدن و صنفى بوسيله بال، و  چنگال، عده
اى با نيش آميخته بزهر و قسمتى هم با نوك و منقار يا با شاخ و سم از خود دفاع كرده و دشمن خويش را از پاى  دسته

  .درميآورند

د دارد؟ فقر و ضعف، ذلت و رنج، مرض و درد، جهل و نادانى، سستى و ناتوانى، محكوم زندگى بدون مبارزه چه سو 
  .دست قلدران زيستن، فرار از مسئوليت و تعهد، همه زائيده نداشتن دانش، و نبود تاكتيك و عدم مبارزه با دشمنان است

   سيرى در حيات جسم و جان

   ، در اين عصر از ويژگيهاى خاصىدار انسان براى بزرگداشت ناحيه جسم مبارزات دامنه
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  .گيها خالى بود ها از اين خصوصيات و ويژه برخوردار است، كه ساير دوره

پيشرفت تكنيك و صنعت، اعماق دريا، Ēنه بياباĔا، و دل آسماĔا را به تسخير بشر آورده، و رشد دانش بسيارى از 
  .مشكلات را حل كرده است

ها بشر را ēديد ميكرد از بين  فرēائيكه يكسال زمان لازم داشت، با چند ساعت طى ميشود، خطراتيكه در جادهمسا
رفته، دانش پزشكى سختترين امراض را علاج ميكند، اعضاء سالم بدن انسانيكه در مرز مرگ است از قبيل قلب و چشم 

  .ببدن مريضيكه زمينه زندگى دارد پيوند ميزنند

آغوش زندگى مدرن قرار گرفته، ساختماĔاى صد طبقه و آسمانخراش ساخته شده، و در اين ساختماĔا انواع شهرها در 
تر  وسائل راحتى بكار رفته، روز بروز وسائل مجهزتر و كالاهاى đتر در اختيار بشر قرار ميگيرد و سفره عيش و نوش گسترده

  .ميگردد

ها كوتاهتر ميگردد، خياباĔا چند طبقه ساخته  ن تونلهاى طولانى مسير جادهدل كوهها و معادن شكافته ميشود، با باز شد
  .ميشود، سرعت قطارها نزديك بسرعت هواپيما ميشود

از زير دريا نفت استخراج ميگردد، دل زمين هرچه كه سخت باشد براى يافتن منابع انرژى باز شده، و براى پاكسازى هوا 
  .جنگل مصنوعى ايجاد ميشود

  .يارى مناطق كشاورزى از ابر مصنوعى استفاده كرده و باراĔاى دست ساخته زمين را بشادابى و خرمى مينشاندبراى آب

از سطح كره ماه، يا سطح يك ستاره مراكز دشمن : ها đره ميگيرند، و گاهى ميگويند براى كوبيدن دشمن از مجهزترين سلاح
  .د ثانيه صوت و تصوير ميفرستنداز دورترين نقطه زمين بفاصله چن. را نابود ميكنيم

  .و در كمترين مدت خبر مهمى را در سطح جهان پخش ميكنند

دار بشر با جهل و نادانى نصيب حيات گشته و تا حدودى بمشكلات  ها و هزاران برنامه ديگر از بركت مبارزات دامنه اين
، هنوز هم با سرعت هرچه تمامتر سير در اين گيرى از عوامل طبيعت را آسانتر كرده است جسمى پايان داده، و راه đره

  .مسير را ادامه ميدهد و براى ēيه عيش و نوش بيشتر دو اسبه در ميدان علوم مادى بجلو ميراند
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   خسارēاى سنگين

انگيز بشر را در بدست آورد وسائل زندگى جسم و گستردن سفره عيش و نوش براى بعد مادى وجود در  پيشرفت حيرت
   ستيد با كمال تأسف بايد گفت اكثريت مردم اينبخش قبل دان

  59: نظام تربيت در اسلام، ص

اند در ناحيه روح و روان بتقويت و پاكسازى خويش برخاسته، بمبارزه بر عليه   عصر، در همه كشورها نميخواهند يا نخواسته
  .ها اقدام كنند كجرويها و شيطنت

  .جنايت و بدبختى بعلاج خويش برخيزند با ديدن اينهمه ضرر و حسارت، و مشاهده اينهمه

المللى دروغ ميگويند، با ملتها و ملت خود خدعه ميكنند، جنگ و خونريزى بپا ميكنند و علتى هم جز  در سطح بين
استعمار و استثمار ندارد براى بيغما بردن منابع و فرهنگ و اقتصاد ملل ضعيف برميخيزند، براى گرسنه نگاهداشتن جوامع 

كشى از آنان، مازاد غذا و خوراكى خود را كشتى كشتى بدريا ميريزند، درحاليكه مليوĔا نفر از   ده بخاطر đرهعقب افتا
تمام عهد و . اى عاطفه بخرج نداده و يك دل بحال اينان نميسوزد گرسنگى جان ميدهند و اينان بتماشا ميايستند، ذره

رانسها و سمينارها و نشست و برخاستها فقط بر صفحه چند  پيماĔاى صلح و مودت، دوستى و برادرى، و نتيجه كنف
  !كاغذ پاره منعكس ميگردد

ايكه مايل باشد  اكثر زنان را از ويژگيهاى مادر بودن محروم نموده، و جنس لطيف را đر كوى و برزن كشيده، و هر نوع đره
ار يك كشور و كيان يك ملت را بدست دشمن در برابر عشوه يك دختر، اسر ! ارزان و مفت از بدن نيمه عريان او ميگيرد

  .اى كشورى را بباد ميدهد سپرده، و براى چند لحظه در آغوش زيبا چهره

هاى انسانى را  از فريب دادن اين و آن خسته نميشود، ناموس ديگران را ميدزدد، روزى يك رفيقه عوض ميكند، سرمايه
را بپولداران شرق و غرب ميفروشد، مليوĔا تومان حقوق ضعيفان را صورت نموده، گاهى آنان  بيغما ميبرد، دختران را بى

ها را ميلرزاند، و هستى مظلومان را بباد  نشينى، و آرميدن در بستر يك زن بدكاره خرج ميكند، اركان خانواده براى يك شب
  .باك نداردگناه و دختران معصومه و انساĔاى آزاديخواه  گناهان و حتى اطفال بى ميدهد، از كشتار بى

از تربيت روان و رشد روح غفلت كرده، بخاطر فراموش كردن روان و شكوفا كردن استعدادهاى انسانى، زبون و پست گشته 
و دچار خسارēاى سنگين و زياĔاى كمرشكن شده، انسانيته زير صفر رفته بشر منبع شر و پليدى گشته، بيچارگى از سر 
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يكند، آمار جنايات و مفاسدش از چندين جلد كتاب قطور تجاوز ميكند، راستى و رويش ميبارد، خجالت نميكشد حيا نم
عاقبت اين زندگى بكجا ميكشد از غربيان و از ما đتران بكجا كشيده؟ كار اين ! چنين پست و زبون شده چرا اين

ت عالى انسانى را ساخته جنايتكاران بجائى رسيده كه در مفهوم لغات تصرف ميكنند، بمعانى كلمات تجاوز مينمايند، صفا
براى يقين  «علل تاريخى و مقتضيات جغرافيائى ميدانند و ميگويند امروز آن روز نيست، و دوره اين خصائل سپرى شده 

   هاى كردن باين تجاوز بنوشته

  60: نظام تربيت در اسلام، ص

  !!اند رى را تا كجا كشانيدهليسان اينان رجوع كنيد، ببينيد بيدادگ فرويد و ساير يهوديان و نوكران و كاسه

تر، كلمه محبت و عشق كه زيربناى  تر و درنده نسخه عالم كبير رويش سياه شده، و از وحشيان و درندگان جنگل وحشى
هستى و حقايق است در چهارچوب غريزه جنسى يا بدتر همجنس بازى حبس شده، حقايق روحى و واقعيات ملكوتى و 

  .و عشق بآĔا را بيهوده ميدانند، راستى تفو بر تو اى چرخ گردون تفو عوامل تكامل را ارتجاع ناميده

خوابى گريبان جامعه انسانى را گرفته، پليد موجى زواياى حياتش را پر كرده، صحنه زندگى تبديل بگورستانى شده كه از  گران
آب گنديده از اعمال و رفتار غلط  هر مرده زنده نمايش عجيب بوى تعفن بمشام ميرسد، دنياى زندگى تبديل بباتلاق پر از

هنران و  بشر گشته، انحطاط روحى بحد Ĕائى رسيده، هنر و صنعت و علم و تمدن و تكنيك همه در استخدام اين بى
خويان است، تمام مراكز مهم عالم بدست ناپاكان افتاده و با عصبانى شدن دو مغز پر از الكل و دو چهره ديوانه و  درنده

  .در غرب امپرياليسم و شرق كمونيست، تمدن و بشريت تبديل بتل خاكسر ميگرددفشار دو دكمه 

هائى چون خرد، انديشه، تفكر، عقل،  بيچاره بشر، بدبخت انسان، فرومايه آدميزاد، با اينكه در ناحيه روح از سرمايه
حت ناصحان، پند واعظان، وجدان، فطرت، نبوت، امامت و ولايت، كتاب آسمانى قرآن مجيد، عرفان مثبت، اخلاق، نصي

هاى تربيتى، شعر شاعران دار بر دوش برخوردار است، ولى اينهمه دچار پستى و زبونى، ذلت و اسارت و بدبختى  حماسه
  است چرا؟

بخاطر اينكه تمام همت صرف مبارزه در راه بزرگداشت جسم است و از جان و روح كه بمنزله عيسى وجود و موسى در 
لت دارد و از عوامل رشددهنده جان đره نميگيرد و با دشمنان روح با داشتن اينهمه وسيله بجنگ و برابر فرعون است غف

  !!مبارزه برنميخيزد

   مبارزان آزاده
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پرست، در بند فريبند و فريبكار  اند و بت پرست، بت روان و روح فراموش شده، بنابراين اكثر مردم زمان شيطانند و شيطان
هاى مقدسى از قبيل  تر اينكه براى گول زدن ديگران هر روزدر پس واژه فاسدند و مفسد و عجيبساز،  فرعونند و فرعون

آزادى، حقوق بشر، دموكراسى، مليت، تسليحات اخلاقى، پنهان ميشوند تا بيش از پيش چهره كثيف استعماريشان پنهان 
   بماند، مبادا مردم

  61: نظام تربيت در اسلام، ص

  »1« .نان بشورندبيدار شده و بر عليه آ

بندوبارى همه جانبه برخوردارند، ولى در  بيشتر مردم امروز در ناحيه جسم و خصوصا مسائل مربوط بشهوت از آزادى و بى
  .جهت روح و روان فاقد واقعيتها

در هائيست كه  عدم توجه بتربيت روان، قرار ندادن روح در گردونه رشد، منشاء آĔمه مفاسد، و مولد آĔمه رسوائى
  .قسمت قبل ملاحظه كرديد

ولى بايد گفت در برابر آنگونه مردم ناتوان، كه براى خود هيچگونه قوتى دست و پا نكرده، و در مقابل كوچكترين گناه، 
چون سربازى تعليم نديده در برابر رستم دستان، با مغز بچاه بدبختى فروميروند خدا ساختگانى بودند و هستند كه هر زاويه 

  .ورشان براى ساختن يك ملت đترين درس استزندگى پرش

هاى الهى كه در قرآن مجيد و  كيفيت تربيت روحى آنان، انعكاسى از صفات پاك خداست، و از طريق اجراى خواسته
داريست كه آنان را در برابر هجوم  نتيجه پرورش روان، تقوا و نيروى عظيم خويشتن. سنت پيامبر آمده، فراهم شده است

و شئونش، و در مقابل دشمنان خطرناك توحيد، بپايدارى و استقامت واداشته، و تا سرحد پيروزى آنان را بجلو هواى نفس 
  .رانده است

انگيزى داشتند، چه مقاومت و سرسختى  هاى اعجاب انگيزى در حيات آنان ديده ميشود، چه برنامه هاى حيرت چه صحنه
  .دادندعجيبى از خود در برابر هجوم عوامل گناه نشان 

كن  ميدانيد كه زورمندترين مردم از نظر جسم، در برابر غريزه شهوت و جلوه مال همچون پركاهى در برابر هجوم سيل بنيان
هاى پرزرق و برق  بودند، ولى اينان كه از نظر روح داراى نيروى خدائى بودند، در برابر حمله گرگ هواى نفس، و جلوه

  .يش مقاومت نشان ميدادند كه گوئى كوهى در برابر كاهى قرار گرفتهمال، و برنامه رياست آنچنان از خو 
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   دارى آنان در برابر رياست شهوت، مال، كه هر زوردارى در اين زمينه خوبست از خويشتن

______________________________  
ريب ميداد، و در سايه هاى شاه خائن كه بمدت سى و هفت سال اكثر ملت ايران را ف مانند سخنرانيها و مصاحبه -)1(

تبليغات ساحرانه بيغماگرى مشغول بود اما جامعه ايرانى به رهبرى حضرت امام خمينى تمام مواضع فريبكاريا و را شناختند و 
من زمانى بنوشتن اين كتاب اشتغال داشتم كه تازه از زندان شاه نجات . با سالح ايمان و قوت روح بجناياتش خاتمه دادند

دم، و هر روز در تظاهرات خيابانى در سراسر ايران شاهد كشتار وحشيانه مردم كه براى آزادى و استقلال قيام  پيدا كرده بو 
كرده بودند بودم، و زمانى اين كتاب را مشغول چاپ شدم كه ملت ايران از شر استعمار خارجى و استبداد داخلى نجات 

  .ل بازسازى اقتصادى و معنوى ايران استپيدا كرده بود و هم اكنون در سايه رهبرى روح خدا مشغو 
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را بخاك ذلت نشانده، شاهد آورده تا شما و مخصوصا نسل جوان بدانند، كه آدم شدن ممكن است، و مبارزه در برابر هجوم 
ميدرخشند كه جبين تاريخ و هاى پرفروغى  فساد بايد كار هر انسان خهردمند باشد، و آگاه شوند كه در هر عصرى چهره

  .حيات از آنان آبرو گرفته و ميگيرد

حكومت نارواى عثمان وضع جامعه اسلامى را đم زده بود، حكومت فقط از عنوان اسلام đره داشت، ولى واقعيت  - 1
امات دار تمام مق آن عبارت بود از يك حكومت صددرصد ابليسى و جاهلى كه در سايه شوم آن حزب كثيف اموى عهده

  .اى راه نداشت مملكتى بود، و حزب االله در هيچ برنامه

هاى حياتى محروم بودند،  قلم نويسندگان شكسته شده بود، زبان گويندگان از پس سر درآمده بود، بيداران راه از برنامه
دگان از سيرى دهان آمرين بمعروف و ناهين از منكر را ميدوختند، فاصله جهنمى طبقاتى بحد Ĕائى رسيده بود، دارن

  .ميمردند، و نداران از گرسنگى قالب ēى ميكردند

اى از پا  در اين ميانمشعل هدايتى براى روشن كردن جو تاريك آن روز بنام ابو ذر با تمام وجود ميسوخت، لحظه
اختيار  اش را در نشست، حكومت ضد الهى عثمان را بر سر كوى و بام رسوا ميكرد، قرآن ميخواند و مفهوم واقعى نمى

ها  مردم ميگذاشت، ملت را عليه بيدادگرى ميشوراند، خفتگان را بيدار مينمود، از حق و حقيقت حمايت داشت سختى
نشست، حكومت đر وسيله ممكن براى خاموشى او اقدام كرد نشد، تا بخيال  ميديد، زجرها ميكشيد، ولى از پاى نمى

  .بود خودش از طريق كانال پول دست بساكت كردن ابو ذر
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در آن زمان كه كاخهاى بنى اميه و كارگزاران دولت در مدينه و زمينهاى زياد و آب و حشم و زر و زور و مال آنان 
  .ها را خيره ميكرد ابو ذر و ابو ذرها در آتش فقر ميسوختند، حق آنان بيغما و غارت رفته بود چشم

پرستان  يا چند بز ماده ميگرفت تأمين ميكرد و پولداران و مالابو ذر خرج خانه و زن و فرزندانش را بوسيله شيريكه از يك 
بخاطر اينكه زر و سيم زيادى داشتند سطح زندگى را در آن روز بالا برده بودند، معلوم است كه بر سر ēيدستان چه 

ين پول را ميآيد، در چنان حالى عثمان غلام مخصوص خود را خواست، سه هزار دينار در اختيارش گذاشت و گفت اگر ا
  .بابو ذر بقبولانى ترا آزاد خواهم كرد

غلام با خوشحالى هرچه تمامتر بدر خانه آن مرد خدا آمد، مرديكه يكدينار آن روز مشكلى از مشكلاتش را حل ميكرد، 
  دق الباب نمود ابو ذر كنار در آمد، سه هزار دينار را تعارف كرد، ابو ذر
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گفت اين . اند؟ گفت نه هاى ēيدست چنين مالى را داده ست غلام داستان را گفت، ابو ذر فرمود آيا بتمام خانهپرسيد چي
المال اس كه تمام مسلمانان در آن شركت دارند، عثمان مالك اين اموال نيست كه đركه بخواهد ببخشد، من  مال از بيت

و بگو بالاترين سرمايه من قبول ولايت و رهبرى و حكومت امير المؤمنين  نيازى بچنين مالى ندارم، آن را نزد اربابت برگردان
كاريها را در حق من روا ندارد، غلام گفت اگر بپذيرى من آزاد ميشوم، ابو ذر گفت  است، و از اين پس از اين شيرين

  !!آرى تو يكنفر آزاد ميشوى و من در بند حق يك ملت اسير ميگردم

اى از اقدام بر عليه طاغوت  كومت عثمان مبارزه داشت، جان بر سر مبارزه گذاشت، و لحظهابو ذر با تمام زواياى ح
ترين درسها را براى ملت اسلام بجاى   اى جز برنامه خدا نگشت، و از زندگى خود آموزنده دست برنداشت او تسليم برنامه

  .گذاشت

وئى گفت هرگز، زبان بتهمت ميالائى گفت نه، đنگام  اى چون مقدس اردبيلى گفتند دروغ ميگ بانسان فرزانه: ميگويند - 2
گرسنگى و تشنگى از شبهه و حرام استفاده ميكنى پاسخ داد نه، گفتند اگر đنگام طغيان غريزه شما را با زيباترين زن در 

رى در اى خواهيد داشت، جواب گفت كه بايد خداى بزرگ بكمك اين عاجز برخيزد، آ اطاق خلوتى قرار دهند چه برنامه
دارى đره گرفته و بپاكى جان ضربه نخواهم زد، زندگى پرسود اين مرد  آنجا از نيروى عشق و ايمان بحق و تقوا و خويشتن

  .نمايشگر اين بود كه از گناه و حتى از مكروهات سخت پرهيز داشت

  .از جامعه đشتى اى اى داشتيم، جامعه نمونه و نمونه راستى اگر تمام افراد جامعه چنين بودند چه جامعه
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  .مركبى را كرايه كرد تا از نجف بكربلا برود و با همان مركب از كربلا به نجف بازگردد: مينويسند - 3

اى باو سپردند كه در نجف بدست كسى برساند، از طرفى نامه را گرفت بخاطر اينكه حاجت  đنگام بازگشتن از كربلا، نامه
ديگر از مركب پياه شدو تا مقصد در كنار مركب راه را پياده طى كرد، ميگفت برادر مؤمن را رد نكرده باشد، از طرف 

اكنون يك نامه بمن اضافه شده، نميدانم اين . من در وقت كرايه اين مركب اضافه بر خود و بار مورد نيازم چيزى نداشتم
حراز رضايت صاحب مركب در برنامه اضافه بار را صاحبش راضى است يا نه، đتر اين كه پياده بروم، و خويش را قبل از ا

!! غير خدائى نيندازم، چه ميدانم شايد عمر من تا رسيدن به نجف كفاف نداد، لااقل اگر در راه مردم مديون مردم نميرم
يافتنگان مكتب توحيد چه ميكنند، آخر حاكميت بر نفس تا كجا؟ اكثر مردم روزگار ما و  راستى عاشقان خدا و تربيت

   ران و زرداران چهمخصوصا زوردا
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اموال عمومى را ميدزدند، و معادن ملتها را كشتى كشتى بغارت ميبرند، چه مصيبت بزرگى است، . هائى اجرا ميكنند برنامه
  .و بزرگتر از آن غفلت صاحبان مال، و مالكان اصلى

در گرفت دختر زيبا چهره آن امير از وضع داخلى خانه بين زنان حرمسراى اميرى زورمند، نزاع سختى : مينويسند - 4
سخت رنجيده خاطر شد، نزديك غروب آفتاب لباس خود را پوشيد و در چادر عفت قرار گرفت و از ساختمان مجلل 

  .خود خارج شد

وارد بازار آن مزان اول غروب خيابان و بازار بسته ميشد، و همه مردم بخانه ميرفتند در كوى و برزن كسى نبود، دختر 
اى بود كه دانشجويان علوم دينى در آن درس ميخواندند، وارد مدرسه شد،  خلوت اصفهان شد، در ميان بازار مدرسه

باطاقى كه يك دانشجو در آن درس ميخواند وارد گشت طلبه جوان از مردم شهر گرگان و استرآباد آن روز بود، در 
هاى  چيز را فراموش ميكند، و چون تنور جهنم شعله مل محرك شهوت همهبحبوحه جواين قرار داشت، جوان با ديدن يك عا

اش زبانه ميكشد دانشجوى جوان از ديدن آن فرشته زيبا و پناهنده شدنش، بگوشه يك اطاق نمور و ويرانه تعجب   غريزه
مقاومت مكن ورنه  اى زورمندم، در برابرم كرد، ميخواست او را بمحاكمه بكشد، كه ناگهان دختر باو گفت از خانواده

طلبه جوان سكوت كرد، دختر شام طلبيد، پاسخ داد چيزى جز نان خشك و . برايت گرفتارى سخت فراهم ميشوم
مقدارى ماست و پياز ندارم، چنانچه بتوانى باين سفره ناچيز قناعت كنى، برايت فراهم آرم، دختر غذاى مدرسه را خورد و 

  !كمال اطمينان به بستر راحت رفتاز دانشجوى جوان رختخواب خواست و با  

  .كم خبر بتمام محوطه ساختمان رسيد خانواده امير از غيبت طولانى دختر نگران شدند، كم
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اش حبس  امير كه از شدت غيرت نسبت بناموس خويش برافروخته شده، و خون دو چشمش را گرفته، و نفس در سينه
خواران هرچه بيشتر گشتند، كمتر  و هرچه زودتر او را بيابند، ولى جيره شده بود، دستور داد تمام مأمورين بجستجو برخاسته،

  .يافتند

اى كه مخصوص او بود گرفتار دست متجاوزى نشود، از غصه نميخوابيد،  كننده بخاطر اينكه، دختر جوانش، با چهره خيره
تو امشب، در پناه يكى از  آرام باش، و راحت بخواب، زيرا ناموس: دمى آرام نداشت، ولى كسى نبود بشاه بگويد

شدگان مكتب االله است، كسى نبود باو بگويد اگر شما زورداران و زرداران در برابر غريزه جنسى در عين اينكه يك  تربيت
زن و چند زن رسمى داريد، كمترين مقاومتى از خود نشان نميدهيد، و دست خيانت بديگران دراز ميكنيد، ولى براى حفظ 

ناموست، و ناموس يك مملكت، انساĔائى يافت ميشوند كه با طغيان شهوت مبارزه كرده و درا ين شرف تو، و سلامت 
  ميدان پيروزند، كسى نبود بامير بگويد امشب دختر زيبا و
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ناموس تو نگهدارى تنها از  چشم و با تربيت قرار گرفته و او و امثال او نه دل و پاك جوانت در پناه يك روحانى پاك
  .ميكنند، بلكه سلامت ناموس يك ملت و بل جهان بسته بپاكى و فضيلت آنان است

صبح شد، دختر نماز بجاى آورد، ماندن آنشب را تا صبح براى ادب كردن، اهل حرم كافى دانست، بعمارت خويش 
ل اختفايش پرسيد پس از آن كه معلوم بازگشت، خبر آمدنش در سراسر كاخ پيچيد، پيدا شدنش را بامير خبر دادند از مح

شد بمدرسه رفته، در اطاق يكى از طلاب شب را بپايان رسانده، دستور دستگيرى دانشجوى جوان صادر شد، مأمورين 
دخترم شب گذشته در اطاق شما بود، آرى، چرا او را پذيرفتى، : بسراغش رفتند، او را بدربار آوردند، از او سئوالاتى كرد

د، از غذاى تو خورد، بلكه با نان و ماست سفره من قناعت كرد، در اطاقت خوابيد، آرى، چند دست ēديدم كر 
رختخواب داشتى، يك دست، خودت چه كردى؟ تا صبح بيدار بودم چهره اين دختر را ديد، آرى đنگام ورود باطاق، اما 

اوت گذراندى نه، درحاليكه دخترم تنها در اختيار تف نگاهم در اولين مرحله نگاه خارج از اختيار بود، شب را تا صبح بى
تو بود و امكان غلبه بر او را داشتى چه كردى؟ تا صبح با هواى نفس مبارزه كردم چگونه، با ياد خدا، đنگام فشار 

گرفتم و از سوختن  آوردن غريزه كه هر زورمندى را مغلوب ميكند چه كردى؟ بنوبت انگشتان خود را روى شعله شمع مى
سپس انگشتان مجروح خود . پوست دست بياد عذاب بينهايت حق ميافتادم، بدين وسيله شعله شهوت را خاموش ميكردم

را در برابر امير قلدر گرفت و گفت ببين، امير باورش نيامد، از سلامت دختر جويا شد، خبر سلامتى او را بامير دادند، 
اى،  ال كرد نامت چيست؟ پاسخ داد محمد باقر، تاكنون ازدواج كردهخاصان درگاه را طلبيد، در حضور آنان از طلبه سئو 

نه، مهمان ديشب را đمسرى ميپذيرى؟ تا خدا چه خواهد، امير ميل دختر را جويا شد، جواب داد امر پدر برايم قابل 
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يلسوف نامدار، محقق پذيرش است، دختر را عقد كردند و به طلبه جوان سپردند، گروهى عقيده دارند اين محمد باقر همان ف
بزرگ، دانشمند عاليقدر، استاد بزرگوار حضرت ميرداماد است، محدث بزرگوار مرحوم حاج شيخ عباس قمى در جلدا ول 

  :از قول سيد عليخان در كتاب سلافه نقل ميكند 462سفينة البحار ص 

اند، مدت چهل سال شبها  خبر داشتند گفتهآنانكه از او : و اللّه قسم زمان از آوردن مانند و او نازا است، سپس ميگويد
را به بستر استراحت نرفت، تمام شب را بمناجات با حق گذراند، و از كرامات عجيب او اين بود كه در تمام عمر براى 

  !!يكشب نافله شب از او ترك نشد

   اينان از شئون تمدن مانند زمان ما برخوردار نبودند، اما درون پاكشان بنور الهى روشن

  66: نظام تربيت در اسلام، ص

  !هاى گرم زمان ما نيرومندتر هاى ضد خدائى از نيرومندترين اسلحه بود، و توان مبارزه ايشان با تمام برنامه

قدرتمندانى بودند كه در برابر كششهاى غلط شهوت و مال مغلوب نميشدند، و مسند حكومت را نيز از يك جفت كفش 
انستند، و خلاصه هيچ عامل غلطى آنان را از مسير مستقيم باز نميداشت، نكته مهمى كه در تر ميد ارزش ارزش، بى پاره بى

پايان اين بخش لازم است يادآورى شود، اين است كه خداوند مهربان، استعداد مبارزه با هر نوع خطر را در وجود تمام مرد 
يت الهى كه قواعدش منعكس در قرآن و سنت و زن قرار داده، اين مردم هستند كه بايد خويش را در معرض نسيم ترب

هاى حيات بتوانند، نيروهاى اهريمنى درونى و  است قرار دهند، تا همه استعدادهايا نسانى آنان شكوفا گردد، و در تمام زمينه
قعيت و قرآن مجيد در سوره الشمس باين وا. برونى را از سر راه خود برداشته، و سلامت دنيا و آخرت خويش را تأمين كنند

  :نتايج سرشارش اشاره كرده، آنجا كه ميفرمايد

ها، وَ اللَّيْلِ إِذا يَـغْشاها وَ السَّماءِ وَ ما بَ  ناها، وَ الأَْرْضِ وَ ما وَ الشَّمْسِ وَ ضُحاها، وَ الْقَمَرِ إِذا تَلاها، وَ النَّهارِ إِذا جَلاَّ
  .ا وَ تَـقْواها، قَدْ أفَـْلَحَ مَنْ زكََّاها وَ قَدْ خابَ مَنْ دَسَّاهاطَحاها، وَ نَـفْسٍ وَ ما سَوَّاها، فأََلهْمََها فُجُورَه

و بروز زمانيكه خورشيد آن رار وشن ميكند، . قسم بخورشيد، و تابشش، سوگند بماه آن هنگام كه آفتاب آنرا ميدرخشاند
مين و آن كه آن را بساط زندگى كرد، و بشب وقتيكه عالم را در پرده سياهى ميپوشاند، و بآسمان و آنكه آنرا بنا كرد و بز 

ها كه ما بروان و نفس بشر  و سوگند بجان و روان و آنكه بآن اعتدال و استواء و استقامت داد، سوگند بتمام اين برنامه
خير و شر را الهام كرده و آنرا نسبت بشناخت حق و باطل راهنمائى نموده، و تمام استعدادات لازم را براى رسيدن برشد 

كمال در آن قرار داديم، رستگار شد آنكس كه از پس الهام حق بشكوفا كردن قواى نفس برخاست و بتقويت نيروى هو  
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تا خود را از تمام آلودگيها بركنار داشت، و آنكس كه از هدايت و الهام الهى đره نگرفت، . دارى و تقوا اقدام كرد خويشتن
به تضعيف خويش همت گماشت، و بر روى حقايق وجود پرده كشيد،  و از شكوفا كردن نيروهاى نفسى خوددارى كرد، و

و با دست خود بناقص كردن روان اقدام كرد، خويش را دچار ذلت و زبونى نموده و زمينه خزى دنيا و عذاب آخرت را 
   براى خود فراهم كرده است

  67: نظام تربيت در اسلام، ص

  نيروهاى خداداد

دشمن دارد، و دشمنان هريك بصورتى جلوه كرده، و هدفى جز بخطر انداختن انسان آدمى بموازات تمام خطوط حياتش 
  .ندارند

دشمن گاهى بصورت طاغوت زنده، همچون فرعون، نمرود ابو سفيان، ابو جهل، معاويه، هرون، مأمون، حكام ستمگر و 
دهنده بشكم و  به نيروى كمك پيشه و متجاوزين بحقوق انسان هستند، مقصد اينان استثمار انسان و تبديل بشر ستم

شهوت ايشان است، بنابراين اينان بيدارى هيچيك از افراد جامعه را نپسنديده، و با تمام قوا با شكوفا شدن استعدادهاى 
  .انسانى مخالفت دارند

وده، و و گاهى بصورت مظاهر فريباى طبيعى جلوه كرده، در نفس ايجاد آرزوهاى طولانى و بيهوده و غير قابل دسترس نم
  .تمام همت انسان را باستخدام امور مادى صرف ميكشد

و زمانى بصورت اشتداد غرائز و احساسات درآمه كه از مجموع آن تعبير đواى نفس شده، و در صورت غلبه بر انسان 
  .آدمى را تا بقعر جهنم خواهد كشيد

همچون نادر دو چشم پسر خويش را كور كرده، و و وقتى در لباس حب جاه و مقام جلوه كرده، آدمى را وادار ميكند 
هاى  عام كند، و انواع مظلمه همانند عباس صفوى و آقا محمد خان قاجار تمام فاميل دست اول و دوم خود را قتل

  !!كننده دنيا و آخرت را براى دو روز دنيا بگردن بگيرد ويران

ارد با تطبيق đمين كلياتى كه در بالا گفته شد، شناخت در هر صورت برشمردن تعداد دشمنان درونى و برونى، ضرورت ند
  .دشمنان كاريست ساده و آسان
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انسان اگر بخواهد، با از پا نشستن، سستى، تنبلى، آرزوى پيروزى در ميدان زندگى داشته باشد، كمال نادانى است و عين 
  .دانشى بى

گيرى از عوامل مادى  و بايد براى كسب موفقيت، و đره فرزند آدم اصولا مانند همه موجودات، موجودى مبارز آفريده شده
گذار تمام  و معنوى به ميدان جهاد قدم بگذارد، و تا واپسين حيات با دشمنانش، بخصوص طاغوت جاندار كه بنيان

 مفاسد، و نيرودهنده بتمام دشمنان و مولد انواع خطرهاست بجنگد، و براى حصول پيروزى از ايمان به اللّه و اخلاق
 آفرين كه بمردم مؤمن و مبارز وعده پيروزى داده تكيه كند و حسنه، و عمل صالح مدد گرفته، و بر عنايت خداى جهان

بايد توجه داشت كه خداى قادر براى جنگ با هر دشمنى، نيروى مخصوص و اسلحه جنگ و .  عَلَى اللَّهِ فَـلْيَتـَوكََّلِ الْمُتـَوكَِّلُونَ 
   آدمى عنايت فرموده و در اين زمينه از هيچمبارزه عليه آن دشمن را ب

  68: نظام تربيت در اسلام، ص

  .كمكى براى بشر فروگذار نكرده است

ايست كه با تكيه بر آن نيروها، بر دشمنان ظاهر و باطن خويش صددرصد  العاده انسان داراى نيروهاى ظاهرى و باطنى فوق
  .پيروز شده و به رستگارى خواهد رسيد

اى از  قوه تفكر، فطرت، وجدان، صفات عالى روحى كه در روزگار كودكى بصورت مجموعه: نى عبارتند ازنيروهاى باط
گيرى از توحيد، نبوت، امامت، كتب تربيتى و در رأس همه قرآن مجيد، تبديل به  استعدادات در انسان قرار دارد، و با كمك

ها مانند، جنگ  خدام عوامل مادى براى ورود بقسمتى از جنگهاى پيكار البته با است نيروهاى فعال شده، و در همه صحنه
  .با كفار و طاغوت، بانسان غلبه و پيروزى ميدهد

تفاوت زيستن در برابر نيروهاى خداداد، آدمى را تبديل بعنصر فاسدى كرده و به بينهايت ذلت خواهد رساند، تاريخ  بى
بعيش و نوش گذراندند، و در برابر نيروهاى خداداده  گوياى زندگى مردان و زنانى است، كه عمر خويش را جهان

كنان بر جنازه  توجهع زيستند، و در نتيجه در تمام جوانب حيات محكوم دشمنان بوده، زير دست و پاى آنان، كه رقص بى
ره مردان و ور بودند، و در برابر تاريخ عالم نشانگر چه ايشان حركت كرده دست و پا ميزدند، و در آلودگى و بدبختى غوطه

زنانى است كه استعدادهاى خويش را شكوفا كرده، و با تكيه بر عوامل مادى و معنوى و با استفاده از نيروهاى خداداد،  
گاهى تك و تنها بر دشمنان درون و برون پيروز شدند، از ميان مردانى كه تنها بر همه دشمنان پيروز شد بايد ابراهيم را نام 

  .ه همسر فرعون را كه قرآن مجيد از هر دوى آنان بعنوان دو چهره پيروز در برابر دشمنان ياد ميكندبرد و از ميان زنان آسي
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  اى بسته بند هوا و هوس
 

  جهدى تا هست اين نيم نفس

  اى طوطى شكر خا تاكى
 

  با زاغ و زغن باشى بقفس

 از شاخه گل پوشيده نظر
 

  سودا زده هر خارى و خس

 شيرهر لاشه نباشد طعمه 
 

  عنقا نرود بشكار مگس

  دولت در سايه شاهين نيست
 

  سلطان هما را زيبد و بس

  كارى ز تو هيچ نرفت از پيش
 

  رحمى بر خويش بكن زين پس

  گر خود نكنى بر خود رحمى
 

  اميد مدار ز ديگر كس

  ايدوست ندارد مفتقرت
 

  فرياد رسى تو بفريادش رس

دهنده بانسان در آن برنامه استفاده كند، و از اين  اى، بايد از نيروى مخصوص و كمك برنامهانسان براى پيشبرد در هر 
  نكته غافل نماند كه استعداد رسيدن đر مقصد مثبتى در Ĕادش قرار

  69: نظام تربيت در اسلام، ص

  :ميفرمايد 23داده شده، قرآن در سوره الرحمن آيه 

نْسِ إِ  فُذُوا مِنْ أقَْطارِ السَّماواتِ وَ الأَْرْضِ فَانْـفُذُوا لا تَـنـْفُذُونَ إِلاَّ بِسُلْطانٍ يا مَعْشَرَ الجِْنِّ وَ الإِْ اى گروه جن  :نِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَـنـْ
و انس اگر ميتوانيد در مدار عالم بالا و ستارگان و زمين قرار بگيريد و بآن سامان نفوذ كنيد، ولى نميتوانيد مگر با فراهم 

  .ئى كه با شرايط عالم بالا موافق باشدآوردن نيرو 

آيه شريفه به نكته مهمى توجه ميدهد و آن اينكه انسان با . گذشته از اينكه جمله الا بسلطان از معجزات قرآن مجيد است
đ ا را دارد، و ميتواند براىĔگيرى  رهتكيه كردن بر نيروهاى لازم و مطابق با شرايط بالا، استعداد پرواز باعماق جو و آسما

از منابع عالم بالا در مدار ستارگان حداقل ستارگان منظومه شمسى قرار بگيرد ولى بدون نيرو دو مترهم نميتواند ببالاتر از 
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هاى حيات مسئله از همين قرار است، رسيدن đدف نيرو لازم دارد، و نيروى رسيدن  زيرپاى خويش بپرد، در تمام برنامه
  .عوامل طبيعى و چه بصورت نيروهاى معنوى و فكرى در اختيار انسان است بتمام اهداف عاليه چه بصورت

  دشمنان پيروز

بموازات نيروهائيكه براى مبارزه باه دشمنان، در اختيار بشر قرار دارد، دشمنان انسان، براى تسخير بشر، و صيد فرزندان آدم 
  .دارندو نابود كردن فضائل روحى ومحصولات فكرى نيروهائى در اختيار 

ممكن است كسى بگويد، اگر انسان با هيچ دشمنى روبرو نبود، چه زندگى راحت و آرامى داشت، اصولا اينهمه دشمن براى 
بايد گفت پاسخ اين مسئله درخور توضيح . مگر خداوند نميشد در برابر خطوط حيات انسان دشمن قرار ندهد! چه؟

داد و آن اينكه اصولا تضاد باعث رشد و تكامل است، اگر تضاد مفصلى است، ولى در يك جمله كوتاه ميتوان جواب 
اى از مراحل آفرينش حركت بسوى كمال يافت نميشد، اينجاست كه بايد گفت از اعظم نعمتهاى الهى  نبود در هيچ مرحله

  .بانسان نيروهاى ظاهرى و باطنى است كه در برابر دشمنان غلبه و فتح هستند

مهم بنظر ميرسد، و نبايد از آن غفلت داشت اينست كه اگر انسان از نيروهاى خدادادش تنها  العاده آنچه يادآوريش فوق
  .هاى انسانيش از كف خواهد رفت بماند بدون شك در برابر هجوم دشمن چه ظاهرى چه باطنى از پاى درآمده، و سرمايه

   نى بپيروزىاگر اسلام آئين كاملى بود، آدمى را در برابر هر نوع دشم: گروهى ميگويند

  70: نظام تربيت در اسلام، ص

ميرساند، بايد پاسخ گفت، نسخه خدادادى كامل است، مريض اگر آن را عمل نكرد، چطور بايد به شفا و تندرستى 
  !برسد؟

باسم مسلمان زيستن، از مسلمانى ظاهرى داشتن، و خلاصه اسلام منهاى عمل، بدون ايمان و حرارت باطن، بدون قواعد 
  .هاى بيروح، ضامن پيروزى نيست و علت تكامل و غلبه بر دشمنان نميباشد اخلاقى، يا اجراى مشتى برنامهوحقايق 

ملت اسلام بدون نيروهاى معنوى و مادى صددرصد در برابر دشمنان داخلى و خارجى محكوم است و تاريخ پس از مرگ 
  .پيامبر تا بامروز گوياترين دليل بر اين مطلب است
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ى از آن ملتى است، كه از قرآن و قواعد اسلامى الهام گرفته، و فكر و اخلاق و عمل آنان اسلامى باشد، سيادت و برتر 
اى را  ور بوده و خلاصه مصداق عينى قرآن مجيد شناخته شوند چنانچه قرآن پيروزى چنين جامعه و از آداب قرآن đره

  . وَ لا ēَِنُوا وَ لا تحَْزَنوُا وَ أنَْـتُمُ الأَْعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ  :ميفرمايد 139تضمين نموده، آنجا كه در سوره آل عمران آيه 

گر باشد پس چرا سستى ورزيد و دچار اندوه گرديد، شما با داشتن ايمان و شئون آن ملت  چنانچه شرايط ايمان در شما جلوه
  .برتر و جامعه برين هستيد

اى كه از اسلام جز اسمى و از قرآن جز خطى ندارند حتمى  باطنى، بر جامعهپيروزى دشمن، اعم از دشمنان ظاهرى و 
  :هاى پرقيمت Ĕج البلاغه باين واقعيت اشاره دارند، آنجا كه ميفرمايد است، على عليه السلام در يكى از خطبه

  .ما هى الاّ الكوفة اقبضها و ابسطها، ان لم تكونى الاّ انت ēب اعاصيرك فقبّحّك اللّه

  »تمثّل بقول الشاعرو «

  لعمر ابيك الخير يا عمرو انّنى
 

  على و ضر من ذالأناء قليل

انبئت بسرا قد اطلع اليمن و انىّ و اللّه لاظن ان هولاء القوم سيدا لون منكم، باجتماعهم على باطلهم : ثم قال عليه السّلام
امامهم فى الباطل، و بادائهم الامانة الى صاحبهم، و و تفرقكم عن حقّكم، و بمعصيتكم امامكم فى الحقّ، و طاعتهم 

اللّهم انىّ قد مللتهم و ملّونى، . بصلاحهم فى بلادهم و فسادكم، فلو ائتمنت احدكم على قعب لخشيت ان يذهب بعلاقته
  .و سئمتهم و سئمونى، فابدلنى đم خيرا منهم و ابدلهم بى شرا منىّ 

  .الماء، اما و اللّه لوددت انّ لى بكم الف فارس من بنى فراس بن غنماللّهم مث قلوđم كما يماث الملح ف ي
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  هنالك لو دعوت اتاك منهم
 

 «1»  فوارس مثل ارمية الحميم

سرداران پسر ابو سفيان كه سخت بفرمانده خويش معاويه دلبستگى داشتند، و اين دلبستگى بخاطر آن : ترجمه و توضيح
رانى براى آنان گسترده  بود كه معاويه đر صورت كه فرماندهان و سرداران كشورش ميخواستند سفره عيش و نوش و شهوت
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اى مرزى مملكت على عليه السلام ميتاختند و با كشتن مردم، و بود، باشاره پسر هند جگرخوار مرتب بمرزها و شهره
كردند، آنان شدت حملات ناجوانمردانه خود را بپايه رسانده  پناهان، در ملت على ايجاد رعب و ترس مى غارت اموال بى

و گوش بسته  هاى سهمگين و سخت ديده بود، اين جنايتكاران چشم بودند، كه اكثر شهرها از يورش خائنانه آنان ضربه
  !!از ارباب طاغوتى خويش فرمان ميبردند، و دستوراتش را đر كيفيتى كه صادر ميشد اجرا ميكردند

اى رحم نميكرد، đنگام  حملات يكى از فرماندهان ارتش كثيف معاويه بنام بسر بن ارطاة سخت كوبنده بود، اما đيچ برنامه
  .ارت بجان و مال مردم ميافتادحمله همچون آتشى بود كه با هزاران درجه از حر 

اين جانى بينظير از طرف معاويه بسرپرستى چهار هزار سوار كه مامور حمله بيمن شد، بآĔا مأموريت دادند كه نخست 
و مردم را باطاعت از فرزند پليد ابو سفيان مجبور نمايند، . بمدينه روند، و آن شهر را از تصرف پيروان على خارج كنند

كاركنان على را از مدينه و سپس از مكه اخراج كنند، بآنان كه به بيعت حكومت طاغوتى گردن Ĕند بذل و نمايندگان و  
بخشش كرده، و مخالفان را بسختى سركوب نمايند، بسر در مدينه تمام منويات جهنمى معاويه را پياده كرد، ارباب شيطانى 

  !خويش را از خود دلخوش نمود

، فشار و ēديد بقتل و غارت از سوى ديگر، وسائل كار و پيشرفت برنامه معاويه و نوكران تطميع بپول و مقام از يكسر
  .او بود

نماينده خليفه با آنان كه با على و ياران او همكارى  : چنين ندا دهند بسر در مدينه دستور داد مناديان و جارچيانش اين
رى جويند، ولى اگر بار ديگر از على فرمان برند، و بر ضد اند، بنظر عفو و اغماص مينگرد، بشرطى كه از على بيزا كرده

  .عام كرده و اموالشان را بغارت ميبرد معاويه از خود حركتينشان بدهند، همه را قتل

   پرست و هشوتران را جانشين خود كرده، و بمردم بسر پس از اين اخطار، ابو هريره شكم

______________________________  
  25ه خطبه Ĕج البلاغ) 1(
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  .نظير بسوى مكه حركت كرد دستور دادا ز او فرمان ببرند، آنگاه اين چهره هولناك و قاتل و غارتگر بى
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   بسر بن ارطاة در مكّه

بيباك و خونخوار خود مكه نيز مانند مدينه زير لواى على بود، نماينده امير المؤمنين عليه السلام همينكه شنيد، بسر با سواران 
روى باين شهر آورده، شهر را ترك گفت و باطراف پناهنده شد، بسر đنگاميكه نزديك مكه رسيد، و تمام بزرگان و اعيان 
مكه از او استقبال كردند، در نخستين برخورديكه با اهالى شهر داشت، خشونت و سختى نشان داد، بآنان فحش و ناسزا  

اگر معاويه دستور نداده بود كه با اهالى شهر بملايمت و حسن اخلاق رفتار كنم، اكنون : ردگفت، و سپس بمردم خطاب ك
بسر با همين شدت و گفتار بيرحمانه، و قيافه ! ترين صورت شما را گوشمالى ميدادم سر از تن همه شما برميداشتم، و بفجيع

هرچه بود نابود ميكرد و مردم كه نميخواستند با خشمگين، و سخنان پر از ēديد، حركت كرد، در سر راهش هركه بود و 
اين كوره آتش و دژخيم ترسناك روبرو شوند، پا بفرار مينهادند، سواران سردار معاويه آĔا را تعقيب ميكردند اتفاقا در بين 

ام هر دو را فراريان دو كودك بودند كه بدست سواران گرفتار شدند، سربازان هر دو را بنزد فرمانده خود بردند، بسر ن
پرسيد معلوم شد فرزندان عبيد االله بن عباس بن عبد المطلب هستند، بسر ناگهان فرياد كشيد، شكار را بچنگم ميدهند، 

بيدرنگ دستور داد آن دو طفل !! اين دو كودك از آĔائى هستند كه با ريختن خونشان خوشنودى خدا را جلب ميكنم
  .مظلوم و بيگناه را سر بريدند

خدا را : آنگاه بمنبر رفت و گفت »1« د مكه شد، نخست بطواف خانه حق رفت، بعد دو ركعت نماز بجاى آوردسپس وار 
شكر كه معاويه را بر دشمنانش پيروز كرد و مخالفان را مخذول و منكوب داشت و آنان كه با معاويه ستيزه داشتند دربدر 

اى از نواحى عراق است، كه  على در ناحيه: رح ادامه دادسپس آن جنايتكار خائن سخنانش را بدين ش. بياباĔا ساخت
فقر و ذلت او را احاطه كرده، و از نعمتها و عنايتهاى الهى محروم است، اكنون دور، دور معاويه، و زمان زمان درخشان 

  .پسر ابو سفيان است

  همه از لطف و محبت، و از بخشش و عنايت او برخوردارند معاويه عدالت اجتماعى و

______________________________  
در اين عصر هم افرادى يافت ميشوند، كه از نظر عمل كمتر از بسر نيستند و شايد صدها مرتبه از بسر جلوتر  -)1(

و در برابر قبرشان بدعا و . و گاهى هم بساختمان مرقد ايشان كمك نموده. حال بزيارت مكه و امامان رفته باشند، در عين
هزار نفر را بجرم آزاديخواهى كشتند ولى در عين  80مانند شاه و دستيارانش كه در طول يكسال !! يايستندزيارت و نماز م

  .اين عمل بزيارت امام رضا و تعمير قبور ميپرداختند
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چنين مردم با تدبيرى، كه  انصاف و حق و نعمت را براى همه مردم برقرار ساخته و قاتلان عثمان را تعقيب ميكند، پس با
نمونه راستى و درستى، و صداقت و ديانت است بايد همه شما بيعت كنيد، و صلاح شما و فرزندان و زنان وخانمان شما در 

  !فرمانبردارى از اوست

در پايان سخنرانى مفصل خود از مردم تصديق خواست، صداى اطاعت از همه حاضران برخاست، صدائيكه بر خلاف 
  .بى و بر خلاف صداى وجدانشان بودميل قل

آنگاه شيد بن عثمان العبدى را بفرماندهى مكه گذاشت، و خود بسوى طائف حركت كرد، تا از نزديك وضع مردم آنجا را 
  .بررسى كند، لانه و كاشانه ياران و عاشقان و دوستداران على را در هم بكوبد

  بسر بن ارطاة در شهرهاى ديگر

ه بگو مگوهائيكه در اطراف او و شدت و خشونت او بر سر زباĔا افتاد، در نظر مردم وجود بسر رفته رفته بواسط
ها ميدانستند،  العاده و مهيبى نمودار گشته بود، همه ازا و سخن ميگفتند، و اراده و تصميم او را درهم شكننده آزاده فوق

ستقبال او آمدند، مغيرة ورود او را تبريك گفت و از مردم طائف خبر آمدنش را شنيده بودند، بسرپرستى مغيرة بن شعبه با
آمدنش اظهار شادمانى كرده و در پايان اظهار داشت، خبر بيرون آمدنت را از شام شنيديم، از برنامه و نيت تو آگاه 

شديم، دانستيم كه خونخواهى عثمان جزء نقشه تو است، خوشحال شديم، برايت دعا كرديم تو كسى هستى كه ميخواهى 
  !با دوستان نيكى كنى، و با مخالفان سر ستيز و دشمنى بردارى

بسر پس از سخنان مغيره بحركت ادامه داد، و هرچه بيشتر ميراند جمعيت زيادترى باستقبال او ميآمد، تا وسط ميدان بزرگى  
ود فراخواند و باو  فروشان بود رسيد، و آنجا يكى از لشكريان خود را كه به قساوت و بيرحمى مشهور ب كه ميدان ميوه

  :گفت

هائى از مخالفان بنام شيعيان على ساخته  ام در آنجا لانه و كاشانه برو شنيده» بثاله«جمعى را با خود همراه كن و بسوى 
شده، همه آĔا را ويران كن، و افرادش را دستگير كرده، چنانچه جزئى سرسختى نشان دادند جملگى آنان را بقتل برسان، 

  .پيروان على رحم كرد زيرا نبايد به

اى سوار بدانسو رفتند، و جمع بسيارى از مرد و زن و كودك را ببهانه دوستى با على دستگير كردند، و بآنان  مأمور با عده
بسر از آنجا بناحيه نجران رفت، و همين قساوت و سنگدلى را در آنجا پياده كرد، شخصى از بزرگان . آسيب فراوان رساندند
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 را كه بوسيله آن حضرت عبد االله خوانده شده بود، با پسرش فراخواند، و دستور داد هر دو را روبروى اصحاب رسول االله
  مردم سر
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  .بريدند، سپس فرياد كشيد، هركس بعلى اظهار دوستى كند بچنين عاقبتى دچار خواهد شد

اى از بنى ارحب از دوستداران مولى الموحدين هستند،  زيرا شنيده بود طايفهاين درنده لجام گسيخته از نجران به همران رفت، 
همه آنان را خواست، گروهى فرار كردند، و بقيه را از كوچك و بزرگ از دم شمشير گذراند، از آنجا بشهر خشنان و از آن 

  .منقه بسوى صفا رفت و همان رفتار وحشيانه را با عاشقان على انجام داد

يافت، زير  اى كه از حال مردم و رفتار گذشته آنان جويا ميشد، و در آنان اثرى از محبت على مى هر و قريهاو در هر ش
  .ترين شكنجه و زجر آن بيگناهان را از بين ميبرد سخت

در منطقه صفا بدنبال يكى از برجستگان از امت كه به پيروى از على عليه السلام مشهور بود فرستاد، او در حصارى 
ن شده بود، دسترسى باو امكان نداشت، بسر بناچار باوامان داد، و سوگند ياد كرد كه اگر از حصار بيرون آيد پنها

آسيب نبيند، چندان عهد كرد و باو اطمينان داد، تا آن مرد سنگر خويش را ترك كرد، بمحض بيرون آمدن دستگير شد، و 
  !!فرمان آمد كه سر از تنش جدا كنند

ئين، پس از اينهمه عهد و پيمان كه بستى مرا ميكشى؟ بسر جواب داد، براى اينكه مؤمن بعلى بن پرسيد طبق كدام آ
مند باشد، اين اراده معاويه خليفه مسلمانان و اراده ما افرادى است كه ازا و فرمان برده  ابيطالب نبايد از نعمت حيات đره

  .مند هستيم و از خوان نعمتش đره

ه دو ركعت نماز بجاى آورم، و عمر را با آن پايان دهم، گفت بگذاريد نماز بخواند، اما از نماز آن مرد گفت پس مجال بد
  .فارغ نگشته بود كه او را باشاره بسر قطعه قطعه كردند

كشيها، و وحشيگريها و تجاوزات، بوسيله معاويه و يارانش، در تمام مرزها و شهرهائيكه در قلمرو  اين بيعدالتيها، و حق
  .على عليه السلام بود اما از كوفه فاصله داشت اعمال ميشد حكومت

ها با تمام جزئياتش بكوفه ميرسيد، موجى از اندوه، و تأسف جان على را فراميگرفت، و از دست مردم  خبر اين برنامه
، هنگام زمستان است، تابستن است: هنر كوفه، و ارتش كه هر وقت از آنان براى دفع دشمن دعوت ميكرد ميگفتند بى
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ايم، خون ميخورد اخبار حملات بسر عجيب امير المؤمنين را رنجيده خاطر كرده بود، دستور  برچيدن محصول است، خسته
Ĕج  25داد مردم در مسجد كوفه اجتماع كنند، بمنبر رفت و مطالبى را كه در صفحات قبل عين جملاتش را بعنوان خطبه 

تنها جائيكه در اختيارم مانده كوفه : ا هم اكنون ميخوانيد در برابر مردم ايراد كرداش ر  البلاغه نقل كردم و برگردان فارسى
است، اى كوفه در صورتيكه فتنه و فساد، و دوروئى و نفاق مردم تو هم چون گردباد برخيزد تو هم از دست خواهى 

  .رفت
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متوجه نشود، سپس بر سبيل مثال شعر شاعر را خواند كه مضمونش آه كه دگرگون شوى، و ويران گردى كه دلى بسويت 
اى عمر سوگند بجان پدرت، از اين ظرف طعامى كه باقيمانده، چيزى براى من جز چربى كمى نصيب : چنين است

  .نمانده

سلط و پيروز گشته اند كه بسر وارد يمن شده، بخداى عزيز سوگند معاويه و اطرافيانش đمين زودى بر شما م برايم خبر آورده
و صاحب حكومت خواهد شد، زيرا اينان در راه باطلشان، از اتحاد و همبستگى و وحدت برخوردارند، ولى شما در برابر 

  .حق اهل دوروئى و نفاق و پراكندگى هستيد

لافشان از هاى شيطانى و خ شما اى ملت من، در مسير حقيقت از امام و رهبر خويش فرمان نميبريد، و آنان در برنامه
پيشواى خود پيروى ميكنند آĔا بر بيعت پسر ابو سفيان پايدار و استوارند، و شما به پيمان و عهد خويش نسبت بمن 

آنان در سايه اتحاد، بآبادى شهرهاى خويش برخاسته و شما بر اثر حقد و كينه و حسد و تفرقه باعث فساد و ! خيانتكار
  اشم، بايد چه بكنم؟خرابى شديد چه توقعى از شما داشته ب

  .آنقدر اميدم از شما بريه كه اگر يكى از شما را بر قدح چوبى بگمارم ميترسم بند و چنگك آنرا برداشته و با خود ببريد

خداوندا من از ايشان بيزار و دلتنگم، و اينان از من ملول و افسرده، قومى đتر از ايشان بمن عنايت فرماى، و بجاى من 
  .كن، خداوندا دل اين مردم را مانند نمك در آب ذوب كنشرى نصيب ايشان  

هان اى مردم كوفه بخدا سوگند دوست داشتم، بجاى شما هزار سوار از فرزندان فراس بن غنم براى من بود، سپس بر سبيل 
تان كه بر اثر  اگر آنان را بطلبى سوارانى مانند ابرهاى تابس: اش چنين است مثال شعرى را شاهد آورد، كه بر گردان فارسى

  .آبى تندرو هستند بسوى تو شتاب ميكنند كم



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

گلايه و درد دل على عليه السلام از مردم بظاهر مسلمان كوفه نشان ميدهد، كه اگر جامعه و ملت از نيروى خداداد چه 
ن، هر دشمنى كه مادى و چه معنوى đره نگيرند و بسلاحهاى لام براى مبارزه با هر دشمنى مسلح نباشند، đنگام حمله دشم

ناپذير و تاريخ جهان هم بخوبى اين معنا را  باشد از پاى درآمده و مغلوب و منكوب خواهند شد، و اين سنتى است تخلف
  .نشان ميدهد

دلگرمى بعنوان مسلمانى، پشت گرمى بمحبت و اعتقاد تنها عامل پيروزى بر دشمن نيست، علت فتح و غلبه را بايد در 
   هاى و مسلح بودن در برابر دشمن، و اجراى نقشهآگاهى براه مبارزه 
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  .جنگى و تاكتيكى دانست

آنچه مهم است اينستكه بايد جواب تمام اشكالات و پاسخ تمام پرسشها را نسبت بزندگى مسلمانان از خطبه على عليه 
  .انش اقدام كردالسلام دريافت كرد، و از طريق كلام مولا درد را فهميد و بدرم

  شكست و ناكامى چرا

در ميان مردم مسلمان، بخصوص آنانكه از بيدارى نصيب دارند و از وضع جوامع اسلامى نگرانند، كمتر كسى را ميتوان 
يافت كه پاسخ اين پرسش را نخواهد، همه ميخواهند بدانند چرا مسلمانان بدردهاى گوناگون تربيتى، اجتماعى، اقتصادى، 

ى، فرهنگى گرفتارند، مگر آئين آنان نارساست، مگر نيروى انسانى اينان كم است مگر از مواد اوليه و سياسى، فكر 
بنيادهاى اقتصادى و معادن لازم محرومند؟ نه هيچكدام از اينها نيست، پس علت چيست، đتر اين است كه پاسخ تمام 

ترديد در حل مشكلات و   نويم آن انسانيكه بىسئوالات و اشكالات را باز از سخنان گهربار على عليه السلام بش
  .گشائى پس از پيامبر بزرگ نظير نداشته گره

: على عليه السلام همانند همه انبياء و مخصوصا پيامبر عزيز اسلام و خلاصه به پيروى از خط نورانى وحى عقيده داشت كه
عليه السلام بطور مفصل اين معنا را در ضمن دشمن بيدار و نيرومند بر مسلمان غافل و سست صددرصد پيروز است امام 

ها اشاره مينمايد،  Ĕج البلاغه بيان ميدارد، و در متن اين سخنرانى تاريخى بعلل مشكلات مسلمين در تمام دوره 96خطبه 
امام  بر ماست كه با دقت هرچه تمامتر سخنان. متن خطبه را در Ĕج البلاغه ببينيد، من ببرگردان فارسى آن بسنده ميكنم

  .را بررسى كرده، و راه خود را از كلمات آن حضرت يافته، بجبران خسارēاى سنگين برخيزيم
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و اين متن گفتار امام است، و آن زمان كه عراق بخاطر سستى و غفلت نيرويش را از دست ميداد، و شام خطرناك و 
  .ها مسلط ميشد خونخوار بسرعت بر تمام برنامه

مهلت يابد، و مدتى دراز بر تاخت و تازش ادامه دهد، از مؤاخذه و بازپرسى حق راه فرارى بدون ترديد اگر ستمكار «
نخواهد داشت، هنوز بدرستى و راحتى، كام از زندگى نگرفته كه دست الهى گلويش را آنچنان خواهد فشرد، كه توان 

پيشگان ميباشد در كمين  مظلومان از ستماى از آب دهانش را نخواهد داشت، خداوند كه انتقام گيرنده داد  فروبردن قطره
  .مردم متجاوز و خائن است

  هايش بر شما پيروز بخداوندى كه جان على در اراده اوست، معاويه با تمام افراد و نقشه
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بردن از او بر يكديگر بلكه بعلت اينكه ملتش در فرمان . خواهد شد، نه بخاطر اينكه آنان از شما باين حق سزاوارترند
هايش عجله و سرعت دارند، ولى شما بخاطر اختلاف و نفاق، و گرايش سخت  پيشى جسته، و در پياده كردن برنامه

هايم بزمين مانده، و شما هيچيك از  هاى مادى صرف، از پيروى من كه محور حق و حقيقتم روگردانيده تمام طرح ببرنامه
  .هايم را پياده نميكنيد برنامه

اقوام و ملل شب را روز ميكنند، در صورتيكه از تجاوز و ظلم دولت و رؤساى خود وحشت دارند، ولى من شب را صبح 
صفتان  عجب ملتى هستيد، شما را براى مبارزه و جنگ با شيطان!! ميكنم درحاليكه از ستمكارى رعيتم در ترس و اضطرابم
ر Ĕان و آشكار دفع دشمن را از شما خواستم وقعى ننهاديد از پند و دعوت كردم اجابت نكرديد، گوشزد نمودم نشنيديد، د

اندرزم گريختيد، با اينكه اجتماع حاضرى هستيد و جمعيت شما انبوه است، اما انگار يكنفر حاضر نيست و من كسى را 
آه كه هريك از شما براى بينم، تنهاى تنهايم، شما مگر رعيت نيستيد مگر اطاعت از والى حق بر شما واجب نيست، امّا  نمى

  .ها صاحب رأى ميدانيد، و عقيده و طرح مرا نميپذيريد خود رئيسى هستيد، و خويش را در تمام برنامه

داد ميزنم، فرياد ميكنم، سخن ميگويم، دعوت مينمايم، درد دل دارم، ولى همچون حيوان وحشى رم ميكنيد، نصيحت آغاز 
دن تبهكاران و ستمكاران تشويق مينمايم، كلامم به آخر نرسيده، همانند فرزندان سبا ميكنم فرار ميكنيد، شما را براى كوبي

  .پراكنده ميشويد

  .دور يكديگر نشسته به نصيحت هم اقدام ميكنيد و به پند دادن đمديگر خويش را ميفريبيد، ولى كارى نميكنيد
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قيم نموده، چون شامگاهان بسويم بازميگرديد مانند  هر بامداد، از طريق ارائه معارف الهى شما را همچون چوب شمشاد مست
ام گوئى نيرويم از دست  از پس گفته) كنايه از اينكه تصميم قطعى داريد به برنامه حق گوش ندهيد(كمان قد خميده داريد 

حاضر، عقلت  اى كه بدنت جامعه. رفته، رنجور و ناتوانم و با اينهمه معلوم نيست چه شده كه شما هم اندرز مرا نميپذيريد
ايد، امير شما على بن ابيطالب بنده خالص خداست،  ات مضطرب است مرا سخت مبتلا و ناراحت كرده غائب، انديشه

  .اما شما از او فرمان نميبريد، و رئيس اهل شام كافر بخداست ولى ملتى مطيع اويند

له برخيزد، ده نفر از شما را از من بگيرد، و يكنفر سوگند بپروردگار، علاقه دارم معاويه مانند صراف با من بدادوستد و معام
  .از سربازان فرمانبرش را بمن بدهد

  آه اى جامعه من بخاطر سه چيز و دو برنامه از دست شما غرق در اندوهم، اما آن سه چيز
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ور هستيد، اما آن دو برنامه، يكى اينكه đنگام گوش داريد ولى نميشنويد، زبان داريد اما حرف نميزنيد، چشم داريد ولى ك
خير نبينيد . آمدها مورد اطمينان نميباشيد جنگ مانند مردان آزاده و آزاد، ثابت قدم نيستيد ديگر اينكه در حوادث و پيش

ديگر  ايد، چون از جهتى بازآيند، شتران از سمت اى ملتى كه مانند قطار شترى كه ساربانشان از آĔا دور گشته شده
پراكنده شوند، قسم بخدا، اگر جنگ شود و شعله مبارزه برفروزد همانند زنى كه از طفل رحمش جدا ميگردد، از اطراف پسر 

ابيطالب پراكنده و جدا ميشود منكه از جانب حق بر درستى خود گواه دارم، منكه مطابق نقشه پيامبر در راه راست 
راهم روشن است، منكه از ابتدا حق را جسته، و واقعيت را يافته بسوى آن زندگى ميكنم، منكه در راه مستقيم حقم و 

  .در حركتم

بيائيد راه اهل بيت پيامبر را بنگريد، و در زندگى آنان دقت نمائيد، از طريق ايشان بيرون نرفته، و از كردارشان پيروى كنيد، 
  .ى نرساننداينان شما را đيچوجه از راه راست بيرون نبرند و đلاكت و گمراه

هان اى ملت من اگر ما از پاى نشستيم شما هم بنشينيد، و اگر در راه اعلاى حق قيام كرديم شما هم برخيزيد، از ما 
هاى ما عقب نمانيد، اگر نه بيچاره شده و đلاكت ابدى گرفتار خواهيد  سبقت نگيريد، براى خود عمل نكنيد، و از برنامه

  .آمد
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بينم، آنان بر اثر فعاليت زياد đنگام رور ژوليده مو و غبارآلوده بودند، و شب  اصحاب پيامبر نمى من يكنفر از شما را مانند
را به بيدارى و سجده به پيشگاه حق ميگذراندند، بخاطر بخاك افتادن در برابر حق ميان پيشانى و رخسارشان نوبت  

ميشدند، بر اثر طول سجده پيشانى آنان از بسكه پينه  گذاشته بودند، و از ياد كردن قيامت مانند اخگر و آتشباره سوزان
سار  داشت گوئى مانند زانوى بز بود، هرگاه ياد حق ميكردند از ترس دوزخ يا اميد ببهشت، دو ديده آنان چون چشمه

 يكبار ديگر،» اشگ ميريخت، بطوريكه گريبانشان تر ميشد، از ذكر خدا ميلرزيدند، چنانچه درخت از تندباد ميلرزد
سخنان مولا را از نظر بگذرانيد، و در آن دقت كنيد و انديشه كرده و فكر نمائيد، تا باين حقيقت پيشتر پى ببريد كه 
پيروزى ملت اسلام بدون در اختيار داشتن نيروى تقوا و خودنگهدارى، و نيروى مادى و اقتصادى و سياسى، منهاى 

  .دشمنى، ميسر و ممكن نيستمسلح بودن آنان بسلاح جنگ و مبارزه عليه هر نوع 

اسلام مبراى از هر عيبى است، قرآن و اسلامى كه هم اكنون در اختيار ماست، همان قرآن و دينى است كه سيصد و 
سيزده نفر را بر بزرگترين امپراطوريهاى جهان پيروز كرد، همان اسلامى است كه كمتر از يك قرن ملتش را بر جهان تسلط 

   رن باعث توليد بسيارىداده و در نزديك بدو ق
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اند  از علوم شد، و وسيله رشد و تكامل علوميكه آن روز در اختيار بشر بود، تا جائيكه منصفين از دانشمندان اروپا نوشته
  .انگيز امروز محصول زحمات و پيروزى ملت اسلام است هاى شگفت پيشرفت تمدن و دانش، و پديده

عصر نزديك بيك ميليارد نفريم، اكثر معادن و ذخائر مادى جهان زير پاى ماست، از نظر فرهنگى باداشتن ما در اين 
ترين مردم روى زمينيم ولى با اين جمعيت افزون از  قرآن و Ĕج البلاغه و صحيفه و ساير كتب روائى و حقوقى اسلامى، غنى

بختى هستيم، اين مشكلات را بايد در سستى و غفلت جامعه چين، و ذخائر مادى و فرهنگ غنى، دچار هزاران بلا و بد
از اسلام، بيدينى و استعمارزدگى دولتهاى بظاهر اسلامى، و نيرومندى دشمن جستجو كرد، با اين وصف ادامه سستى و 

ور را در تنبلى، و سكوت و سكون، و پيش نگرفتن راه مبارزه را بايد بزرگترين گناه نسل بحساب آورد، خوشبختانه اين سط
روزهائى مينويسم كه جامعه شيعه بسرپرستى روحانيت بيدار، بعلل بدبختى پى برده، و بمبارزه بر عليه بيدادگرى برخاسته، و 

خويش را براى رهائى از دشمنان درونى و بيرونى و بخصوص استعمارگران گرگ و نوكرانشان آماده ميكنند، آرى ما راهى جز 
بينيم، و پيروى از قرآن و ايجاد وحدت و شناخت راه، و آراسته شدن بتربيت الهى و  نمى بازگشت باسلام براى پيروزى

  .هاى ما قرار بگيرد ēذيب نفس و آمادگى كامل براى مبارزه با دشمنان تا مرز پيروزى بايد در سرلوحه تمام برنامه
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دارى و خلوص را لازمه پيروزى و فتح در هر  اى كه نبايد از آن غفلت داشت اين است، كه قرآن مجيد تقوا و خويشتن نكته
بينى و پايدارى و ثبات، و پاكى و طهارت  ميدانى ميشناسد و قبولى اعمال، و بدست آوردن نور دل، و روشنگرى و روشن

همه را محصول و نتيجه ... و خلاصه غلبه بر هر نوع دشمنى اعم از شيطان، هواى نفس، طاغوت، استعمارگر، غاصب و 
تقوا اگر با تكيه بر نيرومندترين سلاح اخلاقى يا ادى بر دشمن پيروز  دارى و خودنگهدارى ميداند انسان بى خويشتنتقوا و 

شود، پيروزيش از نظر خدا اعتبار ندارد، و از نظر ظاهر دوام نخواهد داشت، و اين پيروزى مولد خير دنيا و سعادت در 
  .آخرت نيست

  ارزيابى تقوا

هاست تعبير به تقوا كرده، و همين نيروست كه  خودنگهدارى، كه đترين پيروزى انسان در همه زمينه قرآن مجيد از نيروى
انسان را در راه مبارزه با دشمنان داخلى همچون هواى نفس و طغيان غرائز و صفات رذيله، و با دشمنان خارجى چون كفار 

  و منافقين و استعمارگران، با
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گيرى از عنايت حق از آلوده شدن به گناه و مفاسد، و  هاى لازم پيروز كرده، و آدمى را با كمك ر دست داشتن اسلحهد
  .غلبه دشمنان بر راه رشد و تكامل حفظ ميكند

تقوا در مملكت هستى انسان نيروئيست الهى، كه بخاطر آن تمام درهاى غيب بروى انسان گشوده ميشود، و آدمى در سايه 
  .بدريافت حقايقى نائل ميگردد، و بنور مطلق هستى ميپيونددآن 

  .تقوا واقعيتى است كه اگر تمام اعضاء و جوارح آدمى باستخدام آن درآيد، جز كارهاى خداپسند از انسان سر نميزند

رابر تقوا چراغ راه زندگيست، دشمن هرچند نيرومند باشد از شكست دادن اهل تقوا عاجز است، و چون حس كند در ب
  .چنين نيروئى قرار دارد، فرار را بر ايستادن و مقاومت كردن ترجيح ميدهد

پاكى دل، صفاى جان، صدق گفتار، بينش گسترده، صحت عمل، حركات مثبت، نگاه پاك، شنيدن سخن حق، فعاليت 
  .در حوزه انسانيت همه و همه از محصولات تقوا هستند

  .بيداران، روشنى چشم روزنه بسوى سعادت دنيا و سلامت در آخرت استتقوا سپر از آتش دوزخ، نور زندگى، اميد 
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هاى مهلك درونى و برونى  خودنگهداران و اهل تقوا، هميشه خويشتن را بازيافته، بخويشتن بازميگردند و خويشتن را از ضربه
  .حفظ ميكنند

  .برابر آنان از همه جهت محكومخودنگهداران در برابر تمام دشمنان داخلى و خارجى پيروزند، و دشمنان در 

خودنگهداران انساĔائى هستند كه مال، منال، رياست، مقام، جاه، زرق و برق، زيبائى ظاهر، هواى نفس، غرائز 
هاى الهى جذب كرده و وجود ايشان را نسبت بخودشان و جامعه  طغيانگر، عوامل مادى نميتوانند آن را بر خلاف برنامه

  .دمنبع فساد و پليدى كنن

ترديد اگر جامعه اسلامى  آنچه در مسئله خودنگهدارى بايد سخت مورد توجه قرار بگيرد راه بدست آوردن انست، و بى
بشناخت اين راه واجزائى كه با تركيبشان در وجود انسان اين نيرو را فراهم ميكنند، اقدام كنند، دنياى خويش را đترين 

ز تمام زواياى حيات قطع خواهند كرد، و در آخرت هم از زندگى ابدى در صورت آباد كرده، و شر هر نوع دشمنى را ا
  :đشت برخوردار خواهند شد، چنانچه قرآن فرموده

ارُ الآْخِرَةُ نجَْعَلُها للَِّذِينَ لا يرُيِدُونَ عُلُوčا، فيِ الأَْرْضِ وَ لا فَساداً وَ الْعاقِبَةُ لِلْمُتَّ    .»1«  قِينَ تلِْكَ الدَّ

______________________________  
  83القصص  -)1(
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جوئى و تجاوز احتراز  آخرت آباد مخصوص مردميست كه در زندگى خود، در برابر فرهنگ الهى متواضع بوده و از برترى
اى ديگر و ج. جسته و از تباهى و فساد دورى ميكردند، آرى خوشبختانه و فرجام نيك از آن خودنگهداران است

  :فرموده

  .»1«  آمَنُوا وَ اتَّـقَوْا لَفَتَحْنا عَلَيْهِمْ بَـركَاتٍ مِنَ السَّماءِ وَ الأَْرْضِ   وَ لَوْ أَنَّ أهَْلَ الْقُرى

چنانچه مردم مملكت و جامعه يك كشور از معبودهاى باطل جدا شوند، و دل در گرو عشق الهى بگذارند، و در مقابل 
  :اشند درهاى بركات و عنايات خود را از آسمان و زمين بروى آنان باز خواهيم كرد، و باز فرمودهتمام مفاسد خودنگهدار ب

  .»2«  إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّـقَوْا وَ الَّذِينَ هُمْ محُْسِنُونَ 
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برنامه نيكى بدون ترديد خداوند يار و نگهدار و همراه با خودنگهداران است، آنان كه در جنب اين نيرو از هيچ 
  :گردان نيستند، و نيز ميفرمايد روى

  .»3« تَصْبرِوُا وَ تَـتَّـقُوا لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئاً 

  .دار باشيد، از دشمن كمترين آسيبى بشما نخواهد رسيد چنانچه در برابر حوادث پايدارى كنيد، و در مقابل مفاسد خويشتن

وا و خودنگهدارى را در انسان بوجود ميآورد، در مرحله اول به كتاب خدا قرآن هائيكه، نيروى تق من براى شناخت برنامه
مجيد، سپس بمنابع اصيل اسلامى، و آثارى كه پس از قرآن تشكيل دهنده فرهنگ زنده اسلام است مراجعه كرده، و 

نيروى خودنگهدارى را در  دهنده تقوا و ام، اصول و اجزاء تشكيل رويهمرفته از مطالعات ناقصى كه در اين منابع داشته
چند برنامه يافتم، و ناچارم در جنب هريك از آن چند برنامه باندازه لازم توضيحداده، و از خداى بزرگ بخواهم همه ما و 

دهنده تقوا  همه برادران و خواهران اسلامى را براى آراسته شدن به عوامل سازنده تقوا كمك دهد، اما واقعيات تشكيل
  :عبارتست از

   علم و دانش - 1

  عشق و تنفر - 2

   ēذيب نفس - 3

   اجراى فرمان - 4

   đداشت و طهارت - 5

   پيشوائى و رهبرى - 6

______________________________  
  96الاعراف  -)1(

  28النحل  -)2(

  117آل عمران  -)3(
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   علم و دانش

  .هاى حيات فرآورده بينش و دانش اوست ترديدى نيست زمينه انگيز بشر در تمام در اينكه پيشرفتهاى اعجاب

  .دانش چراغ روشن فرا راه هستى است و علت كشف بسيارى از اسرار جهان

  .دل و جان انسان دو تابلوى بيرنگ است، و دانش و علم نقشى سازنده بر صفحه آن دو تابلو

  .المثل عين حقيقت است حقيقت بايد گفت اين ضربآدم بيسواد كور است، و در : اند ترين روزگار گفته از قديمى

آرى كور براحتى از خيابان عبور نميكند، حركات مثبت براى آدم كور كار سهلى نيست، كور بدرستى از جوى نميپرد، كور 
اد دارم كه من اعتق: از انواع زياĔا در امان نميباشد، đمين خاطر سر گراوزلى سفير انگليس در ايران در زمان قاجاريه گفته

براى حفظ سرحدات استعمارى بريتانيا اگر ايران را در حال ضعف و بربريت و وحشيگرى كه دارد باقى بگذاريم از هر 
  !سياست ديگرى đتر است

آرى آدم بيدانش در حال بربريت است، ضعيف است، چهارپاى باربر استعمارگران است، و زير بار استعمارگران است، و 
زردار و زوردار امكان ادامه زندگى  . پرستان، اگر مردم آگاه زيست كنند تى و شهوترانى بيگانگان و بيگانهپرس زيربناى شكم

  .كثيف خود را نداشته، و اصولا بستر رشدى براى آنان نخواهد بود

واهد اگر جامعه يك كشور، در پرتو دانش و بينش زندگى كنند، مواد خام طبيعى آنان بقيمت ارزان، با مفت بيغما نخ
  !!تر بعنوان وسائل زندگى بخود آنان باز نخواهد گشت رفت، و عجيبتر اينكه پس از بيغما رفتن با قيمتى هرچه گران

علم مفخر اولاد آدم است، بخاطر آن جاى پاى زندگى محكم، و خمير حيات بيمايه دانش فطير است، و مملكت دور از 
  .و پاينده بينش، جهل حجاب اكبر است و علم نور برترآدمى زنده دانش است، . نواى علم فقير و بدبخت

اند، و بزرگان و اقطاب آنان فقط در سايه  đره آنان كه دانش را حجاب اكبر ميدانند طايفه خاصى هستند، كه از علم بى
  !خرد نگاه داشتن مريدان راه حكومت و سلطنت دارند بى

اى  ئلى پيش پا افتاه بود، و ملت روم و ايران هم از دانش đرهاسلام در زمانى طلوع كرد كه دانش انسان محدود بمسا
   نداشتند، علماى روم و ايران محدود به مردمى بودند كه باجازه دولت
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كسب دانش ميكردند، دانش آنان عبارت بود از مقدارى مسائل طب و حكمت يونان، و اندكى رياضى و فلسفه نظرى 
طلميوس، دانش اينان در استخدام زورگويان بود و اكثريت مردم حق مدرسه رفتن و دانش اندوختن نداشتند زيرا و هيئت ب

نور دانش براى ملت آزادى و استقلال و حالت طلب حق ميآورد و دولتها راضى باين مسائل و بخصوص آزادى ملتها 
  .نبودند

   سرنوشت تحصيل در ايران

آور، سپاه ايران در ميدان جنگهاى خطرناكى، با روم  نوشيروان و كفشگر بازگو ميكند đتشاهنامه فردوسى حكايتى از ا
قرار داشت، براى ادامه جنگ طلب حقوق ميكرد، خزانه دولت خالى بود، به پيشنهاد وزير بنا شد انوشيروان براى وام  

وران   از ميان بازرگانان، دهقانان و پيشه گرفتن از مردم حاضر شود، پس از اينكه كسرى قبول برنامه كرد، فرستاده وزير
كفشگرى را پيدا كرد، كه حاضر بود بدولت وام بدهد، اما در مقابل آن انوشيروان عادل اجازه دهد فرزند او بمدرسه رفته 

  .تحصيل دانش كند

ودك يك كفشگر شرمى اين خواسته را رد كرد، و گفت براى من صدور اجازه تحصيل براى ك انوشيروان عادل با كمال بى
  .ننگ است

  .چنين داستان را بازگو ميكند فردوسى در ضمن اشعارى اين

 چهر بدو كفشگر گفت كى خوب
 

 نرنجى بگوئى ببو ذر جمهر

  كه اندر زمانه مرا كودكيست
 

  كه آزار او بر دلم خوار نيست

  بگوئى مگر شهريار جهان
 

  مرا شاد گرداند اندر Ĕان

  بفرهنگيانكه او را سپارم 
 

  كه دارد سرمايه و هنگ آن

  فرستاده گفت اين ندارم برنج
 

  كه كوتاه كردى مرا راه گنج
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 اگر شاه باشد بدين دستگير
 

 كه اين پاك فرزند گردد دبير

  ز يزدان بخواهد همى جان شاه
 

  كه جاويد باد و سزاوار گاه

 بدو شاه گفت اى خردمند مرد
 

 كردچرا ديو چشم تو را خيره  

 برو همچنان بازگردان شتر
 

 مبادا كز او سيم خواهيم و در

 چو بازارگان بچه گردد دبير
 

 هنرمند و با دانش و يادگير

  چو فرزند ما برنشيند به تخت
 

  دبيرى ببايدش پيروز بخت

  فروش هنر بايد از مرد موزه
 

  سپارد بدو چشم بينا و گوش

  

  84: نظام تربيت در اسلام، ص

  

 بدست خردمند مرد نژاد
 

 نماند بجز حسرت و سرد باد

  شود پيش او خوار مردمشناس
 

  چو پاسخ دهد زو نيابد سپاس

چنين بود وضع تحصيل دانش، در ايران متمدن، و كشوريكه بر تمام ممالك آنروزگار فخر ميفروخت و اوضاع ديگر ممالك  اين
  .آن روز ناگفتنى است

روزگارى تابيد، اولين آياتيكه بر پيامبر نازل شد، سخن از دانش داشت و قلم، ياد گرفتن و ياد دادن، فروغ اسلام بر چنان 
دانستن و دانا نمودن، آگاه شدن و آگاهى دادنه و خلاصه سخن از اين بود كه بايد بدانى و دانائى را بوسيله قلم بديگر 

  :نسل تحويل دهى

نْسانَ ما لمَْ ي ـَاقـْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ  نْسانَ مِنْ عَلَقٍ، اقـْرَأْ وَ رَبُّكَ الأَْكْرَمُ، الَّذِي عَلَّمَ باِلْقَلَمِ، عَلَّمَ الإِْ   :عْلَمْ ، خَلَقَ الإِْ
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ها، كتاب عظيم خلقت، و كتاب مرموز انسانا ست، كه بقلم  نسخه اصلى و منشاء الهامات و كشف: ترجمه و توضيح
ن در مدرسه فطرت و عقل و ادراك و تكامل فردى و اجتماعى خود، از اين دو كتاب و اشارات ربوبى نوشته شده، و انسا

اى از فراگرفته و دريافتها،  هائى اندوخته، و بانگيزه حب بقا كوشيده است تا خلاصه و رموز آĔا درسهائى آموخته و تجربه
لائم خطوطتكامل يافته و نوشتن آسان شده و راه هاى خود را đر صورت ثبت و ضبط نمايد، تا ع اى از تجربه و فشرده

ها بسبب نوك قلم đم پيوسته، خلاصه و  ، و انديشه9انديشه و تفكر و ربط با گذشته و آينده و ديگران بازگرديده 
بد  هائيست كه نوك قلم آĔا را ثابت نموده، و اعمال نيك و محصول جوامع و تمدĔا و نظامات و قدرēا همين آثار و نوشته

هائيست كه باقى گذارده، تا راه انديشه و پيشرفت را بروى آيندگان بازنمايد و جز قلم، همه قدرēا و سركشيها و  و تجربه
  .»1«  ساختماĔاى چشمگير چون حبابى محو شده است

رين آگاهى سبب آزادى است، دانش علت سربلندى است، بينش وسيله استقلال است، و علم چراغ راه زندگى، و برت
  .حربه براى كوبيدن طاغوت و طاغوتيان

قرآن مجيد بين مردم دانا و نادان، عالم و جاهل، فهميده و نفهم هيچ خط مشتركى قائل نيست، تا جائيكه در سوره الزمر 
  :ميفرمايد 9آيه 

  .هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَـعْلَمُونَ وَ الَّذِينَ لا يَـعْلَمُونَ 

سر برترى آدم را بر ملائكه علم و دانش ميشناسد، و بخاطر اين نعمت او را از ملائكه  21ه كتاب خدا در سوره البقره آي
   ممتازتر ميداند، و علم آدم الاسماء كلها، قرآن الهى براى اهل

______________________________  
  181پرتوى از قرآن ج آخر ص  -)1(
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  .مقاماتى قائل است كه فوق آن درجات را نميتوان تصور كرددانش آنچنان درجات و 

  .يَـرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ الَّذِينَ أوُتُوا الْعِلْمَ دَرَجاتٍ 
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در كتب روائى، در مسئله دانش و بينش ابوابى آمده، كه هم نمايشگر عظمت علم در زندگى است، و هم نمايانگر بنيادى 
قدس اسلام، و اينكه هيچ مسلكى باندازه اسلام جامعه را تشويق بفراگيرى علم و آگاهى و فقه بمعناى وسيع  بودن آئين م

  .كلمه نكرده است

در اينجا مناسب است بقسمتى از عناوين ابواب دانش و مكتب روائى شيعه اشاره شود، و خوانندگان عزيز براى دقت در 
ه كتاđاى مهمى از قبيل اصول كافى، بحار الانوار ج اول، محجة البيضاء و هاى اسلام نسبت بدانش و آگاهى، ب برنامه

  .ساير كتب اسلامى مراجعه كنند

  87: نظام تربيت در اسلام، ص

   سرفصل ابواب دانش در كتب اسلامى

دوست وجوب فراگيرى دانش، تشويق مردم بعلم، ثواب برنامه دانشمند و دانشجو، طبقات مردم در برابر دانش، đره 
داران،   داشتن دانشمندان، لازم بودن پرسش مسائل زندگى از دانشمندان بحث با اهل علم، رفت و آمد در خانه دانش

گفتگو و بحث در مسائل علمى، همنشينى با دانايان، حاضر شدن در مجالس علم، ناروائى آميزش با نادان، آثار ناميمون 
دم را بتحصيل آن امر ميكند، آداب دانش اندوختن و احكام آن، ثواب عمل منهاى علم، علوم با منفعتى كه اسلام مر 

گيرى از دانش، طلب  راهنمائى مردم و دانش آموختن بآنان، برترى دانشمندان، ناروا بودن گمراه كردن مردم، كيفيت đره
صناف اهل علم، آداب هاى علما و ا العاده دانشمندان، حق دانشمندان بر مردم، نشانه علم بخاطر خدا، مسئوليت فوق

مانع  دانش اندوختن، Ĕى اسلام از پنهان داشتن علم از مردم و خيانت به علم، دانشندانيكه دانش اندوختن از آنان بى
مانع بودن دانش اندوختن از  است و آنان كه نبايد از آنان اخذ علم كرد، Ĕى از پيروى غير معصوم در آنچه ميگويد، بى

شايسته، مذمت علماء بدر رفتار و وجوب اجتناب از آنان، Ĕى از گفتار بغير علم و فتوا دادن از راويان خبر و فقيهان 
  .روى هواى نفس و رأى خويش، نفع نوشتن احاديث اهل بيت و بازگو كردن آن

ر حديث نوشته شده، و ميتوان ادعا كرد، در باب دانش بيش از هزا 84در ذيل هريك از اين عناوين گاهى نزديك به 
  .روايت از رهبر بزرگ اسلام و ائمه طاهرين عليهم السلام وارد شده است
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  :روايات باب دانش
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  :قال رسول اللهّ: عن ابى عبد اللّه قال

  .»1«  طلب العلم فريضة على كلّ مسلم، الا انّ اللّه يحبّ بغاة العلم

  .، بدانيد كه خداوند دانشجويان را دوست دارداندوزى بر هر مسلمانى لازم و ضروريست دانش

  .»2«  قال رسول اللهّ، موت قبيلة ايسر من موت عالم

  .تحمل مرگ يك قبيله از مردن يك دانشمند آسانتر است

ا، اعلم النّاس من جمع علم النّاس الى علمه و اكثر النّاس قيمة اكثرهم علم: انّ رسول اللّه ص قال: قال الصادق عليه السّلام
  :»3« و اقلّ النّاس قيمة اقلّهم علما

داناترين مردم كسى است، كه دانش ديگران را بر دانش خود بيفزايد، đترين ارزش مخصوص مردمى است كه از بينائى و 
  .مند باشند، و هركس كم بداند خالى از اعتبار است آگاهى đره

  :قيل، يا رسول اللّه ماهّن، قالاربع يلزمن كلّ ذى حجى و عقل من امتى، : قال رسول اللهّ

  :»4«  استماع العلم، و حفظه، و نشره عند اهله، هو العمل به

فراگرفتن دانش، : پيامبر فرمود بينايان و آگاهان از امت من بايد ملازم چهار برنامه باشند، عرضه داشتند چيست؟ فرمود
  .نگهدارى آن، باهلش آموختن، و اجراى آنچه آموخته شده

  :»5«  العالم امين اللّه فى الارض: ل اللهّقال رسو 

  .دانشمند امين خداوند در روى زمين است

  :يوزن يوم القيامة مداد العلماء بدماء الشّهداء) ص(و قال 

  .در جهان ديگر مركب نوشتنى دانشمندان، با خون شهيدان وزن ميشود

ئم Ĕاره، و القائم ليله، و انّ بابا من العلم يتعلّمه الرّجل من طلب العلم فهو كالصّا: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله
  :»6«  خير له من ان يكون ابو قبيس ذهبا فاتفقه فى سبيل اللّه تعالى
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   اندوزيست، همانند آن است كه روزهايش را روزه و شبهايش را به آنكس كه در راه دانش

______________________________  
  54ص  1كافى ج   -)1(

  14ص  1محجة البيضاء ج  -)2(

  163ص  1بحار ج  -)3(

  168ص  1بحارج ج  -)4(

  168ص  1بحارج ج  -)5(

  168ص  1بحارج ج  -)6(
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عبادت بسر برد، آموختن يك رشته علم đتر است، از مقدار طلائى كه حجمش چون كوه ابو قبيس باشد، و در راه خدا 
ها از هيچ خطرى مصون نبود، در آن روزگار كه سفر با تمام رنج و مشقت انجام  زمان كه جاده باتفاق برود، در آن

  :ميگرفت، رهبر بزرگ اسلام بمردم مسلمان ميفرمود

  .بفرا گرفتن دانش برخيزيد گرچه در كشور چين باشد

ابتداى تحصيل را ساعت ولادت، پايه ميداند منتهائى براى دانش نميشناسد،  التحصيلى را سخيف و بى اسلام جمله فارغ
  :اندوزى را خانه قبر معرفى ميكند فرجام دانش

  اطلب العلم من المهد الى اللّحد

در اينجا ممكن است براى دوستان پرسشى مطرح شود، و آن اينكه چگونه كودك تازه بدنيا آمده ممكن است تحصيل دانش  
و ميگويند حساسترين عضو در اين وقت  . بفعاليت ميكندكند؟ بايد گفت مشاعر طفل از همان ابتداى ولادت شروع 

ها اثر برداشته و شكل ميگيرد، و ميتوان گفت حساسترين  اما از تمام برنامه. گوش است، طفل گرچه بيدار مسائل نيست
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گيرى طفل از همان وقت شروع ميشود و دستور اسلام براى اذان گفتن و اقامه، بگوش راست و چپ كودك  دوره شكل
  .مين خاطر است

اندوزى را بدو صورت تصوير ميكند، واجب  برادران و خواهران نبايد از يك نكته مهم غافل بمانند، و آن اينكه اسلام دانش
عينى، واجب كفائى، كليه علوميكه با زندگى و حيات مادى سروكار دارد از قبيل صنعت، تجارت، طب، هنر، كشاورزى، 

ى، واجب كفائى است، يعنى اندوختنش بر همگان ضرورى نيست، بلكه هر قشرى حساب و هندسه، معمارى و مهندس
ها نيازهاى مردم  جمعى و آموخته شدن تمام علوم بوسيله گروه از جامعه بايد يك رشته از علوم را بياموزد، تا بطور دسته

  .برآورده شود

را با جامعه، جامعه را با حكومت اسلامى، اما آموختن دانشى كه ريشه و اساس روابط فرد را با خانواده، خانواده 
حكومت و دولت را با ملت، دنيا را با آخرت، جامعه را با جوامع تشكيل ميدهد واجب اجبارى و همگانى است، و آن 
دانش كه فراگيريش بر حاكم و رعيت، طبيب و مهندس، وزير و وكيل، وضيع و شريف، خورد و كلان، بزرگ و كوچك، 

سپيد، شهرى و دهاتى واجب عينى است عبارت است ازا صول دين و قسمتى از فروغ اسلام و احكام  مرد و زن، سياه و
  .هاى حقوقى، و همه مسائل نفسى و اخلاقى است حلال و حرام و برنامه

مردم اگر آراسته بتمام علوم گردند، ولى از آگاهى نسبت بمسائل اعتقادى و اخلاقى و عملى اسلام دور باشند، زندگى 
   نان فاقد امنيت خواهد بود، و بسان دزدى ميباشند كه با چراغآ

  90: نظام تربيت در اسلام، ص

  .ترين كالا آماده گشته است وارد صحنه شده، و براى بردن گزيده

تاريخ حيات ثابت كرده، كه امنيت درونى و برونى از بركت دين است، و منهاى دين سلامت دنيا و آخرت مفهومى 
ايست  معناست، و نجات مردم از ظلم و وحشيگرى بدون گرايش به اسلام برنامه تربيت منهاى ايمان بىنخواهد داشت، 

  .محال

đمين خاطر آيات و روايات تأكيد فراوانى نسبت بيادگيرى علم دين دارند، و اهميت دانش دين به علت عظمت و  
  .گستردگى موضوع آنست كه عبارت از تأمين خير دنيا و آخرت آدمى است
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انسان پس از فراگيرى دانش دين بلافاصله بايد باجراى آن : مسئله ديگرى كه تذكر آن لازم بنظر ميرسد اينست كه
ساز نيست، ايجادا منيت و سلامت نميكند، و در اين مسئله فرقى بين علوم مادى و  برخيزد، زيرا علم بدون عمل شخصيت

  .معنوى نميباشد

  :على عليه السلام ميفرمايد

لا عمل كشجر بلا ثمر، علم بلا عمل كقوس بلا وتر، علم لا ينفع كداء لا تنجع، علم لا يصلحك ضلال، علم علم ب
  :المؤمن فى عمله

ميوه است، علم بدون عمل كمان  دانش بدون عمل هم چون درخت بى: كه برگردان فارسى جملات بترتيب عبارات اينست
اروئى است كه در آن اثر نيست، علمى كه ترا اصلاح نكند گمراهى چون د زه است، دانشى كه در آن عمل نيست هم بى

  .است، دانش مؤمن در عمل اوست

روى عاقبت بسقوط آنان  جامعه اسلامى گرچه پس از پيامبر در تمام زواياى حيات دچار انحراف شدند و اين انحراف و كج
را با درآميختن بقواعد الهى تكميل كردند، و خود نيز انجاميد، ولى در سايه تكيه بر قرآن، قسمتى از علوم قبل از اسلام 

ها شدند، كه ميتوان بطور قطع ادعا كرد، كه تمدن فعلى جهان  گذار، و مخترع و كاشف بسيارى از برنامه مؤسس و پايه
  .»1«  اش ميوه فعاليتهاى علمى ملت اسلام و بخصوص دانشمندان شيعه است منهاى رسوائيهاى اخلاقى

ايه تشويق قرآن و روايات نسبت بفراگيرى علم آراسته به علومى از قبيل نحو و صرف، بديع و بيان، عروض مسلمين در س
و قافيه، حكمت و فلسفه، تفسير و منطق، تاريخ و جغرافيا، روايت و درايت، علم رجال، رياضيات، هيئت، تنظيم تقويم، 

نما در دريا، تاريخ طبيعى از قبيل  استعمال قطب سازى حتى اسلحه گرم، ساختن كاغذ، فيزيك و شيمى، فن اسلحه
شناسى، علم طب و đداشت، صنايع ظريفه، مهندسى و معمارى، نقاشى و حجارى،  شناسى، حيوان جمادشناسى، نبات

   زرگرى

______________________________  
گرانبهاى اعيان الشيعه، الذريعه،   ها بكتاđاى براى شناخت دانشمندان شيعه و كتب تأليفى آنان در تمام زمينه -)1(

  .تأسيس الشيعه، فهرست ابن نديم مراجعه كنيد

  91: نظام تربيت در اسلام، ص
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نويسى،  سازى، دائرة المعارف سازى، قماش و فرش، سفالى كارى، صنعت آهن و فولاد، خاتمكارى، شيشه و ترصيع، منبت
  »1« .ها و تدريس علوم مختلفه شدند ، تأسيس مدارس و دانشگاههاى منظم براى كتب هاى معتبر و فهرست ايجاد كتابخانه

البته سعى مسلمين، بخصوص پيروان ائمه اثنا عشر از ابتدا بر اين بوده كه يادگيرى اسلام و معارف الهى را در رأس تمام 
  .اى را خالى از اين مسئله نميگذاشتند ها قرار دهند و هيچ حوزه و مدرسه برنامه

التحصيل مسجد بودند، يا مدرسه و دانشگاه وابسته بمسجد، و غالب اساتيد علوم حتىّ  علوم و فنون يا فارغصاحبان تمام 
دانانى چون خواجه نصير طوسى و شيخ đائى و ابن ميثم  چون زكرياّى رازى و شيخ الرئّيس و رياضى فلاسفه و اطبائى هم

  .در سايه اسلام و يادگيرى دين تحصيل ميشد در سلك مقدس روحانيت بودند، و خلاصه تمام علوم و فنون

  .من نميخواستم سخن را در فصل دانش بدين پايه ادامه دهم، ولى كنترل يك مسئله گاهى ميسر نيست

  .اندوزى و بخصوص دانش دين مهم است دو برنامه و يك نتيجه است آنچه در مرحله دانش

ص شده و به عبارت ديگر دانستن آنچه كه در زندگى نيك است ها و بديها كه درا سلام مشخ برنامه اول فراگيرى نيكى
گيرى از بديها، و نتيجه اين  ها و دورى و كناره و آنچه كه در برنامه حيات زشت است، و برنامه دوم آراسته شدن بخوبى

  .بختى در جهان ديگر است دو واقعيّت پديد آمدن امنيّت در دنيا، و نيك

هاى زندگى قرار گيرد، و اجراى تعاليم الهى از  ه فراگيرى دانش دين بايد در رأس تمام برنامهنتيجه كلى اين بخش اين شد، ك
پى يادگيرى آن نوربخش زندگى گردد، در آن صورت است كه عقل رشد نموده، و اراده و تصميم آدمى قوت گرفته و 

ها غفلت نورزيده، در  كيها و فرار از زشتىبتدريج آدمى آماده و مستعد براى مبارزه با حوادث شده از آراسته شدن به ني
سايه دانش و علم به تحصيل نيروى خودنگهدارى و تقوا موفق ميگردد، و بقول علما از تقواى نظرى به تقواى عملى 

هائى چون  التحصيلان دانشگاه ميرسد، سلمان و ابو ذر و مقداد و عمار، بلال و ميثم و رشيد و حجر بن عدى فارغ
مروز نبودند، اما چهره آنان براى راهراوان راه حق و حقيقت đترين تابلو و الگو و راهنماست، اينان مردمى مراكز علمى ا

بودند كه بمعارف الهى آگاهى داشته و آگاهى آنان در اعمالشان متبلور بود، و اينان در زبان قرآن صاحبان بصيرت و 
  .تقوايند

______________________________  
  669 - 567اسلام و عرب تمدن  -)1(
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  عشق و تنفّر

  .دو حالت عشق و تنفر بطور طبيعى در تمام موجودات زنده عالم و بصورت كامل در هر انسانى وجود دارد

ست چون سنگى در گوشه بيابان خواهد شد، و تمام بنيادهاى زندگى را از د اگر اين دو واقعيت از آدمى گرفته شود، هم
  .انسان بكليه عواملى كه سازنده سلامت است طبيعتا عشق ميورزد و از آنچه مانع راه اوست متنفر است. خواهد داد

آنجا كه عشق جلوه ميكند، انسان از عمق جان نسبت به عامل خير يا معشوقى كه انتخاب كرده تحريك شده، و براى 
ا كه محبوب و معشوق اللّه و اصول انسانيت باشد سعى ميكند با  رساندن خويش بمحبوب از هيچ حركتى بازنميماند، و آنج

هاى لازم را جزء شخصيت خود نموده و تبديل بانسان والائى گردد، و همين مسير را تمام  كمك عشق و محبتش تمام برنامه
انسان با عوامل مند شدند، و آنجا كه  عاشقان الهى طى كردند، كه بدرجات عالى نائل گشته و از فيوضات ربانى đره

  .هاى مضر اقدام كرده و بمبارزه برميخيزد خطرناك روبرو ميگردد، از تنفر خود استفاده نموده براى دفع برنامه

تشويق اسلام بمسئله دانش و علم باين خاطر است، كه عشق و تنفر طبيعى انسان در مسير صحيح قرار گيرد، و در 
  .ى شودگير  چهارچوب قواعد الهى از هر دو جهت đره

اى عشق ورزد، ولى  انسان نادان بامور، از عشق و تنفر خويش đره درست نخواهد گرفت، زيرا زياد اتفاق ميافتد كه ببرنامه
اى متنفر گردد اما برايش نيك باشد، از اين جهت آراسته شدن باسلام براى او ضرورت  برايش مضر باشد، و از مسئله

  .ها و بديهاست دار بيان تمام نيكى طبيعى دارد، زيرا تنها اسلام عهده

اندوزى از بنيادهاى اصولى سعادت است، و گاهى  كه حب و بغض و عشق و تنفر پس از دانش: در اينجا ميتوان گفت
اى از آيات و روايات  در آيات قرآن و روايات عشق و تنفر در مفهوم ايمان و اسلام لحاظ شده است، تا جائيكه پاره

  .اند حب و بغض دانسته ريشه و اصل دين را

ارَةٌ تخَْشَوْنَ كَسادَها وَ مَساكِنُ قُلْ إِنْ كانَ آباؤكُُمْ وَ أبَنْاؤكُُمْ وَ إِخْوانُكُمْ وَ أَزْواجُكُمْ وَ عَشِيرتَُكُمْ وَ أَمْوالٌ اقـْتـَرَفـْتُمُوها وَ تجِ 
  »1« . سَبِيلِهِ فَـتـَرَبَّصُوا حَتىَّ يأَْتيَِ اللَّهُ بِأَمْرهِِ وَ اللَّهُ لا يَـهْدِي الْقَوْمَ الْفاسِقِينَ  تَـرْضَوĔَْا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ جِهادٍ فيِ 

  آرى اگر شما پدران، فرزندان، برادران، زنان، خويشاوندان، اموال انباشته و جمع شده، و
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______________________________  
  23التوبه  -)1(

  93: اسلام، صنظام تربيت در 

ايد، بيش از خدا و رسول و مبارزه در راه حق  هائيكه بآن دلخوش داشته تجارتى كه از كسادى آن وحشت داريد، و خانه
بشما بگويم كه . دوست داشته باشيد، و بآنان آنچنان عشق ورزيد كه از خدا و رسول و جهاد در راه خدا غفلت ورزيد

امر و قضاى حتمى الهى برسد، و بدانيد كه خداوند آدم بيرون رفته از حقيقت آدميت  اين چند روز گذرا را زندگى كنيد تا
  .را هدايت نميكند

ملاحظه ميكنيد كه دين در اين آيه عبارتست از عشق به اللّه و رسول حق و كوشش و مبارزه در راه الهى، و اين عشق و 
، زيرا موضوع اين عشق، خدا و پيامبر و راه حق است، كه محبت در قاموس زندگى بايد مقدم بر تمام محبتها قرار بگيرد

  .تر است بخش تر و سعادت تر و جامع ازموضوع تمام محبتها و علائق برتر و گسترده

اين عشق است كه پس از آگاهى از موضوع آن، از درون ميجوشد، و قلب در برابر آن ميطپد، و در تمام واحدهاى 
  .مى را بسوى خدا و رسولش رهنمون شده، و چرخ وجود را در راه الهى بحركت ميآوردهستى انسان ايجاد تحرك كرده، آد

سألت ابا عبد اللّه عن الحبّ و البغض امن الايمان هو فقال و هل الايمان الاّ الحبّ و البغض ثمّ : عن فضيل بن يسار قال
  »1« .فر و الفسوق و العصيان اولئك هم الراّشدونتلا هذه الآية حبّب اليكم الايمان و زينّه فى قلوبكم، و كرهّ اليكم الك

از امام : العاده مورد توجه امام ششم عليه السلام بوده ميگويد ترين رجال شيعه، و فوق كه از برجسته  »2« فضيل بن يسار
ت و حب آيا ايمان بجز عشق و نفر : ششم پرسيدم آيا حب و بغض، عشق و نفرت با ايمان و دين ارتباطى ارد؟ امام فرمود

  .و بغض است

كسى يا چيزى را دوست : تحبيب ايمان: سپس آيه شريفه سوره الحجرات را تلاوت فرمود كه مضمونش تقريبا، چنين است
داشتن، و اين دوستى و محبت در اثر پى بردن بزيبائيها يا سودمنديهاى آن كس يا آن چيز پيدا ميشود، و نيز ايجاد دوستى 

  .وجه دادن بخوبى و زيبائى و سودمندى يك شيئى تحبيب ايمان استنمودن در دل كسى بوسيله ت

ها و  خداى بزرگ ايمان را كه يك واقعيت اصيل، و بنياد پديدآرنده خوشبختى است، بوسيله ذكر خوبيها و đره
  .هاى آن، خواسته محبوب مسلمانان كند، و بندگان عزيز خود را از اين منبع فيض برخوردار نمايد فضيلت
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  استفاده ميشود كه جايگاه ايمان قلب است، ايمان از» زينّه فى قلوبكم«جمله زيباى از 

______________________________  
  102ص  2كافى ج   -)1(

  185كشى ص  رجال -)2(

  94: نظام تربيت در اسلام، ص

  .صفات جوانح است

  .هاى جوارح است و برنامه صفات پاك قلبى كه در رأس آĔا ايمان است، علل براى صدور افعال خارجى

كفر كه با توجه دادن بمفاسد آن مكروه قلب شده، عبارت از انكار خدا و رسول است، فسوق پرده درى است، پس 
ايمان كه صفتى است قلبى و اعتقادى، مردم دارنده آن را از پرده درى و هتك نواميس متنفر ساخته و بيزار مينمايد، عصيان  

  .پس ايمان واقعيتى است كه نميگذارد از مردم با ايمان تمرد و نافرمانى صادر گرددگناه و نافرمانى است، 

ها و  با اين بيان ميتوان تا حدى بلطف حق كه ايمان را محبوب مسلمانان قرار داده پى برد، زيرا ايمان راه نجات از پليدى
  .هاست ها و طريق ورود در سعادت و خوشبختى زشتى

ها به بيان صفات حق، و كارگردانى اللّه نسبت بآفرينش و خلقت، و نعمتهاى مادى و معنوى  رهقرآن مجيد در بيشتر سو 
گيهاى پيامبران راستين، و مخصوصا رهبر بزرگ اسلام و اهداف عاليه آن حضرت، و  حق برخاسته، و نيز بتوضيح ويژه

ساز و  بخش و سعادت و اينكه تنها راه آزادىاش اقدام كرده، و همچنين به زيبائيهاى راه الهى  خصوصيات روحى و اخلاقى
گيها محبوب قلوب كرده، و از  آفرين راه خداست بسنده كرده، تا خدا و رسول و راه ايشان را از طريق بيان ويژه خوشبختى

ندگى راه عشق به اللّه و رسول و معارف دينى، مردم را بكمال انسانى هدايت نموده، و آنان را از امنيت همه جانبه در ز 
  .گيرى از نعمتهاى đشتى در آخرت برخوردار نمايد دنيا، و فيض

مسئله تولا و تبرا كه دو اصل از بالاترين اصول اجتماعى اسلام است و سود آن براى جامعه اسلامى، و مساوى با 
ؤمن از غير سعادت ملت قرآن است، نيز مربوط بحوزه حب و بغض و عشق و تنفر است و دو معيار براى بازشناساندن م

گمان نميرود با اين توضيح . گيرى از همه زشتيها و پليديها ها و كناره مؤمن، و دو اصل براى تحرك مسلمان بوى تمام نيكى
مختصر در دو مسئله عشق و تنفر و نتايج فراوان عملى آن براى كسى ترديدى در اين مسئله باقى نماند كه عشق و تنفر از 
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هاست، و اينكه محبت به اللّه و پيامبران راستين و ائمه  و حافظ آدمى در برابر شرور و بدبختىعوامل مهم آراستگى انسان 
  .بزرگوار و تنفر از دشمنان آنان از علل ايجاد نيروى خودنگهدارى و تقوا و پرهيزگارى در انسان است

بكار اندازد، بتدريج نيروى تقوا در او ها اگر اراده خود را براى پاكسازى درون و برون  آدمى پس از درك خوبيها و زشتى
تقويت شده، و به مرز پاكى و درستى خواهد رسيد، در اين زمينه مسئوليت عظيم خويش را از ياد نبريد، و براى برافروختن 

  شعله عشق نسبت بپاكيها و حالت تنفر

  95: نظام تربيت در اسلام، ص

ين دو موضوع را đمگان گوشزد كرده، و از انحراف و كجروى سخت در و انزجار در برابر آلودگيها اقدام كنيد، و اهميت ا
  .پرهيز باشيد

   ēذيب نفس

آراسته بودن بملكات عالى اخلاقى، و دور بودن از رذائل نفسى، هماره مورد توجه انديشمندان بوده، و علم اخلاق و راه 
  .ا آن سروكار داشتهترين علم و روشى است، كه انسان ب پاك نمودن روان و نفس، از قديمى

هاست، چراغى پرنور در فرا راه حيات انساĔاست، و منكر اين علم و اصول و  ترين برنامه اخلاق و قواعد آن كه از بنيادى
  .مقررات پابرجاى آن جز تابع هواى نفس و بنده شكم و درمانده شهوت، كسى نيست

و باقى علوم داراى اين مزيت نيستند، زيار ممكن است فردى اخلاق علم و فنى است كه بانسان چگونه زيستن را ميآموزد، 
ها و بپايان آوردن ساختماĔاى عالى و غير اين  چگونه علاج كردن امراض يا كيفيت تدبير تركيبات كيمياوى، يا طرح نقشه

ى رفتار با معلومات لازم را بداند ولى از حيث اينكه در معاملات و آداب و رعايت سكنات و حركات خويش، و چگونگ
رو بجاى نفع از آنچه ميداند زيان حقيقى و مادى ببرد، و در عوض محبوبيت نزد خدا و  افراد جامعه جاهل باشد، و از اين

  .خلق مبغوض و منفور گردد

و . اما اشخاصى هستند كه هيچكدام از اين مزاياى تخصصى و فنى و علمى را ندارند، ولى خوش و مرفه زندگى ميكنند
كه از : بختى، اين است كه در فقرات دعاى حضرت سجاد عليه السلام ميخوانيم رند قرين سعادت و نيكحياتى دا

  .و نورا امشى به فى الناس »1« .خداوند فروغى را كه در پرتو آن در ميان خلق زندگى كند مسئلت مينمايد



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

وجوب عينى، زيرا هيچ فردى ملزم بايد توجه داشت، كه وجود دانشمندان در هر رشته و علمى وجوب كفائى است نه 
دوز و  دان و مهندس يا سياستمدار و لشگرى و عالم اقتصادى ا بقال و پينه نيست كه علامه و كاشف و فقيه و حقوق

  .فروش باشد سبزى

اما آنچه وجوب عينى دارد و بر تمام افراد واجب و ضرورى است اينستكه هر فردى بايد راستگو و امين و درست كردار و 
  .عادل و بالاخره باتقوا باشد

   هر انسانى از عالى و دانى، عالم و جاهل، هرگاه از اين راه منحرف شود، به نسبت

______________________________  
  15علم اخلاق ص  -)1(

  96: نظام تربيت در اسلام، ص

ساير افراد و امنيت عمومى است  انحراف از طرف جامعه مردود و محكوم ميشود، و ناچار چنين فرد منحرفى مخل آسايش
  .زيرا بدكارى يك فرد تخم فسادى است كه حاصلش بخود بدكار و جامعه برميگردد

بنابراين اخلاق نسبت đر فرد و مقام و هر طبقه و هر تخصص و هر علمى شرط اساسى و ضرورى است، مانند نمك 
  .براى تمام اغذيه و چاشنى براى هر خورش

قاضى يا طبيب يا دواساز باشد، ولى اگر قاضى يا دكتر يا دواساز شد بايدب اخلاق آراسته باشد و  لازم نيست هركسى 
  .گرنه براى جامعه مانند دزد با چراغ خطرناك است

قاضى هرگاه تقوا و عدالت نداشت، جان و مال و ناموس افراد جامعه در خطر است، و چنين اجتماعى مضطرب و 
ا خالى بود چگونه ميتوان بدستورش عمل كرد، و هرگاه مغلوب طمع و ماده بود، و انصاف را  متزلزل، طبيب هرگاه از تقو 

كه ازتوابع عدالت است نداشت، با يك چنين زندگى مست مسلحى بينوايان و فقرا چه كنند؟ سياستمدار اگر آراسته 
رم اخلاق آراسته نبود، ضامن باخلاق و تقوا نبود، كسى از خيانتش ايمن نيست، و سردار سپاه هرگاه بحليه مكا

دان هرگاه صاحب  شناسى او كيست و چگونه ميتوان مطمئن شد كه با تطميعى تسليم دشمن نشود؟ فقيه و حقوق وظيفه
فضيلت اخلاقى نباشد، چسان ميتوان از فتوا و احكامش ايمنى داشت، واعظا گر متقى و عامل باقوالش نباشد، ضامن 

  »1« .كه لدى الاقتضا از بياناتش جاهل معتقد را مسموم نكندصحت و تأثير اظهاراتش كيست  
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ور گشته و از  بدون ترديد جامعه انسانى از بركات وجود افراد آراسته به حسنات اخلاقى، در تمام خطوط حيات đره
  .انساĔايحامل آلودگيهاى نفسى هميشه در عذابند

  .اند، و پيشرفت امور معنوى در گروه وجود آĔاست زمينصاحبان اخلاق پسنديده، از đترين انساĔاى روى 

  :قرآن مجيد اخلاق حميده رهبر بزرگ اسلام را يكى از đترين و نيورمندترين علل پيشرفت دين خدا دانسته آنجا كه ميفرمايد

بت، عاطفه و رحمت، كرامت و بزرگوارى اگر آراسته بمهر و مح: »2«  وَ لَوْ كُنْتَ فَظčا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنْـفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ 
  .نبودى، براى حق نيروئى فراهم نميگشت، و مردم از گرد تو پراكنده شده تنها ميماندى

______________________________  
  22علم اخلاق ص  -)1(

  159آل عمران  -)2(

  97: نظام تربيت در اسلام، ص

  . خُلُقٍ عَظِيمٍ   وَ إِنَّكَ لَعَلى نوان خلق عظيم ياد ميكنداز آراستگى آن حضرت، تحت ع 4در سوره القلم آيه 

قرآن مجيد در طول صد و چهارده سوره خود در موارد گوناگونى به بيان حسنات اخلاقى و نيز رذائل نفسانى برخاسته، 
روح را از هدفهاى مردم را بآراسته شدن بحقايق اخلاقى و دورى از ناپاكيها دعوت ميكند، و اصولا ēذيب نفس و تزكيه 

  »1« .اصولى و پرثمر نبوت ميشمارد

كه پيامبر عزيز اسلام هميشه از خداوند بزرگ دو برنامه طلب ميكرد : در كتاب پرارزش محجة البيضاء و بحار نقل شده
  »2« .آراسته شدن بمكارم اخلاقى، دور ماندن از رذائل نفسانى، اللّهمّ حسّن خلقى و جنبّنى منكرات الاخلاق

اخلاقش : كان خلق رسول اللّه القرآن: ز يكى از همسرانش در بازشناساندن اخلاق آن حضرت نقل شده كه گفته بودا
هاى مثبت اخلاقى، و اطلاع از رذائل نفسى، و قرار گرفتن در ميدان اخلاق حسنه  بدون شك آگاهى از برنامه. قرآن بود

ا، نفس را قوت بخشيده، و حالت تقوا و پاكى را در انسان تقويت  و مبارزه با رذائل و دور نگاهداشتن خويش از پليديه
را در آدمى آنچنان توان ميدهد كه انسان بتواند در تمام زواياى حيات با نيروى » خودنگهدارى«كرده و نيروى با عظمت 
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پيروز و كامياب  اهريمن بجنگد و در هر ميدانى اعم از ميدان جنگ با هوا يا جنگ با طاغوت و دشمنان خدا سرفراز و
  .شود

اند كه با كمك گرفتن از نيورى اراده، و باجرا گذاردن  دانشمندان علم اخلاق به پيروى از آيات كتاب الهى بر اين عقيده
  .فضائل و حسنات اخلاقى ميتوان بمعالجه رذائل اقدام كرد، و بتدريج از آلوديگهاى نفس تا ريشه كن شدن آĔا پيش رفت

عالجه بخل بگيرد، ميتواند با گذشت كردن از درهم و دينار و مال و منال، پرداخت آن در موارديكه بايد بخيل اگر تصميم بم
  .پرداخت، مبدل بمنبع جود و كرم گشته، و با مال خويش بسرعت حركت چرخ اسلام و انسانيت بيفزايد

خويش را مبدل بانسانى پاك و با فضيلت   متكبر ميتواند با اجراى مراسم تواضع نسبت بآنان كه درخور تعظيم و تكريمند،
چنين روى آوردن بحسنات اخلاقى در  و اينگونه تمرينات و اين.... ايمان و  كند و همچنين استحال حسود و بددل، و بى

  .نيرو بخشيدن بانسان و ايجاد پاكى و تقوا و خودنگهدارى عاملى مهم يا مهمترين عامل است

  đره نگذارم، بقسمتى از روايات وارده در باب اخلاق بىبراى اينكه دوستان را از 

______________________________  
  2جمعه  164آل عمران  129البقره  -)1(

  411ص  1سفينة البحار ج  -)2(

  98: نظام تربيت در اسلام، ص

شدن بفضائل و دور شدن از  فرمايشات پيشوايان گرامى اسلام در اين زمينه اشاره كرده، اميد است همگان توفيق آراسته
  .رذائل را بدست آورند

   روايات باب اخلاق

  :بعثت لا تممّ محاسن الاخلاق: قال رسول اللهّ

اى از كتب بجاى محاسن الاخلاق، مكارم  در پاره »1«  ام هاى اخلاق شما برانگيخته شده من براى شكوفا كردن خوبى
  .الاخلاق ذكر شده است
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  »2«  يا رسول اللّه ما خير ما اعطى الانسان؟ فقال خلق حسن :قال اسامة بن شريك قلنا

đترين نعمتى كه بانسان عنايت شده چيست؟ فرمود اخلاق : اى بپيامبر بزرگ گفتيم من وعده: اسامة بن شريك ميگويد
  .خوب

امرء يوم القيامة افضل من  ما يوضع فى ميزان: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: عن على بن الحسين عليهما السّلام قال
  »3«  حسن الخلق

  .تر از اخلاق پسنديده نيست كه در قيامت هيچ عملى در پرونده انسان ارزنده: امام چهارم از پيامبر عزيز نقل كرده

  »4« انّ اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا: عن ابى جعفر عليه السّلام قال

  .ترين آنان است نيكو خلقترين افراد،  با ايمان: امام پنجم فرمود

  »5«  حسن الخق فى ثلاث اجتنابا لمحارم، طلب الحلال، و التوّسع على العيال: عن امير المؤمنين عليه السّلام قال

دورى از تمام گناهان، قرار گرفتن در راه بدست آوردن حلال  : خلقى در سه برنامه است خوش: امام امير المؤمنين فرمود
  .بخاطر اهل و عيال، قال الصّادق عليه السّلامگشايش در زندگى 

  .اخلاقى و سلوك پاك با مردم، انگيزه زياد شدن روزى است خوش: امام ششم فرمود: »6«  حسن الخلق يزيد فى الرزق

  »7«  حسن الخلق خير رفيق: عن امير المؤمنين عليه السّلام قال

  .ن رفيق استخلق خوش و پاكيهاى نفس đتري: على عليه السلام فرمود

   حدّثنا ابو الحسن: حدثنا ابو الحسن قال حدّثنا ابو الحسن، قال: عن احمد بن عمران البغدادى قال

  »8«  حدّثنا الحسن عن الحسن عليه السّلام انّ احسن الحسن، الخلق الحسن: حدّثنا الحسن عن الحسن قال: قال

______________________________  
  284ص  3محجة البيضاء ج  -)1(

  284ص  3محجة البيضاء ج  -)2(



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

  411 -410ص  1سفينة البحار ج ) 3(

  411 -410ص  1سفينة البحار ج ) 4(

  411 -410ص  1سفينة البحار ج ) 5(

  411 -410ص  1سفينة البحار ج ) 6(

  411 -410ص  1سفينة البحار ج ) 7(

  411 -410ص  1سفينة البحار ج ) 8(

  99: نظام تربيت در اسلام، ص

  .سله راويان اين حديث از حضرت مجتبى بازگو ميكنند كه نيكوترين نيكيها اخلاق پسنديده و نيكوستسل

اشاره بتمام روايات بخش اخلاق، و بيان موارد حسن خلق و سوء خلق، كتابى جداگانه لازم دارد و بحثى تحليلى، و شايد 
مسلمان بتوانند از يك نوشته اخلاقى كه صددرصد در  خداى بزرگ توفيق انجام آنرا عنايت كند، تا برادران و خواهران

چهارچوب قرآن و روايات تنظيم شده باشد استفاده كنند، و كتابى در اخلاق اسلامى جداى از مباحث يونانى و هندى 
  .در دسترس آنان قرار گيرد

ايت آمده برابر با تنظيم دانشمند در اينجا لازم ميدانم شما را بترجمه تمام عناوين باب اخلاق كه در ذيل هريك چندين رو 
هاى ديگر  بزرگ حضرت كلينى در اصول كافى آشنا نموده، تا باين معنا آگاه گرديد كه اسلام در زمينه اخلاق، همچون زمينه

كهى ك » خودنگهدارى«ايست كامل، و هم باهميت آن كتاب پى برده، براى ēذيب نفس و ايجاد نيروى  داراى برنامه
  .ست برآئيدعلتش اخلاق ا

   عناوين باب اخلاق در اسلام

 -5خوشنودى بقضا و حكم حق  -4اهميت پابرجائى در عقيده  -3اصول شخصيت  -2انديشه و تفكر  - 1
 -9اقرار به گناه در پيشگاه حق  -8گمان نيك بپروردگار   -7بيم و اميد  -6ها به حق و تكيه بر اللّه  واگذاردن برنامه
ادامه اعمال  -14اجراى فرمان الهى  -13دورى از گناه  -12عفت  -11پاكدامنى  -10دارى  خويشتنفرمانبردارى و 

سپاس در برابر  -19استقامت در راه هدف  -18روى در بندگى  ميانه -17نيت پاك  -16پرستش حق  -15مثبت 
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گذشت و اغماض   -24حيا  -23راستگوئى و اداء امانت  -22روئى  گشاده  -21اخلاق پسنديده  -20نعمت 
مهربانى و  -29نرمى با مردم و نيكى رفتار  -28سكوت و نگهدارى زبان  -27بردبارى  -26فروخوردن خشم  -25

 -35انصاف و عدالت  - 34سرعت در كار نيك  - 33اندازه نگاهداشتن  -32قناعت  -31فروتنى  -30ملايمت 
وجه بامور ملت اسلام و نصيحت مردم و رساندن ت - 38نيكى بپدر و مادر  -37رسيدگى بارحام  -36بلندى طبع 
رحم و  -42حقوق مؤمن بر مؤمن  -41برادرى مردم مؤمن با يكديگر  -40احترام ببزرگتر  -39خير بايشان 

در آغوش گرفتن يكديگر đنگام  - 45دست دادن بيكديگر  -44ديدار و زيارت برادران  -43ورزى بيكديگر  عاطفه
    بعنوان احترامبوسيدن پيشانى -46برخورد 

  100: نظام تربيت در اسلام، ص

 - 51گشائى از كار مردم  عجله در گره -50برآوردن نياز مؤمن  -49خوشحال كردن مؤمن  -48ياد از برادران  -47
خدمت به  -55بزرگداشت شخصيت مؤمن  -54پوشاندن برهنه  -53سير كردن گرسنه  -52زدودن ناراحتى از مؤمن 

  .پوشيده داشتن سر مردم -59حفظ نيروها بعنوان تقيه  -58اصلاح بين مردم  -57ؤمن نصيحت بم -56مؤمن 

هاى  ريشه -5ادامه تخلف  -4كوچك شمردن گناه   -3جرائم بزرگ  -2گناهان   -1: اما عناوين سيئآت و رذائل اخلاقى
جدال و دشمنى در  -10ستايش از عدل و اجراى غير آن  -9حيله و نيرنگ  - 8پرستى  مقام -7خودنمائى  -6كفر 
عشق بدنيا  -16خودبينى  -15تكبر  -14تعصب بيجا  - 13حسد  -12خشم  -11هاى اعتقادى و علمى  بحث

ناسزا و  -21حركات دور از آدميت  - 20بدخلقى  -19خشونت در گفتار  -18طمع و آز  -17بعنوان هدف 
تجاوز  -26خروج از مدار حق  -25لى سنگد -24فخرفروشى  -23رفتاريكه مردم را بوحشت اندازد  -22فحش 

قطع رابطه و  -31دو زبان داشتن  -30دروغ  - 29شكنى و فريب و نيرنگ  پيمان -28پيروى از هواى نفس  -27
جوئى  پى -36آزار مردم و كوچك شمردن آنان  -35بيزارى از نسب  -34عاق والدين  -33قطع رحم  -32قهر كردن 

گفتارى كه باعث شكست   -39بدگوئى و ēمت  -38سرزنش مردم  -37ان لغزش مردم و لطمه زدن بآبروى آن
دور نگاه  - 43شكنى و عدم عمل بوعده  پيمان -42بدگمانى بمردم  -41زخم زبان و طعنه  -40شخصيت مردم باشد 

منع مردم از مايحتاج  -45خواهى  كمك نكردن بمردم đنگام كمك  -44داشتن خويش از مردم و بخصوص اهل نياز 
نشست و  - 50فرمانبرى از مخلوق در معصيت خالق  - 49كشف سرّ   -48چينى  سخن -47ترساندن مؤمن  -46

شرك  -55نفاق و دوروئى  -54هاى كفر  پايه - 53شئون كفر  - 52كفرورزى   - 51برخاست و آميزش با اهل گناه 
  .رياست طلبى -59وسوسه نفسانى  -58جوئى  عيب -57گمراهى و ضلالت   -56
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دارى رسيده كه مجموع آĔا كتاب اخلاق را در اسلام تشكيل  اين صد و هيجده عنوان روايت صحيح و ريشهدر سايه 
  .ميدهد و جلد دوم اصول كافى و ترجمه آن در حدود هزار صفحه اختصاص باين عناوين يافته

ر بستن فضائل روحى و  شك با يادگيرى هر دو بخش كه نمايانگر تمام صفات حسنه و پليديهاى اخلاقى است، و بكا بى
آنچنان در انسان قوت و توان ميگيرد، كه آدمى در هر » خودنگهدارى«گيرى از رذائل بتدريج نيروى پربركت تقوا و  كناره

شرايطى از شرايط بزرگترين منبع خير و بركت براى جامعه اسلامى و انسانى خواهد شد، و هدف خلقت با توجه باين 
   واقعيت در انسان به

  101: تربيت در اسلام، صنظام 

  .تجلى خواهد آمد

   اجراى فرمان

هاى ورزشى اقدام كرده، آنگاه كه خود را آماده براى  ورزشكاران جهان براى پيروزى در مسابقه، مدتى بتمرين در برنامه
  .ورود بميدان ديدند، از قدم Ĕادن بصحنه مبارزه وحشتى بخود راه نميدهند

در زمستان، مشغول آماده كردن باغ بوده، و در ابتداى đار از رسيدگى بدرختان غفلت  باغبانى كه مدتى از عمرش را
نورزيده، و در تابستان Ĕايت دقت را نسبت به بستانمبذول داشته پس از اينهمه رنج و زحمت چرا đترين ميوه را از باغ 

  مند نشود؟ نگيرد، و بچه علت از سرشارترين منافع مادى đره

هاى صعب العبور بترسد، و براى چه đنگام  ه عمرى را در هدايت ماشين سپرى كرده، چرا از حركت در جادهاى ك راننده
  آمد دست و پاى خويش را گم كند؟ پيش

كشاورزى كه با يك طناب و تيشه، و با يك بيل و كلنگ و با دو گاو نر و گاوآهن، يا با يك تراكتور، هميشه كارش 
دن زمين بوده چرا اظهار عجز و ناتوانى كند، و بچه خاطر سستى و تنبلى ورزد؟ او از شخم زدن و كاشتن و درو كر 

بيدارى شب، و دنبال كردن آب، و رنج ديدن از حرات خورشيد در وسط روز، و زيرورو كردن زمين سخت، و پاك كردن 
  .محل تخم از سنگ و خاك و علف باك ندارد

هاى  و مطالعه، حفظ كردن و گفتن گذرانده، چرا به نتايج عالى و đرهدانشمندى كه عمرى بتحصيل و تدريس، نوشتن 
  وافى نرسد؟
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اى  اى اب گرم، و لقمه خيز داشته و با قمقمه ها سينه ترين تپه سربازى كه مدتى در اردوى ارتشى رياضت برده، و در سخت
ها تمرين جنگ كرده، چرا  با انواع اسلحهفرسا در ميدان تير،  اى مختصر آĔم در تابستان گرم و طاقت نان خشك، و جيره

  .شاهد پيروزى را đنگام مبارزه با دشمن در آغوش نگيرد

گور را به تعجب مياندازد، مگر در  زنى كه ماده گاوى را از زمين برميدارد و ببالاى بلندى ميبرد و با اين عملش đرام
  .جواب đرام نميگويد كار نيكو كردن از پر كردن است

با كار كردن آب بندى شده، و هرچه بيشتر كار  : ها نسبت بموتور ماشين، قطار، طياره، كارخانجات نميگويند انىمگر كمپ
  .تر و đتر ميشود كند روان

  102: نظام تربيت در اسلام، ص

  .مگر نرمش روزانه مخصوصا صبح زود و در هواى آزاد به نيروى جسمو اعضاء و جوارح كمك نميكند

در كلاس، گوش دادن ببرنامه آموزگار، و مرور كتاđا نزديك بفصل امتحان، شاگردان را به پيروزى در مگر درس خواندن 
  .امتحان نزديك نميكند، مگر تمرين كردن با دستگاه فيزيوتراپى دست و پاى معلولين به عمل طبيعى خودش برنميگردد

ها، زنداĔا، تبعيدها تن ميدهند به پيروزى Ĕائى و  همگر آنان كه بخاطر احقاق حق، به دشواريها، سختيها، زجرها، شكنج
  .قطعى نميرسند

ها كه بعنوان مثل ذكر شد از حقيقتى فرمان ميبرند و از پى بردن فرمان به نتيجه مطلوب ميرسند، آرى  هريك از اين گروه
شد و تكامل ميرسد، اجراى اگر فرمان مثبت و طبيعى و برابر با فطرت باشد، فرمانبرش بمقصود عالى و هدف Ĕائى و ر 

فرمان تمرين است و حركت در راه هرچه تمرين و حركت بيشتر باشد، مقصود بانسان نزديكتر، و راه رسيدن بوصل معشوق  
عمل و فعاليت و كار و كوشش و اجتناب از سستى و تنبلى عاليترين عامل خوشبختى و سرفرازى . كوتاهتر خواهد شد

  .است

بت در جسم و جان نيرو و توان ايجاد كرده جسم را از نظر سلامت تقويت ميكند و در نفس و باجرا گذاردن دستور مث
  .ميآفريند» خودنگهدارى«روان نيروى 

باجرا گذاشتن فرمان، تمرين در عمل، تحمل سختى، انسان را ورزيده كرده و توان آدمى را زياد مينمايد، و هركس در هر 
  .از اجراى خواسته بازنايستد بمقصد رسيده و پيروزى حتمى نصيب اوستبرنامه لازمى از عمل سستى نكند و 
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قرآن و روايات گذشته از تكيه كردن بمسائل اخلاقى كه باعث تقويت روح و روان است، بمسئله عمل و اجراى فرمان الهى، 
ئين خداست، و بدون و فعاليت در راه خدا اهميت خاصى ميدهد، آنچنان كه ميتوان گفت عمل يكى از مهمترين اركان آ

  .ارزش است عمل آدمى در پيشگاه الهى موجودى بى آبرو و انسانى بى

هاى واجب، و كوشش در راه اللّه انسان را مجذوب حق كرده و بجائى ميرساند كه دست  اجراى فرمان حق، و تمرين برنامه
مركز انعكاس انوار جلال و جمالا لهى ميشود، در اين آدمى يد اللّه، چشم عين اللّه، گوش اذن اللّه، زبان لسان اللّه، و دل 

  .اش درخور اهميت است زمينه آياتى و رواياتى وارد شده كه دانستنش لازم و توجه بمفاهيم ارزنده

  103: نظام تربيت در اسلام، ص

  »1«  وَ قُلِ اعْمَلُوا فَسَيـَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَ رَسُولهُُ وَ الْمُؤْمِنُونَ 

  .هاى الهى را باجرا بگذاريد، đمين زودى خدا و رسول الهى و ائمه بزرگوار كردارتان را بازديد خواهند كرد فرمانتمام 

  »2« يا أيَُّـهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّباتِ وَ اعْمَلُوا صالحِاً 

  .هان اى پيامبران از خوراكيهاى پاكيزه تناول كنيد و باجراى فرمان الهى برخيزيد

  »3« اعْمَلُوا صالحِاً إِنيِّ بمِا تَـعْمَلُونَ بَصِيرٌ  وَ 

  .برنامه شايسته اجرا كنيد، من بآنچه از شما سر ميزند آگاهم

  »4« داً وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالحِاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِنْ تحَْتِهَا الأĔَْْارُ خالِدِينَ فِيها أبََ 

را باور كردند و بحضرتش گرويدند، و باجراى فرمانش برخاستند، بزودى در đشتى كه Ĕرها از زيرش جاريست  آنان كه خدا
  .جاى داده خواهند شد، و در آنجا هميشگى هستند

  »5«  وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالحِاتِ لهَمُْ مَغْفِرَةٌ وَ أَجْرٌ عَظِيمٌ 

  .هاى شايسته اقدام كردند خداوند وعده بخشش و مزد بزرگ داده ويدند و باجراى برنامهبآنان كه بحق گر 
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نظير حضرت مجلسى باب مفصل و پرقيمتى دارد، كه در آن باب روايات زيادى تحت اين  بحار الانوار علامه كم» روايات«
يكى است علاقمندان ميتوانند بآن  عنوان كه عمل جزء ايمان است، نقل ميكند، رواياتى كه مفهمش با آيات ياد شده

  .اش đره بگيرند بخش مراجعه كرده و از روايات پرفايده

  :سفينة البحار روايت جالبى را از تفسير على بن ابراهيم قمى بدين مضمون بازگو ميكند

  ا تو چه كرد؟دختر ابو ذر پس از مرگ پدر، در جهان رؤيا بزيارت آن انسان والا نائل شد، عرضه داشت پدر خداوند ب

گفت، دخترم بر خداوند وارد شدم درحاليكه از من راضى بود و من نيز از خدايم خوشنود بودم، پروردگار مهربان مرا  
كه باجراى تمام : گرامى داشت و از بذل و بخشش مرا غرق در لطف و محبت كرد، آنچه لازم است بتو بگويم اينست

  .»6« فرامين حق برخيز و هرگز مغرور مشو

  »7«  قال لا تذهب بكم المذاهب، فو اللهّ ما شيعتنا الاّ من اطاع اللّه عزوچّل: عن ابى جعفر عليه السّلام

______________________________  
  105التوبه  -)1(

  51المؤمنون  -)2(

  11سبا  -)3(

  57النساء  -)4(

  9المائده  -)5(

  279ص  2سفينة البحار ج  -)6(

  59ص  2اصول كافى ج  -)7(

  104: نظام تربيت در اسلام، ص

هاى اهريمنى شما را از راه  ها و نقشه هاى ضد خدائى، و آرزوهاى باطل ديگران و طرح آراء فاسد و برنامه: امام پنجم فرمود
  .ها اقدام كند مستقيم باز ندارد، بخدا قسم پيرو ما نيست مگر آنكس كه باجراى فرمان الهى در تمام زمينه
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يا ايهّا النّاس و اللّه ما من : خطب رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فى حجّة الوداع فقال: عليه السلام، قالعن ابى جعفر 
ء يقربّكم من الناّر و يباعدكم من الجنّة الاّ و قد  ء يقربّكم من الجنّة ويباعدكم من النّار الاّ و قدا مرتكم به و ما شيى شيى

الامين نفث فى روعى انهّ لن تموت نفس حتىّ تستكمل رزقها، فاتقوا اللّه و اجملو فى الطلّب و لا Ĕيتكم عنه، الا و انّ الروح 
  »1«  ء من الرّزق ان يطلبه بغير حلّه فانهّ لا يدرك ما عند اللّه الاّ بطاعته يحمل احدكم استبطاء شيى

جامعه بخدا قسم از بيان : چنين سخن گفتند نپيامبر عزيز اسلام در آخرين سفرش به حج براى مردم اي: امام پنجم فرمود
كننده دوزخ، و از دست  آنچه شما را به đشت نزديك ميكرد و از عذاب دور ميداشت فروگذار نكردم من عوامل فراهم

احدى از دنيا نميرود مگر اينكه آخرين لقمه روزيش را : دادن đشت را در طول نبوتم برايتان گفتم، امين وحى بمن خبر داد
دار باشيد، در بدست آوردن مال حرص نورزيد، بخاطر چند روز تنگدستى، و  بخورد، بخاطر خدا از گناه بپرهيزيد و خويشتن

دسترسى نداشتن بمال از حلال به حرام تغيير مسير ندهيد، عنايت و لطف و خوشنودى و رضايت حق جز با اجراى 
  .آفرين ميسر نيست هاى سعادت برنامهفرمان الهى و عمل بدستورات خداوندى، و آراسته شدن ب

  :ميفرمايد 28على عليه السلام در Ĕج البلاغه در قسمتى از خطبه 

الا و انّ اليوم المضمار و غدا السباق، و السّبقة الجنّة و الغاية الناّر افلا تائب من خطيئته قبل منيتّه الا عامل لنفسه قبل يوم 
ئه اجل فمن عمل فى اياّم امله قبل حضور اجله فقد نفعه عمله و لم يضرره اجله، و من بوسه الا و انّكم فى اياّم امل من ورا

  قصّر فى اياّم امله قبل حضور اجله فقد خسر و ضرهّ اجله الا فاعملو فى الرغبة كما تعملون فى الرّهبة

ه، جزاى برنده مسابقه هان اى مردم، هم اكنون دنيا براى شما، چون ميدان تمرين است، و جهان ديگر هنگام مسابق
đشت است، و بدبختى عقب مانده جهنم، كجاست انسانى كه قبل از رسيدن مرگ بجبران كمبودها برخيزد، كجاست 

  :آدمى كه قبل از آمدن روز بدبختى باجراى فرمان قيام كند

______________________________  
  59ص  2اصول كافى ج  -)1(

  105: نظام تربيت در اسلام، ص

ا در روزگارى هستيد كه ميتوان گفت زمان و روزگار آرزوست آرزوى زنده ماندن و ادامه حيات، ولى پايان اين جاده شم
مرگ است كسيكه در چنين روزگارى باجراى دستورات الهى اقدام كندب هره كردارش را خواهد برد و مرگ براى او پل 

ترين كابوس است، هم اكنون بشما هشدار ميدهم كه  وحشتناك پيروزيست، ولى آدم تنبل وسست زيان كرده و مرگ برايش
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اى اقدام ميكنيد، امروز كه روز امن و آسايش است  مانند روزى كه بخاطر ترس از فرجام كار با كمال جديت بانجام برنامه
  .هاى الهى اقدام كنيد و دادگاهى براى دادرسى نداريد باطاعت از برنامه

اند آنقدر فراوانا ست كه ميتوان از تنظيم هر دو قسمت   له را در شئون مختلفش دنبال كردهآيات و رواياتى كه اين مسئ
آنچه درا ين زمينه قابل توجه است، اينستكه اجراى فرمان الهى در تمام نواحى حيات بتدريج بنيان . كتابى پرثمر بوجود آورد

اند كه حاضر ميگردد جان دربازد اما فرمان الهى از او عبادت و بندنگى را در انسان تقويت كرده، و آدمى را بجائى ميرس
فوت نشود، آماده تحمل هرگونه رنجى ميشود، بخاطر اينكه نقشه حق با كمك او پياده شود، و آن روز براى انسان روز 

بارزه كند،  اى م باشد و براى اجراى فرمان با هر حادثه» خودنگهدار«هاى ضد الهى  سعادت است كه بتواند در برابر برنامه
  .گرچه در ميدان جنگ با عامل ضد االله جان خويش را فدا كند

هاى مثبت، اجراى دستورات الهى و تحمل هرگونه مشقت در اين راه، نيروى تقوا را در آدمى  آرى ادامه عمل، تمرين برنامه
  .ارى آراسته ميگرددتقويت كرده و بخاطر استقامت در راه عمل و كوشش براى حق آدمى به قدرت پربركت خودنگهد

   سلامت جسم

اندوزى و كسب عشق و تنفّر و ēذيب نفس و اجراى فرامين الهى كه در بخشهاى قبل توضيح داده شد، نياز  مسئله دانش
  .شديد به سلامت جسم و đداشت بدن دارد

يل علم رود؟ و با چه كسى كه گرفتار ناتوانى جسم است، و دچار مرض، چگونه دانش بياموزد و با چه حالى دنبال تحص
آن زمان كه انسان دچار  . ها و نازيبائيها براى شعله ور ساختن عشق و برافروختن تنفر اقدام كند نشاطى بشناخت زيبائى

سان ميتواند به ēذيب نفس برخاسته و براى آراستن خويش  كسالت و مرض است، يا گرفتار علل تنبلى و كسالت چه
دار الهى را در تمام جوانب  نمايد، بدن عليل كجا ميتواند واجبات و احكام، و فرامين ريشه بفضائل و زدودن رذائل فعاليت

  حيات مخصوصا در ميدان مبارزه با دشمنان پياده كند؟

  106: نظام تربيت در اسلام، ص

نقل  اينجاست كه نقش سلامت جسم براى فراهم آوردن انواع كمالات روحى و فكرى معلوم ميگردد، از قول حكيمان
  .عقل سالم در جسم سالم است: اند العقل السّليم فى الجسم السّليم ميكنند كه گفته

  .اسلام براى تأمين سلامت جسم چه در قرآن، چه در روايات قواعد بسيار مهمى دارد، كه در جسم سالم است
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در كتاđاى فقهى از جمله در اسلام براى تأمين سلامت جسم چه در قرآن، چه در روايات قواعد بسيار مهمى دارد، كه 
باب طهارت و اطعمه و اشربه و صيد ذباحه بازگو شده، و ميتوان ادعا كرد اين سه باب مهم فقهى بيش از چند هزار 

  .قانون و قاعده مهم و اساسى دارد

يادت كن، طبيب ميگويند اميرى بخاطر عشق به پيامبر طبيبى بمدينه فرستاد، و فرمان داد كه در آن شهر از مردم مريض ع
ام  من بمردم گفته: مدتى در مدينه بسر برد، در آن مدت بيمارى باو مراجعه نكرد، به پيامبر شكايت برد، حضرت فرمود

قبل از گرسنه شدن چيزى نخورند، و قبل از سير شدن دست از غذا بردارند، đمين جهت مردم كمتر گرفتار درد و رنجند، 
اى و اگر مردم باين دستور عمل كنند از آلام جسمى دور  شت را باينان تعليم كردهطبيب عرضه داشت اصل طب و đدا

  .خواهند بود

شكم سر تمام امراض است، آرى پرخورى، نخوردن، بد خوردن، غذاى ناباب و غير : نبى بزرگ ميفرمود المعدة رأس كلّ داء
كه جهان امروز پس از ساليان دراز بآن پى برده و   هاى فراوان است، اين واقعيتى است đداشتى تناول كردن علت ناراحتى

هائى گزاف تحت عنوان نظارت و كنترل بر مواد غذائى بوجود  اى عريض و طويل با بودجه đمين خاطر در تمام ممالك اداره
ر فروشگاههاى اى نشان نداده، زيرا ظاه ايمانى بسيارى از مردم اين اداره در بسيارى از كشورها معجزه آمده، ولى بخاطر بى

كُلُوا    سوره الاعراف 31آيه شريفه . مواد غذائى بسيار زيبا و چشمگير، اما باطنش همچون گور كافر پر از عذاب خداست
  .وَ اشْرَبوُا وَ لا تُسْرفُِوا إِنَّهُ لا يحُِبُّ الْمُسْرفِِينَ 

خواران و غارتگران و چپاولگران  و مفتاى دارد و مصداق اتمش زرداران و زورداران  العاده گسترده گرچه مفهوم فوق
المللى و عمال كثيف آنان هستند، ولى از مصداق معمولى آن كه پرخوران هستند و آنان كه رعايت آداب خوردن و  بين

آشاميدن ندارند نيز نبايد غفلت داشت كه اكثر مردم را شامل شده و آنان را بخاطر ضربه زدن بسلامت جسم از حوزه 
  .ر ميكندمحبت الهى دو 

قرآن مجيد اعمال و مواد ضامن سلامت جسم را بر انسان حلال دانسته و đيچكس حق ممنوع كردن مواد لازم براى بدن 
آور را از قبيل خون، ميته، گوشت خوك، حلال گوشتى كه در چهارچوب قانون كشته نشده،  را نداده، و نيز مواد زيان

đ يه شود حرام و ممنوع كرده و كسى حق حلال كردن خباثت و حرام گوشتانى كه در قانون برشمرده شرابē ر نوعى كه
  ارجاس را

  107: نظام تربيت در اسلام، ص

  .بر خود ندارد



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

  :امام ششم مطابق روايتى كه در وسائل نقل شده ميفرمايد

و هرچه  آور بوده حلال كرده، خداوندى كه پديدآرنده جسم و جان است بمقتضاى حكمتش آنچه براى بدن سلامت
  .براى اين كارگاه پر از اسرار زيان داشته ممنوع و حرام اعلام نموده است

بارى براى روح و عقل دارد، مردم را بحفظ سلامت جسم دعوت نموده، و  اسلام با توجه باينكه امراض جسمى، آثار زيان
  .توجه باينموضوع را از اهم واجبات دينى شمرده است

م در مسئله نور، هوا، خانه، لباس و رنگ و دوخت آن، كفش، وقت خواب، مقدار كار، اسلام براى تأمين سلامت جس
قواعد پرارزشى دارد كه ..... استحمام، وسائل شخصى و عمومى، đداشت محيط، مسئله اموات، دهان و دندان و 

قهى از قبيل شرايع، شرح لمعه، مراجعه بكتاب وسائل شما را با آن قواعد آشنا ميسازد، و نيز در اين زمينه كتاđاى مهم ف
طهارت شيخ، طهارت حاج آقا رضا، جواهر، مستمسك العروه، فروع كافى شما را با قواعد đداشت در اسلام روبرو خواهد  

  .كرد

و نيز ميتوان به كتاđاى فارسى در اين زمينه از قبيل طب و đداشت در اسلام، فلسفه و احكام، طب النبى و طب 
در اينجا تذكر يك نكته . رضا، و đداشت و ازدواج در اسلام و مطهرات در اسلام مراجعه كنيدالصادق و طب ال

هاى تجربى ثابت شده، كه آنچه بر بدن  العاده ضرورى بنظر ميرسد، و آن اينكه در شرع و در تحقيقات علمى و برنامه فوق
بر بدن اثر ميگذارد، خوشحالى، اندوه، ترس،  ميگذرد در جهان عقل و روحتأثير مستقيم دارد، و هرچه بر روح و عقل

انديشه، خودخورى، شجاعت، محبت، احساسات همه از عوارض نفسند، ولى نفس پس از برخورد بيكى از اين عوارض 
اثرش را بر بدن ظاهر ميكند، كسى كه دچار ترس ميشود، قلبش به طپش ميافتد، زبانش لكنت پيدا ميكند، رنگش ميپرد 

گردد، بيخوابى گريبانش را ميگيرد، كنترل اعصاب از دستش ميرود، از آن طرف هنگام عارضه زانويش سست مي
حوصله  سرماخوردگى، حصبه، وبا، سل، سرطان كه همه مربوط ببدن است بر روح و روان اثر ميگذارند، آدم مريض كم

روى اين .... باو دست ميدهد و ميشود، اندوه او را احاطه ميكند؛ اراده و تصميم و عزمش đم ميخورد، عصبانيت 
  .حساب غذاهائى كه در دسترس است، هريك پس از هضم شدن علاوه بر تأمين نياز جسم بر روان هم اثر ميگذارد

  قسمتى از داروهاى روانشناسان براى معالجه مريض روانى غذا و ميوه است، براى ايجاد

  108: نظام تربيت در اسلام، ص
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جات و مواد غذائى استفاده مينمايند در اين زمينه  ور ساختن احساسات از انواع ميوه لهرقت قلب، تحريك عواطف، شع
  .اگر بخواهيد بدريافت عاليترين مسائل در همه زواياى موضوع نائل آئيد بكتاب اولين دانشگاه و آخرين پيامبر رجوع كنيد

اند، آئين الهى ميگويد مواد  دانشمندان ثابت كرده ترى دارد، و سخنانى ماوراى آنچه اسلام نسبت باينموضوع عقيده گسترده
تنها در ظاهر روان و نفس و مشاعر و احساسات و غرائز اثر ميگذارد بلكه در نيت و حال و معنويت و  غذائى نه

روحانيت و ملكوت وجود هم اثر دارد، چنانچه مواد غذائى از راه حلال و كسب صحيح و نيروى بازو و قوت زانو و 
 بدست آيد، تاثيرى الهى و اثرى نورانى در جان ميگذارد، ولى اگر همان مواد از طريق نامشروع و حرام بچنگ عرق جبين

  .افتد اثر نامطلوب در وجود انسان باقى خواهد گذاشت

خور از شنيدن پند و موعظه و نصيحت روى گردانند، و وعظ نسبت بآنان  در كتب مهم روايتى آمده كه مردم حرام
  .يخ آهنين بر سنگ استچون م هم

گردانند، و سستى و كسالت و تنبلى بر آنان حاكم است، مينويسند  خور، از عبادت روى و نيز آمده كه مردم حرام
شخصى در برنامه بندگى كسل بود، علت و سببش را در يك لقمه حرام يافت، پس از آن كه بجبران آن برخاست سستى 

  .ه با نشاط و خوشحالى شددر بندگى از وجودش رخت بربست و همرا

امام سجاد بحضرت حسين عليه السلام عرضه داشت مگر اين مردم را موعظه نكرديد؟ امام فرمود چرا همه ما : اند نوشته
  بموعظه آنان اقدام كرديم اما كسى گوش نداد عرضه داشت چرا؟

  .فرمود براى آنكه شكمهاى آنان از حرام پر شده بود

زگشت بحق بنا بقول على عليه السلام در Ĕج البلاغه و تح العقول، آب كردن گوشتهائى است كه يكى از شرايط توبه و با
  .خورى بر بدن انسان روئيده đنگام گناه يا از حرام

فروشى، زور، خوددارى نداشته باشند، بانواع معاصى و گناهان   ملتى كه از خوردن ربا، مال غصبى، دزدى، تقلب، كم
  .گرفتار خواهند بود

روى اين حساب اسلام علاوه بر كتاب طهارت و خوردن و آشاميدن كتاب مهمى تحت عنوان حلال و حرام دارد، كه آن  
يا أيَُّـهَا الرُّسُلُ  « :امّا آيات. ايست از آيات قرآن و روايات وارده از نبى اكرم و ائمه طاهرين عليهم السلام كتاب مجموعه

هان اى پيامبران از غذاهاى پاكيزه تناول كنيد، آنگاه باجراى فرمان خداوند  »1« »وا صالحِاً كُلُوا مِنَ الطَّيِّباتِ وَ اعْمَلُ 
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برخيزيد، بدون ترديد هدف از طيب بودن غذا فقط đداشت ظاهر آن نيست، بلكه پاك بودن و حلال بودن غذا مطرح 
  است، و اين معنا

______________________________  
  51المؤمنون  -)1(

  109: تربيت در اسلام، صنظام 

  .در تمام آيات مربوط به غذا جاريست

نَكُمْ باِلْباطِلِ وَ تدُْلُوا đِا إِلىَ الحُْكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَريِقاً مِنْ أَمْوالِ ا ثمِْ وَ أنَْـتُمْ تَـعْلَمُونَ وَ لا تَأْكُلُوا أمَْوالَكُمْ بَـيـْ   »1« :لنَّاسِ باِلإِْ

يد، زمينه خوردن مال مردم را براى فرمانروايان متجاوز و ستمگر فاهم نياوريد، آنان به پشتيبانى مال يك ديگر را بحرام مخور 
  :شما مال مردم را بزور و ستم گرفته و بحرام و گناه ميخورند

ا يأَْكُلُونَ فيِ بُطُوĔِِمْ ناراً وَ سَيَصْلَ   إِنَّ الَّذِينَ يأَْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى   »2« :وْنَ سَعِيراً ظلُْماً إِنمَّ

  .آنان كه بناروا مال يتيمان را ميخورند فقط آتش ميخورند، اينان بزودى در آتش غضب الهى جاى خواهند گرفت

 ...  فَأْذَنوُا بحَِرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولهِِ فَإِنْ لمَْ تَـفْعَلُوا ..  ...  يا أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّـقُوا اللَّهَ وَ ذَرُوا ما بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ 
  »3« :وَ مَنْ عادَ فَأوُلئِكَ أَصْحابُ النَّارِ ..  ...  وَ إِنْ تُـبْتُمْ فَـلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ .. 

را رها كنيد  شما اى گروه مؤمن در راه الهى خودنگهدار باشيد و از گناه بپرهيزيد، از ربا چشم پوشيده و اينگونه مال حرام
زيرا ايمان اقتضا دارد كه از چنين برنامه خطرناكى چشم بپوشيد چنانچه روى هب ربا آورديد اعلان جنگ با اللّه و رسولش 
دهيد، توبه اين گناه باينست كه اصل مال و سرمايه خويش را برداشته و مازاد آن را بصاحبان مال برگردانيد، چنانچه باين 

  .براى هميشه اهل جهنم خواهيد بودعمل كثيف ادامه دهيد 

خور آتش ميخورد، تا معلوم گردد كه  در اين آيات بخصوص در آيه حرمت مال يتيم دقت كنيد، آنجا كه ميگويد مال يتيم
  .هاى معنوى انسان تأثير سوء ميگذارد مال حرام đر كيفيتى كه باشد در برنامه

  :روايات
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حلّه فهو كاĐاهد فى سبيل اللّه و من طلب الدّنيا حلالا فى عفاف كان فى درجة قال رسول اللهّ، من سعى على عياله من 
  »4« :الشهداء

آنكس كه بخاطر زن و فرزند در راه بدست آوردن حلال بكوشد، همانند جنگجوى در راه خداست، و بدست آوردن مال 
  .استچون đره شهيد از شهادت  اش هم دنيا از راه مشروع و حفظ عفت نفس đره

______________________________  
  51المؤمنون  -)1(

  279 -275 -188بقره  -)2(

  279 -275 -188بقره  -)3(

  204 -203ص  3محجة البيضاء ج  -)4(

  110: نظام تربيت در اسلام، ص

  »1« :هقال رسول اللّه من اكل الحلال اربعين يوما نوّر اللّه قلبه و اجرى ينابيع الحكمة من قلبه على لسان

هاى حكمت از درونش بر  آنكس كه چهل روز از مال حلال و خالص بخورد، خداوند دلش را نورانى كرده، و چشمه
  .زبانش جارى گرداند

  »2«  اطب طعمتك تستجب دعوتك: روى انّ سعدا سأل رسول اللّه ان يجعله مجاب الدّعوة فقال له

مستجاب الدعوة كند، پيامبر فرمود غذايت را حلال كن دعايت سعد از رسول خدا خواست كه از خداوند بخواهيد مرا 
  .مستجاب ميشود

هر گوشتى در بدن از حرام برويد آتش جهنم از هر چيزى : »3«  قال رسول اللّه كلّ لحم نبت من حرام فالنّار اولى به
  .برايش đتر است

ه رحما او تصدّق به او انفقه فى سبيل اللّه جمع اللّه له من اصاب مالا من مأثم فوصل ب. قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله
  »4« :ذلك جميعا ثمّ قذفه فى الناّر
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آنكس كه از راه حرام و از طريق گناه به ثروتى برسد، آنرا بخويشان فقير بدهد، يا در مجراى صدقه بگذارد، يا خلأى را در 
  .احبش بآتش جهنم پرتاب ميكنداسلام پر كند، خداوند مجموع اين اعمال را جمع كره و با ص

  »5« :درهم من ربا اشدّ من ثلاثين زنية فى الاسلام: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله

  .در اسلام گناه يك درهم ربا از سى زنا سنگينتر است: پيامبر بزرگ فرمود

يديد از قول من سلام برسانيد و بآنان هريك از دوستانتان را كه د: امام صادق عليه السلام فرمود: خالد بن نجيح ميگويد
تقوا و پرهيزكارى پيشه كنيد، و از آنچه نزد خداست بخواهيد، بخدا قسم : امام ششم فرزند حضرت باقر گفت: بگوئيد

آنچه را بشما ميگويم اول خود عمل ميكنم، فعاليت و كوشش مثبت داشته باشيد، و پس از نماز صبح بطلب روزى 
بدست آوردن حلال آن بكوشيد زيرا خداوند روزى حلال مقرر رده و در سايه كوشش بدون فاصله  برخيزيد، و تنها در

  »6« .بشما ميرسد، بدون ترديد đنگام فعاليت براى مال حلال از كمك الهى برخوردار خواهيد شد

  »7« .كسب الحرام يبين فى الذريّة: قال الصادق عليه السلام

  .در نسل انسان آشكار ميشود آثار مال حرام: امام ششم فرمود

   مگر نه اينست كه در دانش تجربى ثابت شده، آثار جسمى و صفات بوسيله ژن به نسل آينده

______________________________  
  206 -204ص  3محجة البيضاء ج ) 1(

  206 -204ص  3محجة البيضاء ج ) 2(

  206 -204ص  3محجة البيضاء ج ) 3(

  206 -204ص  3محجة البيضاء ج ) 4(

  206 -204ص  3محجة البيضاء ج ) 5(

  206 -204ص  3محجة البيضاء ج ) 6(

  206 -204ص  3محجة البيضاء ج ) 7(
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  111: نظام تربيت در اسلام، ص

  .العادها ست هايش معجزه و خارق منتقل ميشود، آيا اين روايت نميخواهد همين مسئله را بگويد؟ راستى اسلام در تمام برنامه

بنابراين همانطور كه مشروبات الكلى، اعتيادات خطرناك، گناهان صغيره و كبيره، گوشت حيوانات حرام گوشت از قبيل 
خوك، غذاى غير đداشتى در بدن و فكر اثر ميگذارد، غذاى دست آمده از راه نامشروع هم آثارش در ايمان، عواطف، 

  .دا آشكار ميگرددوجدان و فطرت آدمى و بخصوص در مسئله بندگى نسبت بخ

رويهم رفته نقش سلامت جسم از هر جهت چه در قسمت đداشت ظاهرى غذا چه در جهت حلال بودن آن در فراهم 
ترين نقش است، و đداشت و سلامت جسم براى ايجاد  آوردن فضائلى كه در بخش هاى قبل توضيح داده شد عمده

همّ است، و تا انسان از سلامت جسم و غذاى حلال برخوردار و تقوا از علل م» دارى خودنگهدارى و خويشتن«نيروى 
  .نباشد، نميتواند بمبارزه با دشمنان درونى و برونى برخيزد

   امامت و رهبرى

در اينكه انسان اجتماعى آفريده شده ترديدى نيست، باين خاطر در تمام زواياى زندگى بكمك و همكارى ديگران نياز 
  .ت طبيعى، و از حيات آدمى جدا نشدنىشديد دارد، و اين نياز امريس

  .ايست محال، و تنظيم معاش بدون وابستگى بديگران غير ممكن ادامه حيات بصورت تنهائى و انفرادى برنامه

خواهى از ديگران، از ابتداى شروع حيات انسان در كره خاك با مرد و زن همراه  نياز به تشكيل اجتماع، و احساس كمك
  .اى نداشته چاره بوده، و هيچكس از آن

اولين انسان از نوع ما، كه قرآن مجيد از او بعنوان آدم ياد كرده، زندگى را با كمك يك انسان ديگر كه همسرش بود 
طلبى و زيادى خواهيش، و برنامه شهوات  جمعى با توجه به غرائز بشر، و تمايلات او، و افزون زندگى دسته. گذارى كرد پايه

كه در او نسبت بامور مادى و معنوى بود، اقتضاى تضاد، درگيرى نزاع، جنگ، خونريزى،   و احساساتش، و كششهائى
آور را مينمود،  هاى زيان قتل و غارت، فساد، زورگوئى، ستم، بغى، تجاوز، خودخواهى، خودپرستى، اختلاف، و ساير برنامه

  !كارش بانقراض نسل منتهى ميشد  و اگر قدرتى براى پيشگيرى از اين مفاسد وجود نداشت، بسرعت هرچه تمامتر

   اى بنام حكومت و طبقه اين قدرت كه در سايه آن از تجاوزات جلوگيرى ميشد در مسئله
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  112: نظام تربيت در اسلام، ص

  .حاكم متبلور شده و از همان روزگار اول بنى آدم نياز شديدب حكومت و طبقه حاكم را در خويش احساس كرد

است و سياستمدارى، و پيشوائى و امامت نيازيست طبيعى، و بدون پاسخگوئى باين نياز، نياز بحكومت و رهبرى و سي
  .چنانچه ملائكه در شروع خلقت آدم يادآور شدند، تمام زواياى زندگى را فساد و خونريزى خواهد گرفت

و مقررات و  در برنامه حكومت و سياست دو جهت مورد توجه است، يكى مسئله حاكم و دستيارانش و ديگر قوانين
  .اصولى كه بايد مشى حكومت بر مبناى آن اصول و قوانين قرار داشته باشد

هاى زياد دارد و بخاطر اهميت موضوع و از دورترين  مسلم است كهتجزيه و تحليل اين دو برنامه نياز بصفحات و سخنرانى
ترين ايام دلسوزان بشر آرزوى  ند، و از قديمىا روزگار محققين از دانشمندان در اطراف هر دو مسئله كتاđاى زيادى نوشته

ايجاد مدينه فاضله داشتند آرزوى پديد آوردن، يا پديد آمدن حكومت و قوانينى كه در سايه آن حقوق تمام مردم در همه 
  .جوانب حيات رعايت گردد

حكومت واقعى و اصول آنرا از در اينجا ناچارم بتوضيح و تشريح هر دو مسئله تا حدودى كه لازم باشد بسنده كرده، و 
اى كه تمام حقوق انسان را بانسان ميرساند، از امريكه  هاى باطلش باز شناسانده، و برنامه حكومت غير واقعى و برنامه

  .منجر بتجاوز و ضامن تجاوز متجاوزان است جدا كرده، و خلاصه راه شناخت امامت الهى را از شيطانى نشان دهم

هبرى صحيح و قوانين آن، با حكومت نادرست و مقرراتش باعث نزاع و بحث و جدال است، مهمترين اصلى كه در ر 
  .اصل انتخاب طبقه حاكم و قوانينى است كه خط سير طبقه حاكم را معلوم ميكند

خاب انت: اند و از ايمان واقعى به معاد برخوردار، و باوضاع حيات و بافت وجود بشر آگاهند، ميگويند آنان كه عاشق اللّه
اش وقف حريم كبرياست، و انتخاب هم باين صورت انجام ميگيرد كه انسان بر اثر   حاكم و حكومت و مقررات لازمه

العاده و تربيت انسانى، و پاكى درون و قوه كارگردانى ميگردد در اين حال واجد  كوشش و مجاهدت داراى آگاهى فوق
يا  »1« جانب خداوند، يا بعنوان جانشين پيامبر باشاره پروردگار شرايط حكومت گشته يا بعنوان پيامبر بطور مستقيم از

  جامع الشرايط در جامعه نمودار گشته، و با اصول و مقرراتيكه بعنوان كتاب، يا. »2«  بصورت فقيه

______________________________  
   آيه تبليغ و آيه انتخاب هرون براى موسى -)1(
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   هوم اصطلاحى فعلى آنبمعناى گسترده كلمه نه بمف -)2(

  113: نظام تربيت در اسلام، ص

كتاب و سنت در اختيارش قرار ميگيرد، داراى منصب حكومت گشته و در ضمن حكومتش آنچه را صلاح مردم بداند 
ميتواند بعنوان قانون يا برنامه حلال و حرام ارائه دهد، و اصل حاكميت و قواعدش را كه ضامن سلامت دنيا و آخرت 

اش در جامعه و ملت باجرا به گذارد، چنين حكومتى در حقيقت حكومت اللّه و حاكميت  ع است بوسيله قوه مجريهاجتما 
  .و كارگردانى خداوند بر جامعه انسانى است

در اين نوع حكومت خداوند بزرگ حاكم و ناظر رئيس حكومت، و رئيس حكومت حاكم و ناظر بر قويه مجريه و قوه 
واقعيت ناظر و حاكم بر ملت است، و ايمان حاكم به اللّه و باورش بروز جزا و همچنين ايمان قوه مجريه مجريه در طول همان 

ساز خداست، و در سايه چنين حكومتى حق  به خدا و معاد و ايمان جامعه و ملت ضامن پياده شدن تمام مقررات عدالت
  .كند  احدى پايمال نگشته، و محال است انسانى به ظمل و تجاوز برخورد

از على عليه السلام كه سمبل حكومت و سياست الهى  »1« قيافه حاكم و اصول اين نوع حكومت را در چند فراز مختصر
  :در روى زمين بوده بشنويد

همتا بر ما همه، يعنى او بر عالم وجود مطلق  اى مالك تو بر مصر حكومت ميكنى و امير المؤمنين بر تو، ولى پروردگار بى«
  .كند تا چگونه اين وظيفه خطير را بپايان برسانيم ما را امام و ولى بر بندگان خود قرار ميدهد آزمايش همى است، او كه

مالك هر آن امريكه از مافوق ميشنوى با امر خداى بسنج، چنانچه خداوند ترا از آن عمل Ĕى ميكند، زĔار فرمان خالق 
اند و بايد كوركورانه  مأمورم و معذور، هرگز مگو به من دستور دادهرا در راه هوس مخلوق قربانى نكن، هرگز مگو كه من 

از حقيقت پيروى كنيد و مشكلات و مسائل دينى و .... اطاعت كنم، هرگز طمع مدار كه ترا كوركورانه اطاعت كنند 
صوصى، هرگز دنيائى خود را بوسيله قرآن و سنت پسنديده پيامبرتان بگشائيد در برابر قرآن خويشاوندى و علاقه خ

  .موقعيّت و احترام نخواهد داشت

  .چون پارسايان پيوسته بزنجير زهد و عبادت مقهور و محبوس دارى مالك بايد ديو هوس و مشتهيات را هم

حق امام و حق ... خداوند متعال نخستين بين خود و جهانيان حقى بر اصل و مساوات و برابرى برقرار و امضاء فرمود و 
  .فه ترازوى حساس و عادل اندك تفاوت از هم ندارند و درست مساوى و برابرندملت همانند دو ك
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______________________________  
  .ها و سفارشات امير المؤمنين عليه السلام انتخاب گشته ها و نامه فرازها از خطبه -)1(

  114: نظام تربيت در اسلام، ص

دگسترى، و جستجوى از احوال مظلوم و انتقام از ظالم است، و نيز حقوقى را كه امام بايد درباره ملت ايفا كند، دا
  .مديونست كه در تمام شئون زندگى با تمام طبقات رعيت مساوى و معادل باشد

مالك اگر روزى در طى انجام وظيفه باشتباه پاى از حدود حق بيرون گذارى و ملت مصر از لغزش تو آگاه شوند بر 
  .پروا از جامعه پوزش بخواه جد صلاى عام در ده و بىخطاى خود اعتراف كن و در مس

چنان نقشه حدود و حقوق را با هندسه عدل و داد ترسيم كنم كه پشيزى از دارائى بينوايان بر گردن : بخداى توانا سوگند
هم فداى اشراف بنى اميه يعنى همان كسانى كه با شمشير ستم و جور خود بجان مردم افتاده و سرانجام پيشواى خود را 

  .كارى و اشتباهات خود كرده بودند باقى نماند تبه

هاى املاك بدان وسيله تنظيم شه است  باز đرچه مقدسا ست سوگند پولهائى كه از ثروت ديگران بكابين زنان رفته و قباله
  .اهيم شناختبدست عدالت ما بازگرفته خواهد شد و اسناد و مدارك را كه به امضاى ظلم ننگين است đيچ رسميت نخو 

در آن روزگار كه من زمام توده را بدست گيرم، بطبقات اعيانى كه مولود سازمان كثيف و آلوده پيشين است احترام 
  .نميگذارم و به گله اشراف گوش نميكنم و همه را با همان چشم كه خداوند نگران است نظر ميكنم

گاهى براى آنست كه از هر  حكومت فراهم ميآورد و تكيهافاضه عدل در ميان طبقه، مولد نيروى معنوى عظيمى براى 
  .تر ميباشد، و با چنين نيرو هر رنج و سختى قابل تحمل ميشود آمدها محكمتر و ثابت قدرت مادى در موقع پيش

ر هميشه با تودهباش با شادى آĔا شاد شو و د.... مالك تو هركه هستى براى مسلمانان افزون از خدمتگزارى نخواهى بود 
  .اندوهشان شركت كن

  .حسن جان پسرم، هرچه ميخواهى نخستين و واپسين توه را مقدم دار و نياز ايشان را از احتياجات خود عزيزتر بدان



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

الا اى پسر حارث ميان خويش و يگانه . اى را كه حق مستمندان از نيرومندان باز نگيرند مالك تقديس نميكنم آن توده
سياهان صحراى مصر رجحان مده حق سنگين است و برداشتن آن دشوار استخوانى آهنين فرق مگذار و پسر خود را بر 

  .و اندامى از پولاد ميخواهد كه در زير بار گران حق فرسوده و خميده نشود
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ريم كه đرچه غير از آزادى و هاى موهوم اشراف احترام نميگذارد ما مسلمانان ناگزي اسلام زشت و زيبا نميشناسد و به لايه
  .وزن دانيم مساوات است پشت پا زنيم و همگان را با همه همسر و هم

  .اموالى كه بخداوند متعال تعلق دارد، مقتضى است بين بندگانش سياه و سپيد با تمام مساوات تقسيم گردد

ش بجهت توده و محيط گرانبهاتر باشد، هاى گوناگون آن دانش از همه گرانبهاتر است كه نفع اى حسن بدان كه در دانش
  .علمى كه سود نرساند و قوم را بسرمنزل خوشبختى سوق ندهد علم نيست

اند، چه  اى مالك در آن هنگام كه به تقسيم بيت المال اقدام ميكنى بيچارگان مصر را چه آĔا كه در مركز حكومت مقيم
  .راموش مكن و ميان نزديك و دور فرقى مگذارآنان كه ساكن ماوراى صحرا و بيابانند از đره كافى ف

توضيح ميدهم كه چون يك نفر متعين و شريف خدمتى كوچك انجام داد جزاى او هم كوچك خواهد بود و موقعيت 
  .اجتماعى و خانوادگيش در ايفاى وظيفه دخالتى نخواهد داشت

معصوم خود را كه از فرط گرسنگى و بينوائى برادرم عقيل كه پيرمردى ناتوان و نابيناست، وقتى بسراغم آمد كودكان 
آور در پيشگاه من بشفاعت حاضر كرده بود، بلكه بتواند يك صاع گندم بيش  اى نيلگون داشته با همان وضع رقت چهره

  .از حقوق مقرر خود از بيت المال استفاده كند

اعتنائى گوش ميدادم، از سكوت من  هاى جگر خراشش را به خونسردى و بى من در پاسخ او هميشه خاموش بودم و ناله
چنين نتيجه گرفت كه ممكن است دينم را بدنياى او بفروشم و براى رفاه و آسايش برادرم در مال ديگران خيانت كنم، تا 

اى را در آتش سرخ كرده بانتظار عقيل آن شراره جانگذار را گرم نگهداشتم همينكه براى آخرين دفعه از  پاره روزى آهن
دستى خويش را عذر خيانت من قرار داد آن پاره آتش را بجاى سكه طلا در دستش   تى خود سخن راند و ēىبخ تيره

اى عقيل مادر بعزايت گريه كند تو : گفتم.... گذاشتم چنان فرياد كرد كه پنداشتم هم اكنون بدرود زندگى خواهد گفت 
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چنين مينالى ولى من آتشى را كه از خشم و غضب پروردگار  از اين پاره آهنى كه انسانى آن را ببازيچه در آتش گرم كرده
  شعله ميزند چگونه تحمل نمايم؟

در پايان مقدمه چاپ سوم ابو ذر غفارى دو جمله مهم از ابو ذر غفارى ميخوانيم، كه مبارزه آئين حق را با زورگويان و 
نمايانگر اين معناست كه حاكم در حكومت اسلامى با زرداران خائن كه بناحق منصبى را اشغال ميكنند نشان ميدهد، و 

  داشتن شرايط لازم انتخاب شده خداست، و
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اين كاخ را اگر از پول خود ! اى معاويه) در برابر قلدر بنى اميهّ معاويه گفت(اصول حكومتش اصول الهى اما جمله اول 
  !خيانتميسازى اسراف است و اگر از پول مردم 

  .گدايان را تو گدا كردى و ثروتمندان را تو ثروتمند ساختى! و ديگر خطابش به عثمان بود، اى عثمان

اى سردمداران ملتها در طول تاريخ اعم از خاقاĔا و قيصرها و كسارها و زرداران و زورداران ديگر بروشنى  زندگى افسانه
انتخاب شده از طرف مردم نه خود صلاحيت كارگردانى دارند و نه دهنده اين معناست كه حكومت زور، يا حاكمان  نشان

مقرراتى كه براى اداره امور اجتماع وضع ميكنند، زيار مجموع قوانين حقوقى و مدنى و جزائى و سياسى ساخت بشر، 
  .ها بوجود نياورده هميشه بنفع توده حاكم بوده و چه محروميتها كه زير چتر قانون براى ملت

كرده، و تاريخ بازگوكننده مسله است، كه زمانيكه انتخاب توده حاكم بدست مردم باشد دولت و ملت روى   تجربه ثابت
اند كه از ناحيه  ها از دورترين ازمنه تاريخ تاكنون دچار مفاسد و خسراĔائى بوده خوشبختى و سعادت نخواهند ديد، و ملت

  .ها گريبانگر آنان شده است حكومت

هاى گروهى شرق و غرب دائم دم از كلمات زيبائى نظير  ما زندگى ميكنيم، ملاحظه ميكنيد كه رسانهدر همين دورانى كه 
ها،   آورى از غارتگرى آزادى، استقلال، قانون، حقوق بشر زده ميشود، ولى در جنب همين كلمات هر روز آمارهاى đت

المللى، بيماريهاى روانى، خودكشيها،  ات، دزديهاى بينها، به زندان انداختن بيگناهان، تجاوز  ها، تبعيد كردن كشتنها، زدن
  .راستى اگر حكومتها و مقرراتشان در گردونه حق بود اينهمه بلا و بدختى بسر بشر ميآمد! كاريها داده ميشود بزه

انيد هاى قوانين بشرى، و ناشايسته بودن طبقه حاكم، و غلط بودن انتخاب حكومت از طرف مردم ميتو  در زمينه نارسائى
به كتاđاى تاريخى و حقوقى مراجعه كنيد، و اگر حوصله مطالعه كتاđاى علمى و تاريخى نداريد با تماشاى وضع زمان و 
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هاى اسلامى و ملت خويش بصدق اين واقعيت مؤمن شويد، كه بشر صلاحيت حكومت و جعل  بخصوص اوضاع ملت
  .ه اشتباه بودنش نبايد مورد ترديد باشدايست ك قانون ندارد، و انتخاب حاكم از طرف مردم برنامه

حكومتهاى زور يا منتخب مردم هميشه حافظ منافع خويش بوده، و براى پاسخگوئى بزياده طلبى و عشق بمقام، و تمايلات 
ها براى آنان نيروى كمكى و ابزار فراهم  و غرائز و شهوات فعاليت ميكردند و در اينه زمينه جعل قانون داشتند، و ملت

  !!نده بودندآور 

اينجاست كه انسان براى حفظ حقوق مالى و براى برجا ماندن آبروى انسانى، و بخاطر حقّ حيات و شئون آن و خلاصه 
   براى نظام دادن باوضاع زندگى بايد دست نياز بسوى فرمانرواى
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  .هاى خداوندى شفاى تمام دردهايش را از حضرت او بخواهد هو با روى آوردن ببرنام. نياز عالم يعنى اللّه دراز كند بى

قرآن و روايات و اصولا آئين الهى از همان ابتداى ارائه شدنش بمرز حيات، نياز به حكومت و سياست را يك نياز طبيعى 
گوى  اسخچنان كه خداوند را پ دانسته، و نظامحيات را بدون حاكم صالح نظامى حيوانى و جنگلى خوانده است، و هم

بتمام نيازهاى تكوينى معرفى نموده، هم او را براى انتخاب طبقه حاكم و نوع حكومت و قوانين مربوط بحكومت شايسته 
  .دانسته، و حق انتخاب حاكم و اصول حكومت و جعل قوانين را وقف حريم مقدس كبرياء قلمداد كرده است

كننده بر  و حكومت» لاّ اللّه، له ملك السّموات و الارضان الحكم ا«در اين برنامه در حقيقت حاكم اصلى خداست 
مردم خليفه و جانشين خدا در مردم است، و چنين حاكمى كه خليفه خداست صلاحيت دارد واجدين شرايط الهى و 

جاست كه حكومت اسلامى  هاى گوناگون اجتماعى بگمارد، و از همين انسانى را بعنوان دستيار انتخاب كرده و در پست
هاى لازم و مورد نياز ملت است، و هر انسانى را از ابتداى ولادت تا هنگام مرگ در سايه حكومت االله  رنده تمام برنامهدا

و مقرراتش توجه كرده، و علاوه بر حفظ حقوق طبيعى او زمينه رشد و تكامل عقلى و روحى او را نيز به đترين صورت 
  .فراهم ميآورد

الحكم و الادارة، على و الحاكمون، امّت و امامت، حقوق تطبيقى، حقوق در اسلام، قضا و در اين زمينه بكتاđاى نظام 
نظير تاريخ امام خمينى مراجعه   شهادت در تمام كتب فقهى، و بخصوص حكومت اسلامى قائد بزرگ اسلام و مرجع بى

  .كنيد
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سالم و واجد شرايط زمان امور را  دهنده حكومتى است، كه در آن حكومت افرادى صالح و شايسته و آئين حق تشكيل
در هر تاريخى بدست ميگيرند، و قانون حاكم بر تمام زواياى حيات و آن حكومت، همان قانون خداست، قانونيكه 

انبياء و ائمه حكام انتخاب شده حق بودند، كه با تمام قوا بنا بودى . سرچشمه آن عدل و علم و حكمت خداست
حتى منتخبين مردم قيام كردند، وه براى هدايت و نجات مردم و احقاق حق انسان از حكومت زورداران و زرداران و 

اند، و  هيچگونه فداكارى مضايقه ننمودند، و پس از آنان حكومت شايسته آن مردمى است كه واجد شرايط اسلامى
داده است، و از نيابت آنان خداوند بعنوان نيابت از انبياء و ائمه بحكومت آنان بر مردم كه حكومت اللّه است رضايت 

  .تعبير به نيابت عامه ميشود

بنابراين در حكومت اسلامى پيامبر خليفه خدا و امام جانشين پيامبر و فقيه جامع الشرايط نايب امام عليه السلام است، 
   خواهى و قانون و اصول حكومت عبارت از قرآن و سنت و مصلحت
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  .حاكم است

   قرآن و حكومت

آدم را آراسته بتمام علوم مورد نياز و دارنده كلمات حق، و منور بنور هدايت و  38 -31قرآن مجيد در سوره البقره آيه 
شايسته đشت آخرت، و حاوى و مجرى قوانين الهى معرفى ميكند، بدون ترديد چنان انسانى از هوا و هوس بدور، و از 

، و از رذائل پيراسته، و از تمام امراض فكرى و روحى پاك است، đمين خاطر خليفة االله در تجاوز غرائز و شهوات در امان
و با اين شرايط صلاحيتش براى كارگردانى محرز » اذ قال ربّك للملائكة انىّ جاعل فى الارض خليفة«روى زمين است 

آنان را بحقوق خويش راهنمائى فرموده، است، و اتفاقا حضرت او مسئوليت داشت، كه خاندان خود را سرپرستى كرده و 
  .و زمينه رشد و تكاملشان را در تمام جوانب حيات فراهم آورد

اى از روايات باب نبوت بحار الانوار او را اولين پيامبر از صد و بيست و چهار هزار پيامبر شمرده، و با توجه  پاره
گذارى كرده و هم  ى حكومت اسلامى را در زمين پايهبتوضيحات گذشته بايد گفت آدم اولين كسى است كه سنگ زيربنا

اوست كه سياست را با مذهب يكى دانسته و مأمور بود با اصولى كه در اختيار دارد بر خانواده يا افراديكه در آن زمان 
 يا امام در اختيارش بودند حكومت كند زيرا نبوت هيچ پيامبرى از حكومت او بر ملت نميتواند جدا باشد، و اصولا پيامبر

  .حاكمى است الهى براى اداره شئون حيات جامعه
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  »1« .عَهْدِي الظَّالِمِينَ إِبْراهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِماتٍ فأََتمََّهُنَّ قالَ إِنيِّ جاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِماماً قالَ وَ مِنْ ذُرِّيَّتيِ قالَ لا ينَالُ   وَ إِذِ ابْـتَلى

را طى كرد، و از عهده مجموع امتحانات برآمد، و خلوص و پاكى و فضائل درا و آنگاه كه ابراهيم تمام مراحل بندگى 
هم اكنون ترا به پيشوائى و رهبرى تمام انساĔا برگزيديم، و تو براى تمام جوامع انسانى الگوخواهى : جلوه كرد، بدو گفتيم

اين پيمانيا ست كه در توده متجاوز و  بود، عرضه داشت خداوندا اين مقام در فرزندان من هم خواهد بود، پاسخ داديم،
  .ظالم قرار داده نميشود

ملاحظه ميكنيد كه ابراهيم پس از آراسته شدن بشرايط لازم بمقام حكومت و رهبرى انتخاب ميگردد، و اين منصب بزرگ 
  و پرمسئوليت از فاقدين شرايط بحكم صريح قرآن؟؟؟

______________________________  
  124البقره ) 1(
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  .ميگردد

خَزائِنِ الأَْرْضِ إِنيِّ   قالَ اجْعَلْنيِ عَلىوَ قالَ الْمَلِكُ ائـْتُونيِ بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لنِـَفْسِي فَـلَمَّا كَلَّمَهُ قالَ إِنَّكَ الْيَـوْمَ لَدَيْنا مَكِينٌ أَمِينٌ 
 .فيِ الأَْرْضِ يَـتَبـَوَّأُ مِنْها حَيْثُ يَشاءُ نُصِيبُ بِرَحمْتَِنا مَنْ نَشاءُ وَ لا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ  حَفِيظٌ عَلِيمٌ، وَ كَذلِكَ مَكَّنَّا ليُِوسُفَ 

»1«  

او را نزد من آوريد تا از زندان نجاتش دهم، و : حاكم مصر پس از اينكه تعبير خوابش را بتوسط جوان زندانى شنيد گفت
هم گردد، چون يوسف با عزيز مصر روبرو شد عزيز او را در خرد و انديشه يافت، باو  از اين پس جزء خاصيان بارگا

  .امروز پيش ما صاحب منزلتى و بعنوان بزرگترين خردمند كشور و امين مملكت: گفت

دار كه من در  دارى مملكت و ضبط دارائى كشور منصوب بينى مرا به خزينه با توجه بشرايطى كه در من مى: يوسف گفت
  .هدارى و راه مصرف آن بينا و آگاهمنگ

پس از مدتى يوسف فرمانرواى مطلق مصر شد و او اين استعداد را داشت كه هركجا بخاهد فرمانروائى كند، آرى هركس را 
  .بريم و ضايع نميگذاريم مند سازيم و ما اجر مردم نيكوكار را از بين نمى ما بخواهيم از انوار تربيت خويش đره
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دارى، آگاهى به راه مصرف مال، استعداد رهبرى و پيشوائى از شرايط حاكم اسلامى شمرده شده، و  امانت در اين آيات
  .فاقد اين شرايط بدون ترديد از گردونه انسانيت خارج است چه برسد از مدار حكومت و سياست

  »2« :فَنَّـهُمْ فيِ الأَْرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَـبْلِهِمْ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ عَمِلُوا الصَّالحِاتِ ليََسْتَخْلِ 

اين وعده حتمى خداست بمردميكه در ميان شما از ايمان به خدا و كردار پسنديده در همه زواياى زندگى برخوردارند كه 
 قبل از ايشان در پست پيشوائى اينان بايد در مرز حكومت و رهبرى قرار بگيرند، چنانچه مؤمنين و صاحبان عمل صالح

  .قرار داشتند

  .در اين آيه ايمان بخدا و آنچه مربوط به االله است، و عمل صالح از شرايط رهبرى قلمداد شده است

كَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ فَـيُضِلَّ   يا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فيِ الأَْرْضِ فَاحْكُمْ بَـينَْ النَّاسِ باِلحَْقِّ وَ لا تَـتَّبِعِ الهْوَى
  »3« .سَبِيلِ اللَّهِ لهَمُْ عَذابٌ شَدِيدٌ بمِا نَسُوا يَـوْمَ الحِْسابِ 

   ها بين مردم به حق داود ترا در زمين مقام پيشوائى و فرماندهى داديم، در تمام برنامه

______________________________  
  56 -54يوسف  -)1(

  55النور  -)2(

  26النور ص  -)3(

  120: نظام تربيت در اسلام، ص

حكمرانى كن، هرگز از هواى نفس و تمايلات و غرائز پيروى منما، زيرا مسير ترا از خدا برميگرداند و آنانكه از راه خدا  
  .گمراه شوند گرفتار عذاب سخت خواهند شد و اين عذاب محصول فراموش كردن آخرت و روز حساب است

وَ أَوْحَيْنا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الخَْيرْاتِ وَ إِقامَ وَ وَهَبْنا لَهُ إِسْحاقَ وَ يَـعْقُوبَ نافِلَةً وَ كُلاč جَعَلْنا صالحِِينَ، وَ جَعَلْناهُمْ أئَِمَّةً يَـهْدُونَ بأَِمْرنِا 
حُكْماً وَ عِلْماً وَ نجََّيْناهُ مِنَ الْقَرْيةَِ الَّتيِ كانَتْ تَـعْمَلُ الخْبَائِثَ إِنَّـهُمْ   الصَّلاةِ وَ إِيتاءَ الزَّكاةِ وَ كانوُا لنَا عابِدِينَ، وَ لوُطاً آتَـيْناهُ 

  »1« .كانوُا قَـوْمَ سَوْءٍ فاسِقِينَ 
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ما بابراهيم اسحاق و يعقوب را عطا كرديم، و اينان از بندگان شايسته حق بودند، همه را برهبرى و پيشوائى بر خلق 
مردم را بمقررات ما راهنمائى ميكردند، بدينگونه كه ما آنان را بانجام كار نيك، و بپاداشتن نماز و پرداخت  برگزيديم، ايشان

  .هاى بندگى دستور ميداديم و آنان هم مردم را باين امور راهنمائى مينمودند زكات و انجام تمام برنامه

يطى كه مردمش بيرون از آدميت بودند، و گرفتار اعمال لوط آن انسانيكه باو مقام رهبرى و دانش عنايت كرديم، و از مح
  .ناپسند، نجات داديم

   روايات و حكومت

هائيكه شناختش  هاى اسلام خبر ده، آن برنامه مرا از مبانى و پايه: بامام ششم گفتم: عيسى بن السرى ابى اليسع ميگويد
هاى انسان در پيشگاه حق قبول  رسيد، و برنامهبر همگان لازم است، و در صورت عدم معرفت آدمى به هلاكت خواهد 

  .نخواهد شد

  .شهادت به يگانگى خداوند و رسالت پيامبر، و اقرار باينكه هرچه از جانب خداوند ارائه شده حق است: امام فرمود

  .هائيكه خداوند مردم را به پذيرفتن پيشوائى آنان فرمان داده پرداخت زكات و قبول رهبرى آن انسان

صادق عرضه داشتم در مسئله رهبرى شرط مخصوص و امتياز چشمگيرى است كه واجد رهبرى بآن شناخته بحضرت 
اى اهل ايمان از خدا و رسول و صاحب امر پيروى كنيد، و : ميفرمايد» 59النساء «آرى خداوند در قرآن : ميشود فرمود

اسد بمرگ جاهليت مرده، آرى امام و رهبر واجد آنكس كه بميرد و پيشواى بر حق زمان خود را نشن: رسول خدا ميفرمايد
و پس از على حسن ! شرايط رسول الهى بود و سپس على عليه السلام، ولى ديگران معاويه را در برابر على پيشوا دانستند

  و

______________________________  
  74 -72الانبياء  -)1(

  121: نظام تربيت در اسلام، ص

آه على كجا و معاويه، حسين كجا و يزيد فاصله اينان فاصله ميان نور و ! را برهبرى برگزيدند خبران يزيد حسين، اما بى
شرح بيشترى ندهم حكم اعور گفت چرا فدايت گردم، : ظلمت و حق و باطل است، سپس امام خاموش شد آنگاه فرمود

شيعه ما : ، آنگاه امام ادامه دادندبعد از حسين على بن الحسين و پس از او محمد بن على ابا جعفر: حضرت فرمودند
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نياز شديدى كه داشت پيش از حضرت باقر عليه السلام مناسك حج و حلال و حرام خود را نميدانست با كمك 
حضرت باقر بدانچه بآن محتاج بودند رسيدند، امروز هم خداوند براى جامعه پيشواى بر حق قرار داده، و زمين خالى از 

شناسد اگر بميرد بمردن جاهليت از دنيا رفته و هم اكنون تو  كه در هر زمان پيشواى واقعى را نه  چنين رهبرى نيست، آنكس
ترى، سود شناخت پيشوا هنگام مرگ روشن ميشود، سپس امام اشاره به گلوى خود كرد  از هر زمانى بشناخت رهبر محتاج

اى خواهى   مام و كارگردان واقعى و بر حق تمام كردهوقتى جانت به گلو رسيد و يافتى كه زندگى را با معرفت به ا: فرمود
  »1« .گفت من در راه درست و صحيح بودم

گاه  روايت مفصل بود از آوردن تمام متن آن خوددارى شد، آنچه در اين فرازها مهم است اينستكه امام فرموده زمين هيچ
ط حكومت اسلامى در ميان امت خواهند بود، و اين جمله اشاره باينستكه در هر عصرى واجدين شراي. رهبر حق نباشد بى

شدگان الهى پيروى كرده و زمينه اجراى فرهنگ خدا را در سايه حكومت اسلامى فراهم  اين مردمند كه بايد از انتخاب
  .آوردند

  :به امام صادق عرضه داشتم حدود ايمان را برايم بگو فرمود: عجلان ابى صالح ميگويد

پرستش نيست، و اينكه محمد صلى االله و علّيه و آله فرستاده خداست، و آنچه بعنوان نقشه قبول اينكه جز حق شايسته 
حيات از جانب االله آمده حق است، و نماز پنج وقت، و پرداخت ماليات و روزه رمضان و حج خانه حق، و پذيرفتن 

  »2« .ستين هماهنگ كردنرهبرى واجدين شرايط و دشمنى و دورى از دشمنان ما و زندگى را با زندگى مردم را

ء ما نودى  بنى الاسلام على خمس الصلاة و الزكّاة، و الصوم و الحج و الولاية و لم يناد بشى: عن ابى جعفر السلام قال
  »3« .بالولاية يوم الغدير

چون مسئله  هم اى نماز، زكات، روزه، حج، رهبرى و پيشوائى و đيچ برنامه: اسلام بر پنج پايه بنا شده: امام پنجم فرمود
  .رهبرى كه در روز غدير ترسيم شد اهميّت داده نشده

مطيعا لامر مولاه ) على هواه(فامّا من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا لهواه : قال الصادق عليه السلام
  »4« .فللعوام ان يقلّدوه

______________________________  
  17 - 15ص  2اصول كافى ج ) 1(
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  17 - 15ص  2اصول كافى ج ) 2(

  17 - 15ص  2اصول كافى ج ) 3(

  381ص  2سفينة البحار ج  -)4(

  122: نظام تربيت در اسلام، ص

دارى و قدرت حفظ دين از هجوم كفار  از آگاهان به قرآن و اسلام هر آنكس كه داراى نيروى خويشتن: امام ششم فمود
هاى الهى باشدا و رهبر ملت است، و بر تمام جامعه پيروى از او  تمام برنامه و مشركين و مبارز با هواى نفس، و فرمانبر

  .لازم و ضرورى است

با توجه بآيات و رواياتى كه امر حكومت و سياست را براى بپا داشتن نظام عدالت در جامعه ضرورى ميداند، بايد  
لم يافت ميشدنمد باستناد به چند روايت كه خبران از آيات و روايات كه گاهى هم متأسفانه در لباس اهل ع بى: گفت

شايد هم ساخت بنى اميه و بنى عباس باشد تشكيل حكومت اسلامى را تا قيام قائم غير ممكن ميدانسته، يا ميدانند، بايد  
طلبى اينان اقتضا ميكند كه دست از آĔمه آيات و رايات برداشت و  پرورى و راحت خبرى يا سستى و تنبلى و تن گفت بى

دين از سياست «پايه و سخيف  و نيز بايد گفت معلوم نيست تز بى!! به زاويه چند روايت غير مقاوم با قرآن پناه ببرند
لوح رواج يافته و  خردشان در بين مسلمين بخصوص مردم ساده از چه زمانى بوسيله اربابان استعمارى و عمال بى» جداست

گذارى شد، ملتى كه قرآن آĔا انبياء را در رأس سياست و   ملت اسلام پايهبختى روزى و تيره از آن روز بود كه پايه سيه
حكومت قلمداد كرده، و نياز بدولت و حاكم واجد الشرايط را نياز لازم و ضرورى دانسته، من شما را براى رفع هرگونه 

ن اسلام و مرجع آگاه و بيدار، و شبهه در اين برنامه حياتى به مطالعه كتاب گرانبهاى كشف اسرار نوشته قائد عظيم الشأ
نظير عالم تشيع، و رعد خدائى عليه استعمار و استعمارگر حضرت امام خمينى صلوات االله و سلامه عليه سفارش  رهبر بى

  .كنم مى

در هر صورت از مجموع آيات و روايات استفاده ميگردد كه رهبر در جامعه و ملت كسى ميتواند باشد كه ار شرايط 
ردار باشد با تبلور آن شرايط مستحق رهبرى گشته و در گردونه انتخاب االله براى رهبرى درآمده، و بر ملت مهمى برخو 

  :هاى زير يافت ها از او اطاعت كنند، شرايط لازم براى رهبر را ميتوان در برنامه واجب ميشود كه در تمام برنامه

  .آگاهى و بينائى بامور و آراسته بودن به دانش اسلامى - 1
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  .متخلق بودن باخلاق الهى و استعداد رهبرى ملت - 2

  .فرمانبر فرمان حق در تمام زواياى حيات - 3

  .بپايان بردن تمام آزماياتيكه براى رشد و كمالش لازم بوده - 4

  .هاى خالق و خلق امين بودن نسبت بتمام برنامه - 5

  .حفظ ثروت عمومى و آگاهى بمصارف آن - 6

  .ان داشته باشدايمان بآنچه كه بايد ايم - 7

  123: نظام تربيت در اسلام، ص

  .دارا بودن عمل صالح - 8

  .مستثنى ننمودن خويش از قانون - 9

  .خودنگهدارى و تقوا داشتن -10

  .اقامه حدود و نشر احكام -11

  .انتخاب كارمندان شايسته براى اداره امور جامعه -12

  .ترين افراد جامعه زندگى كردن برابر با عادى -13

  .حريص نبودن بدنيا: نظير تاريخ حضرت امام خمينى در توضيح المسائل بنا بفتواى مرجع بى -14

انسانى كه واجد شرايط و حدود باشد، بدون شك لايق مقام با عظمت پيشوائى و مرجعيت و حكومت و سياست 
  .است

گانه قبل يعنى دانش و  اى پنجه اگر ملت اسلام داراى اين چنين دولت و سياست و حاكم و حكومت شوند تمام برنامه
پايان  عشق و تنفر و ēذيب نفس و اجراى فرمان و سلامت جسم بعاليترين كيفيت تبلور يافته و جامعه از فيوضات بى
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خبرى  آرى با چنين زمامدارانى علم با تمام شئنش در جامعه گسترده ميگردد، و ريشه جهل و بى. مند خواهند شد الهى đره
هاى ضد حق در دل انسان  ور ميشود، و تنفر از برنامه و محبت به االله و شئون االله بنهايت درجه شعلهميخشكد، و عشق 

ها در سايه  بشديدترين مرحله ميرسد و اخلاق ملت و جامعه مهذب گشته و روان و نفس از آلودگيها پاك ميگردد، و توده
حق گشته و بخاطر نبودن گناه و فساد و مواد حرام و كسب قدرت الهى اين نوع از حكومت در تمام زواياى زندگى فرمانبر 

هاى حق  ناسالم و بپا شدن قواعد đداشتى اسلام و عمران و آبادى سلامت جسم مردم تأمين شده، و تمام برنامه
  .حاكميتش را بر جامعه حفظ خواهد نمود

آل و  اى خواهيم داشت ايده جامعهترديد در سايه اين شش برنامه كه اهم آĔا مسئله سياست و حكومت است،  بى
نمايان شه و باب حكمت بروى مردم  دار و اهل تقوا و پاكى، در آنصورت است كه چهره عدل خودنگهدار و خويشتن

  .بازگشته، و هيچ انسانى نميماند مگر آنكه بحقوق طبيعى و انسانيش برسد

دم بايد براى استيفاى حقوق خويش بپا خاسته و به اى كه سازنده خودنگهدارى و تقواست مر  گانه با توجه بمقدمات شش
  .پياده كردن آن شش برنامه اقدام كنند و با تكيه بر لطف خداوند باميد پيروزى و حصول نتيجه باشند

  124: نظام تربيت در اسلام، ص

در اختيار دوستان قرار هاى آينده به تجزيه و تحليل تقوا و منافعش پرداخته، و هر آنچه در اين زمينه لازم باشد  در بخش
  .گيرى از تربيت توحيدى كمك كند خواهد گرفت، اميد است خداى توانا ما را براى đره

  نيروى برتر

انگيز علمى، براى پيشبرد در ميدان مبارزه با موانع حيات و بدست آوردن زندگى đتر،  انسان در سايه پيشرفتهاى حيرت
بوسيله آĔا با خطرات و موانع در جنگ و مبارزه است، و البته بخاطر داشتن نيرو عوامل زيادى را در استخدام گرفته، و 

  .اميدوار به پيروزيست و ما هر روز شاهد پيروزيهاى انسان در برابر بسيارى از مشكلات هستيم

ر و وسيله جنگ در اينجا بايد بداند، همانطور كه خداوند براى فتح و غلبه انسان بر دشمنانش در مرز مسائل مادى، ابزا
هاى زيادى قرار داده، كه با مسلح گشتن بآن وسائل  فراهم نموده، براى مبارزه با دشمنان روح و فكرش نيز وسائل و برنامه

ميتواند در ميدان جنگ با مخالفان سرسخت معنويت پيروز گشته و سلامت نفس و عقلش را كه مساوى با سعادت دنيا و 
  آ رت است تأمين كند
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وسيله در اين زمينه تقوا و بعبارت فارسى نيروى خودنگهدارى در برابر فساد است، كه بايد از آن بعنوان نيروى  بالاترين
با اين نيروست كه انسان ميتواند بمبارزه با دشمنان درونيش كه عبارت از هواى نفس و رذائل اخلاقى است، و . برتر ياد كرد

آور  اى بيجان و جاندار است برخاسته و خويش را از آنچه برايش زيانبا دشمنان برونيش كه عبارت از طاغوت و بته
  .است نجات دهد

در صورت نبود تقوا و نيروى خودنگهدارى دنياى آباد و با امنيت نخواهيم داشت، گرچه آن دنيا از هر نوع وسايل مادى 
  .đره خواهيم بود آفرين هم بى مستغنى باشد، و از آخرت سعادت

  إِنَّا للَِّهِ وَ إِنَّا إِليَْهِ راجِعُونَ  ن اللّه است و بايد پايان حركت هم اللّه باشد، و اين حركت و سير در مسيرمبدء حركت ما م
  .جز با نيروى تقوا ميسر نيست

يشان اند گو اينكه مبدء حركتشان من اللّه است، ولى بايد بدانند پايان جاده زندگ آنانكه اين نيرو را براى خود فراهم نياورده
جهنم است، زيرا در مسير حركت و ادامه حيات، با دشمنان برونى و درونى بناچار روبرو خواهند بود و وقتى توان مبارزه با 

تقوا سلب فضيلت و شخصيت خواهد   موانع راه تكامل را نداشته باشند، هر دشمنى باندازه نيرويش از اينگونه انساĔاى بى
  ى آدمى و لخت و عور از انسانيت با فرشته مرگ روبرو خواهد شدهاى خطرناك كرد، و با چنين صحنه
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  :ميفرمايد 100 -99آنجاست كه فرياد ميزند، آه ميكشد ولى فايده ندارد چنانچه قرآن در سوره المؤمنون آيات 

ا كَلِمَةٌ هُوَ قائلُِها وَ مِنْ وَرائِهِمْ بَـرْزخٌَ إِلىحَتىَّ إِذا جاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قالَ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَ  َّĔِعْمَلُ صالحِاً فِيما تَـركَْتُ كَلاَّ إ  
  :يَـوْمِ يُـبـْعَثوُنَ 

بار خداوندان مرا برگردان، و يكبار ديگر فرصتى در اختيارم بگذار : چون هريك از اينان با مرگ روبرو شوند فرياد ميكنند
هاى از دست رفته برخيزم، باو خواهيم گفت، امكان بازگشت  اده را فراهم آرم و بجبران برنامههاى از كف د تا سرمايه

نيست، آنچه را بخاطر حسرت و اندوه ميگوئى فايده ندارد بدنبال مرگ عالم برزخ است و در پى آن روز قيامت، روز 
  .هاى مردم رسيدگى بپرونده

غرائز وتمايلات و شهوات و احساسات را باستخدام خود آورده و ستاره  بدون ترديد نيروى تقوا تمام اعضاء و جوارح و
آنزمان است كه انسان تبديل بمنبع خير و بركت براى خويش و ديگران «وجود را در مدار حق بگردش خواهد انداخت 
  .»خواهد شد و اصول آدميت باجرا خواهد آمد
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ام نيروهايش باستخدام دشمنان برونى و درونى خواهد آمد، و آدمى đره بماند تم بر عكس اگر آدمى از اين نيروى خداداد بى
زا در اختيار ابليس و نيروهايش درآمده، تا كى و كجا شياطين باطنى و ظاهرى اراده كنند انسان را در  چون يك بمب آتش

هل و نيز مانند زمامداران هاى رها كرده و از اين راه چون فرعون و نمرود و بو سفيان و بو ج ميان قومى و ملتى و جامعه
ميتوان  !! فعلى دنيا ملت و جامعه و جهانى را بپرتگاه سقوط كشانده و تمام حسنات و فضائل را بدينوسيله نابود كنند

إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ  :دلالت دارد 22اند چنانچه قرآن مجيد در سوره الانفال آيه  تقوا شريرترين جنبنده روى زمين گفت مردم بى
آرى پرزيانترين جنبندگان نزد خدا آن مردمى هستند كه از شنيدن حق كر و از بازگو   :نْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لا يَـعْقِلُونَ عِ 

  .هاى خدا انديشه نميكنند كردن معارف لالند و در برنامه

ه، و عاقبت بذت و پستى گرفتار خواهند روزشان خرج گناه و شقاوت شد آنان كه در استخدام نيروهاى ضد حقّند، شبانه
كسى كه علاقه بفضيلت دارد، و خواهان سعادت در همه شئون زندگيست بايد براى توان دادن باراده و كسب . آمد

نيروى خودنگهدارى بميدان تمرين قدم Ĕد، و هر روز با برخورد به عوامل فساد كه پيش پاى زندگى قرار گرفته، بخود رنج 
   ه دهد تا در اين ميدان و با بركت اينگونه تمرين به كرسى پيروزى بنشيند راستى اين نوع تمرين است كه تواندورى از گنا
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انسان را در برابر نيروهاى باطل زياد كرده و آدمى را بجائى ميرساند كه بنا بقول رسول اكرم شيطان از دست نيروى 
  .خشم خواهد آمدخودنگهداريش بفرياد و 

هاى معنوى را  هاى گناه سالم نگاهداشته و نميگذارد آدمى سرمايه توان روحى و تقوا سپرى است كه انسان را از زيان شعله
  .از دست بدهد

چنانچه پيامبر بزرگ روزه را سپر از آتش جهنم ميدانند، تقوا را سپر حافظ سلامت دين و دنيا و آخرت از آتش آلودگيها 
انسان در ميدان تمرين، براى بدست آوردن تقوا منبدل بابراهيمى خواهد شد كه آتش نمرودهاى قرون و . يكنندقلمداد م

انسان دارنده تقوا در خطرناكترين زمان و در ميان بدترين ملت سلامتش برجا مانه و ديگران . اعصار او را نخواهد سوخت
  .شترا هم با نيروى خدادادش بوادى سلامت رهنمون خواهد گ

ترين انسان بيرون ميآمدند  حال از جو زندگى پرفساد جامعه پاك مگر انبياء خدا در بدترين جوامع متولد نشدند، در عين
گيرى از حق، يا از طريق اجراى دين پيامبر قبل ازخ ود، يا ازمسير الهام قلبى و عقلى  چرا؟ بخاطر اينكه راه تقوا را با كمك

در سنگر تقوا خويشتن را از آلودگيهاى جامعه زمان خود حفظ كرده و پس از برانگيخته  پيمودند، و با قرار گرفتن مى
  .شدن بدستگيرى ديگران اقدام ميكردند
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البته تمرين و رياضت و طلب نيرو همراه با زحمت و رنج است و اين زحمت و رنج را بايد بخاطر تحصيل سعادت تحمل كرد، 
ن را در مسئله تحمل زحمت براى فراهم آوردن اصول آدميت و زندگى افتخارآفرين در اينجا لازم است نظر پيشواى موحدي

  .در روز قيامت از نظر بگذرانيد

  :سه گفتار از امام على بن ابيطالب

هاى باطل، دچار مشكلات فراوانى بود، زمينه دچار شدن آنان را  جامعه زمان على عليه السلام بخاطر پيروى از برنامه - 1
  .زمامداران قبل از آنحضرت بخصوص عثمان و حزب كثيف اموى فراهم آورده بودبه بدبختى 

هائى  هاى اصولى قرآن براى پاكسازى جامعه و برقرار كردن عدالت اجتماعى برنامه اميرالمؤمنين عليه السلام برابر با نقشه
  .قاسطين و مارقين جلوه داشتندداشتند كه از جمله جنگ با دشمنان خطرناك انسانيت بود كه در سه چهره ناكثين و 

  .اى جز جنگ با آنان نبود اينان براى حكومت خدائى على عليه السلام توليد زحمت ميكردند، و چاره
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ترديدى نيست كه فراهم آوردن و سائل جنگ، آماده شدن براى ورود بميدان مبارزه، دست برداشتن از كسب و كار، محروم 
دن از ديدار عزيزان، بيرون رفتن از حوزه كوفه، تحمل رنج سفر، كشتن و كشته شدن و زحمت فراوان داشت، در اين مان

  زمينه مردم كوفه سخت نيازمند به صبر و پايدار يو استقامت بودند، و طبيعى بود كه بدنبال آĔمه رنج راحت قرار داشت
  .لْعُسْرِ يُسْراً فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً، إِنَّ مَعَ ا

بخاطر منافع بيشمارى كه در مسئله جنگ بود امير المؤمنين عليه السلام در ضمن سخنرانيهايش مردم را تشويق بجهاد 
هاى  ميكرد، و از آنان ميخواست بحكم قرآن صبر پيشه كنند و از دشمن Ĕراسيده دست كثيف و خائنانه او را از تمام برنامه

  .كننداسلام و مسلمين كوتاه  

Ĕج البلاغه گوياى يكى از سخنرانيهاى جالب على عليه السلام است، از مجموع آن خطبه بعنوان شاهد  121خطبه 
  .العاده نقل ميشود مثال يك جمله فوق

شنيد  اما درحاليكه با هيجان هرچه تمامتر در مسير رضاى الهى مشغول سخن بود و جمعيت انبوهى كلام حضرت را مى
  :فرمود
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آرى اى مردم đشت جلوى پاى شما نيست، كه با يك قدم ساده و آسان بآن برسيد، آنجا كه : تحت اطراف العوالىالجنة 
هاست، و đشت در  جايگاه راحت ابديست و نعمتهاى الهى در آنجا بطور كامل وجود دارد در سايه پرمشقت سرنيزه

بعد از راندن شيطان و ديو سيرتان از زواياى حيات پايان جاده جهاد است، و در انتهاى راه كوشش و فعاليت، đشت 
است، đشت پس از جنگ با دشمنان درونى و برونى است، و البته اين جنگ داراى مشقت و رنج زياد است، و منهاى 

  .تحمل شدائد و صبر و حوصله در صحنه كارزار جنّت ميسّر نخواهد شد

ين مسئله كه راحتى از پس سختى است اشاره ميفرمايد، و از مردم با 176امير المؤمنين عليه السلام باز در خطبه  - 2
دعوت ميكند در اين چند روزه كوتاه عمر رنج بندگى را بخود خريده و از لذت شهوترانى بپرهيزند، تا در سايه اين دو 

ل رنج در راه بندگى و  برنامه بتوان به خودنگهدارى افزوده، و نيروى خويش را در برابر دشمن تقويت كنند و هم پس از تحم
  .گيرى از لذات غير قانونى ببهشت الهى دست يابند كناره

  :فرازهائى از آن خطبه بدين قرار است

 انتفعوا ببيان اللّه، و اتعّظوا بمواعظ اللهّ، و اقبلوا نصيحة اللّه، فان اللّه قد اعذر اليكم بالجليّة، و اتخذ عليكم الحجّة و بينّ 
انّ الجنّة حفّت بالمكاره، : كان يقول) ص(ل و مكارهه منها لتتبعوا هذه و تجتنبوا هذه، فان رسول اللّه لكم محابهّ من الاعما

   و ان النّار حفّت بالشّهوات و اعلموا انهّ
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اللّه امراء نزع عن شهوته و قمع ء الاّ يأتى فى شهوة فرحم  ما من طاعة اللّه شيئى الاّ يأتى فى كره و ما من معصية اللّه شيى
  .ء منزعا و اĔّا لا تزال تتزع الى معصية فى هوى هوا نفسه فانّ هذا النفس ابعد شيى

đترين đره را از گفتار الهى تحصيل كنيد، و از پندهاى خداوند درس گرفته و بكار بنديد، اندرز خدا را قبول كنيد تا : ترجمه
  .آفرين راهنمائى فرموده كه جاى عذرى باقى نيست هاى سعادت آنچنان شما را ببرنامهاز عذاب قيامت برهيد، خداوند 

پروردگار با فرستادن پيامبر راستين و ارائه قرآن مجيد حجت را بر شما تمام كرده و در ضمن اتمام حجت آنچه را محبوب خود 
  .آور بوده شما را از آن Ĕى كرده است زياندانسته اجرايش را از شما خواسته و از آنچه نفرت داشته و براى شما 

  .اين شما هستيد كه بايد به نسخه الهى عمل كنيد، محبوب خدا را پياده كرده و از مبغوض الهى بگريزيد
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هاى  خواهى ها و لذت رانى ها و دشواريهاست جهنم و عذاب از پس شهوت đشت از پس سختى: پيامبر بزرگ بارها يمفرمود
هاى مثبت و با نتيجه نيست مگر اينكه اجرايش بر انسان گران و سختميآيد، و هيچ   چيك از برنامهغلط است، آرى هي

گناه و تخلفى نيست مگر اينكه انسان از اجرايش لذت ميبرد، راستى خداوند رحم آرد بر آن كسيكه سختى دور كردن 
العاده مشگل  خواه از گناه فوق  نفس لذتشهوت را از خويش تحمل ميكند، و با هواى نفس بمبارزه برميخيزد بازداشتن
  .است، نفس đر گناه و معصيتى بخاطر لذتى كه در آنست هميشه شوق دارد

هاى راه بندگى آدرس ميدهد و جهنم را در يك قدمى لذت و  وخم در اين فرازها على عليه السلام đشت را از پس پيچ
ع و منشكلات را از سر راه خود دور كرده، و خويش را از لابلاى شهوت، در اينجا انسان والائى ميخواهد كه تمام موان

  .هاى بندگى بحيات پاك در دنيا و đشت خداوند در آخرت برساند رنج

امام على بن ابيطالب عليه السلام باز در يك جمله بجامعه هشدار ميدهد، ه زندگى صحيح، و حيات اصولى، حياتى   - 3
ظ باشد، و از پس آن در دنياى ديگر đشت نصيب گردد در پس رنج وز حمت كه در جو آن حقوق همه طبقات محفو 

  .هاى مثبت در تمام زواياى زندگى ميگردد بندگى و عبادت است البته عبادت بمفهوم وسيع كلمه كه شامل كليه برنامه

هان اى جامعه واجبات : نّةالفرائض الفرائض ادّوها الى اللّه تودكّم الى الج: ميفرمايند 167مولاى متقيان در ضمن خطبه 
  نماز، روزه، حج، زكات، خمس، امر بمعروف، Ĕى از: واجبات

  129: نظام تربيت در اسلام، ص

... منكر، جهاد در هر سه بعد قلم، زبان، جنگ و تولا و تبرى، اجراى عدل و داد، احجسان بخلق، رعايت حق، و 
شد، اصولا تنها راهى كه خداوند آن را به đشت منتهى فرموده  بدانيد كه بدون اجراى اين فرامين đشت ميسر نخواهد

همين راه است و اين راهى است كه انسان در آن دچار رنج و زحمت ميگردد و خود تحمل رنج جهاديست مهم و پيكارى 
  .است عليه موانع راه حق، استقامت در اين مسير پيروزى حتمى را نصيب انسان خواهد كرد

لات كه از پيشواى پرهيزگاران شنيديد، روشن ميشود كه راحت دنيا و آخرت تنها در سايه مبارزه با هوا با دقت در اين جم
و هوس و جنگ با عواملى است كه از خارج بآتش غرائز و شهوات دامن ميزند عواملى كه انسان را از راه خدا دور كرده 

بخاطر رنج گرسنگى، نميخواهد روزه رمضان را تحمل كند، چه  انسانى كه بخاطر گرما يا سرما، يا. و بدامن پليدى مياندازد
  .داشتى ميتواند به نعمت ابد حق و دور ماندن از عذاب جهنم داشته باشد چشم
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شهوترانى كه نميتواند از ناموس مردم، و دختران ملت اسلام يا ساير گناهان مربوط بشهوت بگذرد چه اميدى بزندگى پاك 
من بحداقلّ گناه قانعم و از افتادن در تخلفات بزرگ خوددارى ميكنم، ولى بايد گفت همين  و مثبت دارد؟ شايد بگويد

  .كننده منجر ميشود هاى كوبنده و هلاك هاى شيطانى ببرنامه هاى حداقل است كه بكمك وسوسه نفس و كشش برنامه

هراسد، چرا داراى وجدان آرام باشد و  فروشى نمى طلبى و عشق به مال از تقلب و غش و حيله و كم كاسبى كه بخاطر زياده
  بچه خاطر به đشت الهى راه يابد؟

فروشى، كشتار مردم  صاحب مقامى كه بخاطر حفظ مقام از هيچ برنامه خلافى اعم از رشوه، زورگوئى، خيانت، وطن
ēديد نكند، و بچه ملاك العمل ملت در امان بماند، و چرا خطر انقلاب همه جانبه او را  پرهيزد، چرا از عكس بيگناه نمى

  عذاب و سخط الهى در دنياى بعد دامنگير او نگردد؟

چون پر كاه در برابر سيل غرائز و شهوات تسليم است بچه خاطر سلامت  آدمى كه با هوا و هوس مبارزه ندارد، و هم
  بدن و روحش تأمين باشد و چرا عذاب جهنم براى ديدارش روزشمارى نكند؟

  مطالعه و نوشتن، حفظ كردن و خواندن نميدهد چرا بانتظار پيروزى در امتحان باشد؟ محصّلى كه بخود رنج

هاى جنگى عليه بيدادگران و متجاوزان ندهد، براى  جوئى كه از ميدان جنگ đراسد، و هرگز تن بتمرينهاى برنامه جنگ
   چه غلبه بر دشمن را آرزو كند، و روى چه حساب آب و خاك

  130: ص نظام تربيت در اسلام،

  و دينش محفوظ بماند؟

  .الجنّة تحت اطراف العوالى و بنا بگفته رسول راستين انّ الجنّة حقّت بالمكاره: آرى بنا بفرموده على عليه السلام

بار است، نيروهائيكه بايد اقمار دين و انسانيت و مبارزه با آلودگيها و  راستى وضع گروهى از مردم براى هر خردمندى رقّت
حق باشند، منابعى كه بايد توليد تمام فضائل و حسنات بدست آنان انجام گيرد، در درجه اول عمر گرانبها و در دشمنان 

قسمت بعد تمام اعضاء و جوارح خود را در معرض آسيب هولناك قرار داده و بخاطر نداشتن نيروى خودنگهدارى پيرو 
  .اند خطوط شيطان
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هاى از دست رفته تأسف بخورد، شايد  اى بينديشد، و بر سرمايه آورد، و لحظه چه نيكوست، انسان گذشته از عمر را بياد
چون حرّ بن يزيد مسيرش را عوض كرده و  قوت فكر آدمى را به مرز پشيمانى كشيده و اين پشيمانى باعث شود آدمى هم

هاى  اند، و از ضربهدر آينده بعنوان يك نيروى حق در مدار حقيقت بگردد و خويش را از شر ابليس و طاغوت بره
  .ناپذير هوا و هوس در امان بماند جبران

   هاى تربيت بو ذر و برنامه

ابو ذر مرديست كه نيروى تقوا و خودنگهدارى سراسر زواياى حياتش را پر كرده، و با كمك همان نيرو بر تمام مشكلات 
  .فائق آمد

اى به đترين  ايلات غلط شركت كرد، و در هر صحنهاو در تمام مبارزات اعم از مبارزه با طاغوت يا هواى نفس و تم
آب و علف ربذه جان بجانان تسليم كرد حاضر بآشتى با  او تا آخرين نفس كه در بيابان خشك و بى. صورت پيروز آمد

  .هاى ضد حق نشد هوا و هوس و ستمگران دوران و طاغوت زمان و چهره

ساز،  هائى مؤثر، انسان ها سازنده ابو ذرها بود، برنامه ميكند كه آن برنامههائى ارزنده از رهبر بزرگ اسلام نقل  او برنامه
هائيكه آراسته شدن  كننده غذاى جان، برنامه تربيتى، و مسائلى كه در تقويت نيروى تقوا سخت مؤثر است، و يا تأمين

و ذر براى توان گرفتن از رسول اسلام، اب. بآĔا آدمى را به كمال رسانده، و راه مبارزه با خطرات را بر انسان آسان ميكند
هاى مفصلى در اختيار او گذاشت و در  و يادگيرى راه مبارزه با دشمنان شرفياب محضر آنحضرت شد، پيامبر عاليقدر برنامه

  :سازى رهنمون شد ها ابو ذر را به چنين مسائل انسان پايان آن برنامه

  131: نظام تربيت در اسلام، ص

قلت زدنى قال عليك بتلاوة القرآن و ذكر اللّه كثيرا فانهّ ذكر لك فى السّماء و نو : فانهّ رأس الامر كلّه اوصيك بتقوى اللّه
زدنى قال اياّك و كثرة : الصّمت فانهّ مطردة للشّياطين و عون لك على امر دينك قلت: زدنى قال: رلك فى الارض قلت

انظر الى من هو تحتك و لا تنظر الى من هو فوقك فانهّ : دنى قالز : الضّحك فانهّ يميت القلب و يذهب بنور الوجه قلت
زدنى قال احبّ المساكين : صلّ قرابتك و ان قطعوك قلت: يا رسول اللّه زدنى قال: اجدر ان لا تزدرى نعمة اللّه عليك قلت

  ... »1«  لائم زدنى قال لا تخف فى اللّه لومة: قل الحقّ و ان كان مراّ قلت: زدنى قال: و مجالستهم قلّت

دارى سفارش ميكنم زيرا خود نگهدارى در راه خدا سرلوحه تمام  من ترا به تقوا و پرهيزكارى و خويشتن: ترجمه و توضيح
  .هاست برنامه
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اگر تمام اعضاء و جوارح انسان در سايه مقام والاى فرماندهى تقوا قرار بگيرد، همه وجود بسوى حق بحركت خواهد آمد، 
ى خودنگهدارى و تقوا فكر از خطا در امان مانده، چشم از ديدن حرام بسته گشته، گوش جز بفرمان الهى در سايه نيرو 

در كنار تقوا دل جز عشق حق نورى ندارد، . اى گوش نداده، و زبان در گفتارش راه صدق و درستى را خواهد پيمود ببرنامه
  .و باطن از صفائى خاص برخوردار خواهد شد

بر تو باد بخواندن قرآن، راستى قرآن را براى چه بايد خواند؟ براى يادگيرى : مند كنيد فرمود م مرا بيشتر đرهاز پيامبر خواست
  .هائيكه بايد حيات بر آن استوار شود هاى الهى و نقشه برنامه

ارد، كتابيكه به قرآن كتابى است كه آينده را براى انسان روشن كرده و تمام اخبار لازم گذشته را در اختيار آدمى ميگذ
اى بر اساس عدل و عدالت بپا خواهد كرد، و دستورالعملى كه دردها را معالجه كرده، و  ها خاتمه داده، و جامعه نظمى بى

  »2« .اى كه شفاى انسان در آن مقرر شده است نسخه

لمه يا كلماتى بعنوان ابو ذر ز ياد بياد خدا باش، ياد حق عبارت از گرداندن تسبيح در دست نيست، ياد حق تكرار ك
ذكر خدا تكرار سبحان االله و الحمد الله : ذكر نميباشد ذكر حق چنان كه نبى اسلام به على عليه السلام فرمود اين معناست

و لا اله الا االله و االله اكبر نيست، ياد خدا اينستكه هرگاه انسان ببرنامه ضد الهى برخورد كند، از مقام حق نرسيده از كردار 
آرى ابو ذر اگر اين چنين بياد حق باشى، خداوند هم بياد تو خواهد بود، و از عنايت و لطفش  »3« .د بگذردناپسن

مند كن پيامبر  هاى معنوى و مسائل تربيتى đره ابو ذر به پيامبر گفت باز هم مرا از سرمايه. برايت نصيب قرار خواهد داد
   ن شيطان را شكست داد سكوتهائيكه ميتوان با آ از نيرومندترين سلاح: فرمود

______________________________  
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  .است البته سكوت از سخنى كه بزيان حق و بضرّر واقعيّت است
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گوئى، لغو، سهو، حق را ناصحيح  فحش، خدعه، حيله، غل، مكر، مسخره، باطل زبان آلوده به دروغ، غيبت، ēمت،
جلوه دادن، باطل را حق نشان دادن، امر بمنكر، Ĕى از معروف، مدح ستمگر، تصديق دروغگو، تكذيب راستگو، 

تربيت هاى خلاف حق از مسائل ضرورى  نمايانگر اينست كه آدمى مغلوب شيطان است، نگاهدارى زبان از برنامه
ابو ذر در تمام . توحيدى است و راهى براى راندن شيطان از ميدان زندگى و كمكى براى استحكام بخشيدن به ايمان

هاى مادى بزيردست خويش بنگر، تا باداى شكر حق توفيق يابى، و از ديده دوخن بمافوق بپرهيز تا حرص و طمع  برنامه
هاى لازم  آلوده نشوى، زندگى بسيط و روش ساده، و قناعت كردن ببرنامهپرستى  ور نگردد، و به پليدى تجمل در تو شعله

شخصيت، سست  پرستى و عادت بعيش و نوش از انسان موجودى پست، بى توان مبارزه را در آدمى زياد ميكند، اما تجمل
  .بندد و تنبل ساخته و راه مبارزه با باطل را بر آدمى مى

علت نيست، آنان كه دنيا را بعنوان هدف انتخاب ميكنند، و كليه  دنيا مذمت شه بىاينكه در قرآن مجيد و در روايات از 
اى از  هاى خود را بر محور همان هدف ميچرخانند آدم نيستند، زندگى ايشان با حيوانات فرقى نداشته، بلكه در پاره برنامه

  .امور از چهارپايان بدترند

  .آنان با تو ترك هم زيستى كرده باشند ابو ذر باقوام و نزديكان خود رسيدگى كن، گرچه

  »1« .صله رحم اعمال را پاك، اموال را زياد، حساب را آسان، بلا را دفع و عمر را طولانى ميكند: امام ششم ميفرمايد

بحاضرين امت و آنان كه غائبند و كسانى كه در صلب پدران و رحم مادرانند تا قيامت، بصله رحم : پيامبر بزرگ ميفرمود
دارى است، و نيز  رش ميكنم، گرچه فاصله خانه اقوام تا منزل آدمى يكسال راه باشد، زيرا توجه به رحم دليل بر دينسفا

  »1« .فرمود صله رحم كن گرچه بظرفى آب باشد، و đترين راه توجه به قوم خويش خوددارى از آزار آنان است

ت با آنان دريغ مدار، از گفتن حق خوددارى مكن گرچه تلخ ابو ذر از كارافتادگان را دوست بدار، و از نشست و برخاس
  .باشد و در اجراى فرامين الهى از ملامت و سرزنش مردم Ĕراس

توجهى  آشنائى با قرآن و برداشت از دستورات آن، ياد خدا، حفظ زبان، نظر بمادون و بى: بنا بگفته پيامبر به ابو ذر
تادگان و نشست و برخاست با آنان گفتن حق گرچه بضرر انسان باشد، بمافوق در مسائل مادى، صلح رحم، عشق باف

   توجّهى بسرزنش بيخبران، حقايقى است كه بى

______________________________  
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  133: نظام تربيت در اسلام، ص

  .قوا و فضيلت رهنمون ميشوداجرايش براى هر مسلمانى لازم است و راهى است كه آدمى را بميدان ت

   نيرومندترين دشمن

در اينكه حيات و زندگى عبارتست از يك سلسله مبارزات ترديدى نيست، اين مبارزات مقتضاى زندگى هر انسانى است 
هاى شخصيت بستگى  مرد و زن در تمام جوانب حيات داراى دشمنند، و حفظ شئون زندگى بخصوص اصول و ريشه

  .دشمنانش داردبمبارزه انسان با 

   ايست هاى مادى قرار دارند با تكيه بر دانش و ابزار مادى كار ساده مبارزه با دشمنانى كه در راه برنامه

  .فرسا، اما محصولش خير دنيا و سعادت در آخرت است ايست طاقت ولى مبارزه و جنگ با دشمنان حوزه معنويت برنامه

آنان كه در Ĕاد بشر سنگر دارند، و آنان كه در بيرون بصورēاى گوناگون اعم : اند دشمنان راه رشد و تكامل بر دو دسته
از بت جاندار و بيجان جلوه ميكنند، و ميتوان گفت دشمنان بيرونى مظهرى از دشمنان درونى انسانند، و اين دو گروه با 

  .كن كردن فضائل انسانى سخت در تكاپويند يكديگر رابطه مستقيم داشته، و در ريشه

نيرومندترين دشمنى كه بوسيله بيداران راه خدا بانسان معرفى شه نفس است البته đنگاميكه از حد طبيعى و مرز اصولى 
  .تجاوز كند و دچار شعله سوزنده و خطرناك هوا گردد

و  در آيات و رواياتى كه از لفظ نفس بعنوان خطرناكترين دشمن ياد شده منظور نفسى است كه به تجاوز در تمنيات،
  :تمايلات و غرائز و شهوات گرفتار آمده، و بقول راغب در المفردات

هوا عبارت از تمايل نفس است بشهوت و اصولا هوا اطلاق به نفسى ميشود كه گرايش به لذت خارج از قانون و قاعده 
  .دارد

  .يستنظير علامه مجلسى ميفرمايد، تمام آنچه را نفس ميل دارد يا ندارد مذموم ن شناس كم حديث

برى و  هايش را بخاطر مقاصد پست و ارضاء لذت معيار شناخت هوا از غير هوا خلوص است، آنجا كه انسان برنامه
شهوت انجام دهد هواست گرچه آن برنامه روزه و نماز و حج باشد، و اگر براى خداست حد طبيعى است گرچه đتر 

  .خوردن و برتر پوشيدن باشد
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اى نيست، و نيز بتمرين و رياضت فراوان دارد، ولى اجر و مزد اين جنگ چنانچه  ر سادهمبارزه با هواى نفس گرچه كا
  قرآن بيان ميدارد از هوا اجرى برتر و از هر مزدى بالاتر و đتر

  134: نظام تربيت در اسلام، ص

  .است

اعدى عدوّك : ا كه ميفرمايدگى و خصوصيت در رأس تمام دشمنان بشر معرفى كرده آنج رهبر بزرگ اسلام نفس را با اين ويژه
ترين دشمنانت همان نفس تست كه بين دو Ēلويت قرار گرفته، از اين روايت و نظائرش، و از  دشمن: نفسك الّتى بين جنبيك

هائيكه جويبار تاريخ نشان ميدهد استفاده ميشود كه نيرومندترين دشمن انسان نفس است đنگاميكه دچار تمايلات  برنامه
  .رددضد خدائى گ

  :ميفرمايد 86على عليه السلام در پايان خطبه 

  :و مجالسة اهل الهوى منسأة للأيمان

آرى همنشينى با گرفتاران چنگال هوا، عامل از دست رفتن ايمان است، نه اينكه خود انسان دعوت به كناره گرفتن از هوا 
هوا همان زيانى را دارد كه خود هواى نفس دارد، در  نشينى با اهل هوا بپرهيزد، زيرا دوستى با اهل دارد، بلكه بايد از هم

  :داران ميگويد در بيان آثار خويشتن 87خطبه 

  :فهو من معادن دينه و اوتاد ارضه، قد الزم نفسه العدل فكان اوّل عدله فنى الهوى عن نفسه

هستند كه نفس را وادار باجراى اهل تقوى منبع معارف و واقعياتند، و نگهدارنده حيات از زلزله فساد و بدبختى، كسانى 
  .كن كردن هوا از نفس است عدالت كرده، و اول برنامه آنان ريشه

  :ميفرمايد 28و در پايان خطبه 

  و انّ اخوف ما اخاف عليكم اثنان اتباّع الهوى و طول الامل،

و در . وزهاى شيطانىهاى غلط نفس، و امواج خطرناك آر  از آنچه بر شما ميترسم دو چيز است، دنبال كردن خواسته
  :ميفرمايد 87ابتداى خطبه 
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  :انّ من احبّ عباد اللّه عبدا اعانه اللّه على نفسه

  .ترين انسان در پيشگاه الهى كسى است كه خداوند او را براى تسلط بر نفس كمك كرده باشد محبوب

بايد بكار برده شود، و بدون آن در برابر حملات كوبنده و خطرناك اين دشمن است كه فقط سلاح تقوا و خودنگهدارى 
هاى گذشته نشان داده شده، و در  اى در بخش حكومت بر نفس و پيروزى بر هوا ميسر نيست، و راه تحصيل تقوا تا اندازه

  .هاى آينده آنچه مهم است مسئله يادگيرى موارد مصرف تقواست برنامه

  135: نظام تربيت در اسلام، ص

   يوسف و زليخا در برابر نفس

وسوه ميگويد مردم گمان ميكنند كه سعادت رسيدن بآروزست در صورتيكه وصول بآرزو بتنهائى سعادت نيست، ركن ب
چيز را بايد بخواهد و آرزو كند، آنگاه اگر بچنين خواسته و  تر نيكبختى اينست كه شخص، اول بداند و بتواند كه چه مهم

  .آرزوئى رسيد سعادتمند شده است

بسا كه چيزهائى را  اش تحت اختيارش نبود چه را تشخيص نداد و بر نفس تسلط نداشت، و ارادهولى اگر مصلحت خود 
آور يا خطرناك باشد، سپس مطلب را دنبال ميكند و توضيح ميدهد و شاهدى براى مدعّايش ميآورد و  آرزو كند كه زيان

زت و وسائل خوشى، و كاميابى و اسباب زليخا بآنچه يك زن در آرزوى آنست رسيه بود و از مال و جاه و ع: ميگويد
چيز بود و حتى وجودش هم  بر عكس يوسف فاقد همه: رفاه و آسايش چيزى كسر نداشت، فقط بر نفسش مسلط نبود

ملك ديگرى بود، ولى زمام امور نفس را در اختيار داشت نتيجه چه شد؟ نفس زليخا اين بانوى عزيز و مجلل را بچنان 
اما تسلط بر !! سان تيره سازد يچارگى و رسوائى گرفتار كرد كه هيچ دشمنى نميتوانست روزگار او را بدينبدبختى و پريشانى و ب

  .فرجامى رسانيد و عزت و سعادت دنيا و آخرت را برايش تأمين نمود نفس يوسف را به نيكنامى و نيك

محتاج دين است، و هم براى پيمودن  بشر در هر دوره و زمان براى شناختن راه صلاح و صواب: اينجاست كه بايد گفت
آن راه و وصول بسرمنزل سعادت، و هرگاه از راهنمائى انبياء و هدايت وحى الهى سرپيچى كرد كارش تباه و روزگارش سياه 

  »1« .شد خواه دوران جاهليت قديم و خواه در جاهليت عصر علم

دريا غرق است، آسمان و زمين، شب و روز، خشكى و انسان موجوديست كه در انواع نعمتهاى الهى، همچون ماهى، در 
و خلاصه همه عواملى كه بعنوان لطف حق در ... دريا، جاندار و بيجان، نعم داخلى و خارجى، مادى و معنوى و 

  .دسترس است، تمام زواياى زندگى را پر كرده، و هيچ نيازمندى نسبت به نيازهايش كمبود ندارد
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زات اين نعمتها خطراتى وجود دارد كه ان خطرات زائيده همين نعمتهاست، آنزمان كه انسان ولى بايد توجه داشت كه بموا
  .نعمتها را در اه غير حق بكار برد، و از اين راه چهره نعمت را به نقمت مبدل كند

اى نفس العمل هو  كدام نعمت از آب بالاتر و đتر، ولى همين آب كه چه بلاها بسر بشر نياورده؟ طوفان نوح كه عكس
  .ها و بلاهاست آدمى بوده يك از آن نقمت

______________________________  
  4مقدمه تفسير نوين  -)1(

  136: نظام تربيت در اسلام، ص

ها و برخاستن طوفاĔا، آđاى آلوده كه هريك كشتارهاى  آسا، طغيان رودخانه غرق كشتيها، تلفات باراĔاى بيموقع و سيل
  مگر بلا و مصيبت نبوده؟عظيم بدنبال داشته 

ميرسيم به جانداران و جانوران از درنده و گزنده تا هم نوع خودمان انسان، انسانى كه با دشمنى، جنگ، حسد، نمامى، 
فريب، جادو، و نيرنگ بلا بسر ديگرى آورده و حتى از دوستان و رفقا و خويشان و اقرباء بلكه همين زن و فرزند چه 

  .آدمى نگشتهخطرات زيادى كه متوجه 

اما در ميان تمام خطرات يك خطر بسيار بزرگ و شر عظيم ديگرى باقى است، كه از بزرگترين دشمنان ما بيشتر ēديدمان 
جا توجه كنيد كه ضربه او  ميكند و آن نفس است، مبارزه با اين دشمن نيرومند را پيامبر بزرگ جهاد اكبر ناميده، در اين

شمنى بقصد مال و يا ناموس بخانه كسى ميرود، صاحبخانه در راه دفاع از آĔا كشته چقدر هولناك است فرض كنيد د
ميشود، بنابر روايات اسلامى شهيد است، يا دشمن انسان آدمى را ميكشد در اينصورت گناه مقتول بگردن قاتل است، 

اينكه ارضاء نشد صاحبش را  اند، ولى هواى نفس پس از ها باعث سعادت انسان شده در اين دو مورد بزرگترين دشمنى
وادار به خودكشى ميكند، انتخاركننده بنص صريح قرآن و روايات جاودانه در دوزخ است و تا ابد گرفتار عذاب اليم، پس  

  .كدام دشمن و مزدورانش باندازه نفس اماره است؟

بندگان داده شده و نيز به شيطان هم اهل تقوا در مبارزه با نفس پيروزند و اين پيروزى همان وعده خداست كه در قرآن به 
  .خطاب نموده انّ عبادى ليس لك عليهم سلطان
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بديهى است كه خداوند انسان را از شر ابليس و ديگر شياطين جن و انس و هم از شر نفس اماره يا به تعبير ديگر 
 .ارزه با دشمنان كسب نيرو كندهواى نفس حفظ ميكند بشرط اينكه عبد بوظائف بندگى اقدام كرده و در پناه خدا براى مب

»1«  

   آثار نفس

ممكن است انسان حقيقت چيزى را نداند، اما غير ممكن است آثار و نتايج چيزى را درك نكند، دانش حقيقت بسيارى 
  .اش قرار ميگيردا ظهار عجز نميكند از اشياء را نميداند، ولى از بازگو كردن آثار هر شيئى كه مورد مطالعه

  .قعيتى باشد كه تاكنون دانش بشر از فهم حقيقتش عاجز مانده باشدشايد نفس وا

  :شناس معروف فرانسوى در كتاب انسان موجود ناشناخته ميگويد كارل جراح و زيست

______________________________  
   نقل بمعنى 434تفسير نوين  -)1(

  137: نظام تربيت در اسلام، ص

Ĕايت مبهم و غير قابل تفكيك كه باين آسانى نميتوان او را شناخت و هنوز هم  بىحقيقت اينستكه انسان موجوديست 
راهى كه بتوان مجموعه اجزاء انسان را در يك زمان فهميد در دست نيست، كما اينكه طريقى كه بتوان از آن به روابط 

  .انسان با دنياى خارج رسيد وجود ندارد

فنون و تكنيكهاى مختلفى كمك بگيريم و علوم فراوانى را درا ستخدام خود آوريم و  ما براى تجزيه و تحليل انسان ناچاريم از
در هدف مشتركى كه دارند آراء ) كه تنها جزئى از اين مجموعه را مطالعه ميكند(بديهى است كه هريك ازا ين علوم 

يگيرند، و تازه بعد از اينهمه نتايج متفاوتى ارائه ميدهند و تا آنجا كه امكانات و وسائل تكنيكش اجازه ميدهند نتيجه م
  .مختلف از درك حقيقت آدمى ناتوانند و هنوز نكات مهم و پرارزشى در پرده اđام باقى ميماند

رغم  حق اينستكه بشريت براى شناسائى خود تلاش فراوان كره ولى على: كارل سخنش را تا آنجا ادامه ميدهد كه ميگويد
هائى از تحقيقات دانشمندان و فلاسفه و شعرا و علما بزرگ روحانى  ز ما وارث گنجينهاينهمه تلاشها و با اينكه امرو 

اى كه زائيده روشهاى علمى خود ماست دسترسى نداريم و حقيقت وجود  هستيم، هنوز جز به اطلاعات جسته و گريخته
  »1« .اى از اشباح مجهول مانده است ما در ميان توده
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تر است، و هنوز هم دانش انسان  تر و مجهول هاى مجهول وجود بشر نفس از همه پيچيده هشايد بتوان گفت در ميان برنام
  !امروز در برابر حقيقت نفس با دانش دورترين انساĔاى گذشته يكى باشد

هاى عينى و بخصوص كتب آسمانى و مخصوصا قرآن مجيد، اين واقعيت روشن ميشود   هاى علمى و برنامه اما با توجه بنوشته
خوب، بد تمام انديشمندان بيك اصل معتقد هستند و آن اينستكه اگر : فس هر انسانى منشأ دو گونه آثار استكه ن

نفس در معرض نسيم تربيت صحيح قرار بگيرد، تمام استعدادهايش شكوفا گشته و منشأ آثار مهم پربركتى خواهد گشت، 
گيهايش از آثار عالى انسانيت دور مانده و  وب شدن ويژهولى اگر از حوزه تربيت اصيل دور بماند خصالش مرده و با سرك

زا و مخرب خواهد شد، و بآن هنگام است كه نفس مبدأ پخش  بدون شك تبديل بيك حيوان خطرناك يا بمب جاندار آتش
  .بار ميشود هاى نامطلوب و مسائل زيان برنامه

شدند و به تناسب آب و هواى آن بوستان تبديل به چهره يك تاريخ همانانى هستند كه در گلستان تربيت توحيدى كاشته 
اش تمام عالم انسانيت را پر كرده و مافوق زمانق  اش ثابت و شاخ و برگ و ميوه اى كه ريشه شجره طيبه گشتند، شجره

  هاى ناپاك و پليد و رارگرفته است، و قيافه

______________________________  
  34نقل از فاجعه تمدن  -)1(

  138: بيت در اسلام، صنظام تر 

خونخوار و ظالم و ستمكار و متجاوز آن مردمى هستند كه از قبول تربيت حق سرباز زده در جهنم آلودگى افتادند و 
  »1« .بخاطر پليدى منبع تغذيه تبديل به شجره خبيثه شدند

تربيت صحيح و فرهنگى كه بتمام با مطالعه دقيق و عدم تعصب، و دور بودن از هرگونه برنامه كوركورانه روشن است، كه 
گيهاى نفس و روح برخيزد همانا فرهنگ  زواياى حيات براى رشد دادن انسان نظر داشته باشد، و به شكوفا كردن تمام ويژه

االله است كه قرآن مجيد از آن تعبير بدين اسلام كرده، نه اينكه من بعنوان مسلمانى وابسته باين آئين چنين عقيده داشته 
غرض غرب باين واقعيت اعتراف دارند، و اوضاع زندگى مردم جهان  بلكه صاحبنظران بزرگ و حتى محققين بىباشم، 

اى نزديك تمام جهانيان  هاى مكتبهاى شرقى و غربى مردم را نااميد كرده و در آينده نمايشگر اين حقيقت است، كه نارسائى
  »2« .الأَْرْضَ يَرثِهُا عِبادِيَ الصَّالحِوُنَ  أَنَّ  خود را مجبور به بازگشت بتربيت اسلامى خواهند ديد
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ترين مكتب، آئين  مراجعه به كتاب خدا، و سنت پيامبر و امامان و تاريخ صحيح اسلامى نشان ميدهد كه انقلابى
هايش را با قواعدى فطرى و  خداست، و اين اسلام است كه درخت وجود آدمى را به اصل جهان متصل كرده و ريشه

  .جدانى پيوند داده، و علت ميشود كه انسان مصداق حقيقى خليفة االله در روى زمين شودعقلى و و 

  .انسان اگر بخواهد عمرش تباه نشود، و هستى و وجودش از ارزش نيفتد بايد دست بدامن تربيت توحيدى بزند

جوكيان هند و مرتاضان در تربيت اسلامى سركوب كردن تمايلات و شهوات و غرائز ممنوع است سركوبى شئون نفس كار 
ها بر اساس معيارهاى الهى موافق  دور از قواعد انسانى است، اسلام با پرورش نفس و شكوفا كردن تمايلات و خواسته

است، و از مرد و زن دعوت ميكند بترتيب توحيدى آراسته گشته و از قيد و بند خطرناك هواى نفس و شهوات سركش، 
  .جو اين آزادى به كمال انسانى برسندو تمايلات غلط آزاد شوند و در 

   نفس امّاره

نفس پيش از آنكه از نسيم تربيت توحيدى برخوردار گردد، آدمى را امر به تجاوز ميكند، كودك در خانه بحق خويش قانع 
برادر هاى ديگر چشم دارد، با خواهر و  بازى، بمال بچه هاى ديگر را ميآزارد، و با داشتن همه نوع اسباب بچه. نيست

   گناه خود جنگ دارد، از فرمان بى

______________________________  
  32 -30ابراهيم  -)1(

  106الانبياء  -)2(

  139: نظام تربيت در اسلام، ص

ها و تمايلات طفل غير قانونى  پدر و مادر سرپيچى ميكند، طبع و نفسش دچار شرارت است، مقدار زيادى از خواسته
توجه نشود حالت امّاره بودن نفسش قوت ميگيرد، و با تقويت حالت سركشى نفس از كمالات و است، اگر بتربيت او 

فضائل دور مانده، و محيط خانه را تبديل به كانون فساد ميكند، اين طفل در مدرسه طفلى شرير و متجاوز خواهد بود، و 
عى براى پخش رذائل و آلودگيها، همين طفل پس از بيرون آمدن از مدرسه و قدم گذاردن بميدان خانواده و اجتماع منب

فروش، رئيسى دزد، سربازى شكم پاره كن، و غارتگر اموال، و سارق  است كه فردا وكيلى خائن، وزيرى كثيف، اميرى وطن
  .خزانه يك مملكت خواهد گشت، مگر با يك يا چند سخنرانى و نوشتن چند مقاله ميتوان خطاهاى نفس اماره را برشمرد
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وش و زبان و قدم، فكر و طرح و نقشه زمانيكه اقمار نفس امّاره باشند معلوم است چه ذلتى براى انسان و يا چشم و گ
  .يك كشور ببار خواهند آورد

صاحب نفسى كه نفسش از تربيت دور مانده از هيچ گناهى نميگذرد انسانى كه بنده چنين نفسى باشد، ملتى كه گرفتار 
  .ر زندگى دنيا، و سلامت در آخرت محروم خواهد بودچنين بندى گردد از خوشبختى د

گمان نميرود كه نقش تربيت توحيدى در نفس انسان بر خردمندى پوشيده باشد، و گمان نميرود جز قواعد مكتب الهى 
ام چيز ديگر بتواند باين اسب سركش لجام بزند، اگر اسلام نتواند انسان را آراسته بفضائل و واقعيات انسانى كند پس كد

  مكتب اين برنامه را ميتواند اجرا كند؟

   قواعد تربيت نفس

  .اى دارند كه بقسمتى از آن اشاره ميشود پيشواى موحدين على عليه السلام در اين زمينه پيشنهادات و مسائل ارزنده

  »1« :نفسك اقرب اعدائك اليك

ايلات سركش، هواهاى شرانگيز، طغيان در آن وقت كه نفس از حوزه تربيت حق دور باشد نزديكترين دشمن بتوست، تم
  .درخواسته، همه از آثار شوم نفس خارج از مسير تربيت است

نفس جزئى از حقيقت انسان يا همه حقيقت است، از آدمى جدائى ندارد، و راه جدائى از او هم وجود ندارد، پس كدام 
  .تر از نفس آدمى است دشمن براى ربودن فضيلت و انسانيت، بآدمى نزديك

______________________________  
  775غرر الحكم  -)1(

  140: نظام تربيت در اسلام، ص

دار، چون ترا بسوى آنچه مورد لذت  نفس را از تمام زشتيها پاك: »1«  نزه نفسك عن كلّ دنيّة و ان ساقتك الى الرّغائب
پيروزى تو در اين ميدان عبارت از بدست هاى غلطى كه دارد با آن مبارزه كن،  تست بخواند پاسخ مگوى، در خواسته

  .آوردن پاكى باطن است
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اش اصلاح نفس از معايب است، غفلت از  انديشه و تفكر در نفس نتيجه: نظر النفس للنفس، العناية بصلاح النفس
دگى نفس عاقبت شومى را بارمغان خواهد آورد، در كارگاه غفلت است كه آدمى دچار زبونى، ذلت، خوارى و پستى، بن

  .طاغوت، درهم شكستن واقعيات خواهد شد

نفس خويش را در سايه راهنمائى حق از ناپاكى خوشيهاى : »2«  نزهوا انفسكم عن دنس اللّذات و تبعات الشّهوات
  .غلط و آفات و بلاهاى شهوات پاك كنيد

  .الهى، نفس را از عذاب خدا حفظ كنيد با اقدام باجراى فرامين: »3«  قوا انفسكم من عذاب اللّه، بالمبادرة الى طاعة اللهّ

هاى  ايست كه بجاى đره راستى بد تجارت و معامله: »4« لبس المتجراّن ترى الدنيا لنفسك ثمنا و ممالك عند اللّه عوضا
  .جاويد خدائى، در پى ميل نفس فقط بدنيا قناعت كرده، و اين چند روزه را در عوض آخرت اختيار كنى

خوشحالى باد بر كسيكه در راه آزاد كردن نفسش : »5«  فكاك نفسه و لم تغلبه و ملك هواه و لم يملكهطوبى لمن سعى فى 
هاى ضد حق نفس برخاسته كه  از بندهاى شيطان برميخيزد، و نميگذارد نفس بر او چيره گردد، چنان بمبارزه با خواسته

  .مالك نفس گشته و نميگذارد نفس بر او حكومت نمايد

خوشاب حال كسيكه بخاطر ترس از مقام الهى، نفسش را از : »6« لزم نفسه مخافة ربهّ و اطاعه فى السّر و الجهرطوبى لمن ا
  .هاى خداوند پيروى كند پليدى نگاهدارد، و در خلوت و آشكار از برنامه

ست، و از هر هاى غلط مالك خويش ا نگهدارنده نفس از برنامه: »7«  ضابط نفسه عن اللّذات مالك و مهملها هالك
  .شرى در امان، آزاد گذارنده تمايلات در هلاكت است

  .خودنگهدارى đنگام ميل و ترس از برترين مراتب ادب است: »8«  ضبط النّفس عندا لرّغب و الرّهب من افضل الادب

  .غضبعلت گمراهى نفوس دو چيز است، تمايلات غلط، خشم و : »9«  ضلال النفوس بين دواعى الشّهوات و الغضب

  هاى ضد الهى همانا جهاد بازداشتن نفس از برنامه: »10« روع النفس عن الهوى هو الجهاد الاكبر

______________________________  
  775غرر الحكم ) 1(

  775غرر الحكم ) 2(



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

  775غرر الحكم ) 3(

   Ĕج البلاغه -)4(

  465غرر الحكم ) 5(

  465غرر الحكم ) 6(

  465غرر الحكم ) 7(

  465ر الحكم غر ) 8(

  465غرر الحكم ) 9(

  465غرر الحكم ) 10(
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  .اكبر است

بازدارى نفس از حركت و ميل بسوى آرايشهاى فريبكارانه دنيا ميوه خرد : »1«  روع النفس عن زخارف الدّنيا ثمرة العقل
  .است

  .از فريب هوا نتيجه راست روى استبازداشتن نفس : »2«  روع النفس عن تسويل الهوى ثمرة النبل

   جاهد نفسك على طاعة اللّه، مجاهدة العدّو عدّوه، و غالبها مغالبة الضّد ضدّه فانّ اقوى الناّس من على نفسه

با فرمانبرى از فرمان حق با نفس مبارزه كن، همانند مبارزه دشمن با دشمن، در اين راه براى كسب پيروزى بكوش در حد 
بر مخالفش، بدون شك نيرومندترين مردم كسى است كه در پيكار با نفس سستى نورزد، و đنگام جنگ با  پيروزى مخالف

  .نفس نيروئى بيش از نيروى نفس داشته باشد

  .مبارزه با هوا، đاى đشت است: جهاد الهوى ثمن الجنةّ
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صم خصمه فانّ اسعد الناّس من انتدب جاهد نفسك و حاسبها محاسبة الشريك شريكه، و طالبها بحقوق اللّه مطالبةا لخ
   لمحاسبة نفسه

هايش حساب بگير، مانند حساب كشيدن شريك از شريكش، حقوق الهى را از وى بخواه،  با نفس مبارزه كن، و از برنامه
ترين مردم كسى است كه خودش را براى حسابرسى نفس  آنچنان كه دشمن از دشمن مطالبه حق ميكند، آرى نيك بخت

  .بكوشش كندوادار 

راستى اگر كسى بخواهد باين دستورات عالى كه از مولاى بزرگ رسيده عمل كند نياز شديد بتربيت توحيدى دارد، و بدون 
كن كردن فساد  توان تربيت امكان مبارزه با هوا و هوس و تمايلات غلط نيست، روى اين حساب بايد همه مردم براى ريشه

معرض نسيم تربيت اللّه قرار داده و براى خود دنيائى آباد و آخرتى همراه با نعمتهاى در تمام جوانب زندگى، خود را در 
  .ابد حق بپا كنند

در سايه تربيت خدائى كه قواعدش در قرآن، و سنت پيامبر و گفتار ائمه منعكس است، انسان مالك نفس گشته و نيروى 
كنندگان فساد را پيدا كرده و بنا بوعده الهى در اين ميدان   مبارزه با طاغوت، شيطان، شرك، كفر، رذائل اخلاقى، و توليد

  .بر تمام دشمنانش پيروز خواهد شد

______________________________  
   غرر الحكم باب نفس) 1(

   غرر الحكم باب نفس) 2(

  142: نظام تربيت در اسلام، ص

   هشدارى به هواپرستان

  .تر از نفس منهاى تربيت ندارد كننده تر، و ويران رناكتر، كوبندهباكتر، خط بدون شك انسان دشمنى نزديكتر، بى

đره بماند  آرى نفس كه از ابتدا بآن توجه نشود، و در سايه چتر تربيت حق قرار نگيرد، نفسى كه از قانون رشد و كمال بى
اش، به تمايلات غلط و  عالىگيهايش را از دست بدهد، و بجاى تونجه بخصائص  و بخاطر چند روزه زندگى محدود دنيا ويژه

  .ترين و خطرناكترين دشمن است اش پاسخ داده شود، البته كوبنده هاى ضد انسانى برنامه
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Ĕج البلاغه كه نمايانگر القاءش در برابر  113على عليه السلام آن رادمرد مسئول، و آن انسان پربينش در ضمن خطبه 
خورى نفس را از  اش اشاره كرده، آنگاه فريب و زرق و برق آن و فريكارى جمعيت زيادى از مردم كوفه است به روبناى دنيا

دنيا توضيح ميدهد و آثار شوم انسان مغلوب هواى نفس را بيان ميدارد، به برگردان فارسى سخنرانى على عليه السلام 
هاى الهى برخاسته و  در سايه برنامهور شده بتزكيه نفس  هاى فكرى آن انسان والا đره اكتفا كرده، باشد كه همه ما از سرمايه

بمبارزه با شياطين انسى و جنىّ đر صورت كه جهاد و كوشش اقتضا نمايد اقدام كنيم، و در اين راه با تكيه بر عنايت و 
هاى ضد خدا و خلق را از ميان برداشته  توجه حق استقامت ورزيده، و دشمنان كثيف و طاغوēاى مختلف و پليد، و چهره

هاى كوبنده بر آنان وارد آورده و بحيات خطرناكشان خاتمه بدهيم،  هن فكر و آهن شكل گرفته بصورت اسلحه ضربهو با آ
شما را نسبت بمركزى كه بعنوان دنيا در آن زندگى ميكنيد، و از «: چنين شروع ميكند امام عليه السلام سخن خود را اين

اى نيست كه بتوانيد هميشه در آن بمانيد، و خيمه اقامت  جا خانهعوامل ماديش đره برميداريد هشدار ميدهم، كه اين
  .بكوبيد، و همت خويش را مصرف جمع كردن و خوردن آب و علف آن كنيد

هاى فريبنده آرايش شده، و đمين آرايش و زينت خود مردمان را از راه هدايت بازداشته، و نفس آنان را  روبنايش ببرنامه
يك ميكند، ولى اين عروسى است كه از مليوĔا شوهرى كه قبل از شما داشته باكره مانده، و براى چنگ زدن بدامنش تحر 

  !چوپانى است كه رمه كسى را تا شامگاه نچرانده

سرائى است كه از نظر حق فاقد ارزش است و đمين خاطر آن را محل گذر قرار داده، جائى است كه حلالش بحرام مخلوط 
اند، و نيز نيكى به بدى و شيرينى به تلخى و زندگى بمرگ  ر جدا كردن حلال از حرام در زحمتاست، و رهروان راه الهى د

  .در اين جايگاه đم درآميخته و جداسازى هريك از ديگرى مرهون فداكارى و مبارزه در سايه قانون خدا است

  143: نظام تربيت در اسلام، ص

اطر بدست آوردن آخرتى آباد بوسيله همين دنيا، تا زنده بودند رنج دنياى گذرا را براى عاشقانش گوارا نكرد، آنان بخ
  .بردارى از حق را تحمل كردند عبادت و فرمان

ارزش بودن مواد اين دوره از زندگى، از عطا كردنش بدشمنان بخل نورزيد، و برايا نديشمندان همين برنامه نشانه  بخاطر بى
شت از عاشقان بگيرد و به دشمنان بسپارد، نيكى و خوشى را در اين سرا كم اعتبار بودن اين سر است، ورنه معنا ندا بى

گير مردم جمع ميشود بباد ميرود، و  ميتوان يافت، شر و خطر درا ين ميدان هميشه آماده است، آنچه بوسيله فعاليت پى
  .د ماندمالكيت از همگان سلب ميگردد، آباديش رو به ويرانى رفته و آثارى از عمران در آن نخواه
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اى كه همانند ساختمان پى در رفته و شكسته است، و در عمرى كه  دارى است، در خانه پس چه خير اصيل و ريشه
رو به اتمام ميرود  اى ميتوان يافت، عمرى كه مانند غذا كه لقمه خوردن از آن مطابق با خواست خدا صرف نشود چه đره

اين مدت كم اگر در بستر هدايت نباشد كه همانند بپايان رسيدن راه در سراشيبى تمام شدن است، و چه سودى است در 
  .رو تمام ميشود براى راه

گيرى از عمر، واجبات خدا را خواسته خود قرار داده، و بخاطر اجراى فرماĔاى قاطع حق از خداوند   براى نجات و đره
ن عمر و برخورد با مرگ توجه داشته و بفكر تأمين كمك بگيريد، پيش از آن كه ēيدست و بيچاره از دنيا برويد، و بپايا

  .آينده باشيد

بينى، اما دلشان   پارسايان كه بندگان واقعى حقنند، در اين سراى همراه با اوصاف عجيبى هستند، بر لب آنان خنده مى
  !خيزند ىگريان است، آرى گريانند بخاطر اينكه دائم در حسرتند كه چرا آنسان كه بايد بعبادت برخيزند برنم

هاى معنوى و روحى آنان  شان انبساط، خوشحالى ديده ميشود، مردم بر سرمايه دلگيرى آنان سخت است گرچه در چهره
شما چرا اينسان نيستيد، روبناى دنيا شما را چگونه !! اند غبطه ميخورند، ولى خودشان بر خويش ناراحتند كه چرا كه سرمايه

پايه و پوچ و دروغ بر شما مسلط گشته آنچنان كه  ايد، و آرزوهاى بى را از ياد بردهفريفته كه مسئله مرگ و جهان آخرت 
دنيا بيش از آخرت حاكم بر شماست، و كشش دنيا آنقدر شما را مجذوب كرده كه گوئى آخرتى در كار نيست، و اين 

  .نيست مگر مغلوبيت در برابر نفس، وعد تربيت آن

هاى فراوان گشته، و  ك خدا وى ك كتاب و يك پيامبر و دينيد، ولى دچار بدبختىملت عجييب هستيد، درحاليكه داراى ي
روزيها نتيجه ناپاكى باطن و دل مريض و روح آلوده شماست، و همه اين امراض برگشتش đواى نفس است، قسمتى  اين تيره

  :هائيكه دچار آن هستيد از اين قبيل است از بدبختى

  144: نظام تربيت در اسلام، ص

م يكديگر را نميخوريد و بار از دوش همديگر برنميداريد، به نصيحت و امر بمعروف و Ĕى از منكر نسبت بيكديگر اقدام غ
  .نميكنيد و đنگام نياز و تنگدستى از كمك đمديگر دريغ ميورزيد

شما از اين . دددرحاليكه يك ملت نسبت بيكديگر بايد كمال محبت و لطف را داشته باشند، تا خيمه عدالت برپا گر 
đره هستيد و چونان گدايان ندار بدبخت و سنگدلان Ĕى مغز با يكديگر زندگى ميكنيد، مسير شما مسيرى  نعمت هم بى
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آه، چه شده كه باندك . است كهجز آتش كينه و عداوت و đم ريختن اساس وبنياد حيات اجتماعى چيزى از پى ندارد
  !!تفاوت هاى بزرگ آخرتى بى ابر از دست دادن đرهدنيا خوشحال و راضى هستيد، ولى در بر 

چون كم دنيا از دست برود، دچار چنان غصه و اندوهى ميگرديد كه علائم آن در چهره شما پيدا ميشود، انگار اينجا 
  .هميشگى هستيد و مال منال دنيا پايدار است

زار بدبختى  از ايستاده و هريك ديگرى را در لجنبخاطر اينكه ديگران عيب شما را نگويند، از تذكر دادن عيوب ديگران ب
  .بينيد و حرف نميزنيد مى

براى رد آخرت و دورى از جهان ديگر گوئى با يكديگر دست برادرى داده و براى جلب دنيا و عشق باين بناى از دست 
نيست، چنان آسوده خياليد كه  اى بر زبان شما  ايد، دين شما جز بازيچه اعتبار خيال ميكنى با هم متحد شده رفتنى و بى

ها خوشنودى   ايد، و در انجام برنامه هاى خويش را عمل كرده هاى اللّه را بپايان برده و همه مسئوليت گوئى تمام خواستنى
  »!!ايد و چه زندگى پرننگى را ادامه ميدهيد ايد، وه كه چه بيخيال شده كامل حق را بدست آورده

يت دور بماند، و هواى نفس بر او چيره شود اينچنين زندگى و حياتش توخالى و پوچ آرى هنگاميكه انسان از مرز ترب
خورى از دنيا فروميرود كه از تمام اهداف مثبت بازمانده و از وجود  ميگردد و چنان آدمى در چاه تكبر و غرور و فريب

  .انسان انبار پر از شر و خطر ساخته ميشود

   دام لعنت

ز عنايت و لطف خداست، با توجه باين معنا شايد گروهى تصور كنند تنها مردم كافر، فاجر، لعنت بمعناى دور ماندن ا
اى در گردونه لعنت  پرست، مشرك، ظالم گرفتار لعنت حقند، ولى اينطور نيست در گفتار پيامبر بزرگ چهره فاسق، بت

  !آور است دهنده و وحشت معرفى شده كه براستى تكان

  .آنكه كمبود دارد از رحمت خدا بدور است: اقص ملعونالنّ : رسول بزرگ ميفرمايد

  145: نظام تربيت در اسلام، ص

بدون ترديد ناقص در اين روايت منظور مردمى نيستند كه دچار نقص عضوند بلكه ناقص يعنى آن فرد يا خانواده يا ملتى  
رى و سستى از فضائل و پاكى و انگا كه از طرف خدا تمام عوامل رشد و كمال در اختيار آĔاست، ولى بعلت سهل

  .درستى و حسنات دورند، و براى جبران كمبودهاى خود اقدام نميكنند و بمبارزه با فقر مادى و معنوى برنميخيزند
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اينان چرا توقع دنياى آباد و آخرت آزاد از عذاب داشته باشند مگر جهل، وجدان خاموش، فطرت از دست رفته، نبود 
  ت و آفريننده سلامت باشد؟اخلاق ميتواند سبب سعاد

دشمنان درونى و برونى بشر نميخواهند انسان براى جبران كمبودها برخيزد، دنيا با فريفتن، هواى نفس با تحريك تمايلات 
هايند، و منتظرند كه  غلط، طاغوت با حكومت بر تمام هستى انسان، اربابان كفر با قواى مادى همه در كمين ربودن سرمايه

غفلت انسان بمحو آثار انسانى اقدام كنند، آيا ما هم بايد بنا بودى خويش كمك كنيم، و با دشمنان خويش با تكيه بر 
اگر اينطور باشد پس بايد گفت تا نقص هست ما ! đمكارى برخيزيم و به كمبودهاى فكرى و روحى و تربيتى وقعى ننهيم؟

  .در لعنت و عذاب خدائيم

   انسان محبوب

دترين عامل توقف انسان از حركت بسوى خداست، هم اوست كه با تمام دشمنان ديگر همكارى  نفس طغيانگر نيرومن
  .روزى ميكند كرده، انسان را دچار سيه

هواى نفس عينكى بر ديده طبع ميزند كه دشمن را دوست ببيند و دوست را دشمن و بقول قرآنمجيد عوامل خطر را در برابر 
اعصاب را براى بدست آوردن آن عوامل بسيج ميكند، و با چنين خدعه و نيرنگى انسان جلوه داده و تمام مشاعر و 

  .انسان را در آغوش بدبختى انداخته و راه زندگى را بجهنم منتهى ميكند

اينجاست كه انسان مسئوليت عقلى و شرعى پيدا ميكند كه در مقام كسب قدرت و تحصيل نيرو و فراهم آوردن ابزار 
  .م هجوم هوا بتواند از خويش دفاع كند، و در ميدان مبارزه با اين گرگ خطرناك به پيروزى برسدجهاد برآيد تا đنگا

قرار گرفتن در ميدان اين تجارت و كسب است كه انسان را محبوب خدا كرده و زمينه پيروزى در تمام زاياى زندگى را براى 
  .آدمى فراهم ميكند

الكاسب حبيب اللّه ميگردد، و چنين انساĔائى هستند كه خداوند در در اين جو است كه انسان مصداق اتم و اكمل 
  :قرآن كريم در سه مورد از آنان بعنوان محبوب خويش ياده كرده
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بُّونَ أَنْ ي ـَ -2 »1«  إِنَّ اللَّهَ يحُِبُّ التَّـوَّابِينَ وَ يحُِبُّ الْمُتَطَهِّريِنَ  - 1 إِنَّ  -33 »2«  تَطَهَّرُوا وَ اللَّهُ يحُِبُّ الْمُطَّهِّريِنَ فِيهِ رجِالٌ يحُِ
در آيه اول و دوم اشاره بمردمى دارد كه درون را از  »3«  اللَّهَ يحُِبُّ الَّذِينَ يقُاتلُِونَ فيِ سَبِيلِهِ صَفčا كَأنََّـهُمْ بُـنْيانٌ مَرْصُوصٌ 
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هدان و مبارزانى كه كشور و جويار زندگى ملت را از شر دشمنان دشمنان انسانيت پاك ميكنند و در آيه سوم اشاره بمجا
خارجى حفظ مينمايند، اين نكته ناگفته نماند كه قرآن و روايات اصرار به پاكسازى هر دو جهت درون و برون انسان را 

و نيروى  دارند، و پاكى درون است كه آدمى را به پاكسازى برون واداشته و بعبارت ديگر پاكى باطن همان تقوا
  .پرهيزگاريست كه علت ارزش و قبولى اعمال است

فان التقوى فى اليوم الحرز و الجنّة، و فى غد : سود پاكسازى درون و تقوا را چنين بيان ميدارد Ĕ191ج البلاغه در خطبه 
بعد راه بسوى  دارى در زندگى دنيا پناه و سپر دفع عوامل ذلت است، و در جهان الطّريق الى الجنّة، نيروى خويشتن

  .đشت

در چنين زمانيكه عوامل فساد همچون  : گروهى پس از اينكه دعوت بحق و باصول تربيت الهى ميشوند در پاسخ ميگويند
كمربند زندگى را احاطه كرده كسب نيروى مقاومت امكان ندارد و بايد با سيل زمان و همرنگى با اكثريت بزندگى ادامه 

پرورى و گناه را بر حسنات و فضائل اخلاقى و روحى  طلبى و تن دسته از مردم كه عافيت داد، لازم است كه پاسخ باين
ترجيح ميدهند داده شود، تا آنان كه شيفته حقند دلگرمى بيشترى بدست آورده، و براى رسيدن بمقام قرب نيروى đترى 

  .خرج كنند

   پاسخ بيك پرسش

  و برونى درهر زمانى امكان دارد يا نه؟ آيا تحصيل نيروى مقاومت، در برابر دشمنان درونى

بدون ترديد جوابا ين مسئله صددرصد مثبت است، زيرا تا انسان وجود دارد دشمن هم وجود دارد، و تا انسان و دشمنش 
در مقابل هم هستند، راه تحصيل نيروى باطنى و ظاهرى براى راندن دشمنان از صحنه زندگى باز است، اگر دشمن باشد 

ها و زمين بر آن استوار  سب نيرو براى جنگ با او فراهم نباشد بايد گفت از عدل دور است عدلى كه آسمانولى راه ك
  .است

هاى هر زمانست  اما راه بدست آوردن نيروى ظاهر كه عبارت از سلاح جنگ و كارزار با دشمنان ملت و كشور و طاغوت
  .ضرورى و واجبايست  روشن و حركت در اين مسير هم بر ملت اسلام برنامه

______________________________  
  222البقره  -)1(
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  108التوبه  -)2(

  4الصف  -)3(
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تر و راهش رجوع به كتاب خدا و سنت پيامبر و گفتار ائمه و حكمت حكيمان و  بدست آوردن نيروى باطن واجب
كه زمان ما «هاست و هم اكنون  دانشمندان بيدار و امثال اين برنامه هاى عرفان عارفان حقيقى و پند ناصحان و نوشته

آن منابع عالى تربيتى در اختيار » دلگرمى شديد است و بشر در شرق و غرب در محاصره انواع عوامل فساد قرار دارد
ش در هر عصرى پاسخگوى انسان است و تا ظهور امام دوازدهم در اختيار تمام مردم آينده خواهد بود، اسلام باتمام ابعاد

  .نيازهاى انسان است، و براى تربيت بشر و تقويت نيروهاى معنوى او، و شكوفا كردن استعدادهايش đترين مكتب است

نظير مرجع بزرگ شيعه حضرت امام خمينى، و نداهاى بيدار باش آن انسان والا پيكر اسلام را از خرافات و  قيام بى
لام راستين و سازنده در سايه كوشش آن حضرت بجامعه ارائه شد، در چنين فرصتى كه اميد هاى وارداتى زدود، اس برنامه

در قلوب نااميدان تابيد، مستضعفين نيرو گرفتند، بسيارى از مردم كه تا قبل از طلوع وجود او در سستى و تنبلى و 
ساز نزديك كردند و  هاى فضيلت رچشمهزدگى ميزيستند خويش را در برابر منابع سازنده آئين حق قرار دادند و بس غرب

براى دفع خطرات دشمنان درونى و برونى بصحنه جهاد با هوا و با دشمن قدم Ĕادند، جوانانى كه از دين خبر نداشتند، و 
هاى منظم  اگر بعضى از آنان در مدرسه و دبيرستان و دانشگاه ميخواستند نماز بخوانند خجالت ميكشيدند امروز در صف

ر نفرى در خياباĔاى ايران بنماز ميايستند و افتخار ميكنند، در تظاهراتى كه گاهى از يك مليون نفر تجاوز ميكند چند هزا
بوقت نماز بنماز ميايستند، با رباخوارى و بانكدارى سخت مبارزه دارند، مراكز فساد را يكى پس از يكى نابود و تعطيل 

  .ميكنند

تشان بوسيله عوامل غرب در خطر بود و از حجاب شرم داشتند هم اكنون در زنان و دخترن مسلمان كه عفت و فضيل
هاى چند هزار نفرى با حجابى كه از دختر پيامبر سرمشق گرفته در تظاهرات شركت كرده و بنماز ميايستند، هم اين  دسته

نويد بپا كردن حكومت  مرد و زن هستند كه به واجبات رو آورده از محرمات دور گشته و آراسته بحقوق اسلام شده و
اند، در اين زمان كه بنگارش اين دفترچه مشغولم بلوك غرب و  اسلامى و پيروزى بر تمام دشمنان شرق و غرب را سر داده

ها  شرق، و ابرقدرēاى زمان از سازندگى و نيروبخشى اسلام به تعجب آمده و در برابر ملت مسلمان ايران در تمام جبهه
تند، عوامل آنان در داخل ايران درتمام زوايا شكست خورده، و جامعه اسلامى با سربلندى هرچه گرد هس مشغول به عقب
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ها با شعارهاى  تمامتر بفعاليت الهى خود مشغول است، حتى كودكان و اطفالى كه هنوز بمدرسه نرفته در خياباĔا و كوچه
  اسلامى حركته ميكنند و
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من كه خود در مسير روحانيت قرار دارم در طول مطالعاتم  »1« بقرآن و بپا شدن حكومت اسلامى هستند خواستار عمل
ام، تمام  شمسى هستند برنخورده 1357چون ملت روزگار ما كه در سال  بملتى كه رشد سياسى و مذهبى و انسانى آنان هم

و دستيارانش بمردم معرفى كردند، و جامعه ايرانى را از ها از بركت اسلام است، اسلامى كه مزجع بزرگ شيعه  اين برنامه
  .ذلت و بدبختى رهاندند

هاى  انسان هرچند كه در قله خطر قرار گرفته باشد، و دشمن از هرسو كه او را احاطه كرده باشد و در وارد آوردن ضربه
دن بترتيب توحيدى با دشمن بجنگ برخاسته هولناك پافشارى كند، ميتواند با اتصال بمنابع نيروبخش فرهنگ اللّه و آراسته ش

  .نشينى كند و بدون شك بر او پيروز گردد و نيروهاى ابليسى را وادار به عقب

اى بيش فاصله نداشت،  هائيست، كه در قله خطر قرار داشت و با آخرين طبقه جهنم لحظه حر بن يزيد رياحى از چهره
انديشى و برگشت بآئين  ن، و شعله ايمان، و نداى فطرت و عاقبتولى با كمك گرفتن از نيروى انديشه و قدرت وجدا

الهى، با هواى نفس و تمايلات غلط بجنگ برخاست و پس از غلبه بر دشمن درون بمبارزه با دشمنان بيرونى و ارتش كثيف 
مقدسش را در زمره يزيد اقدام كرد، و با حركت در جويبار معنويت خود را بحوزه حيات عاشقان خدا رساند، و نام پاك و 

  .آزادمردان عالم قرار داد

đنگاميكه در سايه نيروى معنوى و قدرت خودنگهدارى دشمنان درون از پاى درآمدند، جنگ با دشمن بيرون كار سهلى 
خواهد شد، با سركوب كردن هواى نفس، و شهوت غلط، آدمى مال و جان را بعنوان دو برنامه ناقابل به پيشگاه الهى 

ه، و نه اينكه از شركت در ميدان جنگ نميهراسد، بلكه با عشق و شوق وارد كارزار شده و همچون عمرو بن نثار كرد
زمانيكه هواى نفس با نيروى تقوا مهار شد، و دست جنايت بار نفس اماره . جموع براى رسيدن به لقاء اللّه اصرار ميورزد

انش را در ابعاد مختلف حيات بصورت اصلى مشاهده خواهد  هاى آدمى از ريشه جدا گشت، انسان تمام دشمن از برنامه
  .كرد، و بدشمن اجازه تعرض بحريم مادى و معنوى خود نخواهد داد

هاى فضائل سيراب كرده چه راه آشتى با دشمن است،  اى را كه چشمه راستى انسانى را كه منابع ملكوتى سير كرده، و تشنه
  ه لذت برن از گناه و عوامل آن؟و چه ميلى بسفره خصم دارد و چه نيازى ب
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______________________________  
كه مشغول غلطگيرى   1358اين مطالب را من قبل از محرم و صفر نوشته بودم، ولى در روز سيزدهم فروردين ماه  -)1(

ه جوانب صبح اعلام جمهورى اسلامى كرد و پيروزى ملت را برهبرى حضرت امام خمينى در هم 8بودم راديو در ساعت 
  .اعلام كرد
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  آدم سير چه ميلى به غذا دارد، سيراب چه تمايلى به آب، و Ēلوان نيرومند تمرين ديدهه چه ترسى از حريف؟

   راه صحيح

اصولى بعنوان هاى  ميدانيم كه قرآن و پيامبر و امام همه ميزان شناخت حق از باطلند، و روشن است كه اگر از اين چهره
  .كننده درستى از نادرستى استفاده نكنيم، در دنيا دچار شقاوت و در آخرت گرفتار عذاب خواهيم شد تراژدى مشخص

هاى حيات خود را با اين ميزاĔا تنظيم نكردند يا نميكنند در زندگى مادى و معنوى دچار بحراĔاى  جوامعى كه برنامه
حل  تر ميگردد، و تنها راه دن گره مشكلات فعاليت ميكنند، بر مشكلات افزودهسخت بودند و هستند و هرچه براى گشو 

  .نابسامانيها بازگشت بفرهنگ خداست

پيامبر بزرگ اسلام پس از قرآن مجيد مهمترين ميزان اللّه بروى زمين است، روى اين حساب عمل و سخن و امضاى او 
پر افتخار و پاك او ميتوان راه صحيح حيات را از مسير غلط براى تمام انساĔا حجت است، و با توجه بحيات سراسر 

  .بازشناخت

در اين بخش به پاسخى از پيامبر در برابر يك پرسش اشاره ميشود، تا با در نظر گرفتن آن پاسخ براى زندگى خويش 
: پاسخ گفت جهت تعيين كرده و براى نيل بعزت در حركت آئيم، از آن پيشواى بى نظير پرسيدند سعادت در چيست؟

تر،  العاده طول العمر فى طاعة اللّه، زندگى دراز مدت در ميدان فرمانبردن از خدا، آرى ماندن بيشتر كسب نيروى فوق
تر، شناخت đتر، جنگ با دشمن، فعاليت برتر، گردش در مدار والاتر، تحصيل سعادت دو سرا ترجمه اين  مبارزه گسترده

  .جمله است

ز مرگ باين خاطر بود كه عمر هرچه كوتاهتر باشد سرمايه كمترى نصيب آدمى ميگردد، آنان آرزوى كراهت انبياء و ائمه ا
ايست كه براى كسب فضيلت đترين تجارتخانه است و هرچه  مرگ نداشتند و طلب مردن نميكردند، زيرا ميدانستند دنيا خانه

  .يرونى داشته باشد، بفيوضات برترى نائل ميآيدترى با هواى نفس و دشمنان ب انسان بيشتر بماند و مبارزه گسترده
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طاعت از خدا يعنى چه؟ يعنى جهاد، و مبارزه با موانع راه انسانيت، و اگر عمر در فرمانبرى از اللّه صرف نشود عمر 
گرداندن از منابع توليد حسنات، بخاموشى دادن شعله فطرت و وجدان، تمام انديشه را صرف كردن در  نيست، روى

هاى شكم و شهوت، همت واراده را خرج كردن در راه بدست آوردن زيور و زينت كار مردم زبون و پست است،  برنامه
مردميكه تعدادشان در زمان ما كم نيست، راج فساد در همه شئون حيات بوسيله ستمگران و اربابان طاغوتى بدست همين 

   مردم
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  .ت استسست اراده و عاشق ماديا

اينان روح مواج و ابدى خواه انسانى را از ملكوت عالم جدا كرده، و بسوى حوزه ماديت محض سوق داده و باين خاطر با 
هيچ گناه و معصيتى قانع نشده و خويش را تبديل بيك موجود پليد و شيطانى نموده، چون سگ هار đركسى حمله ميبرند، 

  .و چيزى جز خاك گور آنان را آرام نخواهد كرداى دست ميآلايند  و چونكفتار đر لاشه

اينان همان مردمى هستند كه با فعاليتهاى غلط خود، و با معكوس كردن واحدهاى تربيتى، براى رشد ديو درون و شيطان 
  .هاى غير قابل جبرانى بخويش وارد ميكنند برون حمالى كره و از اين راه ضربه

: و اعلموا انّ الهالك من هلك دينه والحريب من حرب دينه: ميفرمايد 217العقول ص على عليه السلام بنا به نقل تحف 
ايست كه پيوندش را با خدا بريده است، راستى  هلاك شه آن بدبختى است كه دين از دست داده و غارت زده آن بيچاره

اول بار خود انسان طعمه آنان چه اندازه احمقى است كه انسان با دست خويش گرگ درون و گرگهاى برون را بپرورد و 
  !!شود

  .داران باحق از خداوند عمر طولانى ميخواهند، و از سر رسيدن مرگ وحشت ندارند رابطه

عمرى كه در پرستش حق سپرى شود، روزگار انسانى كه تمامش بمبارزه با شرك و هواپرستى تمام گردد، اوقاتى كه بتحصيل 
  ا صاحبش از مرگ كراهت داشته باشد و بچه خاطر از مردن بترسد؟خير دنيا و سعادت آخرت بپايان برسد چر 

در ميان انساĔا يك نفر از مرگ نميترسد و đنگام در رسيدن وقت انتقال از اين عالم بجهان ديگر غرق در شوق و لذت 
ى مسئوليت ميگردد دو نفر از مرگ و مردن سخت در وحشت و ترسند، سه گروه شدن مردم در برابر مرگ بمقتضاى اجرا

  .و تكليف و نقص در اجرا يا عدم اجراى آن است
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   انسان و مرگ

دسته اول مردمى هستند كه بخاطر تكيه بر عقل و . اند در زندگى دنيا در زمينه توجه به عقل و مسئوليت مردم بر سه گروه
ارند، اينان با نور افكن خرد انديشه آئين خدا را راه خويش قرار داده و تمام تواضع و خشوع را نسبت بحقيقت روا ميد

ايستند، گروه دوم مردمى هستند كه از  هاى اللّه باز نمى اى از اجراى برنامه بكليه مسئوليتهاى خود عمل كرده و لحظه
   انديشه و تعقل

  151: نظام تربيت در اسلام، ص

هاى انسانى و  لذات، از نظر برنامه ورند اما بخاطر دانش اندك، و ضعف در اراده، و بيشتر توجه داشتن بمحسوسات و đره
كار و خطاكار و جمعيت سوم ما ديگران صرفند، آنانكه جز به شكم  حقوقى داراى كمبودهاى فراوانى هستند و بقولى گنه

انديشند و سرائى بجز اين دنيا نميدانند، ابتداى حيات را ولادت و انتهاى زندگى را مرگ دانسته، انسان  و شهوت نمى
هاى حيوانى همتى ندارند، از مفاهيم عالى انسانى و از معانى بلند اخلاقى  جز جمع مال و صرف آن در برنامه نماهائيكه

دانى ظلم و  بيخبرند و بايد گفت صفحاتى از تاريخ بخاطر تاريكى دل و جانشان سياه است، مردميكه همچون كرم در زباله
هاى شيطانى  حم ديگرانند، بيخردانى كه براى پاسخگوئى بخواستههاى حيات مزا جنايت پرورش يافته، و در تمام برنامه

  .گردان نيستند كس روى خويش از هيچ جنايتى đيچ

اين سه گروه در برابر ياد مرگ و يا خبر آن هريك حال مخصوصى دارند، دسته اول بخاطر درك حقيقت، و اجراى تكليف 
د است و سعادت و سلامت براى مردم با تقواست از ياد مرگ لذت و اينكه مرگ انتقال از اين سراى محدود بجهان نامحدو 

  .ميبرند و انتقال خويش را از اين عالم به جهان بعد عين سعادت و محض رستگارى ميدانند

آدم عليه السلام با تعليم گرفتن اسماء از خداوند، و با روشن شدن جانش بنور هدايت، و با توجه باينكه هيچ موجودى در 
هدف نيست، و با علم باينكه اگر مرگ پايان زندگى باشد با حكمت و عدل خداوندى و با نظام متين جهان  جهان بى

ور شده بود و زندگى خويش را به پيروى از عقل و محتويات وحى بر مبناى درستكارى  تناسب ندارد از وارستگى كامل برده
امل فراهم آورد، مرگ براى او بمعناى انتقال از جهانى بجهانى بنا نموده، و براى زندگى در جهان بعد از همين جهان توشه ك

  .و يا بمفهوم پريدن از قفس و رفتن در فضاى بينهايت در بينهايت بود
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مردن برايش بمعناى كوچ كردن از خانه گلى ببهشت مينمود، همانجائى كه خداوندش وعده داده بود كه در صورت هماهنگى 
رسد، بنابراين نه اينكه از مرگ نميترسيد، بلكه بساعت حركت از اين عالم بفضاى جهان زندگيش با مقررات حق بدانجا ب

  .ديگر عشق ميورزيد و در حقيقت مرگ برايش پايان شب هجر و ابتداى صبح وصال بود

 اى در شديدترين گرما بنوشد چون شربت سردى است كه تشنه جگر سوخته مرگ نزد من هم: على عليه السلام ميفرمود
و نيز ميفرمود بخدا قسم انس من بمرگ و علاقه و شوقم از اين جهان بجهان ديگر از انس طفل گرسنه بسينه مادر . »1«

  بيشتر است، و đنگاميكه شمشير پسر

______________________________  
  553ص  2سفينة البحار ج  -)1(
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بخداى كعبه رستگار شدم در وصف آن : خون خود غلطيد و گفت فزت و ربع الكعبهمرادى فرق نازنين او را شكافت در 
تر بود و مرگ برايش از آب، خوردن تشنه آسانتر  قيمت دنيا در برابرش از خاكستر در معرض باد بى: اند حضرت نوشته

اى براى  ل ميشود، و زمينهها موفق ميشوند مشكل مرگ براى آنان ح راستى آنان كه بدرك مفهوم حيات و اجراى مسئوليت
  .ترس از مردن بر ايشان باقى نميماند

اى حكيمانه دانستند، و آفرينش خود را عبث و  آنان كه بشناخت هدف نائل آمدند، و نظام عالى جهان را متكى بر اراده
و براى خود و  اى خويش از مكتب االله درس گرفتند، بازيچه حساب نكردند، و در تمام حركات جسمى و روحى و انديشه

اجتماع و تاريخ خويش منبع خير و بركت شدند، و با تكيه بر اخبار الهى در كتب آسمانى بجهان بعد مؤمن شدند، و دنيا 
را همچون گذرگاه و مزرعه براى آخرت انگاشتند، و در طول حيات خود همتى جز رشد و اعتلاء و تكامل نداشتند، 

  و هركس در مسير آنان باشد چرا از مردن بترسد؟وحشت و ترسشان از مرگ چه معنا داشت 

با اجراى تمام واجبات حق، و دورى از همه گناهان، : از على عليه السلام پرسيدند چگونه بايد براى مرگ آماده شد؟ فرمود
 تفاوت و آراسته شدن بمكارم اخلاقى، در چنين صورت افتادن بكام مرگ، يا عارض شدن موت بر انسان براى آدمى بى

دختر گرامى پيامبر . »1« ميشود، پسر ابو طالب برايش هيچ نگرانى نيست كه بكام مرگ افتد، يا مرگ گلويش را بفشارد
đنگام مرگ پدر سخت ميگريست، رسول اكرم او را نزديك خود خواند و چيزى باو گفت كه زهرا عليها سلام خنديد، و 

ز او پرسيدند پدر بزرگوارتان چه گفت كه خوشحال شديد پاسخ نشاط در چهره پاكش آشكار شد، پس از مرگ پيامبر ا
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اول كسيكه از اهل بيت من پس از من بمن ملحق خواهد شد توئى، من از شنيدن خبر مرگ خويش : داد پيامبر فرمود
  .»2«  سخت خوشحال شدم

بوحشت نيفتد، اما او  انگير است، در جنس زنان كمتر كسى را ميتوان يافت كه از شنيدن لغت مرگ راستى چه شگفت
چرا خوشحال شد، بخاطر اينكه در سايه تربيت پدر و درك مفاهيم قرآن و شناخت هدفها آراسته بواقعيات شده بود چرا 

از مرگ بترسد؟ مگر مرگ در نظر زهرا چيست؟ چيزى جز انتقال از قفس تنگ دنيا به رضوان الهى و حركت از محلى  
العمل پاكى  ن از محدوديتها و رسيدن به بينهايت و نعمتهاى جاويد كه همه عكسكوچك به đشت جاودانى و راحت شد

  .اعتقاد و عمل و اخلاق خود انسان است نيست

______________________________  
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رهبر آزادگان حضرت حسين عليه السلام درحاليكه سوار بر اسب بود بخواب رفت، پس از بيدار : كه به نينوادر راه م
  فرزند بزرگوارش پرسيد كلمه استرجاع براى چه؟  إِنَّا للَِّهِ وَ إِنَّا إِليَْهِ راجِعُونَ  :شدن گفت

هاى ما بر حق نيست فرمود  شت مگر بنياد برنامهخواب ديدم هاتفى گفت مرگ اين قافله را دنبال ميكند عرضه دا: فرمود
  .در اينصورت از مرگ باكى نداريم: چرا گفت

  مرگ اگر مرد است گو نزد من آى
 

  تا در آغوشش بگيرم تنگ تنگ

  من از او عمرى ستانم جاودان
 

  او ز من دلقى ستاند رنگ رنگ

هركس با من بماند كشته ميشود، زهير از جاى : به شام عاشورا براى يارانش در آن صحرا داد سخن داد، آنگاه فرمود
اگر فردا هزار بار كشته شوم، بدنم را بسوزانند، خاكسترم را بر باد دهند، دوباره زنده شوم باز در راه : جست و گفت

ايش đمانگونه سخن گفتند و در برابر شنيدن خبر مرگ اين چنين هدف تو با طاغت ميجنگيم، و هريك از ياران باوف
اى كه بيش از سيزده đار از عمرش نرفته بود بپا خاست و گفت  العمل نشان دادند قاسم برادرزاده عزيزش، شيربچه عكس
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ر است فرمود ت برنامه فرداى من چيست؟ امام در جواب گفت نسبت بمرگ چه حالى دارى پاسخ داد برايم از عسل شيرين
  .تو هم كشته ميشوى قاسم از شنيدن خبر شهادتش سخت خوشحال شد

العملهائى بود از مردان راه الهى در برابر مرگ، آرى گروهى كه با بيدارى كامل زندگى ميكنند و از لذت  اينها نمونه عكس
اند، مردميكه خود را در برابر خدا و  ه شدهايمان đره ميبرند، قوميكه با اطمينان به قول انبياء و ائمه بحق و حقيقت آراست

هاى طاغوت و هواى نفس و  گيرى از فرمان اى كه از اجراى فرامين الهى و كناره خلق متعهد و مسئول ميدانند، دسته
يا از هائيكه با تكيه بر قول حق در قرآن معاد را باور كرده و ميدانند نيكوكاران در دن اى بازنميايستند، انسان شياطين لحظه

بار و در آخرت از دوزخ  حيات طيبه برخوردار و در آ رت از đشت الهى داراى نصيبند و بدكاران در دنيا از زندگى نكبت
اند چرا به هيولاى ترس از مرگ پيروز نباشند، اينان با تمام موانع عزت مبارزه ميكنند و دنيا را وسيله ساختن  و عذاب پرđره

  .آخرت آباد قرار ميدهند

ما مردم مادى و بيدين، و گروهى كه راه زندگى خويش را از خدا جدا كرده، و بانواع مفاسد و پليدى دچار آمده چون ا
مرگ را پايان زندگى پر از برنامه حيوانى خود ميدانند، از افتادن در كام مرگ و عدم نيستى بخيال خودشان، سخت در 

  هراسند و هميشه از مرگ و مردن در گريز،

  154: بيت در اسلام، صنظام تر 

مرگ بر ايشان هيولاى خطرناكى است آنقدر كه از شنيدن لغتش بوحشت گرفتار شده و لرزه بر اندمشان ميافتد، و نيز 
اى به بعدا ز مرگ دارند بخاطر آلوده بودن بگناه و عدم اجراى قسمتى از فرامين حق كه  مردم سست ايمانى كه كوره عقيده

مندند با هر وسيله كه بشود از عذاب خدا برهند، ولى بايد بدانند تنها  وحشت دارند، و علاقهمورث عذاب است از مرگ 
راه نجات از وحشت نسبت بعالم بعد بازگشت حقيقى به خداست، و روى آوردن بقرآن و جبران خلاءهاى گذشته، و 

زاى مرگ است، كابوسى كه  شتاجراى تعهد و مسئوليت انسانى در برابر االله و مردم، رهاننده دل از كابوس وح
مايه توبه و جبران ورشكستگيهاى عملى و اخلاقى راهى  العمل اعمال بد خود آدمى است، و بدانند كه بى عكس

زا كه عبارت از گناه و نافرمانى است بمبارزه برنخيزند محكوم  بشفاعت و نجات نخواهند داشت، اين دسته اگر با عوامل ترس
  .ا پايان عمر از مرگ بترسندترسند، و حق اينستكه ت

  .در اين زمينه مصاحبه جالبى با ابو ذر غفارى شده كه دانستنش براى انسان سود عملى دارد

   عقيده ابو ذر نسبت به مرگ
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مردى بابو ذر  : فيض آن بزرگ مرد اسلامى و آن سترك دانشمند عزيز در جلد هشتم محجة البيضاء باب موت مينويسد
ز مرگ ميترسيم؟ پاسخ گفت بخاطر اينكه تمام همت شما خرج آباد كردن دنياى محدود و از دست بكدام علت ما ا: گفت

رفتنى شد و وقت آباد كردن جهان بعد براى شما نماند، روى اين حساب ميخواهيدب هنگام مرگ از محلى آباد بمركزى 
از محل آباد به جائى خراب كه راه بازگشتى از  البته رفتن! ايد خراب برويد، مركزى كه بدست خود خرابى آن را فراهم آورده

  .آن نيست ترس دارد

خوشحالى نيكوكار همانند  : پرسيد ابو ذر چون بدروازه مرگ رسيديم، برخورد ما با پروردگار چگونه است؟ پاسخ گفت
بازگشته،  كسى است كه مدēا در سفر بوده و غم زن و فرزند جانش را ميكاهيده سفرش بپايان آمده و بآغوش خانه

  .اند و براى جريمه به پيشگاه مولايش ميبرند ايست فرارى كه او را دستگير نموده بدكار مانند بنده

  :پرسيد ابو ذر حال ما را در پيشگاه الهى چون ميبينى؟ جواب داد اعمال خود را بر كتاب خدا عرضه كنيد، قرآن ميفرمايد

  .نيكوكار در نعمت است و بدكار در عذاب .فُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ إِنَّ الأَْبْرارَ لَفِي نعَِيمٍ وَ إِنَّ الْ 

  155: نظام تربيت در اسلام، ص

إِنَّ رَحمَْتَ  :خداونند جاى رحمت خويش را در قرآن معتين فرموده: پرسيد ابو ذر پس رحمت خداوند كجا ميرود؟ پاسخ داد
رحمت حق شامل مردمى است كه باجراى مسئوليتهاى خود اقدام كرده و در صف نيكوكاران  :اللَّهِ قَريِبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ 

اند، آرى فقط در سايه قرآن ميتوان راه را از چاه شناخت، و با تكيه بر پاسخ گفتن بدعوت قرآن ميتوان خزى  جاى گرفته
  .دنيا و عذاب آخرت را به حيات طيبه و سعادت جاويدان بدل كرد

   شمن درونىپيروزى بر د

اند، كه پشت مملكت از شنيدن نامش ميلرزيد، و سربازان هارون چندين بار براى  در كتب گذشتگان بازگو كرده
هاى تجارتى قرار ميگرفتند، و مال مردم را ربوده  هايش در مسير قافله دستگيريش كمين كردند، ولى موفق نشدند او با نوچه

  .بين خود تقسيم ميكردند

باك و متهوّر، در عين راهزنى از صفات خوبى برخوردار بود و هماĔا باعث نجاتش شد،  بود، سخت بى او فضيل عياض
ميگويند نمازش ترك نميشد، و بكتا خدا احترام ميكرد، اما محيط نامناسب و خانه دور از قواعد تربيت الهى او را از مسير 

  .حق بازداشته بود
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اى ببام برآمد،  شناس وارد شهر بغداد شد، و براى صيد مقصود از ديوار خانهنيمى شبى بخاطر هدفى كه داشت بصورت نا
درحاليكه بمحل مورد نظر نزديك ميشد صداى دلخراشى شنيد قدمش سست شد، زانويش لرزيد، گوشهايش غرق در 

طر مناجات با محبوب اش را بخا شنيدن گشت خواننده را نميديد و معلوم نبود كه بود، ولى با سوزى هرچه تمامتر فضاى خانه
هان اى بندگان  :أَ لمَْ يأَْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تخَْشَعَ قُـلُوبُـهُمْ لِذكِْرِ اللَّهِ  شكسته بود، سوره الحديد را ميخواند باين آيه رسيده بود

يم اين شمائيد كه من هنوز هنگام آشتى با من نرسيده؟ باز هم از من ميگريزيد درحاليكه من بانتظار بازگشت و توبه شما
  !ايد ايد اما نمكدان فرمانم را شكسته عمر يبا من بمخالفت برخاسته نمك نعمتم را خورده

آقاى من : فضيل پس از شنيدن آيه گريست، درحاليكه روى بام صورت بر خاك مذلت و تواضع Ĕاده بود عرضه داشت
  .مرا بآشتى دعوت ميكنى من بآشتى با تو حاضرم

عمرى گمراهى و دزدى، و شبى هم بخاطر رسيدن بوصال معشوق ببام مظلومى برآمدن ولى با تصميمى راستى مهم است، 
  !ترين دشمنان درونى پيروز شدن اى سخت بخاطر شنيدن دعوت حق ديو نفس را مهار كردن و بر دشمن قاطع و اراده

  معمولا از بام برآمد، بطرف بيرون شهر در حركت شد، نزديكيهاى درواز بمحلى رسيد كه

  156: نظام تربيت در اسلام، ص

  :سالار ميگفت كارواĔا از آنجا حركت ميكردند، در آن سحرگاه پرخاطره باز صدائى شنيد قافله

دوستان برخيزيد، اموال خود را برگرفته و بار كنيد شايد در اين ظلمت شب از بيراهه رفته تا گرفتار چنگال آن ياغى 
سالار سخت بگريه افتاد، بر خويش ترسيد آه من چه موجودى هستم كه برادرانم  ى قافلهخطرناك نگرديم، از شنيدن صدا

سالار هر وقت  هاى بيگناه از دست من دور از امنيت و راحتى، فرياد زد قافله اند، انسان از شنيدن نام من در وحشت
فتن بدعوت حق مهار شد، و آن مانع است، زيرا سگ هواى نفس آن مرد خطرناك با پاسخ گ ميخواهيد حركت كنيد بى

سست اراده و ضعيف الحال با تكيه بر قرآن مجيد در ميدان جنگ با هوا پيروز شد، و امروز نه اينكه نبايد از نامش و 
  .»1«  ساز و خيردهنده شده رسمش ترسيد بلكه بر عكس او مردى امنيت

   تغيير اخلاق در سايه اسلام

دخو، غارتگر، خطرناك، قمارباز، شرابخوار، رباخوار و زناكار، وحشى و قاتل، و اعراب جاهل مردمى بودند بس خشن، تن
  .آلوده đمه گناهان و خلاصه فحشاء و منكرات نقل شيرين زندگى آنان بود
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پيامبر اسلام در ميان چنين ملتى مبعوث برسالت شد، بتدريج و با تحمل شدائد زياد آن گرفتاران بند هوا را آماده پذيرش 
كرد، غول نفس مهار شد، با محكوم شدن هوا و غلبه آن ملت بر تمايلات و شهوات خارج از حدود بتهاى برونى   تربيت

نيز شكست، نفوذ سران شرك و كفر از دست رفت، قبايل با يكديگر آشتى كردند و بميدان مسالمت و صلح درآمدند، 
موش شد، هر دو نفر از آن جامعه در سايه قرآن با ها خاتمه يافت، قتل و غارت از بين رفت، نائره دشمنيها خا جنگ

پدرى درآمد، معاملات حرام ممنوع گشت، دوستى  يكديگر برادر گشت، درد مسكين و فقير معالجه شد، يتيم از رنج بى
بجاى دشمنى نشست خزان اصول آدميت به đار شكوفا تبديل شد، حسنات اخلاقى در آن مردم فاقد همه اصول انسانى 

رسيد كه در ميدان جنگ با كفار و مشركين عموزاده يكى از سربازان زخمى براى سرباز از پا درآمده آب برد زخمى بجائى 
در خون غلطيده در حاليكه سخت تشنه بود، اشاره كرد آب را به سرباز زخمى افتاده در چند مترى من برسان زيرا او از 

ه كرد بآن سرباز ديگر ده زيرا او زودتر از من از اسب افتاده با من نيازمندتر است ميگويد بالاى سر دومى آمدم اشار 
عجله بالاى سر سومى آمدن شهيد شده بود، ببالين دومى و اولى برگشتم هر دو از دنيا رفته بودند، آرى حكومت بر 

ند، و از غارت نفس و پاكسازى درون ملتى آنچنان را باين چنين فضيلت تغيير حال ميدهد، آن روز بجان هم رحم نميكرد
   مال يكديگر دريغ نداشتند، امروز در عين

______________________________  
   نقل بمعنى 369ص  2سفينة البحار ج  -)1(
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پابرجائى . دنيانظام الّدين مخالفة الهوى و التنّزهّ عن الّ : نياز و احتياج ايثار جان و مال ميكنند على عليه السلام ميفرمايد
هاى غلط است، و آزادى از دنياپرستى đترين راه رسيدن  دين، و باجرا درآمدن قواعد آن در سايه مخالفت بر خواسته

  .بسعادت دو جهان

اى ضد حق  اى صداى موسيقى و برنامه اى ميگذشت از خانه پيشواى هفتم حضرت موسى بن جعفر عليه السلام از كوچه
اگر : پاسخ گفت آزاد است فرمود! صاحب خانه آزاد است يا بنده؟: درب خانه بود، امام پرسيدبگوش ميرسيد، كنيزى 

اش لانه فساد نميگشت كنيز مفهوم سخن امام را نفهميد، ولى پس از بازگشت بخانه در آستان در پرسش و  بنده بود خانه
رهنه مسير امام را پيمود، چون بحضرت رسيد پاسخ خود را با امام بارباب گفت، مالك خانه سخت ناراحت شد، با پاى ب

ام، اشتباه ميكردم، پشيمانم بازميگردم، دشمنان درون و برون را بخاطر طغيان نفس  فرياد زد بخدا قسم آزاد نيستم، بنده
ه دوست ميپنداشتم بدست حضرت توبه كرد، و از مردان راه الهى شد، ترس از مقام حق چنان باو تأثير كرد كه مدتى كوتا

  .پس از توبه مريض شد و سپس بجوار رحمت حق شتافت
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چون گروهى از خطاكاران گذشته گرفتار نيرومندترين دشمن يعنى هواى نفسيم، و ميدانيم كه تمام  ترديدى نيست كه ما هم
وزى بدبختيهاى خانوادگى و اجتماعى و دولتى و ملى و اخلاقى ما زائيده اين دشمن خطرناك درونى است و تا حصول پير 

هاى قرآن  اى جز مبارزه با آن نداريم، و اسلحه ما در اين ميدان عمل و اراده و تصميم قاطع و آراسته بودن ببرنامه چاره
  .وگفتار پيامبر و امامان است

  :پيامبر بزرگ در اين زمينه ميفرمايد

تنازعه، فبينّ رسول اللّه انّ النفس المومن بين خمس شدائد، مؤمن يحسد، منافق يبغض، كافر يقاتل، و شيطان يذلّ و نفس 
  :عدوّ منازع يجب مجاهدته

مؤمن گرفتار پنج سختى است، رهائى از آن در گرو مبارزه و جنگ است و بدون شك نيروى لازم در اين پنج ميدان ايمان 
رد، و كافرى كه و تقواست، آن پنج سختى عبارتست از حسدى كه برادر مؤمنش باو ميورزد، و منافقى كه با او دشمنى دا

: با او در حال جنگ است، و موجود شريرى كه ذلت انسان را ميخواهد، نفسى كه انسان را آرام نميگذارد، سپس فرمود
هاى غلط نفس پيروز شود، جنگ با چهار  ترديد اگر انسان در مبارزه با خواسته جنگ و مبارزه با نفس واجب است، و بى

  افضل الجهاد من جاهد: هبر بزرگ اسلام فرمودايست و نيز ر  دشمن ديگر كار ساده

  158: نظام تربيت در اسلام، ص

بالاترين مبارزه سرسختى نشان دادن با نفسى است كه بين دو Ēلوست، نفس بين دو Ēلو  . »1«  نفسه التىّ بين جنبيه
خوش بحال  . »2«  لم يرهطوبى لمن ترك شهوة حاضرة لموعد : هاى غلط است، و نيز فرمود كنايه از شهوات و خواسته

  .كسيكه لذت امروز را براى آبادى روز بعد رها كند

   حيات يا ميدان كارزار و مبارزه

از هنگام انعقاد نطفه در صلب پدر، تا زمانيكه شعله شمع وجود با وزش باد مرگ خاموش ميگردد، و آدمى آخرين نفس 
وناگون و بيشمارى قرار دارد، و براى دفع دشمنان بايد بمبارزه را تسليم پيك الهى مينمايد ناحيه جسم در برابر خطرات گ

برخيزد، تا وقتى انسان مستقل نشده و برشد جسمى نرسيده، مبارزه با دشمنان جسم بر عهده پدر و مادر است و از وقت 
جنگ با  حفظ سلامت جسم تنها در سايه مبارزه با خطرات مربوط بآن است و بدون. فهم و رشد بر دوش خود انسان

اند، و خمير وجود را با جنگ و جهاد  دشمنان سلامت بدن ادامه حيات امكان ندارد، گوئى سرشت ما را با مبارزه بافته
  .اند مايه داده
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اصولا انسان همانند ديگر موجودات بعنوان يك مبارزه و مجاهد بميدان زندگى فرستاده ميشود، و چون قمرى درخشان براى 
  .ا دشمنان بفضاى هستى پرتاب ميگرددحركت در مدار جنگ ب

انسان از همان ابتداى ورود در مرز مبارزه براى روبرو شدن با دشمن و جنگ با او نيرو لازم دارد، و اين نياز طبيعى به نيرو 
  .را براى مبارزه، خداوند در حد كامل پاسخ داده است

زبان گويا، دست پرتوان، قدم نيرومند، قوه درك و بينش خود جسم بتمام وسائل لازم مجهز است، چشم بينا، گوش شنوا، 
و در مرحله ديگر براى حفظ و تقويت نيروى جسم عوامل گوناگونى از قبيل هوا، نور، آب و انواع مواد خوراكى و ... و 

  .آشاميدنى را مقرر فرموده است

بكوشد، تا بتواند نيروى مبارزه داشته و انسان وابسته بمكتب االله واجب است در حفظ سلامت بدن و عوامل مربوط بآن 
  :از عهده تمام مشكلات مربوط بناحيه جسم برآيد

خورى در آن حد كه توان انسان را كم كند ممنوع، و پرخورى تا آن مرز كه انسان را به بستر مرض يا امراض درافكند  كم
  .حرام

 چندان بخور كز دهانت برآيد نه
 

 چندان كه از ضعف جانت برآيد نه

   نماز در رأس واجبات عبادى است، چنانچه ايستاده خواندنش براى سلامت جسم زيان

______________________________  
  195ص  1سفينة البحار ج  -)1(

  164ص  6وسائل الشيعه ج  -)2(

  159: نظام تربيت در اسلام، ص

بحال خوابيده و اگر بحال خوابيده خواندنش  داشته باشد بايد نشسته خواند، و اگر نشسته خواندنش مضر باشد بايد
  .اى براى جسم نداشته باشد بايد خواند كننده باشد đر صورتيكه لطمه ناراحت
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آور باشد ممنوع و قضايش đنگام قوت جسم  روزه ماه رمضان از اهم فرائض خداوند است، چنانكه براى جسم زيان
  .ورنه بجايش بايد كفاره داده شود: واجب

ايست مهم، يكى از شرايط استطاعتش سلامت جسم است، چنانچه انجامش براى بدن ضرر داشته باشد بايد  هحج مسئل
  .نايب گرفت، و از اجرايش بوسيله خود بايد درگذشت

آور است، حق  مادرى كه خود از سلامت كامل برخوردار است اما طبيب بدو گفته روزه براى طفلى كه در رحم دارى زيان
  .دارد، و پس از وضع حمل در صورتيكه روزه به غذاى طفل لطمه بزند گرفتنش ممنوع و اجرايش حرام استاجراى آنرا ن

ها بخاطر اينست كه نيروى جسم از بين نرود، و انسان تاب مبارزه با دشمنانش را داشته باشد، و البته نسبت  تمام اين برنامه
آرى آدم ناتوان از عهده مبارزه با دشمن برنخواهد آمد : زگو شدهباين مسئله در فصل đداشت جسم در حد لازم مسائلى با

و بدبختانه در حمله اول دشمن محكوم بزوال و بيچارگى است، در اين مسئله بين درد و خانواده و اجتماع فرقى نيست، 
  .خانواده ناتوان و جامعه زبون و منهاى سلامت جسم هم در برابر هجوم دشمن محكوم است

  .تر و زيانش با زيان جسم قابل قياس نيست ر در برابر ناحيه جان گستردهاما مسله خط

از همان زمان بسته شدن نطفه در صلب پدر ناحيه شخصيت و روان آدمى با دشمنان خطرناكى روبروست، در آن زمان  
بآدمى وارد ميكنند هاى خود را از طريق كانال روحى پدر و مادر  كه انسان در صلب پدر يا رحم مادر است دشمنان ضربه

  .و از زمان رشد و بعقل نشستن انسان با خود انسان روبرو ميشوند

تا زمانيكه انسان آراسته به نيروى مبارزه با دشمنان روح و روان نشده جنگ با دشمنان و دفع خطر آنان بر عهده پدر و 
روحيات و خطوط نفسى و فكرى آنان مادر است، زيرا برخوردهاى پدر و مادر با عوامل غلط يا صحيحك و خلقيات و 

از ابتداى رشد نطفه تا هنگام تولد، و از وقت ولادت تا هنگام مرگ در انسان خواهد بود، و قانون وراثت اين معنا را 
ثابت كرده است و بقول پيامبر السّعيد سعيد فى بطن و الشّقىّ فى بطن امّه، علت سعادت يا شقاوت مادر است و در 

، و بايد گفت مسئوليت محكم كردن زيربناى تربيت و آمادگى دادن براى پذيرش تربيت و مبارزه با دشمنان مرحله بعد پدر
  .انسانيت، سخت بر عهده پدر و مادر است

  160: نظام تربيت در اسلام، ص

اگر براى  چه آنجا كه مسئوليت متوجه پدران و مادران است، و چه آنجا كه مسئوليت بر عهده خود انسان قرار ميگيرد،
رشد و بقاء شخصيت و اصول انسانيت پدر و مادر بجنگ با عوامل خطر برنخيزند و يا خود انسان بمبارزه اقدام نكند، از 
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انسانيت بوحشيگرى و حيوانيت سقوط كرده و چون تا آخرين لحظه حيات با دشمنان روبروست، در برخورد با آنان توان و 
  .هاى معنوى و قابل شكوفايش با هجوم خطرات از دست خواهد رفت و سرمايه نيروى روحى و فكرى را از دست داده

آن زمان است كه آدميت به ددمنشى، خرد بجهل، عاطفه بخشونت، سلامت بمرض، مردانگى بنامردى، كرامت به پستى، 
  .فضيلت برذيلت تبديل خواهد شد

وحشى، اجتماع چون حيواناتى خطرناك خواهند چون گروهى  چون گرگ چنگل، خانواده هم همان وقت است كه فرد هم
تربيت  شد و دانسته يا ندانسته از درون و برون به جنگ با خويش برخاسته و تمدن و زندگى را چون ملل وحشى و بى

  .امروز بمرز سقوط و نابودى نزديك خواهند كرد

ها،  ائل خبرى سمعى و بصرى، دانشگاهها وس ها، لابراتوارها، چاپخانه جهان زمان ما يعين قرن بيستم از كتابخانه
ها، دانشمندان علوم مختلفه و وسائل مجهز تكنيكى برخوردار است اما بخاطر عدم تربيت  ها، دبيرستاĔا، مدرسه دانشكده

صحيح و گرفتار بودن به بند هوا، و آلوده بودن به رذائل اخلاقى از امنيت درون و برون محروم است واحدى با خيال 
گى نميكندن، و ترس از جنگهاى خانمان برانداز بر فرد فرد مردم جهان حكمفرماست، و كسى نيست كه در راحت زند 

شرق و غرب از زندگى خود و ديگران راحت باشد، بنابراين تمدن و تكنيك و تكنولوژى و دانش منهاى تربيت چه سود، 
هاى فراوان باشد  هاى گوناگون و رنج م داراى عذابانسان با برخوردارى از همه وسائل زندگى اگر ميدان حياتش چون جهن

  !آيا آن زندگى را ميتوان زندگى انسانى گفت؟

آنان كه : على عليه السلام درباره مردميكه آراسته به نيروى مبارزه با دشمنان شخصيت نيستند جمله جالبى باين مضمون دارد
هاى  خويش غافل ماندند افرادى كه از شكوفا كردن سرمايه براى دفع خطر دشمن خود را مسلح نكردند، مردميكه از تربيت

هائى مجلل و گرانقيمت  ها و كاخ فكرى و روحى بازماندند، گرچه داراى ظاهرى زيبا و فريبنده باشند، اگر چه در خانه
ثافت و آلودگى چون گياه سبزى هستند كه بر مزبله روئيده و ريشه در ك اند، ولى بايد بدانند كه هم جاى گرفته و آرميده

  .ساز نيست دارند، و اين نوع تغذيه براى هيچكس شخصيت

   اينان مردمى هستند كه غيرت ناموسى ندارند، و بر خلاف آيات ارزنده حجاب از عريان
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دارد، كيان انسانى را باخته بيرون آوردن زنان و دختران خود در كوچه و بازار ابا ندارند، شرف روحى براى ايشان مفهومى ن
و همسران و دخترانشان در برابر ديدگانشان در آغوش اين و آنند و بقول خودشان از اينكه ناموسشان اجتماعى است 

  !!لذت ميبرند

نشينى و شمع و شراب دارند، و براى حفظ  اينان دلخوشى بقمار، رباء، زنا، دروغ، آدمكشى، آلودگى، مجلس رقص و شب
  .وقعيت، يا لذت بردن از عمر هر گناهى را غنيمت حساب ميكنندمقام يا م

آĔا از جاسوسى براى بيگانه گرچه بقيمت نابودى يك ملت باشد، و از فروختن ناموس كشور، و از بتاراج دادن منابع 
اه روئيده سر كود گردان نيستند، آرى بقول امير المؤمنين عليه السلام از گي رانى روى زرخيز مملكت بخاطر چند روز شهوت

  .مستراح بيش از اين توقع نيست و بيش از اين هم نميتوان توقع داشت

تنها نيروى ايمان و تقوا و خودنگهدارى است كه ناحيه جان را از آسيب دشمنان مصون ميدارد، تقوائيكه محبوب خداست، 
انسان باشد، زيرا دشمن حتى در آخرين لحظه و نيروى حافظ بندگان از شر دشمنان، جلوه اين نيرو بايد تا پايان عمر با 

آور تقوا و  دشمن چون بانسان حمله كند و با نيروى شگفت. حيات براى بغارت بردن فضائل انسان غرق در طمع است
نشيند  ايمان بخدا و ملكات اخلاقى روبرو گردد خود را باخته، و از مبارزه با آدمى دست برداشته، فقط بانتظار فرصت مى

  .سان نيروى عليه او را از دست بدهدتا ان

مگر نه اينست كه ابليس در پيشگاه حق قسم ياد كرد با همه ميجنگم، همه را از پا درميآورم، از احدى باك ندارم، رابطه 
بندگانت را با تو قطع ميكنم، تنها جائيكه آماده جنگ نيستم و مغلوب شدنم حتمى است هنگامى است كه با بندگان 

ات روبرو شوم، آنان كه از ابتدا دشمنان خويش را شناخته و براى اكرزار با دشمن تا سرحد پيروزى نيرو  شائبه خالص و بى
آيه شريفه علاوه . »1«  فبَِعِزَّتِكَ لأَُغْوِيَـنَّـهُمْ أَجمَْعِينَ إِلاَّ عِبادَكَ مِنـْهُمُ الْمُخْلَصِينَ  :اند و بالاخره بحضرت االله گفت فراهم آورده

ه مغلوب بودن دشمن را از زبان خود دشمن بر برابر عاشقان االله بيان ميكند، بيك نكته بسيار مهم هم ضمنا اشاره بر اينك
دارد و آن مسئله اختيار است، و بعبارت ديگر دشمن ميخواهد بگويد اين انسان است كه ميتواند در سايه اراده خويش و 

هاى  ن اقدام كند و نيز اين انسان است كه با سستى در برابر برنامهبا كمك هدايت حق بفراهم آوردن نيرو براى دفع دشم
  لازم راه پير وزى دشمن را بر خود باز ميكند و معلوم است كه فراهم آورندگان نيرو مخلصين، و دورماندگان از سپر بلا اغوا

______________________________  
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ها هستند و نميتوان ادعا كرد تمام وسايل ايجاد بدبختى در اختيار دشمن است، تنها كار همه دشمنان  خورده ان و گولگ شده
وسوسه كردن و اغواگرى و جلوه دادن گناه و پليدى در نظر انسان است و براى هيچ دشمنى سلطه و سلطنت بر انسان 

و اختيار ميتواند بفراهم كردن نيروى مبارزه با دشمن برخيزد و ميتواند از قرار داده نشده، اين انسان است كه با گوهر اراده 
فراهم آوردن وسائل جنگى سستى كند و زمينه تسلط دشمن را فراهم آورد، و خداوند بزرگ هم در تمام ادوار راه شناختن 

  .دشمنان و ēيه وسائل جنگ با آنان را در اختيار آدمى قرار داده است

ارتخانه خويش از đترين سرمايه برخوردار است و ميداند شهر خالى از دزد نيست براى مغازه خود در انسانى كه در تج
محكم و قفل و بست سنگين فراهم ميكند، و آدمى كه در خانه خويش از انواع وسائل زندگى برخوردار است đنگام شب 

نمايد و اصولا اگر دشمنى براى انسان نبود اينهمه خانه را بوسيله بستن در و پنجره و قفل ايمنى يا سوت خطر مجهز مي
  .فعاليت و كار و كوشش پديدار نميگشت و زندگى لذت نداشت

  در برابر اضداد

زا و هواى  وجود ابليس و شياطين جنى و انسى چرا، وسوسه و حديث نفس براى چه، عوامل شهوات: گروهى كه ميگويند
خلاصه آنچه آدمى را از راه خدا بازميدارد، چرا در راه حيات و زندگى  هاى ضد انسانيت بچه خاطر، و نفس و برنامه

قرار داشته باشد؟ گفتار و پرسش آنان كاملا بجاست، بايد بآنان جواب منطقى داد و بايد گفت وجود دشمنان وجوديست  
فعت و سود را نصيب خود كند و كه اگر انسان با بيدارى كامل با آنان روبرو شود، ميتواند از روبرو شدن با آĔا đترين من

  .هاى ضد حق و دشمنان شخصيت روبرو نبود تكامل برايش معنا نداشت راستى ثابت شده كه اگر انسان با چهره

  مگر جنگ گياهان با نيروى جاذبه، و عواملى كه در خاك و هوا بر ضد آنان است بگياهان توان و رشد نميدهد؟

  تر نگشته و بيش از پيش از لذت حيات فيض نميبرند؟ ش ورزيدهمگر حيوانات، در مقابل با دشمنان خو 

  ها باعث تكامل علم طب و پيدا شدن داروها معالج و كشف راه نابودى امراض نبود؟ مگر وجود امراض، ميكرب

   ادبان، آنچه آنان مگر اين برنامه از لقمان نقل نشه كه گفتند ادب از كه آموختى گفت از بى
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آرى دورى جستن از آنچه ضد فضيلت است، و مبارزه با دشمنانى كه در راه سعادتند، و دست و پنجه نرم كردن با 
برده و بارزش انسان ميافزايد، جدا اگر اضداد نبودند   ميكرب شرك و وباى كفر، و قدرت طاغوت اعتبار آدمى را بالا

كوشش و جهاد، مبارزه و قيام، فتح و پيروزى، سعادت و سلامت، و đشت جاويدان و خوشنودى حق چه معنا 
  داشت؟

دارد زاى مثبت  هاى ضد ق آنچنان بنفع خود و ملت اسلام استفاده ميكند كه گوئى از منابع انرژى مسلمان بيدار از برنامه
  .đره ميگيرد

پيامبر در ارزش و اعتبار مردم مبارز و خودنگهدار و مخصوصا مردم پس از مرگش و على الخصوص مردم آخر الزمان بابو 
شان عوامل ضد حق ميبارد و بخاطر رسيدن بسعادت با آن عوامل مبارزه ميكنند، و  آنانكه از در و ديوار زندگى: ذر فرمود

  .ابليس حفظ مينمايند همچون پيامبران قبل از من از مقام والائى برخوردارند خويش را از زياĔاى حزب

مفهوم ميشود، جهل، فقر، سيئات اخلاقى،   اى نميتواند بدون ضد باشد، اگر باشد رشد و تكامل بى انسان در هيچ دوره
اينها اقتضا ميكنند كه انسان كفر، شرك، فسق، شيطان، ابليس، طاغوت، رفيق بد، محيط ناسالم همه ضد سعادتند، و بود 

براى فراهم آوردن خير دنيا و آخرت بمبارزه برخيزد، و راه مبارزه خشنودى و رضوان حق را تحصيل كند، و در اين راه 
  .ور شود ميتواند از كمك اللّه، نبى، امام، عدل، شرف، كرامت، جود، مقررات انسانى đره

براى رشد و تكامل انسانند، نه ميتوان بانكار اولى برخاست و نه ميتوان در برابر بنابراين دو مسئله اختيار و ضد دو وسيله 
  .دوم چون و چرا داشت

ايست كه دانشمندان بزرگى را به بحث در حدود آن  گو اينكه بحث از اضداد كار متفكرين و بينايان راه است و مسئله
رسائى كرد، ولى چون اين جزوه در سطحى عادى تنظيم شده واداشته، و در اين زمينه بايد بطور مفصل سخن راند يا قلمف

و بخاطر اكثريت مردم كه از اصطلاحات علمى دورند نوشته شده، در آن حدى كه عموم بتوانند بپاسخ پرسش ذهن خود 
برخيزند توضيح داده شد، شرح مفصل و علمى آن را بايد به متخصصين فن مراجعه كنيد، مسئله اختيار را هم براى 

مند به جبرند نيز در سطحى عادى و عاميانه  سخگوئى به پرسش ذهن گروهى از برادران و جوابگوئى بآنان كه عقيدهپا
توضيح ميدهم تا بر خوانندگان ارجمند بيش از پيش ثابت گردد كه اضداد، و نيروى پرارزش اختيار باين خاطر در ظرف 

   اند، كه ما بتحصيل رشد و كمال حيات ما قرار گرفته
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برخاسته، و زندگى را با نيرو گرفتن از تربيت الهى و ايجاد تمدن بعلاوه دين طراوت و شادى بخشيم و بدانيم كه اگر نيروى 
اختيار نبود، سعادت دو سرا و سلامت نفس و فراهم كردن تقوا و ايمان و لذت بردن از معنويت هيچ مفهومى نداشت، و 

جنگ با تمام دشمنان و پيروزى بر آنان و فراهم آوردن كليه وسائل لازم براى مبارزه با موانع حيات و حسنات آن  بدانيم كه 
كاملا امكان دارد و بخاطر داشتن گوهر اختيار عذر كسى را در شكست خوردن از دشمنان يا آلوده شدن بگناهان و 

يتوانستم كسب كمال كنم، يا راهى بسعادت و سلامت نداشتم، يا پليديها نخواهند پذيرفت، بنابراين اگر كسى بگويد من نم
آراسته شدن بحسنات اخلاقى در توان من نبود، يا من محكوم و مجبور به بدى و پليدى و پستى بودم، و قضا و قدر من 

هر نوع برنامه  اش باطل، و سخنش مردود و عذرش غير موجه است انسان با دارا بودن سرمايه اختيار امكان اين بود، گفته
مثبت ارد، و ميتواند با راهنمائى انبياء و ائمه از اراده و اختيارش استفاده كند و سعادت دو جهان را براى خود تحصيل 

  .نمايد

  جبر و اختيار

جبر و اختيار دو مسئله بسيار مهمى است، كه از ديرباز توجه دانشمندان بزرگ را بخود مشغول كرده، و هزاران كتاب 
  .حل مشكلات هر دو مسئله برشته تحرير كشيده شدهبراى 

شايد بتوان گفت شروع بحث جبر و اختيار در امت اسلام از زمان ترجمه كتب يونانى بعربى بوده و در مرحله اول حزب 
ننگين اموى و سپس بنى عباس خائن و كثيف براى پيشبرد مقاصد ضد خدائى خود و درست جلوه دادن اعمال 

  .اند ين بحث سوء استفاده كردهخطرناكشان از ا

هاى غلط  زمان هجوم مكتبهاى غير اسلامى بحيات مسلمين بود، براى رد فرآورده امام صادق عليه السلام كه عصرش هم
كننده، و ايجادكننده غفلت در مردم نسبت بتجاوز بنى اميه و بنى عباس با بينشى كه  هاى گمراه و سرگرم بشرى و برنامه

اى سرسخت و درهم شكننده آراء و علوم ضد حق دست زد، و در آن ميدان پيروزى درخشان و  بارزهخاص امام بود بم
  .چشمگيرى را نصيب مكتب اسلام كرد

ورود علوم بيگانه آنچنان مردم را تحت تأثير قرار داد كه مردم تصور كردند قواعد و مسائل آن علوم از اصول ثابت و 
  !معيار شناخت حق از باطل قرار دادپابرجاست، و ميتوان آن قواعد را 

خوار دربار اموى و عباسى براى  قسمتى از مسائل اعتقادى و علمى قرآن با آن قواعد موافقت نداشت دانشمندان جيره
  هاى اسلام با علوم بيگانه دست بكار تأويل شدند، موافقت دادن برنامه
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هاى وارداتى را با قرآن بسنجند و حق و باطل آن را از هم باز شناسند، عكس اين  نكه برنامهبيچارگان خودفروخته بجاى اي
هاى اسلامى را با علوم بيگانه سنجيدند، و مكتبهاى وارداتى را معيار شناخت   برنامه را عمل كردند، يعنى قرآن و برنامه

لام قابل انطباق با آĔا نيست و نميتوانستند بگويند كتاب و سنت قرار دادند، و چون ديدند بسيارى از مسائل قرآن و اس
ها را بآئين الهى وارد   ترين ضربه قرآن يا قواعد اسلامى باطل است، ناچار بتأويل و توجيه دست زدند و ميرفتند كه خطرناك

داشتند پياه كنند  كنند، و اسلام و قرآن را از اعتبار بياندازند، و هدفى كه حزب ننگين اموى و دار و دسته پليد عباسى
نظير در مسائل  در اين زمان عجيب و پرخطر بود كه امام ششم شاگردانى برجسته و بزرگ و آگاهانى سترك و Ēلوانانى بى

  ...علمى اعم از اعتقادى، اخلاقى، طبيعى، طبى و 

در حساسترين زمان و تربيت كرد و در مدار اجتماع قرار داد، اينان نزديك بچهار هزار نفر بودند كه ميتوان گفت 
هاى  خطرناكترين دوران بفرمان حضرت صادق عليه السلام در مرز توحيد و قرآن و نبوت و امامت و معاد و سائر برنامه
اسلامى مستقر شدند و از پيروزى و پيشروى بيگانگان و عمال خطرناكشان جلوگيرى نمودند، و اسلام را از سقوط 

  .حتمى نجات دادند

دورانى كه حكمت يونانى و ساير علوم . شكال در كتب كلامى و فلسفى گرد آمده محصول همان دوران استآنچه ايراد و ا
ها و  آن بخصوص علم هيئت رواج گرفت، در صورتيكه قبل از ورود آن مكاتب از آنگونه ايرادات و اشكالات و تأويل

  .ها خبرى نبود توجيه

ز هيئت بطلميوسى چاشنى داشت تمام مسلمانان اعم از شيعه و سنى معراج تا قبل از ورود هيئت يونان كه ا: بعنوان مثال
ولى پس . پيامبر را با بدن كه صريح قرآن مجيد است بآسانى باور داشتند، و براى هيچ مسلمانى در اين زمينه اشكالى نبود

اى  اĔا همچون پوست پياز طبقهاز ترجمه هيئت يونانى كه سراسر افكار و نظريات خارج از تجربه بود، و عقيده داشت آسم
اى قرار داد البته بين هر طبقه با طبقه ديگر فاصله است، و عبور از آسمان مستلزم شكافتن آنست و سپس  روى طبقه

بتدريج ملت اسلام نسبت ) التيام(تر  محال است پيوستنش محال) خرق(مستلزم đم پيوستن آن و چون شكافته شدن آسمان 
ت سخت شدند رد معراج براى هيچ مسلمانى امكان نداشت، چون صريح قرآن بود، باورش با توجه بمعراج دچار اشكالا

العاده سخت مينمود، براى اينكه قرآن را رد نكره باشند، و از طرفى هيئت را پذيرفته باشند دست  به هيئت بطلميوسى فوق
  .بكار تأويل شدند
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روى زمين ماند و روح باسماĔا صعود كرد و عبور روح بخاطر لطافتش گروهى معراج را روحانى دانستند، و گفتند بدن 
   مستلزم خرق و التيام نيست، گروهى معراج را در عالم خواب
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  .اى معراج را تفسير به سفر فكرى بعالم بالا انگاشتند پنداشتند، و عده

قرآن ميدانستند بر عقيده خود نسبت بمعراج جسمانى باقى ماندند، و  اما امام و شاگردانش كه هيئت بطلميوس را مخالف
ها را  قرآن مجيد را از هجوم تأويلات نسبت بمعراج و ساير مسائل اعتقادى و حكمى و اخلاقيش حفظ كردند، و اصالت

اند و  قديم كشيده بينيد كه دانشمندان هيئت جديد خط بطلان بر هيئت به نسلهاى آينده منتقل نمودند، و هم امروز مى
هاى  اى عظيم از جهان هائيكه اينان داشتند آسمان را توده اند، و با كوشش پايه قلمداد كرده آن را از اصل و بنيان غلط و بى

اند و براى نمونه براى چندين بار  بالا ميدانند و عبور از جاذبه و مدار زمين و فرود آمدن بكرات ديگر را عملا ثابت كرده
اى از خاك و سنگ آن سياره را بزمين آوردند، بنابر نظريات امروز معراج جسمانى قابل  ره ماه فرستادند و نمونهانسان بك

  .امكان، و عروج پيامبر با بدنش بآسماĔا طبق قرآن امريست حتمى

رنامه مستلزم وقت قصد توضيح اوضاع زمان اموى و عباسى را در سوء استفاده كردن از مكتبهاى وارداتى ندارم، زيرا اين ب
و اميد است بيداران امت در پى تحقيق اين مهم برآمده و با كمك . زياد و مطالعه دقيق و بتحرير كشيدن مسائل است

مكتب اهل بيت كه در لابلاى كتب گرانبهاى شيعه در حال خاك خوردن است اسلام واقعى را بتوه مسلمان اعم از شيعه 
  .و غير شيعه بشناسانند

و اختيار و قضا و قدر هم از سرى مسائلى بود كه مترجمين مزدور در اختيار امت قرار داد، و از ايجاد جار و  مسئله جبر
  .هاى كلانى نصيب سردمداران حكومت اموى و عباسى كرد جنجال نسبت بآن đره

ميدانستند، و براى خود حق ملت آن روز تمام اعمال بنى اميه و بنى عباس را با تكيه بر اين قبيل مسائل قضا و قدر الهى 
هاى اين دو حزب را علت اجر و جاذب ثواب  هيچگونه ايراد و اشكال قائل نبودند بلكه صبر و حوصله در برابر برنامه

  !!اخروى ميدانستند

مند  ترجمه آن كتب، و تشويق مردم به بحث در اطراف اينگونه مسائل بخصوص جبر و اختيار و قضا و قدر گروهى را عقيده
العاده اعتقادى و عملى و  هاى فوق ه جبر محض و برخى را معتقد به تفويض و اختيار محض بار آورد، و از اين راه زيانب

  .اخلاقى نصيب ملت شد، و اگر امام و شاگردانش نبودند امروز از اسلام سالم و صحيح خبرى در دست ما نبود
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ين اسلامى در قبال پرسش دانشمندان و مردم درباره جبر و اختيار امام عليه السلام در برابر هجوم افكار يونانيان بسرزم
  :پاسخ ميگفتند
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نه جبر است نه اختيار بلكه : اش ميشود اين جمله كه ترجمه معمولى. »1«  لا جبر و لا تفويض بل امر بين الامرين
مسئله و توابع آن شد، توضيح مفصل اين مسئله را در كتبى چون ايست بين اين دو كليد حل تمام مشكلات اين دو  برنامه

اى كه با  هاى جداگانه در فصل فرمايشات حضرت هادى و بحار الانوار جلد عدل و معاد و رساله 2مكاتيب الائمه ج 
  .تكيه بر معارف ائمه طاهرين نوشته شده ملاحظه كنيد

هاى لازم را با خواست الهى دنبال  يث بسنده كرده و بقيه برنامهولى مختصر مسئله را در ضمن يك مقدمه و بيان يك حد
  .ميكنيم

هاى  ترين توده آوريكه بكوچكترين جزء اين جهان اتم تا عظيم اين را ميدانيم كه بوجود آمدن تمام اجزاء هستى، و نظام حيرت
هاى انسان از قبيل ولادت، اصل  ز برنامهاى از جبر قرار دارد، و نيز ميدانيم كه قسمتى ا عالم بالا حكمفرماست، در حوزه

  .مرگ، گردش خون، ضربان قلب، اثرگيريهاى طبيعى، هضم و جذب مواد در سيطره قانون جبر است

و اين را نيز ميدانيم كه تمام نيروهاى ما بدون خواست ما در اختيار ما Ĕاده شده و بر ما معلوم است كه استخدام نيروها 
ها همه در اراده و اختيار ماست،  گذاشتن آĔا، يا باز ايستادن نيروها و دست برداشتن از فعاليت  ها، و باجرا و طرح نقشه

تر اصل قدرت و حقيقت اراده و نيروى فكر و اعضاء و جوارح بدون دخالت و خواست ما بما واگذار  و به تعبير روشن
ء و عقل بخود ما واگذار شده است اين مائيم كه اگر شده، ولى استفاده كردن از اين نيروها با راهنمائى خداوند و انبيا

بخواهيم انجام ميدهيم، اگر نخواهيم انجام نميدهيم نه در انجام كارى مجبوريم، و نه در انجام كارى بتمام معنى بخود 
اراده و اختيار  ايم، نيروها بالاجبار بما داده شده، استعمالش با راهنمائى خدا در اختيار ماست، و بمقتضاى همين واگذاشته

است كه امر و Ĕى، قانون و مقررات، نظم و انضباط، جرم و جريمه، كار و مزد، تشويق و سرزنش، بيم و اميد، حساب 
و كتاب، معلم و درس، نبوت و امامت، هدايت و ضلالت، đشت و جهنم وجود دارد اگر اراده و اختيارى نداشتيم 

عمل نيك ما بجبر است و فاعل حقيقى خداست، و اگر عمل بد ما بجبر هيچيك از اين واقعيات مفهوم نداشت اگر 
است و كننده اصلى خداست، مزد در برابر نيكى و عقاب در برابر بدى معنى نداشت، بچه علت ازا نسان بپرسند چرا  

و جريمه چه  كار بد كردى، چرا در مقابل عمل نيك بانسان مزد بدهند، جائيكه انسان هيچ اختيارى از خود ندارد مزد
  .معنا دارد
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   ها بتمام حيثيت بما واگذارا ست پس كتاب آسمانى و مسئله هدايت، و بعثت و اگر برنامه

______________________________  
  بحار ابواب معاد) 1(
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هاى حياتى ما دخالت كند  ائى ما و برنامهانبياء يعنى چه، اگر ما بتمام معنى بخود واگذاريم معنا ندارد ديگرى در راهنم
ها بخود واگذاريم قضاوت را از عقل و وجدان خود بخواهيد، و نيز  راستى ما در همه افعال مجبوريم، بحقيقت ما در تمام برنامه

  .بروايت زير كه يكى از đترين روايات اين باب است دقت كنيد

مرو بخدمت امام هشتم عليه السلام مشرف شدم، عرضه داشتم از قول  در شهر: يزيد بن عمير بن معاوية الشامى ميگويد
ترجمه اين روايت و تفسيرش . امام ششم روايتى را بدين مضمون نقل ميكنند لا جبر و لا تفويض بل امر بين الامرين

حال كه  ر عيندهنده خداست و د آنان كه عقيده دارند انسان هرچه انجام ميدهد در حقيقت انجام: چيست؟ امام فرمود
دهنده است انسان را باعمال بد عذاب ميكند جبرى مسلكند، و آنان كه تصور ميكنند تمام برنامه بخود  خداوند انجام

مند باختيار محض و تفويضند، اما دسته اول كه جبرى  دهنده بندگان امامان هستند عقيده انسان واگذار است و روزى
  .بتفويض مشركندمذهبند كافرند، و دسته دوم كه قائل 

پسر پيامبر معنى امر بين الامرين چيست؟ فرمود اراده داشتن و بودن راهى كه انسان بسبب آن انجام اوامر خداوند : گفتم
و ترك منهيات برايش سهل و آسان است، گفتم در انجام امر و ترك Ĕى كه بايد بوسيله انسان پياده شود خداوند خواست 

صل عبادات و طاعات اراده حق است و امر بآĔا و خشنودى از انجامش و كمكى كه در پياده  اى دارد؟ فرمود ا و اراده
كمك الهى به عبد عبارتست از نيروهائيكه درا ختيار انسان گذاشته و عبارتست از (كردنش بانسان ميكند مشيت اوست 

در گناهان عبارتست از Ĕى بشر از گناه و اراده و مشيت خداوند ) هدايت و دلالتى كه نسبت براه مستقيم بانسان نموده
  .و خشمش بانجام آن و سرشكستگى انسان كه بسبب گناه برايش حاصل ميگردد

آرى هيچ كار خوب و بدى نيست مگر اينكه خداوند در آن : ها قضاى خداوند كدام است، فرمود پرسيدم در اين زمينه
رابر كار نيك، و عقاب و زجر در برابر كار بد، مزديكه واقعا قضا دارد، گفتم معناى قضا چيست فرمود ثواب و مزد در ب
قضاى خدا در عمل يعنى đشت براى عبد، جهنم . »1«  نيكوكار مستحق آنست، و عقابى كه حق مردم بدكار است

  !براى نافرمان، باين معنا نيست كه اين كار نيك بايد حتما از من صادر ميشد، و قضاى من درا ين قرار داشت
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  بحار ابواب معاد) 1(
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   بر سر دوراهى

اسلام با معتقدين به جبر محض و تفويض محض مخالف است و هر دو مسلك را جوشيده از افكار شيطان دانسته، و مبدأ 
  .داندهاى هستى مي تولدش را نارسائى فكر بشر و عدم تعمق او در برنامه

اسلام عقيده به اراده و اختيار دارد اراده و اختيارى كه مقتضاى جلب هدايت و منشأ ثواب و عقاب و امر و Ĕى است، 
  .و ميگويد هر انسانى در ابتداى تكليف بر سر دوراهى سعادت و شقاوت است

راى تنظيم زندگى درس بگيرد، در مسير ايكه دارد از هدايت خداوند در قرآن، و نبوت انبياء و امامت ائمه ب اگر با اراده
هاى الهى سستى ورزد و بدنبال هوا و هوس و غرائز و تمايلات فزون از حد برود  سعادت قرار گرفته و اگر نسبت ببرنامه
  .باختيار خود راه شقاوت در پيش گرفته

ه بايد به نسخه الهى عمل  بنيادهاى سعادت و شقاوت در سايه هدايت الهى قابل درك است، و اين خود انسان است ك
  .هاى درون در امان نگاهدارد هاى ناجوانمردانه شياطين و بت كرده از فيوضات خداوندى đره گيرد، و خويش را از ضربه

  .سوره البقره نمايشگر كليه مسائليا ست كه در اين بخش و فصل قبل يعنى فصل جبر و اختيار بيان شد 256دقت در آيه 

ينِ، قَدْ تَـبـَينََّ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ باِلطَّاغُوتِ وَ يُـؤْمِنْ باِللَّهِ فَـقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُ لا إِكْراهَ فيِ ال لاَ انْفِصامَ لهَا   رْوَةِ الْوُثْقىدِّ
يعٌ عَلِيمٌ    :وَ اللَّهُ سمَِ

اه يو ضلالت بازشناسانده، آنكس كه بعوامل در برنامه دين اجبار و اكراهى نيست خداوند راه هدايت و رشد را از گمر 
آور كفر بورزد و روابط خود را با هر منبع شرى قطع كند، و ايمان به اللّه آورد، بريسمان يغر قابل گسستن چنگ زده و  زيان

  .خداوند شنوا و داناست

ه كنند، سلامت خود را آنانكه بر سر دوراهى سعادت و شقاوت و اسلام و كفر از اراده و اختيار خود حسن استفاد
تأمين كرده و بسعادت ابدى نائل خواهند شد، و آنان كه بخاطر لذēاى زودگذر و دورنماهاى مانند سراب و عيش و نوش 
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چند روزه بعوامل سعادت پشت پا زده و چون پشه هوا đرجا كه شكم و شهوت اقتضا كند ميل ميكنند و از مقررات 
داداد روى ميگردانند بشقاوت و بدبختى ابدى مبتلا شده و خزى دنيا و عذاب آخرت را آفرين اللّه و نيروهاى خ سعادت

  .اند براى خويش خريده

   تا اينجا در حد لازم بشناخت موقعيت اضداد در زندگى و دو مسئله جبر و اختيار و اينكه

  170: نظام تربيت در اسلام، ص

است و در انتخاب هريك از دو راه آزاد است، موفق شديد،  انسان در ابتداى تكليف بر سر دوراهى سعادت و شقاوت
هاى بعد را با توجه بمسئله آزادى و اختيار از نظر اسلام دقت بيشترى كنيد، زيرا سعى شده در فصول بعد  مسائل بخش

لامى يا هائيكه مولد سعادت، يا منشأ شقاوت است اشاره شود و تا حدى مسائلى كه سازنده تربيت اس بمهمترين برنامه
هاى بعد پس از بيان يك مقدمه علمى از روانشناسان تنظيم شده، و  كننده تربيت انسان است بازگو گردد، البته بخش ويران

  .هاى ثمربخش اسلام آراسته شده و از عوامل ذلت و شقاوت بپرهيزيم اميد است با توفيق خداوند همه ما بتوانيم ببرنامه

   گفتارى از روانشناسان

لى كه براى تمام انديشمندان روشن شده اينستكه تمام موجودات جهان داراى نيروى اثرگذارى و اثرگيرى هستند، از مسائ
اگر بگوئيم خانه خلقت، كاخ آفرينش مركز اثر و تأثر است سخنى بگزاف نگفته، زيرا فعل و انفعال و تأثير و تأثر دو 

  .ه ميشودواقعيت است كه در بافت وجودى تمام اجزاء عالم مشاهد

اين دو برنامه در موجودات زنده آشكارتر است، باين خاطر كوشش روانشناسان بيشتر متوجه باوضاع موجودات زنده 
  .است

العمل موجود زنده را در برابر محرك  روانشناسان عاملى كه موجود زنده را تحت تأثير قرار ميدهد نامگذارى بمحرك و عكس
  .كه مشهور است ياد ميكنندپاسخ و از موجود زنده đر نامى  

روانشناسان براى هريك از موجود زنده و محرك و پاسخ يك علامت اختصارى انتخاب كرده كه در مقالات يا سخنرانيها 
  .بآن علائم اشاره ميكنند

   محرك/ موجود زنده/ پاسخ



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

ها را بر دو دسته  شناسان تمام محركروان R- داراى پاسخ است S- در برابر محرك O- اى ترديد نيست كه هر موجود زنده// 
اند محرك داخلى، محرك خارجى و بتناسب اين تقسيم بايد گفت پاسخ موجود زنده هم بر دو نوع است پاسخ  تقسيم كرده

  .داخلى، پاسخ خارجى

ته شده و در مثل، كسيكه دچار مرض قند است، بدستور طبيب بايد از آمپولى بنام انسولين كه از لوزالمعده حيوانات گرف
  .براى كم كردن قند خون مصرف ميكنند تزريق كند

  171: نظام تربيت در اسلام، ص

هنگاميكه مواد انسولين وارد بدن ميشود، قند بمرحله طبيعى برگشته و بيمار را از عوارض آن راحت ميكند در اينجا بيمار 
  .ت و انسولين از محركهاى داخلى استموجود زنده انسولين محرك و برگشت قند بحد طبيعى پاسخ موجود زنده اس

  .العمل چشم يا گوش موجود زنده را پاسخ ميگويند هاى خارجى به نور و صوت مثل ميزنند و عكس و در قسمت محرك

العمل در برابر محرك   هميشه بايد نيروى ما متمركز در توجه بمحرك باشد زيرا موجود زنده جز عكس: روانشناسان ميگويند
اين مائيم كه بايد تمام دقت را بكار برده . رد و پاسخ موجود زنه بطور جدى به تناسب عامل تحريك استكار ديگرى ندا

تر قرار دهيم تا پاسخ موجود زنده در برابر آن عادلانه باشد، بدون ترديد محرك  محرك داخلى يا خارجى را در وضعى عادلانه
خارج از قانون ندارد و در اين زمينه زيان متوجه انسان است،  اى جز پاسخ اگر خارج از حدود باشد، موجود زنده چاره

فرض كنيد انسولين بيش از حد ببدن تزريق شود، يا نور و صوت بيش از اندازه بچشم و گوش برسد چه خواهد شد؟ 
سالها آنچه مهم است تنظيم محرك بتناسب موجود زنده است، اين بود نظر روانشناسان كه براى تنظيم كردن اين مسائل 

  .اند اند، و از اين راه به بشر خدمتى درخور ستايش نموده مطالعه و آزمايش و تجربه كرده

   نظر اسلام

از مطالعه دقيق آيات قرآن و روايات و اخبار رسيده از پيامبر و ائمه طاهرين استفاده ميشود، كه اسلام در برنامه تربيت و 
ا بصورت گسترده و جامعى توضيح داده، و بدون شك اگر مرد و زن با تعليم مسئله محركها و پاسخها و موجود زنده ر 

اى  ها زندگى كنند، بتماشاى سعادت نائل آمده و در هيچ برنامه الهام گرفتن از قواعد اسلام در مسئله تربيت و ساير برنامه
  .دچار ذلت و زبونى نخواهند شد

  .ك درونى مثبت و محرك درونى منفىهاى تربيت قائل بدو نوع محرك است، محر  اسلام در برنامه
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عبارتست از عقل، اراده، وجدان، عشق و ايمان و تمام حسنات اخلاقى، كه انسان خواه ناخواه در : محرك درونى مثبت - 1
هاى الهى رشد پيدا   ها در درون انسان با تكيه ببرنامه هائى مثبت دارد، اگر اين محرك برابر هريك از اين محركهاى مثبت پاسخ

هاى مثبت چه  نند، بناچار موجود زنده را وادار بپاسخ ميكنند، و ميدانندن كه پاسخ در برابر هريك از اين محركك
  خلاءهائى را در
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  .زندگى فردى و خانوادگى پر ميكند

در آگاه، محيط اسلامى، كه قرآن، پيامبر، امام، رفيق خوب و شايسته، معلم صالح، پدر و ما: محرك خارجى مثبت - 2
هاى مثبت خارجى پر كننده خلاء است، و اگر انسان از نيروى اراده و اختيار  پاسخ انسان در برابر هريك از اين محرك

آل خواهد شد و مجتمع تشكيل  هاى مثبت درونى و برونى قرار دهد انسان ايده خويش استفاده كند و خود را در برابر محرك
اى كه هريك از افرادش بحقوق طبيعى، اجتماعى،  ساĔا جامعه اسلامى و توحيدى خواهد بود، جامعهيافته از اين ان

  .اقتصادى و اخلاقى خود خواهد رسيد، و نشانى از كمترين ظلم و تجاوز در آن جامعه يافت نخواهد شد

ن را سخت تحت تأثير قرار هواى نفس، طول امل، خواسته غلط، مجموع رذائل اخلاقى كه انسا: محرك درونى منفى - 3
داده، و راه ذلت و زبونى و شقاوت را بروى انسان ميگشايد و تأثيرات سوئى بر جسم و جان و بر اوضاع خانه وجامعه 

  .ميگذارد

تربيت، معلم خائن، كارگردانان دولتى ستمگر،  محيط آلوده، فرهنگ استعمارى، پدر و مادر بى: محرك خارجى منفى - 4
  م. امل تحريك شهوت و غريزهرفيق ناباب، عو 

انسان برترين موجود زنده روى زمين است و خواه ناخواه در برابر اين چهار نوع محرك قرار دارد و در برابر هريك از اين 
محركها ناچار بپاسخ است و پاسخ او در برابر هريك از محركها عبارتست از احوال درون و اعمال بيرون او، اينجاست كه 

ها و نقش آĔا در زندگى انسان و بالاتر در سعادت و شقاوت او روشن ميشود، و اسلام در اين زمينه  موقعيت محرك
ها را نسبت ببشر بعهده گرفته و آن آگاهى دادن بمردم است كه محركهاى مثبت درونى و برونى، و  بالاترين مسئوليت

ر حيات انسان و جسم و جانش ميگذارد و هاى منفى درونى و برونى چيست و كدام است، و چه تأثيراتى د محرك
هاى انسان در برابر محركها بچه كيفيت است، و اينهك اين محركها و پاسخها اگر مثبت باشد پديدآرنده حيات  پاسخ

اسلامى و تربيت خدائى در دنيا، و آفريننده đشت در جهان بعد است و بر عكس اگر انسان خويش را در برابر 



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

و برونى قرار دهد، نظام زندگى دنيايش آشفته شده، و در تمام زواياى حيات دچار ظلم و تجاوز   هاى منفى درونى محرك
  .گشته، دنياى آخرتش بقول قرآن درهم ريخته و جز عذاب اليم برايش باقى نخواهد ماند

ت براى بشر، و دفع اسلام در اين زمينه از نشان دادن هيچ راه قانونى فروگذار نكرده وتمام مقرراتش بر پايه جلب منفع
  .ضرر از زندگى آدميان قرار دارد

  نظام بندگى و عبادت، نظام اخلاق و معنويت، نظام اقتصادى و ماديت نظام اجتماعى و
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باين سياست و خلاصه كليه نظامات اسلام بر اساس آبادى دنيا و آخرت ناس قرار دارد، و پيامبر بزرگ در ابتداى بعثت 
  .حقيقت اشاره كردند انىّ قد جئتكم بخير الدّنيا و الآخرة

  .در فرهنگ مقررات اسلام، انسان بپاكترين زندگى دلالت ميگردد، و در جهت قانون بتمام نيازهاى او پاسخ گفته ميشود

رائز غير قانونى جواب ها و غ اسلام بر خلاف تمام فرهنگها، كه در موضع قانونگذارى سعى دارند بتمام تمايلات و خواسته
مثبت بدهند، و هر رنگيكه بشر دلش بخواهد به بشر بدهد، اراده دارد كه بشر را رنگ حقيقت و واقعيت دهد، و 

ميكوشد كه مقام خلافت ازخ دا را در انسان متبلور كند و خلاصه باو رنگ خدائى بدهد صبغة اللّه و من احسن من اللّه 
  .»1« صبغة

بر خدا تكيه كرده، و حق : له اللّه و بصلاحديد پيامبران و ائمه تنظيم شده و از جامعه دعوت ميكنداسلام مقرراتش بوسي
را وكيل خويش گرفته، و از اجراى دستورانش كراهت نداشته باشند، زيرا فرامين او آفريننده خير دنيا و آخرت بشر است و 

  .چه رنگى از رنگ اسلام đتر است؟

اى در اسلام فروگذار نشده، و آنچه براى دنيا و آخرت انسان لازم بوده بيان گرديده،  يچ مسئلهدر سطور قبل خوانديد، ه
اى نبود كه شما را بجهنم نزديك كند مگر اينكه من شما را بآن آگاه و از آن Ĕى   بخدا قسم هيچ برنامه: پيامبر بزرگ فرمود

. ينكه من براى شما بازگو كردم و اجرايش را از شما خواستماى نبود كه شما را ببهشت برساند مگر ا كردم، و هيچ مسئله
اى فروگذار نشده و حجت الهى بر  آرى در ارائه قرآن، و مقررات لازم و اينكه پس از پيامبر بايدب ائمه رجوع شود برنامه

  .تمام بندگان تمام است
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دار بيان فرامين  مه بزرگوار دعوت كرده و عهدهدانشمندان ربانى در هر عصرى مردم را به پيروى از قرآن و رسول الهى و ائ
الهى در جامعه بودند اينان با زبان و قلم نگذاشتند رابطه ناس با نبوت و امامت قطع گردد، آيا باز هم براى كسى عذرى 

  باقى است؟

تمام محركهاى مثبت و اى برخوردار است در اين جزوه اگر بنا باشد ب ها در اسلام از اهميت ويژه برنامه بازشناساندن محرك
منفى اشاره شود مثنوى هفتاد من گردد، از اينجهت از هريك از محركهاى مثبت و منفى يك يا دو نمونه ياد خواهد شد، تا 

اى براى شناخت انواع محركها چه درونى و چه برونى در اختيار دوستداران تربيت قرار بگيرد در اينجا تذكر اين نكته  زمينه
   ر قرآن و روايات از عوامل تحريك مثبت و منفى تحت كلمه محرك ياد نشده، بلكهضرورى است كه د

______________________________  
  132بقره  -)1(
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عنوان اصلى مسئله مورد توجه قرار گرفته و پاسخ انسان در برابر هريك توضيح داده شده و از مردم مسلمان دعوت شده 
محركهاى مثبت درونى و برونى روى آرند، و از عواملى كه پاسخ انسان در برابر آن جز زيان و خسارت بحوزه زندگى  بسوى

چيزى نيست بپرهيزند، مثلا عقل يكى از محركهاى مثبت درونى است و قرآن محرك مثبت برونى، پاسخ انسان در برابر اين 
ها و از اين نوع امور  زباĔا، تصديق پيامبر، ارزيابى عاقبت برنامهعامل مثبت باور كردن خدا، شناختن حقايق، شناخت 

است، در قرآن مجيد نزديك به هزار آيه درباره اين محرك مثبت ذكر شده اما با عنوان اصلى مسئله كه عبارت است از 
در برابر آن غصه،  العمل انسان تعقل، تفكر، تفقّه و از اين قبيل، و حسد يكى از محركهاى منفى درونى است كه عكس

رنج، ناراحتى، لاغرى، زخم معده و عاقبت خودكشى است، از اين محرك هم تحت عنوان خود حسد ياد شده و دنيائى كه 
هاى مثبت و منفى يا واجب و حرام  هدف است نه وسيله يكى از محركهاى منفى برونى و اينكه در اين مقالات از برنامه

ها  ده بپيروى از اصطلاح روانشناسان است و نحوه تقسيم و توضيح و تشريح هريك از محركها ياد ش در اسلام بعنوان محرك
  .از نويسنه اين جزوه است

   جهل
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هاى منفى درونى است، تمام بدبختيهائيكه در جوانب حيات انسان دچار آن ميگردد، پاسخ آدمى در برابر  جهل از محرك
و ندانستن از خطرناكترين دشمنان است، كه انسان در دوره تاريخ حيات با  اين محرك است، نميتوان انكار كرد، كه نادانى

  .آن روبرو بوده

جهل مبدأ شرور، مفاسد، پليديها، بدبختيها، آوارگيها، اسارēا و فروافتادن در كام اژدهاى استعمار و استثمار و استحمار 
  .است

اهم واجبات و فرائض اسلامى است، و براى بيرون راندنا ين مبارزه با اين محرك، و عواملى كه آن را تقويت ميكنند، از 
  .دشمن پرخطر تنها سلاحى كه بايد بكار برد سلاح علم و دانش است

تقويت خرد و انديشه بوسيله دانش، اعم از دانشى كه انسان از طريق دين اسلام ميآموزد، و در سايه آن باصول زندگى و 
كه در كلاس كسب ميكند، يا علمى كه از راه مطالعه كتب پرثمر بدست ميآورد، اين   قواعد انسانى آشنا ميگردد، يا دانشى

  .دشمن درونى را ضعيف كرده و ننگ بودنش را از دامن حيات و هستى انسان ميزدايد

   در اينجا بايد توجه داشت كه معلم غذائى كه بعنوان علم بمغز انسان ميدهد بايد از هر جهت
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با رشد و تكامل انسان تناسب داشته داشته باشد، زيرا استعمارگران و نوكران كثيف آنان خصوصا در جوامع شرقى، گاهى 
ها بعنوان دانش، مانند هنر و هنرپيشگى، شعر  اى از برنامه و يا هميشه سعى دارند از طريق فرهنگ و باستخدام گرفتن پاره

و سينما، بر جهل مردم بيفزايند، آنان را از منابع زرخيز فكرى و ماديشان غافل كنند،  و موسيقى، فيلم و فيلمدارى، مجله
هاى خويش ادامه دهند، در اينجاست كه قرآن مجيد بطور قاطع از انسان  ها و يغماگريها و جنايت تا بتوانند به دزدى

نْسانُ إِلى دعوت ميكند در معلم و غذايش دقت نمايد مفسرين شيعه به پيروى از امام باقر عليه . »1«  عامِهِ طَ   فَـلْيَـنْظُرِ الإِْ
اند، و اينكه بر هر مسلمانى واجب است از افراد شايسته و  السلام جهتى از اين آيه را تفسير به غذاى روح و فكر كرده

  .صالح و شناخته شده و متخلق باخلاق الهى علم فراگيرند

اى دارد، كه من برگردان  فضائل مرحوم فيض كاشانى در تفسير صافى مقالهدر زيرنويس اين آيه شريفه محدث بزرگ و جامع 
  .نقل ميكنم 58فارسى آن را از پاورقى تفسير نوين ص 
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همچنان كه آدمى روح و بدن دارد، طعام نيز جسمانى و روحانى ميباشد، و همانطور كه مأمور است به غذاى جسمش «
ان نازل ميشود و زمين شكافته ميگردد، لازم است بغذاى روحانيش نيز بنگرد تا ببيند كه منشأش آبى است كه از آسم

بينديشد تا بداند كه آĔم از آسمان از جانب خدا نازل ميگردد، بدين طريق كه باران وحى بر زمين نبوت و شجره رسالت 
نكه قابل ēذيب و تربيت هاى معارف بيرون آمده، و ارواح آنا و سرچشمه حكمت ميبارد، تا از آĔا حبوب حقايق و ميوه

هستند از آĔا تغذيه مينمايد پس اينكه امام باقر ميفرمايد بايد آدمى بعلمش بنگرد كه از چه كسى فرا ميگيرد، يعنى 
هاى حكمت ميباشند، و علومشان از  شايسته است دانش خود را از اهل بيت نبوت بگيرد، كه مهابط وحى و سرچشمه

اى ميان آĔا و  ومى است كه صلاحيت دارد غذاى روح شود، بر خلاف كسانيكه رابطهجانب پروردگار است، چنين عل
خداوند از حيث وحى و الهام نيست، كه دانش آنان يا حفظ اقوال مردمى است كه در اقوالشان حجتى نيست، يا ابزار 

ين علمى از شيطان است جدالى است كه دخالتى در حقانيت و رسيدن به راه راست ندارد، پس از خدا نيست بلكه چن
  .»و نميتواند غذاى روح باشد

هاى روزمره بكار ميرود چنانچه در فصل علم و دانش توضيح داده شد، مردم وظيفه  در زمينه علوم مادى كه در برنامه
بياء و يادگيرى دارند، و تعليم و فراگرفتنش واجب كفائى است، فراگرفتن علوم مادى از معلم شايسته و علوم معنوى از ان
  .ائمه و علماى ربانى انسان را از جهل جدا كرده و زمينه رشد و تكامل مادى و معنوى را براى جامعه فراهم ميآورد

  پس از اينكه شايستگى علم و معلم احراز شد، و معلوم گشت آنچه در اختيار انسان قرار

______________________________  
  25عبس  -)1(
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كننده درد خطرناك نفهمى و جهل ميباشد، بايد تمام هوش و گوش و  ميدهد، در راه صلاح و سداد انسان است و درمان
  .مشاعر آدمى براى دريافت نور دانش مصرف گردد و تا حصول پيروزى و غلبه بر جهل اين راه را ادامه دهد

و وافى، و بحار و تحف العقول نقل ميكنند خطرات جهل را امام حضرت موسى بن جعفر عليه السلام چنانچه كتاب كافى 
براى هشام بن حكم شاگرد بزرگوارشان نقل ميكنند و در حقيقت امام عليه السلام جهل را يك محرك منفى و درونى 

ارتش جهل ياد  ها تحت جمله دانسته و نزديك به هفتاد برنامه را بعنوان پاسخ انسان در برابر آن بيان ميدارد، و از آن برنامه
اى جز پاسخ گفتن در نزديك به هفتاد مورد ندارد، كه همه موارد  ميكند، و اگر انسان بمعالجه جهل برنخيزد در برابر آن چاره

  .ايجادكننده خسارت در زندگى دنيا و آخرت آدمى است
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   جهل/ انسان/ پاسخ

   پاسخ موجود زنده، محرك// 

خارج از حد بماديگرى، تكبر، تكذيب حق، جور، طمع، نفهمى، تندخوئى،  سختى، رغبت كفر، نوميدى، ناسپاسى، دل
پرستى، غدر، مرض درشتى، بدكارى، افشاء سر، پليدى، رنج،  درى، شكم شتاب، دوروئى، ناخشنودى، حرص، پرده

، نيرنگ، تأخير دلى، انتقام، فراموشى، دريغ داشتن از خير، نافرمانى از حق، كودنى فرازى، سخت طلبى، شقاوت، گردن فزون
شرمى، درشتى، هوس، اصرار بر گناه، عدم پذيرش حق، شك، دريوزگى، قطع رابطه، دشمنى سربلندى  در نيكى، ستم، بى

چينى،   انگارى، دورى از دعا، جدائى، سخن روى، بلاء، سبكى، سهل بيجا، انكار، راز گشودن، زشتى، حسادت، زياده
  »1« .حماقتكسالت، بخل، فريفتگى، اندوه، خودبينى، 

  هاى انسان باشد؟ هاى هولناك جهل، آيا مبارزه با اين محرك خطرناك درونى نبايد از مهمترين برنامه اينست ضربه

بر مردما ست كه بعلاج اين مرض بوسيله كسب دانش برخيزند، و مبارزه با جهل را بوسيله رجوع به دانايان و تقويت خود 
  .گيرى از آن ادامه دهند دارى تقوا تا بكمال رساندن قوه انديشه و đره و معرفت و نيرو بخشيدن بتوان خويشتن

______________________________  
  422تحف العقول ص  -)1(

  177: نظام تربيت در اسلام، ص

   سوءخلق

يك محرك  سوءخلق به مجموعه سيئات اخلاقى و رذائل روانى اطلاق ميشود، انسان در برابر هريك از رذائل اخلاقى كه خود
  .هائى دارد خطرناك درونى است پاسخ يا پاسخ

مبارزه با فقر حسن خلق برتمام مرد و زن مسلمان واجب است، و اصولا اسلام از سه ركن اعتقاد و عمل و اخلاق 
  .تشكيل شده، و فاقد اخلاق فاقدى ك سوم از مسلمانى است

ابليسى و ضد خدائى شود، من اگر بخواهم تمام  هاى كسى نبايد اجازه دهد ظرف هستى و وجودش پايگاه برنامه
هاى مثبت درونى و دومى از محركهاى منفى درونى  هاى حسن خلق و سوءخلق را كه قواعد هر كدامش اولى از محرك برنامه
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است توضيح دهم بايدب تمام آيات و روايات باب اخلاق اشاره كنم، و اين بر خوانندگانست كه بكتب اخلاقى اسلامى 
هاى آنان  هاى منفى درونى باب اخلاقى كه شايد بيشتر مردم گرفتار آنند، و پاسخ عه كنند، در اين بخش بيكى از محركمراج

  .در برابر آن زياĔاى زيادى نصيب ايشان كرده بسنده كرده

  حسد

و روحى گرفتار  حسد در ميان رذائل اخلاقى از محركهاى زيانبار درونى است، كه آدمى را در دام خطرهاى فراوان جسمى
  .ميكند

غصه، رنج، اندوه، پريدگى رنگ، đم خوردن ضربان قلب، لاغرى، زخم معده، تشنج، ضعف اعصاب، كشتن، خودكشى 
  .هائيست كه انسان در برابر اين محرك از خود بروز ميدهد پاسخ... و 

را دچار اضطراب و ناامنى  رشك و حسد بردن بديگرى كه چرا نعمت، زيبائى، مقام، شخصيت، و مال دارد، انسان
  .روحى ميكند، و مسير زندگى را بسوى بدبختى تغيير جهت ميدهد

پايد كه از بين ميرود، مال دست بدست ميگردد، و يا با يك حادثه نابود ميشود، مقام و موقعيت  زيبائى ظاهرى ديرى نمى
چه معنا دارد عاقل و مسلمان باوصاف هيچ پايدارى ندارد، هر نوع نعمت مادى در معرض زوال و نيستى است، پس 
  !عارضى و به نعمتهاى از دست رفتنى كه در اختيار ديگران است حسد بورزد؟

 دنيا آنقدر ندارد كه بر او رشك برند
 

 اى برادر كه نه محسود بماند نه حسود

كننده يك ملت، و  بدبختكننده زندگى يك خانواده، و زمانى  حسد گاهى ويرانگر وجود خود حسود، گاهى متلاشى
  .كننده تاريخ درخشان يك جامعه ميباشد، و يا تغييردهنده تاريخ يك است بسا قوه تخريبش ويران چه

  178: نظام تربيت در اسلام، ص

از امام ششم پرسيدند، آيا مردم موقعيت علمى، اخلاقى، سياسى، و شخصيت والاى على عليه السلام را در همه شئون 
  دند؟حيات آگاه نبو 
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اى او را از آزردن  فرمود چرا، عرضه داشتند بكدام علت پس از درگذشت پيامبر با او مخالفت كردند و تا آخر عمر لحظه
  .امام فرمود بخاطر حسد! خاطر آزاد نگذاشتند؟

از راه  نظير او رشك بردند، đمين خاطر بخيال خود ميخواستند نعمتهاى معنوى و انسانيش راكه آرى بمقام و موقعيت بى
اش   هاى خدائى ترين فرد جامعه تنها گذاشته، تا از پيشرفت برنامه بندگى بدست آوره بود از او بگيرند، يا او را همانند عادى

كه مايه حيات اسلام و تاريخ بشر بود جلوگيرى كنند، و اين حسدى بود كه تاريخ يك جامعه را تا روز واپسين تغيير 
هاى تلخ اين نوع حسد از  ان بر پيكر اسلام و اجتماع شد و راستى حسابرسى به ميوههاى فراو  جهت داد، و علت ستم

گيهاى مثبت يك جامعه  طاقت تمام انساĔا خارج است جدا گاهى پاسخ انسان در برابر اين محرك درونى ويرانگر تمام ويژه
به اين درد خطرناك است با توجه تاريخى است، ذكر قسمتى از روايات باب حسد، شايد لازم باشد، تا هركس آلوده 

  .بگفتار معصوم خود را معالجه كند

  »1« :انّ الحسد يأكل الايمان كما تأكل الناّر الحطب: عن ابى عبد اللّه قال

  .حسد ويرانگر ايمان است، چنانچه آتش خورنده و از بين برنده هيزم است

حسد از نظر : دارد، كه فرازهائى از اين مقاله چنين استعلامه مجلسى در زيرنويس روايات حسد در بحار مقاله جالبى 
عقل زشت است، زيرا حسد عبارت از بدخواهى نسبت به دگران و خشم بردن بر احسان االله به بندگان است، كدام گناه 

  !بدتر از ناگوار داشتن آسايش مسلمان است، مگر نعمت دست مردم براى تو چه زيانى دارد كه بر آن رشك ميبرى؟

خواهى، تكبر، عجب، وحشت، ترس از فوت مقاصد  كينه، عزت: فت عدد است لل حسد زياد است مهمترين آĔا هع
نظير است و دفاع مرجع  خويش، حب رياست، بدذاتى و بخل، علامه بزرگوار حضرت مجلسى كه در خدمت بشيعه كم

ن گلايه از روشنفكرانيكه از تاريخ حيات عاليقدر شيعه حضرت امام خمينى در اولين سخنرانى پس از مرگ پسرش بعنوا
اند و دفاع امام نمايشگر  دانشمندان كم اطلاعند و باين سبب در ارزيابى خود نسبت بدانشمندان شيعه دچار اشتباه شده

حسد از بيماريهاى بزرگ دل : واقعيت بر ارزش مجلسى است، مقاله خويش را در بحار درباره حسد باينصورت ادامه ميدهد
  .و امراض دل جز با عمل و عامل قابل درمان نيستاست 

  براى رفع بيمارى حسد بايد بدانى كه اولا رشك بردن و حسد ورزيدن بايمان و بدنياى تو ضرر

______________________________  
  231ص  2كافى ج   -)1(
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  179: نظام تربيت در اسلام، ص

مقدرات حق بيكى از بندگانش، و اينكه چرا خداوند بفلانى  ميزند بخاطر اينكه حسد تو بمعناى خشم بردن نسبت بر
  !نعمت عنايت كرده؟

و اما بدنيايت زيان وارد ميسازد زيرا بخاطر اينكه آدمى در زير فشار حسد دچار هرگونه بدبختى و رنج و پستى شده و از 
  .زندگى آرام محروم و ممنوع خواهد شد

وص قسمتهاى آخرش بينديشيد خواهيد دانست كه از فرازهاى بيان شده در مقاله مجلسى دقت كنيد و در جملاتش بخص
مجلسى بطور صريح استفاده ميشود كه حسد يك محرك داخلى است و آدمى در زير فشار اين محرك دچار مصائب  

رك هائيكه در قرآن يا كتب اخلاقى از آن تعبير بسوءخلق شده بمانند حسد يك مح تك برنامه گوناگونى ميگردد، و تك
  .خطرناك درونى است

  »1« :كاد الفقران يكون كفرا، و كاد الحسد ان يغلب القدر: قال رسول اللّه صلى االله عليه و آله: عن ابى عبد اللّه قال

اى نيست، آدم فقير در پرتگاه كفر قرار دارد، و حسد محركيست   بين فقر و كفر فاصله: امام ششم از قول پيامبر ميفرمايد
  .را از كف انسان ميربايدكه نعمت الهى 

رشك، خودبينى، فخرفروشى : امام ششم فرمود »2« :آفة الدين الحسد، و العجب، و الفخر: قال ابو عبد اللّه عليه السلام
  .براى دين آفت است

  .حسود در زندگى از همه كمتر لذت ميبرد »3« :قال رسول اللّه صلى االله عليه و آله اقلّ الناس لذّة الحسود

  .ايست كه جسم را نابود ميكند رشك درنده »4« :الحسد يأكل الجسد: فرموده عارفى

امام على عليه السلام حسد را محركى ميداند كه پاسخ انسان در  »5« :قال علّى عليه السلام صحّة الجسد من قلّة الحسد
  .ى حسد استبرابر اين محرك از دست دادن سلامتى جسم است، đمين خاطر ميفرمايد سلامت جسم از كم

منفى درونى را كه همانند زيانبارترين زهر در وجود انسان است در طول آيات و روايات بيان داشته و راه درمان اين درد را 
تعليم داده، و از مردم مسلمان خواسته با توجه بفرامين الهى و با تقويت نيروى خودنگهدارى بمبارزه با اين خطر اقدام  

  .ات اخلاقى پاك كرده به حسنات اخلاقى بيارايندكنند، و خويش را از سيئ
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كننده قسمتى از خير دنيا و آخرت انسان است، روايتى رسيده كه دانستن آن براى همه مفيد  در باب حسن خلق كه تأمين
  .است

______________________________  
  232ص  2كافى ج ) 1(

  232ص  2كافى ج ) 2(

  251ص  1سفينة البحار ج ) 3(

  251ص  1سفينة البحار ج ) 4(

  251ص  1سفينة البحار ج ) 5(

  180: نظام تربيت در اسلام، ص

: الدّين و المال قال: فاذا كانتا اثنتين قال: يا ابة ايّ الخصال من الانسان خير؟ قال الدّين قال: قال ابن لقمانا لحكيم لابيه
فاذا  : كانت اربعاء قال الدّين و المال والحياء و حسن الخلق، قالفاذا  : الدّين والمال و الحياء و قال: فاذا كانت ثلاثا قال

يا بنىّّ اذا جتمعت فيه هذه : فاذا كانت ستّا قال: الدّين و المال و الحياء و حسن الخلق و السّخاء قال: كانت خمسا قال
  .الخمس فهو تقىّ نقىّ و للّه ولىّ و من الشيطان برى

هائى از انسان نيكوست؟ پاسخ داد آراسته بودن به دين آرى دين كه مجموعه  يد چه برنامهفرزند با تربيت لقمان از پدر پرس
از مقررات الهى است و بنابر مصلحت انسان بوسيله االله وضع شده و در قسمتهائى از اوامر نواهى و عقايد و اخلاق 

  .بفرزندان آدم ارائه گشته

هاى جامع الهى برابر با بدبختى و  آفرين، و سر باززدن از نقشه تاجراى فرامينالهى و دورى از آنچه ممنوع شده سعاد
  .شقاوت انسان است

لقمان فرمود پسرم  »1« :يغتاب اذا غاب، و يتملّق اذا شهد، و يشمت بالمصيبة: قال لقمان لابنه للحاسد ثلث علامات
اضر است، زخم زبان زدن غيبت đنگاميكه طرفش غائب است، چاپلوسى đنگاى كه ح. براى حسود سه نشان است
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عن الصّادق عليه السلام كان رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله يتعّوذ كلّ يوم من ستّ، . đنگاميكه كسى ببلائى دچار است
  »2« .من الشّك و المشرك و الحميّة و الغضب و البغى و الحسد

  .پروائى، خشم، تجاوز، حسد د شك، شرك، بىپيامبر بزرگ هر روز از شش برنامه بخداوند پناه ميبر : امام ششم فرمود

انّ ابغضكم الىّ المتراسون، المشاون بالنمائم، الحسدة لاخواĔم، : فى وصيّة الصّادق عليه السلام لا بيجعفر النعمان الأحول
  »3« :امورليسوا منىّ و لا انا منهم، انمّا اوليائى الذّين سلّموا لامرنا، و اتبّعوا آثارنا، و اقتدو ابنا فى كل 

خواهان،  اند، رياست ترين شما پيش من سه گروه مبغوض: امام ششم در سفارشاتش باو جعفرا لنعمان الاحول فرمود
چينان، حسودان، اينان از من نيستند من از آنان بيزارم تنها عاشقان و دوستان من آن مردمى هستند كه تسليم  سخن

اين محرك درونى كه فشارش بر موجود . هاى ما در همه امور زندگى هستند هفرمان ما و پيرو خطوط حيات ما و تابع برنام
اى چون انسان، يا تأثيرش بر روان آدمى علت اينهمه پاسخ زيانبار از طرف انسان است نياز بيشترى به توضيح  زنده

  هاى هولناك اين محرك پرسيد پدر اگر بنا باشد ندارد، اسلام در يك حد عالى خطرات و ضربه

______________________________  
  252و  251ص  1سفينة البحار ج ) 1(

  252و  251ص  1سفينة البحار ج ) 2(

  252و  251ص  1سفينة البحار ج ) 3(

  181: نظام تربيت در اسلام، ص

هاى  ه برنامهور شود بايد چه كند؟ پاسخ داد توليد مال از طريق مشروع و قرار دادن آن در گردون انسان از دو برنامه đره
 .سازنده، و بنا بقول قرآن از راه مال ميتوان در برابر هريك درهم هفتصد برابر براى بپا داشتن كيان انسانيت استفاده كرد

  .و مقصود از دين و مال در پاسخ لقمان همين واقعيت است »1«

يگويد پس از آراسته بودن بواقعيات دين ميپرسد اگر آدمى خواسته باشد از سه برنامه استفاده كند چه راهى دارد؟ جواب م
هاى ناشايسته و كردار ناپسند و  و توليد و صرف مال در راه الهى، حياء، حقيقت اينستكه نيروى حيا آدمى را از برنامه

  .اخلاق حيوانى دور نگاهداشته و از گرفتار آمدن بدام خطرناك شيطان حفظ ميكند
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حسن «رشته فيض ببرد چه كند؟ پاسخ ميدهد پس از دين و مال و حياء  ميپرسد در صورتيكه آدمى بخواهد از چهار
اگر به بخش ēذيب نفس مراجعه كرده در آنجا سرفصل ابواب اخلاق پسنديده را ملاحظه ميكنيد، و براى دريافت » خلق

  .مسائل اخلاقى به باب عشره بحار و وسائل و به كتاب با بركت محجة البيضاء مراجعه كنيد

دستى، و اين صفتى  ارد اگر بخواهم از پنج برنامه سود ببرم بايد چه كنم پاسخ ميدهد سخاوت و هنر گشادهعرضه ميد
  .است كه بايد در همه دارندگان مال جلوه داشته باشد اعم از دارندگان مال يا علم يا هنر يا قدرت

  :ميپرسد اگر بخواهم از نير وى ششم đره بگيرم چه راهى دارد جواب ميگويد

پسرم اين پنج برنامه در هر انسانى متبلر شود بايد گفت او انسانى است خودنگهدار و اهل تقوا و تصفيه شده از رذائل و 
  .عاشق االله و دور از دام شيطان

   دنياى ممدوح

دست اى موقت و زودگذر و از  آورنده عيش و نوش و خانه اى از عوامل مادى و وسائل زندگى، و فراهم دنيا يعنى مجموعه
رفتنى و دست بدست گشتنى چنانچه اين مجموعه از راه صحيح بدست آيد و بعنوان وسيله رسيدن به رشد و مقام عالى 

گرداندن از آن حرام  ايست بس زيبا ور وى انسانى در اختيار قرار گيرد، و در راه كلمه حق و حقيقت مصرف شود، چهره
، قل من حرّم زينة االله التى اخرج لعباده و الطيبات من الرزق و اين چهره و لاتنس نصيبك من الدنيا: و ممنوع و بقول قرآن

   اش دنياى عالى و بقول قرآن حيات از دنيا محرك مثبت برونى است و بازده

______________________________  
  261البقره  -)1(

  182: نظام تربيت در اسلام، ص

بدست آيد و ... هاى خلاف، از قبيل غش، تزوير، ريا، دزدى و  طيبه و چنانچه اين مجموعه از راه زور، قلدى، برنامه
ايست هولناك و مخوف و  رانى قرار بگيرد چهره براى انسان هدف باشد، و مصرفش در كانال گناه و جنايت و شهوت

خش زور است و ظلم، تجاوز است و خيانت، جنايت است و محركيست خطرناك از محركهاى منفى برونى و بازده و پاس
آلودگى، قتل است و غارت، اسلام با توجه بوضع فكرى و تربيتى مردم دنيا را بدو چهره توجيه ميكند، اسلام از رابطه 

يت حق خلق هاى دنيائى را وسيله رسيدن به االله، و رعا پرست، مردم با انديشه و خردمند و مردميكه تمام برنامه مردم حق
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قرار داده، تعبير به رابطه صحيح و انسانى كرده، و اصولا دنيا را براى چنين مردم خانه تجارت فضيلت و شرف دانسته، 
اينان كه از تربيت الهى برخوردارند انفاق، رسيدگى به يتيم، دستگيرياز مسكين، قرض الحسنه، خرج مال در راه جهاد و 

براى آنان از اموريست كه از آن ... هاى خدا و ساختن خلق و  بپا داشتن برنامه جنگ با دشمن، پرداخت پول در راه
اند، از اين طريق است كه بتقويت خويش برخاسته، و براى  سخت لذ ت ميبرند، و براى ساخته شدن و ساختن زنده

يا، و سعادت در حيات محكم كردن پيوند خلق با خالق اقدام كرده، و در راه ايجاد سلامت در تمام جوانب زندگى دن
  .آخرت گام برميدارد

چنين دنيا كوشش مثبت و ثمربخش است، Ĕج البلاغه  دنيا براى اينان محرك مثبت برون است، كوشش آĔا در راه تحصيل اين
رت و بوسيله دنيا ميتوان كسب آخ: بالدنيا تحرز الاخره: در بسيارى از فرازهايش بدنياى مثبت اشاره كرده و بتكرار فرموده

  »1« .جلب خوشنودى حق كرد

  :Ĕج البلاغه از دنياى مردم با تربيت و روشن ضمير بدينگونه خبر ميدهد 131على عليه السلام در حكمت 

انّ الدّنيا دار صدق لمن صدقها، و دار عافية لمن فهم عنها، و دار غنى لمن تزوّد منها و دار موعظة لعن اتعّظ đا، مسجد 
  :ى ملائكة اللّه و مهبط وحى اللّه و متجر اولياء اللّه اكتسبوا فيها الرّحمة، و ربحوا فيها الجنّةاحبّاء اللّه و مصلّ 

دنيا براى مردم پاك روح و انساĔاى راستين سراى راستى و خانه درستى است، مركز امن است از هر نوع بلاى فكرى و 
اشد، جائيست كه از كانال عوامل آن ميتوان توشه روحى وجسمى براى آنكس كه راه زندگى صحيح را از آن يافته ب

ايست كه در و ديوارش از پند و عبرت پر است، اما براى آنكس كه ديده  زندگى سالماينجا و آنجا را فراهم آورد، خانه
  عبرت داشته باشد،

______________________________  
  156خطبه  -)1(

  183: نظام تربيت در اسلام، ص

ت دوستان خداست، دنيا جايگاه نماز ملائكه است، دنيا ظرف پذيراى وحى خداست، دنيا تجارتخانه دنيا خانه عباد
جا بكسب رحمت و لطف حقّ برخاستند، و تمام درهاى محبت خدا را بروى خود  عاشقان الهى است، عاشقانى كه در همين

آرى در صورتيكه انسان از . يشگى استباز كردند، و سودى كهاز اين تجارت نصيب خود نمودند đشت جاودانى و هم
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تربيت صحيح đره داشته باشد، و از مقررات پاك الهى شكل گرفته، و براى فرامين االله و عمل بآن احترام قائل باشد دنيا 
  .برايش đترين جايگاه و عمر برايش پرسودترين رأس المال است

ن برنامه آگاه بودند كه هرچه بيشتر در دنيا بمانند đره انبياء و ائمه از خداى بزرگ طول عمر ميخواستند، زيرا باي
  .ترى نصيب آنان خواهد شد العاده فوق

آيات و روايات مشوق كشاورزى در درجه اول و تجارت و صنعت در مرحله بعد نمايشگر نظر اسلام بدنيائى مثبت و اين 
زندگى خلق، و بپاكننده آخرت آباد، عقب محرك عالى است، دنياى شكوفاكننده فضائل، و كشنده رذائل، و سازنده 

فقر đمين . ماندن از چنين دنيائى بزيان انسان است، و تنبلى و سستى در راه بدست آوردن اين مجموعه ممنوع وحرام است
تناسب نيست كه نظر اسلام را بنحو مختصر درباره  خاطر مذموم است، و ندارى đمين جهت عامل ذلت و شقاوت، بى

گيرى از دنياى مثبت و سازنده جلوگيرى ميكند، بعد از توضيح  ، و اينكه اسلام با شدت هرچه تمامتر از كنارهفقر بدانيد
  .فقر چهره دوم دنيا را بررسى كرده و نظر اسلام نسبت بآن شرح داده خواهد شد

   فقر و ندارى

  .ارى و فقر استاز عوامل خطرناكى كه آدمى را بانواع بدبختيها و شقاوت و ذلت دچار ميكند ند

  :اسلام از فقر بعنوان عامل كفر ياد ميكند، آنجا كه پيشواى ششم ميفرمايد

ندارى و سياهى دنيا و آخرت  »2« .الفقر سواد الوجه فى الدّارين: و پيامبر بزرگ فرموده »1« .كاد الفقر ان يكون كفرا
 »3« .الفقر الموت الاكبر: ير كرده آنجا كه ميفرمايدعلى عليه السلام از كابوس وحشتناك فقر مادى بمرگ بزرگتر تعب. است

 :الفقر يحرس الفطن عن حجته، و المقل غريب فى بلدته...  »4« .الغنى فى الغربة وطن، الفقر فى الوطن غربة: و نيز فرموده
  دارا در غربت گوئى در وطن است، »5«

______________________________  
  378ص  2سفينته البحارج ) 1(

  378ص  2سفينته البحارج ) 2(

  214تحف العقول  -)3(
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  379ص  2سفينة البحار ج  -)4(

  Ĕ3ج البلاغه حكمت  -)5(

  184: نظام تربيت در اسلام، ص

اعتبار است، و فقر  و ندار در وطن خويش غريب است، ندارى زبان را از برهان و دليل لال ميكند و انگار حرف فقير بى
  .ار درد غربت ميكندآدمى را در شهر خويش دچ

يا بنىّ انىّ اخاف عليك الفقر فاستعذ باللّه منه فان الفقر منقصة للدّين، مدهشة للعقل، داعية : بفرزندش محمد حنفيه فرمود
آرى پسرم از ندارى براى تو ميترسم، جدا از فقر بخداوند پناه ببر، زيرا ندارى علت از دست رفتن دين و : »1«  للمقت

  .انديشه و ايجادكننده نفرت در انسان است بحيرت انداختن

كننده بكفر، و آورنده بدبختى براى آدمى است،  روى اين حساب فقر از نظر اسلام كابوسى وحشتناك، مرگ اكبر، نزديك
و مبارزه با اين دشمن سهمگين و پرخطر از وظائف واجب و اوليه هر انسانى مسلمان است، و در هر عصرى با توجه 

ويژگيهاى زمان، بايد مرد و زن اسلامى بمبارزه با اين خطر اقدام جدى كنند، در اين عصر تنها راه مبارزه با  بخصوصيات و
اين چهره خطرناك بالا بردن سطح فرهنگ فكرى و علمى مردم و جنگ كوبنده با اربابان استعمارى و عمال آنان در همه 

  .هاست زمينه

ها، حيوانات، نيروى فكر و كار و  ها، دام انرژيها، زمينهاى قابل كشت، آب وسائل مادى، معادن،: در اينجا بايد گفت
اى كه داراى  همه و همه از عوامل مبارزه با فقرند، و بايد تمام مرد و زن مسلمان بدانند كه در سفره طبيعى عالم باندازه

وى انديشه و قواعد لازم حق خود معيشت لازم باشند صاحب حقند، بايد همه مردم براى احقاق حق خود با تكيه بر نير 
  .را از اين سفره برگرفته و نگذارند عوامل فقر بآنان حمله كنند

ممالك اسلامى عموما از đترين و سرشارترين منابع و معادن مادى، و زمينهاى قابل كشت و آب فراوان، و دريا و درياچه 
بخش همچون اسلام برخوردار و از نظر نيروى  د و آزادىو خليج برخوردارند و از نظر علم اقتصاد از مكتبى غنى و آزا

  .انسانى داراى يك ميليارد جمعيت يعنى يك چهارم مردم روى زمينند

تفاوت باشند، و نبايد بعنوان كارگر  منابع انرژى، نيروى انسانى، فرهنگ خدائى بى: اينان نبايد در برابر اين سه نيروى عظيم
استعمارگران و عمال آنان بكار مشغول بوده، و براى حفظ منابع اربابان كثيف امپرياليسم و  و كارمند زورگويان و 
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ها ادامه دهند، جدا اين بزرگترين ننگ است كه انسان از اموال و ثروēاى بيكران خود  كمونيسم بفعاليت خود در همه زمينه
   ثروت انبوه!! ه غارت و غارتگرى بازكندالمللى را بمزد كمى قانع شود و در برابر آن مزد براى دزدان بين

______________________________  
  380ص  2سفينة البحار ج  -)1(

  185: نظام تربيت در اسلام، ص

خود را استخراج كند، و دريا دريا اين ثروت استخراج شده را به بيگانه تقديم نمايد و مزد كمى دريافت داشته و سپس مزد 
  .ئل زندگى باز به غارتگران كثيف بپردازدخود را براى خريد وسا

ابتكار كشف مواد، و تبديل آن بوسائل حيات و توليد و مصرف عادلانه آن بحكم قرآن بايد بدست خود مسلمانان 
كننده و از نظر صنعت مملكتى مونتاژكننده باشند سخت بپرهيزند ما  باشد، و از اينكه با داشتن معادن كشورى مصرف

هاى كشاورزى و صنعتى باشيم و از اين راه  كننده و فروشنده برنامه يروهاى سرشار خدادادى بايد استخراجملت اسلام با ن
  .عزت و استقلال اقتصادى و كشورى خويش را حفظ كنيم

هاى كشاورزى و صنعتى و دامى دست نياز بسوى ديگران داشته  مملكتى كه با داشتن انرژى، و زمينهاى زرخيز، در برنامه
ترين ملت است، و مردم آن زير بار ننگ ذلّت و استعمارند، چنين  ترين مملكت و بدبخت بايد گفت عقب افتاده باشد،
اى بر باد دهنده فرهنگ و كيان خود است، در طولى نميكشد كه نقش او در زندگى باطل شده و بصورت حمال  جامعه

  »1« .استعمارگران بيرون خواهد آمد

هاى كشاورزى در سطح عالى از  پرورى در امر استخراج منابع بوسيله خود و توليد برنامه تنبيفكرى و تنبلى و سستى و 
فكرى جدا در اسلام ممنوع و حرام است، و مينويسند هرگاه  بيكارى و بى. نظر اسلام گناه بزرگ و خيانت عظيم است

رسيد، اگر ميگفت بيكارم، پيامبر سخت شخصى بزيارت رسول اكرم ميآمد بلافاصله پس از سئوال از نام او از كارش ميپ
از او اظهار تنفر ميكرد، رسول الهى تأمين خرج خويش را از كيسه ديگران و از دسترنج غير خود حرام نموده و ميفرمود در 

  .اى در روز قيامت از عنايت حق محرومند صورت توانائى كار سئوال از مردم ممنوع و گدايان حرفه

در اسلام امرى مذموم شناخته شده و مصارف دو نوع ماليات اسلامى يعنى خمس و زكات فقط đمين موازات گداپرورى 
  .براى رشد ملت و تكامل جامعه اسلامى است
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   در روحم خشم و نفرت سختى نسبت بمردم بيكار حس: امام پنجم عليه السلام ميفرمود

______________________________  
طلبانه مردم، بيك آزادى نسبى دست  ها در جنب مبارزات حق ين جزوه بودم، روزنامهدر روزهائيكه مشغول نوشتن ا) 1(

اگر ايران مواد خوراكى لازم خود را از اخرج ēيه نكند كشاورزى : اى از مقالات ارزيابان اوضاع نوشتند يافته بودند، در پاره
ر منابع و زمين قابل كشت يكى از مهمترين روز جواب ملت را نميدهد، در صورتيكه ايران از نظ 32اش بيش از  فعلى

ممالك جهان و از نظر نفت دومين صادركننده در روى زمين است، سوء مديريت دولتها، و تسلط اربابان استعمارى ايران 
را بپرتگاه سقوط آورده و اگر بيدارى حضرت امام خمينى و ادامه مبارزات مردم نبود معلوم نبود كشور و ملت ما با چه 

  !روزى روبرو ميشد؟ سيه

  186: نظام تربيت در اسلام، ص

نتيجه و غير قابل استجابت است، دعاى آنان كار  چنين افراد اگر براى حصول رزق دعا كنند دعايشان بى ميكنم، اين
ت است و فعاليت، نه ورد و مناجات، خداوند بزرگ زمين و دريا و تمام نعمتهايش را به بشر ارزانى داشته، و نقشه بدس

آوردن وسائل زندگى را بوسيله مقرراتش بانسان ارائه فرموده، افراد đيچ عنوان حق سپرى كردن عمر خويش را در بيكارى 
ندارند، سپس ميفرمايد مردم بيكار شرم نميكنند، براى يكبار صبح زود از خانه بيرون رفته و كنار لانه مورچه بايستند و 

شكافته و در آن لانه ميسازد، سپس در طلب مواد مورد نياز بيرون رفته و ببينند مور ضعيف چگونه زمين سخت را 
كننده نيست، از هر طرف ميدود، از ديوار صاف بالا ميرود، از درخت و دشت و هامون و كوه و  فعاليت برايش خسته

د استقلال اقتصادى خود را تپه باك ندارد، با آن جثه لاغر چند برابر وزن خود را به لانه ميبرد، از مور ضعيف درس بگيري
حفظ كنيد، نگذاريد غارتگران جلوى چشم شما غارت كنند و خود شما بيش از لقمه بخور و نمير نداشته، و زنده بودنتان 

  !!براى كار كردن و خدمت باستعمارگران باشد

ن نفر براى شنيدن تو اى داود پيامبر خدا بوده معجزه داشت، شجاعت و شهامت ذاتى او بود، đنگام قرائت زبور هزارا
دلگرمش جمع ميشدند، داراى مقام حكومت بود، ولى براى اداره امور زندگى اقتصادى از مقام و شأن خود استفاده 

نميكرد، و از بيت المال چيزى برنميداشت، بلكه بنا بگفته قرآن از آهنى كه در كفش نرم شده بود، زره ميساخت و آن را 
  .اش را اداره مينمود رآمد بازويش خرج خود و خانوادهببازار عرضه كرده و از د
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نظير đره داشت، از شأن و مقامش براى اداره امور زندگى  سليمان فرزندش نيز همانند او بود، با اينكه از حكومتى بى
آرد لباسش از موى زبر، خوراكش از : ميگويند 649ص  1استفاده نميكرد، ارشاد القلوب، بحار باب نبوت، سفينة ج 

هاى بافتنى كه عملكرد  الك نشده، و شب را در پيشگاه الهى بعبادت و گريه مشغول بود، و خرج زندگى خود را از برنامه
  .دست خويش بود تأمين ميكرد

در هر صورت كار و كوشش خصوصا در درجه اول كشاورزى و دوم صنعت و سپس تجارت در اسلام امرى ضروريست و 
خداوند زياد است، پيامبران بزرگ اكثرا بكشاورزى و بعضى به صنعت و گروهى به تجارت اشتغال đره معنويش در پيشگاه 

العاده قائل بودند، روى آوردن بدنياى قانونى واجب، رها كردنش ممنوع، و  داشتند و براى استقلال اقتصادى اهميت فوق
  .گان از اهم واجبات اسلامى استمبارزه با فقر و عاملين فقر و دزدان و استعمارگران و استثمار كنند 

   علاقه بدنيا و بمال دنيا امرى طبيعى، توليد مواد در حد حفظ استقلال لازم، و مصرف

  187: نظام تربيت در اسلام، ص

كن شدن فقر و ندارى از ميان جامعه و ملت واجب، براى دريافت قواعد اسلام در اين زمينه  عادلانه آن تا ريشه
مراجعه  ... ، من لا يحضره الفقيه، وسائل، اقتصاد اسلامى، اقتصاد ما و كار و كوشش در اسلام و بكتاđاى فروع كافى

كنيد و بيدار باشيد كه گول مفاهيم مسخ شده زهد، توكل، صبر، را كه بوسيله اربابان استعمارى براى راحتغارت كردن 
  .اند نخوريد خود وضع كرده

   دنياى مذموم

دل، و دارنده تربيت الهى و كيفيت ربط آنان با دنيا، اسلام از وضع مردم بيدين و مغرور  و پاك در برابر مردم روشن ضمير
خوار، و مردميكه بخاطر زندگى چند روزه،  و متكبر، و بنده شكم و شهوت، و متجاوز و متجاسر، و بيدادگر و خون
ن از هيچ جنايت و گناهى باك ندارند، مردميكه حيات ابد را از دست مينهند و دنيا را هدف قرار داده، و براى رسيدن بآ

كشى ميكنند و  زاد، براى ارضاء شهوات خود đره بگوش و خانه چون غلامان حلقه ها را سلب و از آنان هم آزادى انسان
ت و خوار پرده برداشته و برنامه آنان را بوسيله آيا كش و آدم خلاصه از كيفيت ربط اين ددان ووحشيان و جانوران فضيلت

روايات تجزيه و تحليل ميكند، و از دنيادارى اين افراد پست و هرزه تكذيب كرده و دنيا را با توجه بخصوصيات و ويژگيهاى 
  .كننده قلمداد كرده است وفا و زندانى تنگ، و قفسى بيچاره اعتبار، محلى بى اى بى اين دسته مركزى پست، خانه
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و ابو جهل و ابو سفيان، معاويه و يزيد و هرون و مأمون، چنگيز و تيمور، آتيلا راستى از دنياى فرعون و نمرود، ابو لهب 
و نرون، و هركس در هر عصرى متخلق باخلاق اينان است چگونه بايد تعبير كرد؟ جز آنچه در قرآن و كتب روائى آمده 

نياى مذموم، دنيائيكه از طريق چيز ديگر ميتوان گفت، و اينك اين شما و اين قسمتى از آيات كتاب و روايات درباره د
  .نامشروع بدست ميآيد، و در راه ضد خدا خرج ميشود

رٌ لِمَنِ اتَّقى »1« ،وَ مَا الحَْياةُ الدُّنيْا إِلاَّ مَتاعُ الْغُرُورِ  نيْا قَلِيلٌ وَ الآْخِرَةُ خَيـْ وَ ذَرِ الَّذِينَ  »2« ،وَ لا تُظْلَمُونَ فَتِيلاً   قُلْ مَتاعُ الدُّ
نْيااتخََّذُ  نيْا وَ اطْمَأَنُّوا đِا وَ الَّذِينَ  »3« ،وا دِينـَهُمْ لَعِباً وَ لهَوْاً وَ غَرَّتـْهُمُ الحَْياةُ الدُّ إِنَّ الَّذِينَ لا يَـرْجُونَ لِقاءَنا وَ رَضُوا بِالحْيَاةِ الدُّ

لَى الآْخِرَةِ وَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَ يَـبـْغُوĔَا عِوَجاً أوُلئِكَ فيِ الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الحَْياةَ الدُّنيْا عَ  »4« .هُمْ عَنْ آياتنِا غافِلُونَ 
ذلِكَ بِأَنَّـهُمُ اسْتَحَبُّوا الحْيَاةَ . وَ لكِنْ مَنْ شَرحََ بِالْكُفْرِ صَدْراً فَـعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَ لهَمُْ عَذابٌ عَظِيمٌ  »5« ،ضَلالٍ بعَِيدٍ 

نْي   االدُّ

______________________________  
  185آل عمران ) 1(

  77نساء ) 2(

  70انعام ) 3(

  7يونس ) 4(

  3ابراهيم ) 5(

  188: نظام تربيت در اسلام، ص

يا  »2« ، يَـعْلَمُونَ ظاهِراً مِنَ الحَْياةِ الدُّنيْا وَ هُمْ عَنِ الآْخِرَةِ هُمْ غافِلُونَ  »1« ، عَلَى الآْخِرَةِ وَ أَنَّ اللَّهَ لا يَـهْدِي الْقَوْمَ الْكافِريِنَ 
  »3« .أيَُّـهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلا تَـغُرَّنَّكُمُ الحْيَاةُ الدُّنيْا وَ لا يَـغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ 

نْيا نُـؤْتِهِ مِنْها وَ ما لَهُ فيِ الآْخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ مَنْ كانَ يرُيِدُ حَرْثَ الآْخِ  فَأَمَّا  »4« ، رَةِ نَزدِْ لَهُ فيِ حَرْثهِِ، وَ مَنْ كانَ يرُيِدُ حَرْثَ الدُّ
نْيا فإَِنَّ الجَْحِيمَ هِيَ الْمَأْوى  مَنْ طَغى   :»5«  وَ آثَـرَ الحَْياةَ الدُّ



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

گر عامل فريب، فرآورده دنيا كم است، آخرت براى خودنگهداران نيك است و ترجمه آيات بترتيب، زندگى دنيا نيست م
اند و دنيا آنانرا فريب داده، آĔا كه  در آنجا بحق كسى تجاوز نميشود، واگذار مردمى را كه آئين االله را بازيچه و بيهوده گرفته

شته، و تصور ميكنند آرامش حقيقى در سايه چيز آن اطمينان دا لقاء ما را نميخواهند و دلخوش بزندگى دنيايند و đمه
  .عوامل ماديست مردمى هستند كه از دستورات من غافلند

اند، و جلوگير راه خدا شده، مانع رشد و تكامل انساĔايند  آنان كه زندگى اين جهان را در مقابل آن جهان انتخاب كرده
  .و زندگى را به كجى گرفتند در گمراهى دورند

ه كفر و ناسپاسى و پليدى باز شده لعنت و عذاب بزرگ خدا بر اوست، علت لعنت و خشم خدا بر اش ب كسيكه سينه
  .ترديد خداوند دستگير مردم كافر نيست آنان بخاطر اينست كه دنيا را در برابر آخرت انتخاب كرده، و بى

دم وعده خداوند حتمى است، دنيا اند آرى اى مر  آنان كه از زندگى فقط صفحه ظاهر دنيا را خوانده از آخرت بازمانده
دهنده شما را از خدا باز ندارد، آنان كه خواستار محصول آخرتند بمحصولشان اضافه ميكنيم، و  شما را فريب ندهد، و فريب

 نصيبند، متجاوزانى كه دنيا را براى خود هاى الهى بى مردميكه خواهان دنيايند از دنيا برداشت ميكنند، ولى در آخرت از đره
  .انتخاب كرده و از آن بعنوان هدف ياد ميكنند جايگاهى جز آتش دوزخ ندارند

تربيت، و آنانكه جز شكم و شهوت همتى  ادب، لا م ذهب، بى دقت در اين آيات نشان ميدهد كه از دنياى مردم بى
بچنين دنيائى كه سر هاى خداست مذمت شده، و اسلام جامعه را از گرايش  ندارند و زندگى آنان مانع پيشرفت برنامه

  .منشأ بدبختى است برحذر ميدارد

  :ميفرمايد 103در Ĕج البلاغه حكمت ) ع(امير المؤمنين 

انّ الدّنيا و الآخرة عدوّان متفاوقتان، و سبيلان متخالفان، فمن احبّ الدّنيا و تولاّها ابغض الآخرة و عاداها و هما بمنزلة 
  :رب من واحد بعد من الآخر و هما بعد ضرتّانالمشرق و المغرب و ماش بينهما كلّما ق

______________________________  
  107 -106نحل  -)1(

  7روم  -)2(

  5فاطر  -)3(
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  20شورى  -)4(

  38نازعات  -)5(
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دوستدار دنيا و عاشق دنيا و آخرت دو دشمن غير همرنگ، و دو راه جدا هستند، همانند حق و باطل و đشت و دوزخ، 
  .آن دشمن آخرت است

فاصله دنيا و آخرت همانند مشرق و مغرب است، đريك رو كنند از ديگرى دور ميشوند، اين دو همانند دو هوو هستند  
در اين فرازها دقت كنيد بر خلاف آنجا كه دنيا مزرعه آخرت است، اينجا دشمن و مخرب . كه با هم روى آشتى ندارند

نده شده و معلوم است كه چنين دنيائى همانست كه از راه نامشروع بدست آمده و در غير حق صرف آخرت شناسا
  .ميگردد

مثل الدّنيا كمثل الحيّة لينّ مسّها، و السّمّ الناّقع فى جوفها، يهوى اليها الغرّ الجاهل و يحذرها ذو اللّب : و قال عليه السلام
  »1« :العاقل

خورده خواهان آنست، و داناى خردمند از آن در  پشتى نرم ولى درونى پر از زهر، نادان فريب دنيا همانند مار است، داراى
  .پرهيز

از على عليه السلام برايم : ضرار كه از عاشقان امير المؤمنين بود با معاويه برخوردى داشت، در آن مجلس معاويه باو گفت
ا ميگستراند، او در محل عبادت و بندگى قرار ميگرفت، ج هاى تاريكش را đمه đنگاميكه شب پرده: بگو ضرار گفت

: داران ميگريست سپس بدنيا خطاب ميكرد پيچيد، و مانند غصه محاسن در دست داشت و چون مار گزيده بخودش مى
اى دنيا، اى دنيا از من درگذر و روى از من برگردان، آيا براى فريب من و بردن دل از دستم، خويش را در برابر من 

يا بمن اشتياق دارى و مرا ميطلبى؟ دور باشى ديگرى را گول بزن، زيرا من فريب ترا نخواهم خورد ترا سه طلاقه  : آرائىمي
اعتبارى، آه از كم  ام، آنطوريكه جاى بازگشت نيست، زندگيت كوتاه، ارزشت اندك، آرزويت پست، و سخت بى كرده

  »2« .متداشتن توشه آخرت، واى از درازى سفر و ناراحتى قيا

 -202 -191 -166 -165 -164 -151 -148 -145 -144 -122 -120 -108در صفحات 
Ĕج البلاغه على عليه السلام در  -493 -423 - 419 -348 -320 -310 -304 -285 -281 -248
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ر توضيح دنياى مذموم و اينكه يكى از محركهاى منفى برونى است داد سخن داده، و چهره دنيائيكه وجهه همت قرا
  .ميگيرد، و بعنوان هدف شناخته ميشود

دنيائيكه بخاطر آن انسان از تمام فضائل دور مانده و گرفتار انواع ئل ميگردد، دنيائيكه بخاطر آن ابراهيم بآتش افكنده 
و موسى محكوم باعدام ميگردد، و عيسى بپاى دار كشيده ميشود، و سر يحيى از بدن جدا گشته، و با پيامبر . ميشود
  تربيت ميجنگند، و بيست و هفتاد و چند بار مردم بى بزرگ

______________________________  
  Ĕ119ج البلاغه حكمت  -)1(

   Ĕج البلاغه الصبحى الصالح -)2(
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مردان حق بخاك پنجسال حق مسلم على غصب ميگردد، و فرزندانش تا امام عسكرى كشته ميشوند، دنيائيكه بخاطر آن 
چالهاى حبس افتاده بزنداĔاى طويل المدة  و خون كشيده ميشوند، و مغزهاى متفكر و گروهى از انساĔاى با فضيلت بسياه

آرى اينچنين دنيا كه عامل ... آريامهرى دچار ميگردند، و از محصولات عمر پربركت آنان جلوگيرى ميشود، دنيائيكه 
مار خوش خط و خال، اما كشنده فكر و جانست، اينچنين دنيا بايد سه طلاقه شود و اينهمه بدبختى براى بشر است، 

اعتبارى كه بسيارى از مردم تاريخ دچار فريب آن شه و گول زر و زيورش را خوردند  وفا و بى بايد از دست برود، دنياى بى
له، فريب و حسد، كبر و دروغ، و بخاطر بچنگ آوردن آن دست بقتل و غارت، يغما و چپاول، ربا و غش، مكر و حي

  .ēمت، و غيبت، زنا و قمار و هزاران گناه و معصيت ميآلايند

  .آرى بدست آوردن اينچنين دنيا، بقيمت از دست دادن دين و آخرت و حسنات اخلاقى است

را بدنيا  Ĕج البلاغه درباره معامله پرخسارت عمرو عاص نخست وزير معاويه كه دين 84على عليه السلام در خطبه 
راستى از پسر زانيه در شگفتم بمردم شام درباره من دروغ گفته، چنين وانمود كرده كه من مردى شوخ و : فروخت ميفرمايد

ام، باطل و  هاى مثبت سرباز زده ام، و باين طريق مردم را سرگرم كرده و از اجراى برنامه بازيگرم و بشوخى و بازى خو گرفته
انده، بدانيد كه بدترين گفتار دروغ است، او ميگويد ولى دروغ ميگويد، وعده ميدهد اما ناحق گفته، بگناه سخن ر 

گوئى بخل ميورزد و دريغ ميكند، در عهده و پيمان خود  اى را از او بپرسند، از حق شكن است đنگاميكه برنامه پيمان
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ون آمدن شمشير از نيام زبان بازى اصرار بعهدشكنى دارد، قطع رحم ميكند، چون آتش جنگ شعله كشد، قبل از بير 
عجيب دارد، ولى وقتى چشم به شمشير عريان بياندازد، بزرگترين مكرش براى فرار از جنگ نشان دادن عورت است، و اين 
برنامه نمودار شخصيت اوست، ولى بشما بگويم بخدا قسم ياد مرگ مرا از شوخى و بازيگرى بازميدارد، اما فراموشى آخرت 

كشى كه معاويه باو داده با آن منبع پليدى بيعت كرده و  ا از گفتار حق بازداشته، و در برابر مقدارى پيشعمرو عاص ر 
  .دين خود را در برابر رشوه ناچيز پسر ابو سفيان فروخته و از راه راست دست برداشته

هايش سرپيچى  رش، كه از برنامههاى تند و آتشينش درباره مردم كشو  اى از يكى از خطابه على عليه السلام در ضمن قطعه
  :ميكردند، و دين خود را بدنيا فروخته بودند ميفرمايد

غيرت و ! خداوند جزاى شما را كف دستتان بگذارد، آيا اسلام در بين شما نبود كه جمعيت شما را از پراكندگى نجات دهد؟
  جوانمردى نداريد، كه براى پيشگيرى از زيان دشمن اقدام كنيد،

  191: ت در اسلام، صنظام تربي

پيشگان فرومايه را بخود دعوت ميكند، آنان هم بدون گرفتن پاداش و اجر ازا و پيروى  آور نيست كه معاويه ستم آيا شگفت
اما من شما را كه باقى مانده اسلام و مسلمين ! مينمايند، و باجراى دستوراتش كه همه بر ضد دين است اقدام ميكنند؟

هاى االله دعوت ميكنم ولى شما با من بمخالفت برخاسته، از دور من  م مسلّم هر كدامتان، ببرنامهميشناسم با پرداخت سه
هاى من هك جز حق نيست خشنود نيستيد تا بآن دلگرم باشيد و نه نارضايتى و  پراكنده ميشويد، از وضع من و برنامه

بچه راهى ميرويد؟ امروز محبوبترين برنامه پيش من  رنجشى تا بر آن اجتماع نموده، اتفاق كلمه داشته باشيد، معلوم نيست
خوبيها را . بين شما حكم كردم، شما را بآنچه نادان بوديم آگاه نمودم من قرآن را بشما آموختم، با دلائل روشن!! مرگ است

شان پسر زانيه بيان داشته و توضيح دادم، آه ايكاش كور ميديد، و خفته بيدار ميشد، آنان كه پيشوايشان معاويه و مدرس
  »1« !!.است چقدر خدا نشناسند

  »2« :رأس كلّ خطيئة حبّ الدّنيا: عن ابيعد االله عليه السلام قال

  .سر هر اشتباهى عشق بدنياست

ما من عمل بعد معرفة اللّه و معرفة رسوله افضل من : اىّ الاعمال افضل عند اللّه؟ قال: سئل علّى بن الحسين عليه السلام
  »3« بغض الدّنيا
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از امام چهارم پرسيدند چه عملى در پيشگاه حق از همه اعمال برتر است؟ فرمود پس از شناخت خدا و پيامبرش دشمنى با 
  .دنيا

فارفض الدّنيا فانّ حب الدّنيا يعمى و يصّم وى بكم و يذلّ : فى كتاب امير المؤمنين صلوات اللّه عليه الى بعض اصحابه
  »4« :الرقّاب

  :اى بگروهى از يارانش نوشت در نامه على عليه السلام

  .دنيا را ترك كن، زيرا عشق بدنيا آدمى را كور و كر و لال كرده و به پستى و خوارى ميافكند

  »5« :قال رسول االله من احبّ الدنيا اضّر بآخرته

  .دوستدار دنيا، بآخرتش ضرر ميزند

الدّنيا الى اللّه و احرجوا، قلوبكم عنها، فانكم لا تصلحون لها و يا بنى آدم اهربوا من : كان عيسى بن مريم يقول لاصحابه
  »6« :لا تصلح لكم

______________________________  
  Ĕ180ج البلاغه خطبه  -)1(

  463سفينة البحار  -)2(

  466 -463سفينة البحار ) 3(

  466 -463سفينة البحار ) 4(

  466 -463سفينة البحار ) 5(

  466 -463سفينة البحار ) 6(

  192: نظام تربيت در اسلام، ص

  .از دنيا بسوى خدا بگريزيد، و دل از آن برگيريد، نه شما شايسته اوئيد و نه او شايسته شما: عيسى đمنشينانش فرمود
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ىّ انّ دنياكم هذه لا هون فى عينى من عراق خنزير فى يد مجذوم و احقر من ورقة فى فم جراد، ما لعل: قال على عليه السلام
  »1« :و نعم يفنى و لذّة لا يبقى

تر است، و از برگى كه  ارزش ايد پيش من از رگ خوكى كه در دست شخص جذامى باشد بى دنيائيكه مشا بآن دل بسته
  در دهان ملخ كوچكتر، على را با نعمت از دست شدنى، و لذت ناپايدار چكار؟

از مجموع آĔا كتابى مستقل بوجود آورد، اسلام با دنيائى كه از آيات و روايات در اين زمينه آنقدر زياد است كه ميتوان 
عوامل ماديش فقط بخاطر ارضاء غريزه و بكرسى نشاندن آمال و آرزوهاى غلط استفاده ميكنند و از اين راه ملتى يا 

  .هائى را دچار ذلت و زبونى و استعمار و استثمار مينمايند دشمنى سخت دارد ملت

از دنيا از اهم مسائل اسلامى است، و ميتوان گفت عدم ارتباط با چنين دنياى فريبكارى مبدء تمام  مبارزه با اين چهره
ها براى خود و دگران است، بر تمام مردم لازم است در برابر دنياى منفى تقوا پيشه كرده و بتقويت فكر و روح  خوشبختى

  .عهده مبارزه برآينداى از  برخاسته، تا بتوانند đنگام روبرو شدن با چنين چهره

محبت غيرقانونى نسبت بدنيا، انسان را منحرف كرده، و از رشد فكرى و روحى بازداشته، و نميگذارد انسان در ميدان 
هاى شرقيان  مبارزه با دشمنان درونى و برونى قدم بگذارد، و بدون شك سقوط اخلاقى ملل غرب و قسمت مهمى از بدبختى

  .در گرو دنياپرستى آنان است

   دنياى دنياپرستان

اسلام از بازشناساندن دشمنان بشر به بشر كوتاهى نكرده، و در اين زمينه چه در قرآن چه در رايات از بيان هيچ برنامه 
  .مثبتى فروگذار ننموده است

موعش اى نيست كه از مج در آنجا كه از دنيا بعنوان يك دشمن سرخست و خطرناك ياد ميكند، منظورش اجزاء đم پيوسته
منظومه شمسى پديد آمده، مقصدش چنانچه دانشمندان اسلامى بخصوص علامه عاليقدر و روشن ضمير پاك Ĕاد مرحوم 

مجلسى در ذيل آيات و روايات مربوط به دنياى مذموم بيان كرده، نوع برداشت انسان از عوامل زندگيست برداشتى كه 
   منتهى به از دست

______________________________  
  259غرر الحكم  -)1(
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دادن شرف و فضيلت و دين و كيان انسانى ميگردد، دنيائى است كه روى آوردن بآن مساوى با ويران شدن اساس فطرت 
  .و وجدان و اخلاق و مبانى انسانيت است

حق و حقيقت دور ميكند، نبايد بآن چشم طمع دنيائيكه همچون تيشه در برابر ريشه انسانيت قرار ميگيرد، و آدمى را از 
  .چنين دنيا خرج شود دوخت، و حيف از انديشه و فكر كه در بدست آوردن اين

  .دنيا بايد براى انسان خانه پرستش خدا و بنا بگفته على عليه السلام بايد مسجد عبادت براى االله باشد

خانه ميسازد و آدمى را وادار بپرستش هزاران بت جاندار و بريدن از حق و گرايش بماديت صرف از دنيا براى انسان بت
  .بيجان ميكند، و پس از تلف شدن عمر و در باختن تمام فضائل بابليس، از انسان جز هيزمى براى جهنم چيزى نميماند

  .نكند اى در جنگل جلوه سرا نشود، و آدمى در آن همچون درنده آنگونه بايد زندگى كرد، كه دنيا براى انسان شهوت

آنانكه دنيا را بعنوان هدف انتخاب ميكنند، در تمام زواياى حيات مطابق برداشتى كه از عوامل مادى برميدارند، 
هاى واقعى را از دست داده، و đر جنايتى براى رسيدن بوصال اين  گيرى مشغول شده، و در اين راه تمام ارزش بشكل

  !ه و هنوز عروس است خود را آلوده ميكنندها داماد شوهر كرد عروس فريبنده كه به مليون

باك گشته، و تمام علف  سرا انتخاب ميكنند، از افتادن در منجلاب رذائل بى آنان كه دنيا را براى خود بتكده يا شهوت
  .هاى سيئات اخلاقى در سرزمين وجودشان ميرويد هرزه

طفل بيگناه را سر ميبرند، و براى جلوگيرى از  هم اينانند كه براى پيشگيرى از روشن شدن چراغ وجود موسى، هزاران
تر  ها، دست بانواع جنايات غير قابل جبران ميزنند، و عمال و نوكران بدبخت شكوفا شدن انديشه و حسنات اخلاقى ملت

  زاد بر خاك از آنان براى بدست آوردن چند لقمه چرب، به پيروى كوركورانه از آنان اقدام كرده و بصورت چاكران خانه
  .Ĕند كثيف بارگاه شيطانى آنان سر مى

هاى بيجان برگشت به پرستش درهم و دينار، و براى بيشتر بدست آوردن  پرستش فرعوĔا، يا بت: در حقيقت بايد گفت
ها تعبير بدنياپرستى كرده و از پرستندگان بعنوان  زرق و برق و عيش و نوش آزادتر ميكند، كه اسلام از مجموع اين برنامه

  .دنيا ياد نموده است عبيد
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  بندگان دنيا

هايند، كه بدنياى  پرسندگان دنيا، اگر خواهان دين، اخلاق، فرهنگ، تمدن، علم، و هنر باشند تا جائى خواستار اين برنامه
  .پايه انديشه آنان ضرر وارد نياورد آنان زيان نرساند، و بمكتب فكرى غلط و سيستم بى

هدف از رسالت و نبوت : هاى پيامبر آنحضرت پيام دادند اينان بودند كه بوسيله ابو طالب براى متوقف كردن برنامههم 
شما اگر بدست آوردن قدرت و مقام است تا در سايه آن بتوانى برياست قبائل نائل شوى، يا بكام زيباترين دختران عرب 

ات پايان بده، تا ما هريك از اين سه خواسته را كه بخواهى برايت فراهم  مهيابى، هم اكنون ببرنا برسى، يا بمال فراوان دست
  .آريم

چيز را از پشت عينك دنياپرستى ميديدند، و از پيامبر چونان وضع خود تصور برداشته بودند، تاروپود  آن مردم پست كه همه
م بگوى اگر توان و نيروى شما بانجا برسد  انديشه غلط و تصور باطلشان با جواب پيامبر بباد رفت، عموى عزيز باين مرد

كه آفتاب را در دست راستم Ĕيد و ماه را بدست چپم بسپاريد، از نشر توحيد و دعوت بفضيلت و آزاد كردن مردم از 
الف اى آنان مخ پسندند زيرا فرهنگ الهى با تمام برنامه زير بار ستم طاغوēا دست برنميدارم، آنان پيشرفت فرهنگ اللّه را نمى

هائى ارائه  بود و اين مخالفت بخير دنيا و آخرت ايشان تمام ميشد، اينان ميخواستند پيامبر با آنان همكارى كند، و برنامه
  .دهد كه زيانى بدنياپرستى آنان نداشته باشد

ته را دو تقسيم كن، پس از مدتى پيام دادند، براى خاتمه تمام آلام و رنجها و نگرانيهائيكه از طرف ما بشما ميرسد، بيا هف
آور، اهل مكه  هاى ما روى قسمتى از هفته را ما بعبادت خداى تو ميشتابيم، و قسمت ديگرش را تو بپرستش بت

نميخواستند تن بقبول فرهنگ و دانش و دينى بدهند، كه با تجاوزات آنان سر آشتى ندارد، اينبار خداى بزرگ در جواب 
  :آنان فرمود

ابِدُونَ ما أَعْبُدُ لَكُمْ افِرُونَ لا أَعْبُدُ ما تَـعْبُدُونَ، وَ لا أنَْـتُمْ عابِدُونَ ما أَعْبُدُ، وَ لا أنَا عابِدٌ ما عَبَدْتمُّْ، وَ لا أنَْـتُمْ عقُلْ يا أيَُّـهَا الْك
  .دِينُكُمْ وَ ليَِ دِينِ 

پرستان مكه  هاى كثيف بت نامهمبارزات يهود و مسيحيت در طول تاريخ و بخصوص در اين زمان با اسلام دنباله همان بر 
  .است
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هاى حيات خاتمه دهد ولى متجاوز متكبر آئينى را ميطلبد كه با اوه هم گام  اسلام ميخواهد به تجاوز متجاوزان در تمام جبهه
  .و همراه باشد

يش باشد، و ها ها بنفع خواسته ران كه دوست دارد تمام برنامه پرست و شهوت صهيونيست و امپرياليسم و كمونيست ماده
  ها گرچه به كشتن و زجر دادن ملتها و رسيدن باين خواسته

  195: نظام تربيت در اسلام، ص

  .غارت اموالشان منتهى گردد برايش مهم نيست فرهنگ خدا را نميخواهد

  .اينان طالب قواعدى هستند كه بآنان اباحه مطلق دهد، و اتفاقا تابع چنين راه و رسمى هم هستند

دين ميگويد مردم بنده حقند، آزاد آفريده شده و بايد آزاد زيست كنند، و بخاطر عقل و روحى كه دارند بايد از تمام 
ها رعايت گردد، ولى اينان چنين مسلكى را نخواسته و  مواهب زندگى برخوردار باشند، و حقوق آنان در تمام زمينه

و نخواستن و نگفتن گوئى ماهيت آدمى را تغيير داده و انسان را به نميخواهند، آرى بنده دنيا بودن و جز دنيا نديدن 
  .ترين مرحله سقوط و بدبختى ميكشاند پست

راستى عجيب است، تا روزيكه پيامبر مبعوث برسالت نبود، در ميان عرب معروف بمحمد امين بود، او را راستگو و 
ر بقيام و مبارزه شد، او را مجنون، كاذب، بدقول، ساحر، و درستكار ميشناختند، اما از وقتى بر عليه آن متجاوزان مأمو 

خواندند، اينست نتيجه گرفتار آمدن بدام دنيا، يا محصول برداشت غلط از ميدان زندگى، كه آدمى را تا مرز مبارزه با ... 
  !!انبياء و مكتب حق ميكشاند

   مسجد و بتخانه

  .ن الهى مركز عبادت و كلاس رشد و تكامل بوددنيا براى پيامبران راستين، و ائمه هدايت و عاشقا

انبياء وقتى قدم بدنيا ميگذاشتند، ميديدند ناسپاسان اين مركز پاك را تبديل به بتخانه كرده، و در آن بتهايجاندار و بيجان 
ارت گرفته و از ها خود را باسارت هواى نفس و ابليس درافكنده و ساير مردم را نيز باس فراوانى گذاشته، و از طريق اين بت

  .هاى آنان ميدوشند تمام برنامه
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اراده معرفى كرده، و بباز گرداندن انسان  اثر و بى عنوان و پست و بى هاى جاندار و بيجان را بى پيامبران عزيز خدا تمام بت
  .بمدار پرستش االله اقدام ميكردند

ا پتك توحيد كوبيده، و زنجيرهاى اسارت را از دست و فرازان را ب انبياء دماغ سركشان را بخاك مذلت ماليده، و گردن گردن
  .هاى زير يوغ استعمار پاره ميكردند پاى ملت

پرستى انسانى عادل و كامل  آنان بدرهم ريخنن خرافات و اوهام برخاسته، و از انسان گنهكار و متجاوز و گرفتار ذلت ماده
تن، و هدفى جز االله نداشته باشد، اما ناسپاسان وقتى قدم بدنيا بوجود آورده، انسانيكه تمام عوامل مادى را وسيله رشد گرف

  ميگذارند آنجا را تبديل به بتخانه و مركز

  196: نظام تربيت در اسلام، ص

فحشاء و منكرات كرده، حتى پاكترين محل يعنى خانه كعبه هم از دستبرد خائنانه آنان سالم نميماند، جائيكه صورت پاك 
ع و فروتنى در پيشگاه الهى بخاك بندگى Ĕاده شه مركز سيصد و شصت بت شده، و از طريق اين پيامبران بعنوان تواض

  .ها اقوام و قبائل باسارت انساĔاى كافر و ناسپاس كشيده ميشوند بت

سازان  چون باغبانان بشكوفا كردن نيروى فطرت، وجدان و ساير استعدادهاى بشرى همت ميگماشتند، تا بت انبياء هم
  .ها برخيزند، و خود را از قفس زبونى و ذلت برهانند خويش بدرهم كوبيدن بتبدست 

ها قرار بگيرند، تا شهوات و غرائز آنان تعديل  چون طلا بايد در كوره امتحان و تمرين نيكيها و دورى از زشتى انساĔا هم
  .شده و بر پليديها پيروز شوند، و اساس سلامت دنيا و آخرت خود را تأمين كنند

اى جز تبديل محيط زندگى به بتخانه و سجده آوردن در برابر بتان، براى گذراندن اين  گردانند، چاره آنان كه از حق روى
چند روزه زندگى ندارند، اينان همان مردمى هستند كه بدست خود فرعون و نمرود و معاويه و يزيد را پرورش داده و بساختن 

چه . آنان بارضاء شكم و شهوت خويش آنطور كه دلخواه آنان است برخيزند لات و عزّى و هبل برخاسته، تا از جنب
نيكوست هك از دنيا همانند پيامبران و ائمه استفاده كنيم، آنان كه كلامشان نور، فرمانشان رشد، سفارششان تقوا،  

  .كارشان نيكى، و عادتشان احسان بود
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ها را ويران كرده و جايگاه زندگى را تبديل بخانه توحيد  خانهها را شكسته، و بت آرى اگر احمدوار قدم بدنياگذارى بت
خواهى كرد، و در مسير رشد و تكامل قرار خواهى گرفت، اما اگر چ ون بو جهل قدم بدنيا بگذارى مسجد را تبديل به 

  .بتخانه كرده، و بند ذلت طاغوت و بت را بگردن خواهى Ĕاد

  )ع(ارزيابى مسئله سياست در زندگى على 

بخش امامت و رهبرى از مسئله سياست در اسلام بطور مشروح سخن رانده شده در آنجا دانستيد كه منظور از  در
سياست در اسلام حكومتى است كه نسبت بتمام شئون زندگى فراگير است، و حاكم در حكومت اسلامى با منتخب 

مسئوليت دارد مردم را در جهت آباد  خداست، يا كسى كه اوصاف و شرايط خدا خواسته درا و جمع باشد، و حاكم 
كردن دنيا و آخرت هدايت كند، و با موانع راه خدا بسختى مبارزه نمايد، در سياست اسلامى از دنيا بعنوان وسيله براى 

   رسيدن

  197: نظام تربيت در اسلام، ص

حوزه حق انبياء و ائمه هستند، بعاليترين هدف كه االله است استفاده ميگردد، و بدون ترديد در رأس تمام سياستمداران 
نظرى بحكومت على عليه السلام اين معنا را روشن ميكند كه سياست در اسلام بر اساس رعايت حقوق مادى و معنوى 

  .جامعه قرار دارد، و حاكم اسلامى در مسلك سياسى خود تابع فرامين االله و سنت پيامبر است

اى برميخوريم كه محى الدين خياط عنوان كرده، و راستى اينگونه  بده بمسألهبا توجه باين واقعيت در مقدمه Ĕج البلاغه ع
گيهاى  انگيز است، محى الدين خياط پس از بيان قسمتى از ويژه قضاوت ناحق از كسى كه ادعاى دانش دارد اعجاب

روى و جلوداريش، و فكرى و روحى على عليه السلام ميگويد اگر سياست على همانند كياستش بود، و آراءش همانند پيش
تدبيرش مانند بلاغتش و تيزهوشيش مانند قاضوتش هر آينه در رأس سياستمداران بود و از đترين افرادى كه اين لباس را 

  »1« !!پوشيد

هائى ميشود، محى الدين خياط آرزو دارد، على هم در  راستى وقتى يك انسان از هدايت الهى دور ميماند، دچار چه بدبختى
انند اربابان اموى و عباسى جناب محى الدين باشد، توجه ندارد كه على در سياست تابع فرمان قاطع الهى بوه سياست هم

هاى غلط بيزار بود، و نميخواست براى بقاى  و سياست با دنيادارى و سلطنت نزد على فرق داشت على از برنامه
على دنياخواه و دنيادار بنود، مشى سياسى او : گفت  حكومت و امارتش بمردم از غير قانون الهى استفاده كند، و بايد

قرآن بود و بس، او نميخواست خود را به امارت و حكومت ارضاء كند، او خود را در زمينه خلافت امين خدا در مردم 
  .ميدانست و đتر اينكه از قول مولاى متقيان جواب جناب محى الدين خياط را بدهيم
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و لكنّه يغدر و يفجر و لولا كراهيّة الغدر لكنت من ادهى الناّس و لكن كلّ غدرة فجرة و كلّ  و اللّه ما معاوية بادهى منىّ 
  »2« :فجرة كفرة و لكلّ غاغدر لواء يعرف به يوم القيامة و اللّه ما استغفل بالمكيدة و لا استغمز بالشدّيدة

نت و نارو زدن نكوهيده نبود من زرنگترين مردم گر است و خائن، اگر خيا تر از من نيست، او حيله بخدا قسم معاويه زيرك
گران بوسيله علامتى كه با آĔاست شناخته ميشوند،  بودم، هر مكرى گناه است و هر گناهى نافرمانى از خدا، قيامت حيله

ت و ام فكر كنند و از سختى و گرفتارى گريزى ندارم، زيرا مردى ثاب بخدا قسم من اهل غافلگير كردن نبودم تا درباره
  .پابرجايم

   خواهى نداشت، بيخبران از حقايق او را متهم به نقص آرى على سياست دنياپرستى و مقام

______________________________  
  Ĕ3ج البلاغه عبده ص  -)1(

  Ĕ200ج البلاغه خطبه  -)2(

  198: نظام تربيت در اسلام، ص

  .در سياست ميكنند، نميدانم بنظر آنان اصول سياست چيست

  :على عليه السلام در فراز ديگر ميفرمايد

اما و الّذى فلقا لحبّة وبرء النسمة لولا حضور الحاضر و قيام الحجّة بوجود النّاصر و ما اخذ اللّه على العلماءا ن لا يقارّوا 
ياكم هذه ازهد على كظّة الظاّلم و لا سغب مظلوم لالقيت حبلها على غارđا و لسقّيت آخرها بكأس اولهّا و لالفيتم دن

  »1« :عندى من عفطة عنّز

دهندگان  بخدائى كه دانه گياه را شكافت، و بآفرينش انسان دست زد، اگر حضور ملت و جمعيت فعلى امت و يارى يارى
نبود، و اگر پيمان الهى بانديشمندان قرار نداشت كه بر ستم ستمكار و از دست رفتن حق مظلوم نبايد صبر كرد، مهار 

را بر كوهانش ميانداختم و پايان خلافت را đمان اولش رها ميكردم، شما ميدانيد كه دنياتان پيش من از  شتر حكومت
  .تر است ارزش عطسه بز ماده بى
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گيرى از دنياى غلط، سياست، دورى از مكر و حيله و خيانت، سياست، دورى از  اينست سياست على، سياست كناره
  !از ظلم و تجاوز، اين نقص در سياست است؟شهوت و غرائز ضد حق و سياست دورى 

  .آرى دنيا مسجد پاكان و بتخانه ناپاكان است، و اين است دو چهره از دنيا كه در قرآن و روايت ترسيم شده

بام خانه امير بلخ كه غرق در لذت سلطنت بود، و غافل از  ميگويند هشت نفر اهل حال و بيدار نيمه شبى بر پشت
ى حركت ميكردند كه صداى پايشان امير را از خواب ناز بيدار كرد، سر از پنجره درآورد و گفت با ا اوضاع مردم بگونه

توجه بقدرت و حكومت من، كسى جرأت حركت بر بام كاخ من را ندارد، من فكر ميكنم شما از جنس آدميان نباشيد 
روه جنيم و نه از طايفه ملك بلكه آدم هستيم ورنه جرأت اين جسارت در شما نبود، همه سر جلو آورده و گفتند ما نه از گ
  .قطار شترى از ما گم شده و ما در بام كاخ تو بجستجوى گم شده خويشيم

امير بلخ با يك دنيا تعجب گفت، چگونه قطار شترى كه طبيعتا بايد در سطح حركت كند ببامى اينچنين بلند آĔم بام  
كار تست، سركار روى تخت حكومت درحاليكه غرق در هر نوع گفتند جناب كار ما هم همانند  ! كاخ من برآمده؟

شهوت و گناهى، و حقوق ضعيفان با تكيه بر قدرت تو بدست كارمندانت پايمال است دنبال سعادت و سلامتى و در 
 اند امير بلخ نوشته! طلب امنيت و عافيت، تو به بام دنياپرستى دنبال مقصودى و ما بر بام تو در جستجوى قطار شتر

  تغيير حال داد و

______________________________  
   Ĕج البلاغه قسمت آخر خطبه شقشقيه -)1(

  199: نظام تربيت در اسلام، ص

تناسب نيست كه بيك روايت قدسى كه نمايشگر اوصاف اهل دنياست  از افراد نيكوكار و شايسته گرديد، در اينجا بى
  .اشاره شود

   هاى دنياپرستان نشانه

اهل الدّنيا من  : يا رّب و من اهل الدّنيا و من اهل الآخرة قال: د ابغض الدّنيا و اهلها، و احبّ الآخرة و اهلها قاليا احم
كثر اكلة و ضحكه و نومه و غضبه، قليل الرّضا، لا يعتذر الى من اساء اليه و لا يقبل معذرة من اعتذر اليه، كسلان عند 

يد، و اجله قريب يحاسب نفسه، قليل نفعه، كثير الكلام، قليل الخوف، كثير الفرج، عند الطاّعة، شجاع عند المعصية، امله بع
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الطّعام، و لا يشكرون عند الرّضا، و لا يصبرون عند البلاء، كثير النّاس عندهم قليل، يحمدون انفسهم بما لا يفعلون، و 
  .يدعون بما ليس لهم، و يذكرون مساوى الناّس، و يخفون حسناēم

اى از آن فرازهاى پرارج است  هائى بود، كه شب معراج خداوند در اختيار رسولش قرار داد و متن بالا گوشه برنامهمفصل 
  .بحار الانوار ملاحظه كنيد 77هاى اهل دنيا اشاره ميشود تمام گفتار الهى را در ابتداى جلد  و تنها بقسمت نشانه

گرامى انسان والا دشمن دنيا و دنياخواهان باش، و عاشق آخرت و احمد اى  : ترجمه مسائل بالا بدون توضيح چنين است
هاى  آن سودطلبان، به پيشگاه الهى عرضه داشت اهل دنيا كيانند و اهل آخرت چه كسانى هستند؟ خداى بزرگ نشان

د، خوشنودى ان پرخور و پرخنده و پرخواب و پرخشم: دنياپرستان و يا به تعبير روايت اهل دنيا را بدينصورت توضيح داد
پذيرند، đنگام  هاى لازم كم، و از بدى خود نسبت بديگران عذرخواه نيستند، و عذر كسى را هم نمى آنان نسبت ببرنامه

بندگى حق در سستى، و بوقت معصيت با نشاط و با شجاعتند، آرزوى آنان دور، مرگشان نزديك، و بحساب خويش 
ند، از خدا نميترسند، و بخاطر غفلت از وضع بد خود خوشحالى زياد دارند نميرسند، سود وجودى آنان كم، و مردمى پرحرف

و اين خوشحالى بيشتر در وقت خوردن آنان آشكار است، بوقت رضا در برابر حق شاكر نبوده، و زمان فرارسيدن بلا 
ردم جرا بآنچه ندارند دعوت انگارند، از كارهاى نكره خود تعريف مينمايند، و م طاقتند پيروان زياد حق را به چيزى نمى بى

  .هاى مردم آشكار گردد ميكنند، اگر ببدى مردم آگاه شوند از پخش آن خوددارى نكرده و نميخواهند خوبى

هاى منفى  اين است وضع اعتقادى و عملى و اخلاقى گرفتاران دام دنياى مذموم، دنيائى كه بنظر اسلام يكى از محرك
   هاى ديگر پاسخ سيارى از برنامههاى بالا و ب برونى است، و برنامه

  200: نظام تربيت در اسلام، ص

  .چنين دنياست كه محصولى جز زيان و خسارت بزندگى اين عالم و جهان ديگر انسان ندارد انسان در برابر اين

   شيطان

ياĔاى آن تحت قرآن مجيد نزديك به هشتاد و هشت مرتبه بصورت مفرد و جمع لغت شيطان را بكار برده، و مردم را از ز 
هاى گوناگون اين موجود خطرناك از محركهاى منفى درونى  ناپذير برحذر داشته است، و چهره عنوان دشمنى آشكار و آشتى

اى كه باشد اگر توان مبارزه در او يافت نشود مجبور بپاسخ  و برونى است، و آدمى đنگام روبرو شدن با آن در هر چهره
دنيا و آخرت اوست زيرا موجود زنده در برابر هر محركى كه موافق با شئون انسانيت نيست كننده  است، پاسخى كه ويران

  .اگر قدرت دفاع نداشته باشد مجبور بپاسخ است
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قرآن مجيد در معرفى شياطين ظاهرى و باطنى كه در دو گروه جنى و انسى براى درهم كوبيدن انسانيت انسان در فعاليتند 
  .پليد آنان در ميدان حيات بشر خبر ميدهدفروگذار نكرده و از آثار 

شيطان در لغت بمعناى موجود شرير و بريده از خير است، بنابراين هر عامل زيانبارى نسبت بانسان مصداق كلمه شيطان 
است، و ابليسى كه همراه نام آدم در آيات قرآن آمده از مصاديق مهم و برازنده اين لغت است، بنابراين ابليس، خناس 

تربيت، منافق طاغوت جاندار و بيجان، امير خائن و ستمگر،  كننده، پدر و مادر بى گر، رفيق ناباب، معلم گمراه هوسوس
  .كننده امراض همه و همه مصداق لغت شيطانند و اين كلمه در قرآن كليه اين مصاديق را دنبال ميكند و ميكرب منتقل

نسبت بموجود زيانبار چه ظاهرى باشد چه باطنى احساس تنفر و كينه  با توجه باين واقعيت هر انسانى بايد در درون خود 
كرده و راه آشتى با شياطين را مسدود كند، و مخصوصا در برابر شياطين انسى كه امروز در رأس آنان استعمارگران كثيف و 

براى توضيح بيشتر در . نكندگيرى كره و براى درهم كوبيدن آنان از هيچ اقدامى فروگذار  عمال پليدشان قرار دارند، موضع
  .مسئله شيطان بقسمتى از روايات و آيات الهى دقت كنيد

  .هاى منزل را شب نگاه نداريد، زيرا در تاريكى محل نشيمن و پرورش شيطان است پيامبر بزرگ فرمود خاكروبه

طان است، و از اين راه đنگام خوابيدن، دست خود را از چربى بشوئيد، زيرا چربى باقيمانده بر دست عامل جلب شي
  بانسان زيان ميرسد، و آدمى بخاطر دچار شدن بمرض از اين راه، بايد

  201: نظام تربيت در اسلام، ص

  .خود را سرزنش كند

از محل شكستگى كوزه آب ننوشيد و نيز از نزديك دسته ظرف آب نخوريد، آرى محل شكسته يا درزدار بخاطر نگرفتن نور 
محل پرورش ميكرب است، و همچنين نزديك دسته ظرف بخاطر تماس با دستهاى مختلف عامل  و ماندن مقدار كمى آب

  .ميكرب و بقول پيامبر شيطان است

امروز در علم ثابت شده كه مواد چربى و پروتئينى و مراكز تاريك و اب راكد đترين محل براى پرورش ميكرب است، پيامبر 
يطان كرهد، و اين نيست مگر معجزه بزرگ اين شخص برگزيده حق، بنابراين عزيز از هر سه محل تعبير بجايگاه رشد ش

  .داستان ميكرب صدها سال قبل از پاستور از كلمات پيشوايان اسلام بازگو شده

  .موى پشت لب را بلند و پرپشت نكنيد، زيار Ĕانگاه شيطان ميشود: پيامبر ميفرمايد
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يرسد باعث رشد ميكرب و بنا بگفته رسول اكرم محل پرورش شيطانست، تاريكى لابلاى مو و حرارتى كه از بينى بآن م
  :پاستور ميگفت جاى گرم đترين محل پرورش ميكرب است، و نيز رهبر اسلام فرمود

انّ شيطان يجرى من ابن آدم : ناخنهاى خود را بگيريد زيرا بين گوش و ناخن محل مناسبى براى شيطان است، و نيز فرمود
طان همانند خون كه در بدن ميگردد در تمام بدن راه گردش دارد، راستى معجزه بزرگى است، در اين روايت مجرى الدّم، شي

م بوسيله مردى بنام هاروى  1826بگردش خون اشاره شده، درحاليكه مشهور است مسئله گردش خون در سال 
  .انگليسى كشف شد

  :ميفرمايد 41قرآن در سوره ص آيه 

ما ايوب عرضه داشت پروردگارا شيطان با من تماس گرفته و مرا بزحمت و خستگى و درد انداخته،  بياد آر آنگاه كه بنده
فرسا داشت، و اين معنا  هاى متعدد و طاقت در روايات آمده است كه ايوب دچار مرض جلدى شده بود، و بدنش زخم
 .آيه عامل انتقال و ايجاد مرض پوستى استاز لغت مس كه در آيه شريفه آمده استفاده ميگردد، بنابراين شيطان در اين 

»1«  

نْ مِنَ السَّاجِدِينَ قالَ ما مَنـَعَكَ أَلاَّ وَ لَقَدْ خَلَقْناكُمْ ثمَُّ صَوَّرْناكُمْ ثمَُّ قُـلْنا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لآِدَمَ فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبلِْيسَ لمَْ يَكُ 
 مِنْهُ خَلَقْتَنيِ مِنْ نارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ قالَ فَاهْبِطْ مِنْها فَما يَكُونُ لَكَ أَنْ تَـتَكَبَّـرَ فِيها فاَخْرجُْ  تَسْجُدَ إِذْ أمََرْتُكَ قالَ أنَاَ خَيـْرٌ 

   يَـوْمِ   إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِريِنَ قالَ أنَْظِرْنيِ إِلى

______________________________  
 770ص  1ار باب طهارت و اطعمه و اشربه و نيز كتاب سفينة البحار ج روايات اين بخش را در كتاب وسائل بح -)1(

  .ملاحظه كنيد

  202: نظام تربيت در اسلام، ص

عَثوُنَ قالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَريِنَ قالَ فَبِما أغَْوَيْـتَنيِ لأََقـْعُدَنَّ لهَمُْ صِراطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثمَُّ لآَ  يْدِيهِمْ وَ مِنْ خَلْفِهِمْ وَ تيِـَنَّـهُمْ مِنْ بَـينِْ أَ يُـبـْ
 :مَذْؤُماً مَدْحُوراً لَمَنْ تبَِعَكَ مِنـْهُمْ لأََمْلأََنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجمَْعِينَ   عَنْ أَيمْاĔِِمْ وَ عَنْ شمَائلِِهِمْ وَ لا تجَِدُ أَكْثَـرَهُمْ شاكِريِنَ قالَ اخْرجُْ 

»1«  
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اند جز ابليس باو گفتم  س بملائكه گفتم بر آدم سجده كنيد همه سجده آوردهشما را هستى داده آنگاه صورتگرى كردم، سپ
در صورتيكه فرمان قاطع داده بودم مانع سجده تو چه بود؟ گفت من از او đترم زيرا مايه وجود من آتش و وجود او از 

زى، آرى از مقام عالى رحمتم خاك است، بدو گفتم از پيشگاهم برو و در زمين جاى بگير بتو نميرسد كه در آنجا كبر ور 
فرود آى كه تو از سرافكندگانى، گفت مرا تا روز برانگيخته شدن مهلت بده گفتم از مهلت داده شدگانى گفت اكنون كه 
از زحمتت محروم شدم آدميان را از راه راست بازدارم از جلوى رو، و از پشت سر و از دست راست و چپ آنان آنقدر 

آماده كنم كه اكثر آنان از حوزه شكر نعمتهاى تو بيرون روند، گفتم برو اى نكوهيده خوار من عوامل گمراهى و فريب 
  .آنان را كه از راه تو پيروى كنند با تو به جهنم برده و آنجا را از تو و دوستانت پر خواهم كرد

مَُا الشَّيْطانُ  :كرده آنجا كه ميفرمايدسوره بقره كه داستان آدم را مفصل بيان ميدارد از ابليس تعبير بشيطان   36در آيه  فأََزَلهَّ
هاى شيطان كه باعث محروميت ما از đشت است  سوره اعراف ما را از فتنه 28و در آيه  .عَنْها فَأَخْرَجَهُما ممَِّا كانا فِيهِ 

، در اين دو آيه اخير از همان »2« يْكُمْ مِنَ الجْنََّةِ يا بَنيِ آدَمَ لا يَـفْتِنـَنَّكُمُ الشَّيْطانُ كَما أَخْرجََ أبََـوَ   برحذر داشته و فرموده
تر  ابليس تعبير بشيطان كرده و ميخواهد بگويد شياطن يعنى موجود شرير و ابليس يكى از مصاديق آنست به تعبير روشن

  .ابليس شيطان است اما هر شيطانى ابليس نيست و به بيان đتر ابليس لفظ خاص است و شيطان اسم عام

ا نحَْنُ مُسْتـَهْزِؤُنَ   وَ إِذا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قالُوا آمَنَّا وَ إِذا خَلَوْا إِلى - 2   »3« :شَياطِينِهِمْ قالوُا إِنَّا مَعَكُمْ إِنمَّ

   đنگاميكه در گروه مؤمنان قرار گيرند خود را اهل ايمان معرفى كنند و زمانى كه با شياطين

______________________________  
  18 - 11الاعراف  -)1(

اينكه ميگويد اكثر بخاطر اينستكه در جاى ديگر ميگويد من قدرت گمراه كردن مردم باتقوا و خالص را ندارم،  -)2(
توجه نمانيد كه اكثر گمراهان بسوء اختيار خود گمراهى را قبول ميكنند، احدى مجبور đدايت و گمراهى  بدين نكته نيز بى

هايش  لطنت و تسلط بر كسى ندارد، دشمنى است كه با نيروى تقوا و ايمان و خلوص ميتوان خواستهنيست و ابليس هم س
  .را بدون پاسخ گذاشت و محركى است كه بايد با او مبارزه كرد

  14بقره  -)3(
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و بگروه پليد خويش ميگويند ما فقط براى كه خود هم از آنانند روبرو شوند، پيمان خود را با آنان بيشتر استوار كرده 
  .هاى آنان را قبول نداريم مسخره كردن مردم مؤمن با آنان روبروئيم، زيرا ما هيچيك از برنامه

در اين آيه كه بزيان مسلمين و بنفع اربابان كثيف استعمارگر خود كار ميكنند، و از جاسوسى بضرر ملت قرآن باك 
  .نمايشگر اين معناست) هم(اند، و اضافه شياطين به ضمير  نان خدايند شياطين معرفى شدهندارند، و همكار و همراه دشم

نْسِ وَ الجِْنِّ يوُحِي بَـعْضُهُمْ إِلى - 3   بَـعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوراً   وَ كَذلِكَ جَعَلْنا لِكُلِّ نَبيٍِّ عَدُوčا شَياطِينَ الإِْ

پايه بيكديگر القاء ميكردند، براى  هاى بى  انسى و جنى، اينان بفريب و مكر نقشهبراى هر پيامبرى دشمنانى بود از شياطين
ملاحظه ميكنيد آنان كه بخاطر چند روزه دنيا، و براى ثروت و مقام و منصب . اينكه در راه پيشرفت انبياء ايجاد مانع كنند

  .اند ت كلمه شيطان معرفى شدهبا پيامبران مخالفت ميكردند، و مرتب عليه سفيران خدا نقشه ميكشيدند تح

  »1« :مُلْكِ سُلَيْمانَ وَ ما كَفَرَ سُليَْمانُ وَ لكِنَّ الشَّياطِينَ كَفَرُوا يُـعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ   وَ اتَّـبـَعُوا ما تَـتـْلُوا الشَّياطِينُ عَلى - 4

ند، سليمان كفر نورزيد، بلكه شياطين يعنى آن هاى خطرناكى را كه شياطين بر مملكت سليمان ارائه كردند پيروى نمود نقشه
آرى  . هاى فريبنه از حق جدا ميكردند كننه ميدادند كافر شدند، آنان كه مردم را با برنامه هائيكه نقشه باطل و گمراه انسان

حرانه و هاى سا دهنده، و برنامه هائى گزاف و ظواهرى فريب گاهى براى حفظ منافع ستمگران، با تشكيلاتى منظم و خرج
اند، اينان از  كننده ملتى بگمراهى كشيه ميشوند، كارگردانان اينچنان تشكيلات از بارزترين مظاهر شيطان معرفى شده جذب

پشت پره صنعت و تكنيك و مظاهر آن از قبيل سينما، تلويزيون، مجلات، تآتر، كاباره، و كافه و مجالس ديگر نظام فكر و 
المللى و غارتگران خبيث و همكاران داخلى آنان بتوانند با خيال راحت  تا دزدان بينروح يك ملت را درهم ميكوبند، 

تر است، كه در سايه آن يك ملت تمام  العاده هاى فوق بغارتگرى خويش ادامه دهند، و چه سحر و جادوئى از اين برنامه
وروند، كه قرآن بيداركننده و علماى ها را خوب ببيند و تمام خوبيها را بد، و آنچنان در خواب سنگين غفلت فر  بدى

  .مسئول و زنده شيعه را قديمى و ارتجاع بحساب آورند

______________________________  
  102بقره  -)1(

  204: نظام تربيت در اسلام، ص

  »1« :مْ لَمُشْركُِونَ أَوْليِائِهِمْ ليُِجادِلُوكُمْ وَ إِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُ   إِنَّ الشَّياطِينَ ليَُوحُونَ إِلى - 5
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ها با شما به ستيز و مجادله برخيزند، پيروى از آنان شما  هائى را ياد ميدهند، تا با كمك آن برنامه شياطين بدوستانشان برنامه
  .را در دايره شرك قرار ميدهد

وزند و يا به آميز و مسائلى كه خارج از مدار حق است بشاگردان خود ميآم هاى سفسطه گروهى هستند كه برنامه
اى را به گمراهى درآورند، اهل اسلام بايد در مقابل اين گروه از نظر علمى  دوستداران خود تعليم ميدهند تا ملت و جامعه

مآبانه روبرو ميشوند بتوانند با آنان جدال حسن   هاى فيلسوف بسيج شوند، تا فريب آنان را نخورند، و زمانيكه با اين چهره
  .يدان كمونيستى از اين قبيل مردمند و بنا بفرموه قرآن اينان شيطان و دوست شيطانندكنند، اربابان و مر 

شان منهاى ياد حق و  و آنان كه زندگى »2« :قرآن كريم غير متخصصينى كه در امور اسلامى دخالت ميكنند - 6
و آنانكه بتلف كردن مال خود و يا اموال عمومى و ارزاق و ثروت يك جامعه دست ميزنند، و  »3« هاى خداست، برنامه

و كسانيكه غير خدا را در زندگى خويش يار و ارباب   »4« آنان كه حق اقوام ēيدست و از پا افتاه خود را نميدهند
بترتيب تابع شيطان، قرين شيطان،  »6«  و آنانكه شيطان بر آنان مسلط شه و خدا را از يادشان برده »5« اند گرفته

  .برادران شيطان، دوست شيطان و حزب شيطان ميشناسد

از آيات كتاب و روايات رسيده از پيامبر و ائمه بزرگوار استفاده ميشود، كه انسان از ابتداى ولادت تا هنگام مرگ با انواع 
خود راهى جز مبارزه و جنگ با اين شياطين  شياطين انسى و جنى روبروست و براى حفظ سلامت جسم و فكر و روح

  .ندارد

هاى كاملى در اختيار انسان قرار داده، كه هر انسانى با اجراى دستوراتى كه در آن  اسلام در زمينه مبارزه با دشمنان نسخه
  .ها قرار داده شده بر دشمنان خويش پيروز خواهد شد نسخه

منفى برونى و درونى كه تحت عنوان جهل، حسد، دنيا، شيطان بررسى شد و هاى  خوانندگان محترم اين بود قسمتى از محرك
تا حدى زياĔاى اينگونه از محركها كه در حقيقت عبارت از پاسخ انسانا ين موجود زنده در برابر آĔاست شناسانده  

  .درونى و برونى حفظ كنيمگشت، ايمد است همه ما با توفيق الهى بتوانيم خويش را از روبرو شدن با اين محركهاى خطرناك 

در اينجا بذكر چند محرك مثبت درونى و برونى بسنده كرده و دوستان عزيز را بدقت در اين محركها و پاسخ مثبت انسان در 
  .برابر آĔا دعوت ميكنم

______________________________  
  121انعام  -)1(
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  3حج  -)2(

  36زخرف  -)3(

  27اسراء  -)4(

  45مريم  -)5(

  19مجادله  -)6(

  205: نظام تربيت در اسلام، ص

   عقل

از مجموع آياتيكه در شناساندن انسان در قرآن مجيد آمده، استفاه ميشود كه كتاب الهى انسان را موجودى عاقل و مكلف 
  .معرفى ميكند

دمى را به بسيارى از تكاليفى كه بر عهده هر انسانى قرار ميگيرد، بمقتضاى عقل است، و اين عقل و مسئوليت است كه آ
  .هاى حق برترى ميدهد آفريده

آنان كه بدرك اين دو واقعيت نائل آيند، يعنى بمسئله عقل و مسئوليت توجه كنند، براى شكوفا كردن استعدادهاى خويش 
، هم اينانند  اقدام كرده، و سعى ميكنند با قرار گرفتن زير بارن مقررات الهى و تربيت انبياء به رشد و تكامل انسانى برسند

  .اند كه بر موجودات عالم برترى داشته و روى تاريخ را سپيد كرده و آبروى انسانيت

اما مردميكه نميخواهند يا نخواستند خود را بشناسند، و از عقل و تكليف غافلند، مردمى هستند كه همچون حيوانات همتى 
اى  عقل و مسئوليت، تبديل بحيوانى پرزيان و درندهجز ماده و نيتى جز شكم و شهوت نداشته، و بخاطر از ياد بردن 

  .خطرناك ميگردند

  :قرآن ميگويد

  »1« :إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لا يَـعْقِلُونَ 

  .انديشه نميكنندزيانبارترين جنبنده آنان هستند كه گوش از شنيدن حق بسته و زيان از گفتن حقيقت باز داشته و 
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  :و جاى ديگر ميفرمايد

  »2« :وَ الَّذِينَ كَفَرُوا يَـتَمَتَّـعُونَ وَ يأَْكُلُونَ كَما تَأْكُلُ الأَْنْعامُ وَ النَّارُ مَثْوىً لهَمُْ 

  .رانى ندارند، جز جهنم جايگاهى براى آنان نيست آنان كه مانند حيوانات كارى جز خوردن و سپس شهوت

نميتوان گفت برتر از ملائكه جز انسان، اما وقتى نيروى عقلش را بكار گيرد و آن را واسطه گرفتن نقشه اى را  هيچ جنبنده
  .حيات از االله و انبياء و ائمه قرار دهد

و هيچ متحركى را نميتوان گفت خائن، عاصى، پليد، جانى، و بدتر از تمام حيوانات جز انسان اما وقتى از عقل و مقتضاى 
  .مسئوليت است روى بگرداند آن كه تكليف و

عقل واسطه دريافت تمام حقايق و برترين علت رشد و كاشف بسيارى از مجهولات و ربطدهنده آدمى با ملكوت عالم 
   هاى درونى عقل جايگاهى پس است، ميتوان گفت در ميان محرك

______________________________  
  22انفال  -)1(

  12محمد  -)2(

  206: م، صنظام تربيت در اسلا

ها در  مهم دارد، زيرا بكار گرفتن آن و يا روبرو شدن با آن باعث پاسخهاى بسيار ارزنده و مهمى است، كه همان پاسخ
  .برابر اين محرك عالى و مثبت اصول سلامت را در زندگى دو جهان تأمين ميكند

، در امور معنوى هم واسطه تمام فضيلت همچنان كه در امور مادى واسطه بدست آوردن تمام منفعت انديشه و عقل است
و رشد و سلامت عقل و فكر است، و اينك بقسمتى از آيات و روايات كه نمايشگر پاسخ انسان در برابر عقل و اينكه 

  :اين نيروى مهم واسطه دريافت بسيارى از حقايق است توجه كنيد

فَعُ النَّاسَ وَ ما أنَْـزَلَ اللَّهُ مِنَ إِنَّ فيِ خَلْقِ السَّماواتِ وَ الأَْرْضِ وَ اخْتِلافِ اللَّ  يْلِ وَ النَّهارِ وَ الْفُلْكِ الَّتيِ تجَْريِ فيِ الْبَحْرِ بمِا يَـنـْ
بَـينَْ السَّماءِ وَ  حابِ الْمُسَخَّرِ السَّماءِ مِنْ ماءٍ فَأَحْيا بِهِ الأَْرْضَ بَـعْدَ مَوēِْا وَ بَثَّ فِيها مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَ تَصْريِفِ الرِّياحِ وَ السَّ 

هاى بالا و زمين، و آمد و شد شب و روز و سود فراوانى كه مردم از  در آفرينش جهان »1« :الأَْرْضِ لآَياتٍ لِقَوْمٍ يَـعْقِلُونَ 
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اى در  حركت كشتى در دريا ميبرند، و بارانى كه خداوند نازل كرده و بوسيله آن زمين مرده را زنده ميكند و از هر جنبنده
هائى است براى صاحبان  پراكنده مينمايد و گردش باد و ابرى كه بين آسمان و زمين به تسخير آمه همه و همه نشان آن

انگيز و منظم خدا را يافته و بحضرتش گرايش پيدا كنند و نقشه منظم  انديشه و عقل تا با تفكر در اين اوضاع حيرت
  .زندگى را از او دريافت دارند

  »2« :لُونَ اللَّيْلَ وَ النَّهارَ وَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ وَ النُّجُومُ مُسَخَّراتٌ بِأَمْرهِِ إِنَّ فيِ ذلِكَ لآَياتٍ لِقَوْمٍ يَـعْقِ وَ سَخَّرَ لَكُمُ 

هائى است بر وجود االله  ها نشان شب و روز، خورشيد و ماه و ستارگان، بفرمان خدا در تسخير شما آمده در اين برنامه
  .تعقل كنندبراى آنان كه 

رَةً نُسْقِيكُمْ ممَِّا فيِ بطُوُنهِِ مِنْ بَـينِْ فَـرْثٍ وَ دَمٍ لبََناً خالِصاً سائغِاً   للِشَّاربِِينَ، وَ مِنْ ثمَرَاتِ النَّخِيلِ وَ وَ إِنَّ لَكُمْ فيِ الأْنَْعامِ لَعِبـْ
ذِي مِنَ الجْبِالِ بُـيُوتاً   وَ أَوْحى. كَ لآَيةًَ لِقَوْمٍ يَـعْقِلُونَ الأَْعْنابِ تَـتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَراً وَ رِزْقاً حَسَناً إِنَّ فيِ ذلِ  رَبُّكَ إِلىَ النَّحْلِ أَنِ اتخَِّ

فٌ ألَْوانهُُ فِيهِ شِفاءٌ طُوĔِا شَرابٌ مخُْتَلِ وَ مِنَ الشَّجَرِ وَ ممَِّا يَـعْرشُِونَ، ثمَُّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَراتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلاً يخَْرجُُ مِنْ بُ 
  »3«  إِنَّ فيِ ذلِكَ لآَياتٍ لِقَوْمٍ يَـتَـفَكَّرُونَ   لِلنَّاسِ 

بدون شك در برنامه چهارپايان براى شما پند و آموزش درس توحيد است ما از آنچه در شكم آنان است از ميان سرگين 
  و خون شيرى پاك و خوشگوار براى شما فراهم ميآوريم، و از

______________________________  
  164بقره  -)1(

  69 -66 -12نحل ) 2(

  69 -66 -12نحل ) 3(

  207: نظام تربيت در اسلام، ص

هائيست از االله براى گروه  ها نشان نتايج درختان خرما و انگورهاى مختلف، شيرينى و روزى نيكو برميگيريد، در اين برنامه
  .انديشمند
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ها بخور و در راه  در كوهها يا درختان، با آنچه برافرازند خانه بگير، آنگاه از تمام ميوهپروردگارت به زنبور وحى كرد 
اى برنگهاى متفاوت بيرون ميآيد كه براى مردم شفابخش است، تحقيقا در اين  پروردگارت بحركت آى، از شكم او نوشابه

  »1« .هائى است براى مردم خردمند ها نشانه برنامه

  :ليه السلام قال من كان عاقلا حتم له بالجنّةعن ابى عبد اللّه ع

  »đ. »2شتى بودن انديشمندان حتمى است

انديشمند كسى است كه خدا را به  »3« :قال رسول اللّه صلى اله عليه و آله انّ العاقل من وحّد اللّه و عمل لطاعته
  .يگانگى شناخته و گردن بفرمانش Ĕاده باشد

  »4« :التفكّر يدعو الى البر و العمل به :عن ابيعبد اللّه عليه السلام

  .فكر و انديشه آدمى را به نيكى و عمل بآن رهنمون ميشود

  »5« :ليس العبادة كثرة الصياّم و الّصلاة انمّا العبادة كثرة التفّكر فى امر اللهّ: قال الرّضا عليه السلام

  .هاى الهى است مهزيادى روزه و نماز بندگى نيست، بندگى انديشه كردن در تمام برنا

  :عمارة القلوب فى معاشرة ذوى العقول: قال على عليه السّلام

  .سبب آبادى دلها، همنشينى با خردمندان است

  »6« :عقل المرء نظامه و ادبه قوامه و صدقه امامه و شكره تمامه: و قال عليه السلام

  .شكر علت كمال اوست عقل انسان علت نظم زندگى و دانش باعث پايدارى، و راستى جلودارش و

  »7« :و قال عليه السلام حدّ العقل النّظر فى العواقب، و الرّضا بما يجرى به القضاء

  .حد انديشه توجه بعاقبت كار و خوشنودى بحكم خداست

  »8« :حدّ العقل الانفصال عن الفانى و الاتصال بالباقى: و قال عليه السلام
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  .ساز است پيوند بدنياى آخرتحد عقل بريدن از دنياى از دست رفتنى و 

هاى انسان را در برابر اين  امام حضرت موسى بن جعفر عليه السلام در گفتگوئى با هشام بن حكم آثار عقل و يا پاسخ
  محرك مثبت درونى در نزديك به هفتاد قسمت خلاصه ميكند،

______________________________  
و كتاب علم و زندگى و از  5كتاđاى اولين دانشگاه و آخرين پيامبر ج براى توضيح جامع آيات اين فصل به   -)1(

  216ص  2سفينة ج . هاى دور و ساختمان و مرگ خورشيد مراجعه كنيد جهان

و كتاب علم و زندگى و از  5براى توضيح جامع آيات اين فصل به كتاđاى اولين دانشگاه و آخرين پيامبر ج  -)2(
  216ص  2سفينة ج . مرگ خورشيد مراجعه كنيد هاى دور و ساختمان و جهان

و كتاب علم و زندگى و از  5براى توضيح جامع آيات اين فصل به كتاđاى اولين دانشگاه و آخرين پيامبر ج  -)3(
  216ص  2سفينة ج . هاى دور و ساختمان و مرگ خورشيد مراجعه كنيد جهان

و كتاب علم و زندگى و از  5ين دانشگاه و آخرين پيامبر ج براى توضيح جامع آيات اين فصل به كتاđاى اول -)4(
  216ص  2سفينة ج . هاى دور و ساختمان و مرگ خورشيد مراجعه كنيد جهان

و كتاب علم و زندگى و از  5براى توضيح جامع آيات اين فصل به كتاđاى اولين دانشگاه و آخرين پيامبر ج  -)5(
  216ص  2سفينة ج . مراجعه كنيد هاى دور و ساختمان و مرگ خورشيد جهان

و كتاب علم و زندگى و از  5براى توضيح جامع آيات اين فصل به كتاđاى اولين دانشگاه و آخرين پيامبر ج  -)6(
  216ص  2سفينة ج . هاى دور و ساختمان و مرگ خورشيد مراجعه كنيد جهان

و كتاب علم و زندگى و از  5و آخرين پيامبر ج براى توضيح جامع آيات اين فصل به كتاđاى اولين دانشگاه  -)7(
  216ص  2سفينة ج . هاى دور و ساختمان و مرگ خورشيد مراجعه كنيد جهان

و كتاب علم و زندگى و از  5براى توضيح جامع آيات اين فصل به كتاđاى اولين دانشگاه و آخرين پيامبر ج  -)8(
  216ص  2سفينة ج . دهاى دور و ساختمان و مرگ خورشيد مراجعه كني جهان

  208: نظام تربيت در اسلام، ص
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گفتار امام توضيحى است بر تمام آيات و روايات باب عقل، دقت در فرمايشات پيشواى هفتم نمايشگر اين معناست كه 
  .صاحبان خرد و استفاه كنندگان از عقل از đترين زندگى و برترين آثار حيات برخوردارند

   عقل محرك/ انسان موجود زنده/ پاسخ

R  

/O /S   

  :و پاسخ انسان در برابر عقل بگفته امام عبارت است از

، فروتنى، تصديق حق، »1« ايمان، اميد سپاس در برابر نعمت، مهرورزى، برداشت كم و بازدهى زياد يا بعبارت ديگر زهد
از عقاب، بردبارى، طمعى، دانش، نرمش، آرامش، اخلاص، خوشنودى بداده حق، توكل، پارسائى، ترس  عدالت، بى

سكوت از سخن باطل، گذشت، شكيبائى، انديشه، قناعت، وفاء، سلامت، مدارا، نيكى، دورى از ريا، پاكيزگى، 
دريغ بودن در نيكى بمردم، بندگى حق،  پوشى، حفظ و ياد، بى آسايش، حد وسط، سعادت، پذيرش حق، دل نرمى، چشم

نيازى، پيوست و اتصال به حق،  دن، حكمت، توبه، تسليم، يقين، بىفهم، پاكى باطن، حقيقت، انصاف، شرم، آسان بو 
دوستى، كوچكى، معرفت، رازدارى، خوبى، حفظ گفتار، نشاط، سخاوت، عذرخواهى، شادى، خشوع دل، زيركى، 

  .روى، عافيت، وقار، محافظت بر عمل، دعا، الفت خودنگهدارى، ميانه

   قرآن

عقل بتنهائى نميتواند : افتيد، اما نكته مهمى كه بايد بآن توجه داشت اينستكهدر بخش گذشته نقش عقل را در زندگى دري
بپاسخ گفتن به تمام نيازهاى مادى و معنوى برخيزد، تاريخ حيات عدم توانائى عقل را بخصوص در مسئله قانونگذارى و 

ى عقل را منكر باشد، احتياج هدايت جامعه بسوى زندگى đتر ثابت كرده، و گمان نميرود انديشمندى در جهان نارسائ
انسان بدريافت دانش دليلى بر نقص عقل و ناتوانى خرد است، و اينكه اين نقص بايد با كمك دانش جبران شود، نياز 

تكيه بر عقل تنها گمراهى . انسان در كارهاى زندگى بمشورت و مشاوره با خردمندان دليل ديگر بر نراسائى انديشه
چون كلاف سردرگم ميكند، عقل تنها در ارزيابى گاهى دچار اشتباهات بزرگ ميگردد،  را هم ميآورد، و حيات و زندگى

  .آنچنان كه زبانش غير قابل جبران است



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

بسيارى از مسائل را يك امت نيك ميدانند، درحاليكه امت ديگر همان مسائل را ناصحيح قلمداد ميكنند، اينجاست كه 
  ه نيروى برتر و ميزانى والاترهايش بايد بوسيل نقص عقل، و ارزيابى

______________________________  
  .استفاده شد 247ترجمه زهد از كتاب سيرى در Ĕج البلاغه ص  -)1(

  309: نظام تربيت در اسلام، ص

  .اش با آن معيار روشن شود جبران شده و سنجيده گردد تا علاوه بر جبران نقص، صحت و بطلان ارزيابى

زمان حضرت آدم باين معنى توجه داشته، đمين خاطر دين و كتب آسمانى و انبياء و اوصياء پيمبران را آئين خدا از 
هاى عقل قرار داده و از بشر دعوت  كننه نقائص خرد، و ميزان شناخت درستى و نادرستى ارزيابى پشتيبان عقل و جبران

  .أمين گرددميكند عقل را بضميمه دين بكار گيرد تا سعادت دنيا و آخرتش ت

  :در روايات عالى كتب شيعه از قول امام هفتم باين معنى اشاره شده

يا هشام انّ للّه على النّاس حجّتينّ، حجّة ظاهرة و حجّة باطنة امّا الظاّهرة فالرّسل و الانبياء و الائمّة عليهم السّلام، امّا 
  :الباطنة فالعقول

  .ظاهرى و باطنى، حجت ظاهر پيامبران و ائمه و حت باطن عقل استخداى را بر بندگان دو دليل و دو راهنماست، 

خامى عقل با دين جبران ميشود، و عقل با كمك مقررات الهى ببلوغ مخصوص خود ميرسد، زندگى بدون دين تباه است،  
را اگر عقل گرچه عقل در تمام زوايايش سايه افكند، مگر اوضاع تمدن و تكنيك امروز جهان متكى بر عقل تنها نيست؟ چ

اى از زواياى حيات نمانه مگر اينكه  بتنهائى كارگردان بود بايد بشر امروز و تمدنش از مشكلات دور باشد، درحاليكه زاويه
دچار مشكلات فراوان شه و اين مشكلات كه با هيچ قاعه عقلى قابل حل نيست đترين دليل بر اينستكه عقل نياز 

  .بكمك دارد

هاى وحى و فرهنگ الهى منعكس در قرآن مجيد است، و تنها نيروئيكه  و ائمه و ماحصل كليه برنامه امروز هدف تمام انبياء
هايش را جبران كند قرآن است، قرآنى كه در رأس تمام  ميتواند عقل را سيراب كرده و از نقص نجات دهد و نارسائى

هاى عقل و بدست آوردن هديات،  بران نارسائىمحركهاى مثبت برونى است، و đترين پاسخ انسان در برابر شدن با آن ج
قرآن . و رسيدن بحوزه رشد كمال، و فراهم آوردن زندگى پاك و تأمين سعادت در آخرت، و غلبه بر تمام دشمنان است
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كننده آينه عالم براى انسان، و  دهنده زندگى، شفاى تمام دردهاى فكرى و روحى، روشن بقول على عليه السلام نظم
  .ه تمام مسائل گذشته جهان استبازگوكنند

  .كننده عقول انساĔا است كننده دلها و كامل قرآنيكه حاوى تمام مسائل حياتست، نوربخش جاĔا، زنده

  ترين قرĔا را ساخت، و زبونى و ذلت و قرآن در تاريكترين زمان درخشيد، و از آن روشن

  310: نظام تربيت در اسلام، ص

شخصيت و سربلندى كرد قرآن سرچشمه تمام فضائل، منبع كمالات، درياى پرخروش اسارت آدمى را مبدل بعزت و 
  .حقايق، و چراغ راه انسان در شام تاريك و ضلالت و گمراهى است

  .ساز نبوده است قرآن همانندش نبود، و نخواهد آمد، و چون آن در طول تاريخ منبع نيروبخش و حيات

  .، علم، شرافت، توحيد، وحدت، عظمت، حقيقت و واقعيت نمودقرآن دوره جاهليت را تبديل به دوره نور

قرآنحاوى تمام مسائل اعتقادى، اخلاقى، عملى، سياسى، مدنى، حقوقى و جزائى و قضائى، و معارف مربوط بآفرينش 
  .است

  .برهاندگيرى از فروغش جهان را روشن كرده و بشر را ازتمام بدبختيها  اگر عقل بر قرآن تكيه كند، در سايه đره

  :پيامبر بزرگ در يك فراز از يك سخنرانى مفصل ميفرمايد

  »1« :فاذا التبست عليكم الفتن كقطع الليّل المظلم فعليكم بالقرآن

هاى شب بشما هجوم كرد، بر شما باد بقرآن، آرى يادگيرى  ها و ضلالت و بدبختى همچون پاره ها و گمراهى đنگاميكه فتنه
عليكم بكتاب : رين اسلحه براى دفع دشمنان حيات و انسانيت است، على عليه السلام فرمودت قرآن و عمل بآن كوبنده

: بر شما باد بقرآن زيرا ريسمان محكم و نور آشكار است، و امام پنجم فرمود: »2«  اللّه فانهّ الحبل المتين و النور المبين
رآن را فراگيريد، و براى پياده كردن دستورات آن آماه شويد، ق »3« :تعلّموا القرآن فانّ القرآن يأتى القيامة فى احسن صورة

زيرا قرآن در قيامت به نيكوترين صورت وارد ميشود، كنايه از اينكه عامل بقرآن كه مصداق خارجى قرآن است از 
  .آبرومندترين افراد محشر است
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فت و دقائق قرآن بدون معلم ممكن نيست، در اينجا بايد باين نكته توجه داشت كه خود قرآن ميفرمايد فهم حقايق و لطا
و معلم رموز و اسرار و نكات و واقعيات قرآن در درجه اول پيامبر و سپس راسخون در علم كه ائمه اثنا عشر هستند، 

  .آورى شده ميباشند و قسمتى از تعليمات آنان بصورت روايات و اخبار در كتب معتبره اسلامى جمع

ميهد كه از دهاتى ايران سلمان، و از چوپان ربذه ابو ذر، و از كارگرى ابن مسعود، و از قرآن آنچنان بانساĔا تحرك 
غلامى بلال و از ميان مرد و زن انساĔائى تربيت كرد كه چشم روزگار همانند انان را نديده، در زمينه تماشاى شخصيتهاى 

  كشى، ساز به كتاđائى از قبيل رجال قرآن

______________________________  
  413ص  2سفينة ج ) 1(

  413ص  2سفينة ج ) 2(

  413ص  2سفينة ج ) 3(

  311: نظام تربيت در اسلام، ص

فهرست ابن نديم، رجال برقى و ابن داود، قاموس الرجال، جامع الرواة، زنان قهرمان، رياحين الشريعه، در احوال بانوان 
  .ايست مراجعه كنيد بعضى از اينها بتنهائى كتابخانه دانشمند شيعه، و اعيان الشيعه، و الذريعه، الغدير، كه

  :Ĕج البلاغه ميفرمايد 110على عليه السلام در قسمت آخر خطبه 

و تعلّموا القرآن فانهّ احسن الحديث و تفقّهوا فيه فانهّ ربيع القلوب و استشفعوا بنوره فانهّ شفاء الصدّور و احسنوا تلاوته 
لم العامل بغير علمه كالجاهل الحائر الّذى لا يستفيق من جهله بل الحجّة عليه اعظم و الحسرة فانهّ انفع القصص، و انّ العا

  :له الزم و هو عند اللّه الوم

قرآن را بياموزيد كه đترين گفتار و قانون است، در آن انديشه كنيدكه đار دلها و شكوفاكننده تمام استعدادهاست، از نور 
هاست، نيكو بخوانيد كه پرسودترين حقايق و داستاĔا براى عبرت  كننده امراض سينه آن درمان دردها را بخواهيد كه معالجه
هايش بازماند همانند جاهل و گمراهى است كه از  رآن آگاه گردد ولى از اجراى نقشهآموختن در آن است، آنكس كه از ق

  .جهل و گمراهيش đوش نيايد، براى آنگونه مردم حجت تمام و حسرت ملازم جانشان و سرزنش حق بر آنان فزون است
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واقعيت آشنا ميشويد كه قرآن كريم ها و كلمات قصار Ĕج البلاغه، و گفتار ائمه باين  ها و نامه با دقت در آيات و خطبه
بزرگترين و مؤثرترين عامل محرك مثبت برونى است، و بر تمام مسلمانان واجب است كه با تصميم قاطع براى يادگيرى و 

عمل بآن اقدام كنند و در سايه آن به آبادى دنيا و آخرت خويش برخاسته و خود را از بند ذلت و مسكنت و استعمار 
  .بخشند و استثمار نجات

اى نباشند كه پيامبر در  هايش بيارايند تا از آن دسته بر همه لازم است بكتاب خدا رو كنند و خويش را بآيات آن و برنامه
  :چهارده قرن قبل بپسر مسعود خبر داد

لزوجها و يتبرجّون  يابن مسعود سيأتى من بعدى اقوام يأكلونطيب الطعّام و الواĔا و يركبون الذّوابّ و يتزينّون بزينة المرءة
تبرجّ النّساء و زيهّن مثل زىّ الملوك الجبابرة و هم منافقو هذه الامّة فى آخر الزمّان شاربون بالقهوات لاعبون بالكعاب راكبون 

  :»1«  الشّهوات تاركون الجماعات رافدون عن العتمات

ها سوار شده و  ذاها خواهند خورد، بر مركبترين غ ترين و رنگارنگ پس از من گروهى بوجود خواهند آمد كه از پاكيزه
   آرايند، زندگى خود را همانند زنى كه براى شوهر زينت ميكنند مى

______________________________  
  96ص  77بحار  -)1(

  312: نظام تربيت در اسلام، ص

ميخورند، قمار ميزنند، و đر  آنان همانند زندگى پادشاهان گردنكش است و اينان افراد منافق و دو روى امتند، قهوه
  »1« .شهوتى رو ميكنند و از اجتماع مسلمانان بر امر حقى رو ميگردانند و از خواند نماز شامگاه سر باز ميزنند

  يابن مسعود: در سايه قرآن بلكه از آن مردمى باشيم كه پيامبر فرمود

، نقياّ، باراء، طاهرا، مطهّرا، صادقا، خالصا، سليما، عليك بالسّكينة و الوقار و كن سهلا، لينا، عفيفا، مسلما، تقياّ
  :»2« صحيحا، لبيبا، صالحا، صبورا، شكورا، مؤمنا، ورعا، عابدا، زاهدا، رحيما، عالما، فقيها

پذير، و داراى عفت و حالت تسليم بحق، و  انسان باش با آرامش و سنگين، و آسان گير، و انعطاف: پسر مسعود
ريا و درست و خردمند، و شايسته و خوددار و  كننده و راستگو و بى ده و نيكوكار و پاك و پاكخودنگهدار و تصفيه ش

  .رغبت بدنياى مذموم و مهربان و دانشمند و تيزبين با استقامت، و شاكر و پاكدامن و بنده حق و بى
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نميآيد جز در سايه فهم قرآن و  و اين واقعيات كه عوامل پيروزى انسان را بر دشمنان درونى و برونى تشكيل ميدهد بدست
عمل بآن، بنابراين اگر بگوئيم قرآن در رأس تمام محركهاى مثبت درونى و برونى است و آثارش در وجود انسان đترين و  

  .ايم ترين آثار است سخنى بحق و گفتارى بحقيقت گفته گسترده

   مرزهاى زندگى

نسل را در جويبار حيات مورد توجه قرار دهد، ودقت كند كه آدمى يك جامعه براى پرورش افراد مبارز و آگاه بايد سير 
  در مسير زندگى با چه مرزهائى روبروست و يا بايد از چه مراحلى بگذرد؟

گيرى از  با توجه باينكه انسان موجوديست اثرپذير و خواه ناخواه بايد مراحلى را طى كند، اگر آن مراحل و مرزها با đره
نگاهداشته شود، آدمى بمقتضاى اثرگيريش آثار مثبت از مرز پاك برداشته و منبع پر خير و بركتى  هاى صحيح پاك برنامه

خواهد شد، تحقيقات بيداران راه نشان ميدهد كه هر انسانى بناچار از هنگام ولادت تا مرگ با پنج مرحله يا پنج مرز 
   يرين ببار ميآورد، و اگر منحرف از نقشههاى االله باشد ثمر ش روبروست، چنانچه آن مراحل مطابق با برنامه

______________________________  
ها، بخصوص در ممالك عربى  نشينى ها و شب خانه و ديگر مردم بظاهر مسلمان در كاباره وضع آنان كه كنار قهوه -)1(

  .قرن قبل است 14گوئى رسول اكرم در  نمايانگر غيب

  107ص  77بحار ج  -)2(

  313: اسلام، ص نظام تربيت در

العاده خواهد كرد، آن پنج مرز  نظمى و اختلالات فوق خدا ميوه تلخ و زهرآگين ميدهد، و سازمان زندگى را دچار بى
  .دين، خانه، مدرسه، محل كار، دولت: عبارت است از

   دين

تى بررسى كرد، ولى دين بخاطر گو اينكه طفل، اول جائيكه قدم ميگذارد خانه است و ابتداء بايد حوزه خانه را از نظر تربي
اينكه تقدم ذاتى دارد و بدون آئين صحيح نميتوان مرزهاى ديگر را از عوامل خطر پاك كرد مسئله دين را مقدم داشته، و 

هاى قبل تفسير و توضيح مختصرى از دين اسلام آĔم در بعضى از زوايايش بود بچند سطر اكتفا كرده،  چون مجموع نوشته
  .ل دين را بايد بكتب گرانبهائيكه در اين زمينه نوشته شده مراجعه كنيدو دريافت مفص
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هايش را از مسلك و آئينى كه بآن معتقد بوده   انسان در هيچ عصرى بدون مسلك و آئين زيست نكره، و اكثر برنامه
يارى از العاده قويست، كشورهاى جهان امروز در شرق و غرب بس گيرى بشر از دين فوق گرفته، و اصولا شكل

هايشان شكل يافته از مسلك آنان است، آيا اوضاع اخلاقى و مادى و اجتماعى ممالك امپرياليستى و كمونيستى  برنامه
نقش عينى از مذهب و مسلك آنان نيست؟ يا اسرائيل در سيطره آئين خود و كمك جنايتكاران بوجود نيامده؟ آيا مملكت 

از زماĔا در سايه تأثير دين بوجود نيامد؟ دين و مسلك حقيقتى است كه بر Ēناور اسلامى در قرن اول و دوم و برخى 
فكر و روح، خانه و مدرسه، دولت و ملت و محل كار اثرهاى مختلفى ميگذارد اينجاست كه نقش مسلك اهميت خود را 

ها تأثير پاك و  برنامه نشان ميدهد، اگر دين و مسلك حق باشد و از قواعد فطرى و طبيعى و الهى برخوردار باشد در همه
  .اصل و پوك باشد تأثيرات غلط و منفى پايه و بى مثبت خواهد گذاشت و اگر بى

هاى مادى و  ها در زمينه اى از اشتباهات هنديان، زردشتيان، مسيحيان، يهوديان، كمونيسم بايد گفت قسمت عمده
  .ط آنان استهاى تحريف شه و يا غل گيريهاى آنان از آن مسلك معنوى مربوط بشكل

گيرى  چون انسان از طريق ايمان و عشق بمسلك آثار مهمى در زندگيش بروز ميكند بايد با تكيه بر تحقيق دقيق، با كمك
  .اقدام كند »1« اى از آن ندارد از دانشمندان بشناخت دين حق كه چاره

ه و مسلكهاى ساختگى كه همه مخالف با هاى خرافى و اديان تحريف شد پايه و آئين هاى بى و از مكتبهاى نارسا و فرهنگ
   فطرت و طبيعت آدمى است و جز زيان بزندگى انسان سودى

______________________________  
مسلك  انسان در هر موقعيتى كه باشد هيچ راهى جز ايمان بيك مسلك يا يك عقيه و دين ندارد و اصولا انسان بى -)1(

  .و بدون عقيده و دين يافت نميشود

  314: نظام تربيت در اسلام، ص

  .ندارد بپرهيزد

ما مسلمانان با داشتن كتابى چون قرآن و كتب گرانبهاى روائى و فقهى و حقوقى كه توضيح كتاب خداست راهى براى 
  .شك پيدا كردن در سلامت دين اسلام نداريم
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فكرى و روحى است، و مردم ميخواهند  خبرى علت خلاءهاى عيب بيشتر از مردم ما اينستكه از اسلام بيخبرند و اين بى
مند  اين خلاءها را با تكيه بر فرهنگهاى دست آورد بشر پر كنند، و اين روى آوردن به مسلكهاى غير اسلام و عقيده

  .شدن بمكتبهاى بشرى درحاليكه مسالك غلطى است باعث زياĔاى فراوان بملت اسلام شده

هايش  اش برترين انسان پيامبر عاليقدر است و مفسرين برنامه دهنده ارائهاسلام آئين خداست، قانون اساسيش قرآن، و 
خردمندان تربيت شده مكتب االله و در رأس آنان ائمه بزرگوارند، امامانى كه اگر هواپرستان مهلت ميدادند، تاريخ حيات را 

  .بر تمام جهان پيروز خواهد كرد عوض ميكردند، و هم امروز اگر مسلمانان بفرهنگ آنان روى آرند، اسلام و مسلمين را

  .خانه، مدرسه، دولت، محل كارا گر در سايه اسلام باشند، محيطهاى سالمى براى تربيت و پرورش نسل خواهند بود

   خانه

تأثيرگيرى طفل، و تأثيردهى اوضاع خانه به كودك آيا قابل انكار است؟ در بستر تاريخ كدام انسان را سراغ ميگيريد، كه 
  :افكار و آراء و اعمال و اخلاقش نتيجه اوضاع خانه نباشد قسمتى از

اى آراسته و پيراسته از تمام مفاسد، بدون ترديد بارآور يك انسان  پدر پاك و سالم، مادرى با انديشه و با اخلاق، خانه
  .نمونه و رشيد و داراى آثار مثبت است

يحضر و فروع كافى و محجة البيضاء نزديك به پنجهزار  چون وسائل و من لا قرآن مجيد و سپس كتب روائى و حقوقى هم
دهندگان خانه  آلايش در سايه پدر و مادرى بيدار ارائه ميكند، و از تشكيل اى پاك و بى قاعده براى بپا كردن خانه

  :ميخواهد در انتخاب زن يا شوهر كمال دقت را بنمايد

  .رخوردار باشد، و زن شوهرى را بخواهد كه مصداق عينى اسلام باشدمرد زنى را انتخاب كند كه از تمام زيبائى روح و فكر ب

  كره و) ريشه و اصل(» ام«يا تعبير به ) زمين قابل كشت(قرآن از جنس زن تعبير به حرث 

  315: نظام تربيت در اسلام، ص

  .اين تعبيرات جدا قابل دقت است

ضايع نميشود، مادر اگر مادر با صلاحيتى نباشد، زن اگر زمين كشاورزى اگر داراى شرايط مناسب نباشد، آيا دانه در آن 
گيهاى مخصوص بخودش برخوردار نباشد، ميتوان ميوه شيرين ببار آرد؟ خانه اگر از عوامل فساد، از فيلمهاى ضد  از ويژه
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اهد اخلاقى، از مجلات ضد شرف، از دروغ و فحش و غيبت و جاروجنجال بيهوده پاك نباشد، انسان سالمى تحويل خو 
  !داد؟

از كلمات بيداران راه خا استفاده ميشود، كه نقش مادر و اوضاع خانه در پرورش كودك يا كوبيدن استعداداى او نقش 
  .بس مهم و اساسى است

مالك مادران از آوردن مانند تو عقيمند، ملاحظه ميكنيد : على عليه السلام پس از شنيدن خبر مرگ مالك اشتر فرمود
  .بناى شخصيت و عظمت مالك را مادر ميداندمولاى متقيان زير 

حضرت امام حسين روز عاشورا در پاسخ فرمانده كثيف ارتش كثيف يزيد كه از آنحضرت دعوت به تسليم در برابر 
  :حكومت ميكرد فرمود

  .هاى ضد الهى بازميدارد اند ما را از اين برنامه دامن پاك مادرانى كه ما را تربيت كرده

  .ه وجود مادريست كه قرآن مجيد او را بپاكى و عفت و آراسته بودن بتربيت الهى ستودهعيسى بن مريم ميو 

هاى ضد خدائى آزادى  انت حرّ كما سمتّك امّك حراّ آرى اى شهيد از تمام برنامه: امام سوم كنار كشته حر بن يزيد فرمود
  .چنانچه مادر تو را آزاد ناميد

الح و شايسته باشند، و در خانه رفتار و كردار و گفتار و حالات خويش را كنترل  پدر و مادر علاوه بر اينكه بايد خود ص
  .هاى ضد عقل و اخلاق نيز بخانه جلوگيرى كنند كنند، لازم است از ورود برنامه

اى صددرصد اسلامى  رفت و آمد اقوام و اشخاص را بخانه كنترل نمايند، تا طفل در سايه پدر و مادر شايسته و خانه
  .شده، و براى جامعه فردا منبع خير و فضيلت باشد تربيت

بشما سفارش ميشود كه حتما بكتبى كه در اين برنامه تنظيم شده مراجعه كنيد، و از اصول تربيتى اسلام در اين زمينه đره 
  .بگيريد

   مدرسه

هاى  روبرو ميشود، و با برنامهكانون دومى كه كودك بدانجا پاى مينهد مدرسه است، đنگام ورود بمدرسه با دنيائى جديد 
  مختلفى برابر ميگردد، وقت ورود بمدرسه بخاطر رشد بيشترى كه از
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  .تر است العاده نظر عقل و روح كرده اثرگيريش فوق

ه چهره كلاس، صورت و سيرت شاگردان، قيافه و كلمات و شكل تدريس معلمان و تمام اوضاع مدرسه همه و هم
  .هائى هستند كه در آينه ذهن و روح طفل منعكس ميشود و او را بشدت و بيش از خانه تحت تأثير قرار ميدهد برنامه

اربابان استعمارگر و نوكرانشان đمين خاطر نسبت بفرهنگ ممالك مستعمره يا در حال استعمار شدن توجه شديد دارند، 
  .ر و منابعش را از طريق آموزش و پرورش بيغما ببرندآنان اين مسئله را ميدانند كه ميتوانند يك كشو 

هائيهك خوردند بتدريج آنان را بيدار كرد، و  ملت مسلمان تا چندى پيش بيدار اين برنامه نبودند، ولى لطف الهى و ضربه
  .ايد ملت شدپس از درك اهميت اين كانال بتأسيس مدارس پسرانه و دخترانه همت كردند، و نتايج مثبتى هم از اين طريق ع

مردان با ايمان، جوانان شهيد، جان باختگان ره فضيلت در اين زمان، دانشمندان روشن بين و متدين، مادران نمونه، زنان 
  .اند هاى علمى شيعى با عفت، اكثر نتيجه همين مؤسسات و بيدارى حوزه

ها اقدام  اليف دارند، و اگر بگسترش اين كانونامروز مغزها و ثروتمندان نسبت باينگونه مدارس مسئوليتى بالاتر از تمام تك
  .ترديد در جهان بعد بعذاب سخت گفتار خواهند شد نكنند بى

پدران و مادران هم وظيفه سخت دارند، كه مراكز فراگيرى دانش را كنترل كرده و آگاه باشند كه فرزن معصوم و پاك خود 
  .را در كدام مؤسسه ميگذارند

ال خود بمؤسساتى كه تحت سرپرستى استعمارگرانست، و براى بيغما بردن منابع مادى و معنوى اينان بايد از تحويل اطف
المللى برپا ميشود و عده زيادى از اطفال  شرق برپا شده بپرهيزند اين نوع از مؤسسات در كنار كليسا و باشاره دزدان بين

  .شرق را براى دستيارى اربابان پليد استعمارگر آماده ميكنند

نحوه تدريس، و ساختمان، و نظم و ترتيب، اينگونه مراكز فريب را نخوريد، اين مراكز پل ارتباط بين معادن مادى و گول 
  .معنوى كشور و بيگانگان است

اى كه با اصول اسلام برپا شده، و از فرهنگ دين تغذيه ميكند، بايد شاگردان پسرش مجاهد در راه الهى و  مدرسه
گونه باشد، انساĔائيكه در سايه كوشششان عفت و حيا و سلامت نفس و فكر زن  Ĕائى زينبشدگان دخترش انسا تربيت
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از دستبرد يغماگران در امان مانده، و رفتگان از مدار اسلام هم در نتيجه زحمتشان بتدريج آماده برگشت بحوزه عفت و 
  .عصمت شوند
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  محل كار

يط كار با توضيحى كه درباره مدرسه داده شد احتياج به تجزيه و تحليل داشته باشد، زيرا محل كار گمان نميرود برنامه مح
شباهت بمعلم، على عليه السلام در Ĕج البلاغه بپدران سفارش  شباهت بمدرسه نيست، و چهره كارفرما در محل كار بى بى

  .وند توجه دقيق داشته باشيدميكند بمحل كاريكه فرزندانتان ميخواهند در آنجا مشغول كسب ش

بارى كه برخى از مؤسسات از قبيل كاباره و سينما، و بعضى از استخرها، و مؤسساتى از اين قبيل بوسيله  من آثار نكبت
كنندگان بر سر ديگران و خلاصه به پيكر يك جامعه  وضع محيط و كارفرمايشان بر سر مردم و كارگران و بوسيله شركت

هاى پليدى كه اين نوع از مؤسسات خائن دارند آيا بصلاح  بينم، فقط ميپرسم با اين برنامه ج بتوضيح نمىوارد ميآورند محتا 
  !مردم هست كه براى درآمد مختصرى فرزندان بيگناه خود را باين مراكز بسپارند؟

اند، و  كارها را درنيافته  بايد گفت اينگونه پدران و يا مادران و كارگرانى كه عمرى از آنان گذشته و هنوز حرمت اين نوع
  .بقول قرآن از چهارپايان بدترند

  .محيط كار اگر يك محيط سالم اسلامى باشد، در پرورش خصائل انسانى مؤثر است

  .ور خواهد شد نسلى از بركت آن đره

  داران جدا مسئوليت مهمى در برابر كارگران خود دارند؟ تجاوز كارفرمايان و كارخانه

خود بحقايق اسلامى آراسته بوده و كارگران خود را بانجام فرائض و دورى از محرمات تشويق كنند، و با اينان لازم است 
پرداخت حق واقعى آنان جلوى ايشان را از عصيان و افتادن در حوزه فساد بگيرند؟ تا در نتيجه اقتصاد سالمى بوجود آيد 

  .و امت از زياĔاى مادى و معنوى بركنار بماند

   دولت
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اش هريك از افراد كشور بحق قانونى خو   آن تشكيلاتى كه بحق مورد نياز است، يعنى آن نيروئى كه بايد در سايهيعنى
  .رسيهد، و از ستم و بيداد متجاوزان در امان و امنيت باشند

و مقررات االله  يعنى آن تشكيلاتى كه بايد بيدار باشد تا مردم در استراحت، يعنى آن قدرتيكه خود بايد ساخته قانون اصيل
اى توقف نداشته باشد، يعنى نيروئيكه نگذارد خنجر فساد به پيكر ملت و اصول  باشد و در ساختن حيات طيبه لحظه

  .هاى خود را براى درهم كوبيدن كاخ فضيلت پياده كنند انسانى ضربه زند، و شيطان و شياطين نقشه

نفى پاك باشد، تا بتواند كشورى را و ملتى را پاك كند، و جلوى يعنى نيروئى كه بايد از جهل و هوا و شهوت و ظلم و 
   يعنى قدرتيكه بايد بتمام نيازهاى مادى و معنوى. ورود ناپاكى را بگيرد

  318: نظام تربيت در اسلام، ص

مام و چنين دولتى جز دولت خدا نيست، دولتى كه حاكمش اراده خداست، كارگردانش پيامبر و ا انساĔا پاسخ گويد و اين
نائب امام فقيه جامع الشرايط است، ما در سايه چنين دولتى از دين صحيح، خانه اسلامى، مدرسه پاك، كارگاه درست 

برخوردار خواهيم بود، در صورتيكه ملتى از چنين دولتى محروم باشند، خاموش نشستن آنان گناه بزرگ است، بايد بپا خيزند 
ها برخوردار شوند، توضيح اين  فراهم آرند تا از عدل و عدالت در تمام زمينهو زمينه بوجود آمدن حكومت اسلامى را 

مسئله را در بخض امامت و رهبرى كه در قسمتهاى گذشته بطور مفصل بيان شده مطالعه كنيد، در هر صورت با اصلاح 
  .اين پنج مرز انسان از اسارت عوامل ذلت بدر آمده و بآزادى بمعناى واقعى خواهد رسيد

   دىآزا

هاى عالى انسانى   بندوبارى و هرزگى و رهائى از برنامه هاى غير قانونى نفس و به بى آنان كه آزادى را در پاسخ گفتن بخواسته
اش فرهنگ خداست ترجمه ميكنند سخت ديوانه و بيشعورند از بندگى هواى نفس، شهوات غلط، مال و  كه بازگوكننده

دار و بيجان دور زيستن و پاك بودن از رذائل اخلاقى مفهوم آزادى بمعناى مقام ضد حق، سرسپردگى در برابر بت جان
بردارى از مواهب طبيعى، و ساير حقوق انسانى عين آزادى  حقيقى است، محفوظ ماندن حق حيات، حق كار، حق đره

  . آزادى استاست، اطاعت از خدا، پيروى از پيامبر و امام، گوش فرادادن بحق، بازگو كردن واقعيات ترجمه عينى

آراستگان بايمان، پيراستگان از رذائل، انساĔاى پاك، اولياء خدا، عاشقان حق، مردان و زنان پيكاركننده در راه اللّه، 
شدگان در فساد، عاشقان  رانان افسار گسيخته، مردان و زنان هرزه، غرق ايمان، شهوت آزادمردان و آزادزنانند، مردم بى
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زاد بتهاى جاندار همه و همه  ت فاقدين اصول اخلاقى، غلامان حلقه بگوش طاغوت، چاكران خانهمنكرات، دزدان راه آدمي
امام على . هاى گروهى ادعاى آزادى كنند شرمى در مقالات و رسانه مفيد و در بند و اسيرند گرچه با كمال وقاحت و بى

هاى  انى كه بخاطر دور روز دنيا دچار بندگى چهرهلا تكن عبد غيرك فقد جعلك اللّه حراّ آرى انس: بن ابيطالب ميفرمايد
  .ضد خداست، آزادى خدا داده را كه در رأس تمام نعمتهاى خداست از دست داده
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   استقامت در راه آزادى

د و باسلام و بلال سياه چهره حبشى، در اولين برخورد با رهبر بزرگ اسلام و شنيدن حقايق آسمانى عاشق پيامبر ش
  .اسلاميان دل باخت

  .هاى الهى عهد و پيمان محكم كرد او در همان مرحله اول سخت به پيامبر ايمان آورد، و براى اجراى برنامه

پرستان بارث رسيد و در نتيجه در قيد غلامى  پرستان مكه بود بفرزند همان بت او بخاطر اينكه پدرش غلام يكى از بت
ان آوردن او آگاه شد، با او ستيزه كرد و اعتراض سخت نمود، اما بلال در جوابش گفت، بدن من ميزيست، اربابش از ايم

هاى مستدل و قاطع االله نميتوانم انديشه  از نظر كار و فعاليت در قيد تست ولى روح و فكرم آزاد است، و با شنيدن برنامه
  .زا ايست حركت م راهى است صحيح و عقيدهو جان را باسارت بدهم من در انتخاب راه و عقيده آزادم و اسلا

ارباب كثيف براى بازگرداندن بلال از راه الهى تصميم خطرناكى گرفت، و بخاطر اينكه ساير بردگان عبرت بگيرند و به 
پرستان و افراد پوك و توخالى دعوت كرد تا در ميدان شهر اجتماع كنند و از نزديك  نيروى اسلام اضافه نگردد از بت

خبر از اينكه عاشقان خدا از اين هياهوى ظاهرى و زرق و برق اسلحه دشمن و  طاغوت را مشاهده نمايند، بىقدرت 
  .هاى حيوانات طاغوتى ترسى بخود راه نميدهند عربده

بلال را با دست بسته وارد ميدان كردند، لباس از بدنش درآوردند، ريگهائى كه با آتش حرارت داده بودند، روى زمين 
هاى داغ بدنش را سوزاند،  و بلال را با بدن عريان روى آن ريگها انداختند، از سر تا پا پوست بلا كنده شد، ريگريخته 

خبرى از  او در برابر آن برنامه جانكاه احد احد ميگفت، او آزادى از اسارت و ذلت و پستى و زبونى و رهائى از بى
آزادى كه گسترشش ضامن رعايت حقوق همه انساĔاست جان خويش و عالم را دوست داشت و حاضر بود در راه اين 

پيكر نيمه جانش را بدستور ارباب بخانه بردند، پس از مدتى đوش آمد ارباب بدو گفت چه ميكنى؟ گفت . فدا كند
  .آزادى خود را ادامه داده و دست از اللّه و پيامبرش برنميدارم
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اى ديگر كشيد، اينبار گروهى انبوه  ا بلال توجهى نكرد، ارباب نقشهپس از دريافت سلامتى باز ēديد به شكنجه شد، ام
در ميدان اجتماع كردند، بدن بلال عريان شد، سپس با دست غلامان پليد ارباب سر تا پا غرق در شيره شد، زنبورهاى 

نداشت، بدنش سوراخ  نيشدار خطرناكى كه از بيابان جمع شده بودند بجان او ريختند، دست و پايش بسته بود، توان دفاع
  سوراخ شد از
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حال رفت، تصور كردند مرد، بدن نيمه جانش را بخانه بردند، پس از đوش آمدن ارباب گفت در چه وضعى؟ گفت شكر 
نميشوم  حق ميكنم، آزادم، آزادى را دوست دارم، دست از خدا و رسولش برنميدارم، من بخاطر اين بيدادگريها تسليم

  .طلب نيستم تا در برابر اين زجرها از پاى بنشينم بازم، من عافيت خويش را اسير استعمار نكره و فضائل انسانى را درنمى

  .مدتى گذشت اين بار ēديد بمرگ شد بارباب گفت آنچه از دستت برآيد كوتاهى مكن من عاشق آزاديم

دست و پايش را بستند، سپس او را بدم شتر آويختند و شتر را رم  مردم جمع شدند بدستور ارباب بدنش را عريان كردند،
دادند، شتر در بيابان پر از سنگ و خار مكه ميدويد، براى بدن بلال جاى سالمى نماند، مفصلها درد گرفت، استخواĔا 

رباب شكست، گوش و پوست بدن كنده شد، خون از بدنش رفت، بكام مرگ نزديك شد، او را خريدند و از دست ا
آغوش اسلام بود، تا سال فتح مكه ببام   پليدش نجات دادند، بدنش آزاد شد، بمداوايش پرداختند، حالش نيكو گشت هم

إِنَّ   كعبه برآمد و بدستور پيامبر در ميان هزاران نفر حاجى بانگ اذان داد، افراديكه از صدايش ناراضى بودند با آيه
كه در شأن او آمد محكوم شدند، اذان باو اختصاص پيدا كرد، از بندگان مقرب الهى شد،    مْ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أتَْقاكُ 

خداوند باو سلام رساند، پيامبر đنگام دلگيرى از او ميخواست قرآن بخواند، باو ميفرمود قرآن بخوان تا با شنيدن صدايت 
نشد براى يكبار جهت حكومت غير قانونى سقيفه  غم از دل من برود، پس از پيامبر بآزادى خويش ادامه داد زيراحاضر

اذان بگويد، از مدينه بيرون رفت و در مسير مدينه تا شام تبليغ اسلام ميكرد تا در نزديكى سرزمين شام بجوار رحمت حق 
 پيوست و امروز مزارش محل گرد آمدن مسلمانان و عاشقان خداست، او آزاد بود و درس آزادى داد ما بايد از او درس

آزادى بگيريم، خوشبختانه در وقت نوشتن اين سطور Ĕضت اسلامى ايران كه صددرصد اسلامى است برهبرى امام خمينى 
هاى سخت آزادى فكر و روح  باوج خود رسيده بسيارى از مردان و زنان همچون بلال و افراد صدر اول با تحمل شكنجه

ميورزند و همه چشم به برپا شدن حكومت اسلامى دوخته و  را ارج Ĕاده و به آزاد كردن اسيران و مستضعفين عشق
  »1«  جوست ترديد پيروزى با مردم حق بى
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______________________________  
در اين روزها كه به غلطگيرى كتاب مشغول بودم رژيم شاهنشاهى در پرتو قيام ملت نابود شده بود و جمهورى  -)1(

  .مشغول ساختن ايرانى آباد و آزاد در سايه اسلام هستنداسلامى برپا گشته و ملت قهرمان ما 
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   راه درمان

ها و قشرهائيست كه از حوزه اجراى دستورات االله دور مانده، و بدست خود  در اين بخش روى سخن با افراد و خانواده
  .اند روزى براى خود فراهم آورده عوامل سيه

هاى ضد حقند، دچار عصيان و تخلف از مقررات خداوندند پس از آگاهى بوضع غير خدائى خويش  هآنانكه گرفتار برنام
  .نبايد براه ابليسى ادامه داده و نيز نبايد از معالجه خويش نااميد باشند

امراض و آلودگيهاى فكرى و روحى و عملى و خلاصه گناهان امورى عارضى هستند، و با تكيه بر دستورات اسلام 
ان آĔا را معالجه كرد، اراده ميخواهد و عمل، اگر علل اين امراض از مرز زندگى دور گردند آدمى معالجه شده و رحمت ميتو 

هاى زندگى يافت و بقطع آن علل اقدام كرد، مسيريكه  حق نصيبش ميگردد، علل امراض روحى و فكرى را بايد در برنامه
كار و دولت بايد پيمود نامگذارى به توبه شده، و حقيقت و مفهوم براى رفع علل و عوض كردن خانه و مدرسه و محل  

  .هاى ضدحق و قرار گرفتن در راه خداست توبه بمعناى بازگشت از تمام برنامه

توبه تكرار چند لفظ عربى يا فارسى نيست، توبه از سه برنامه آگاهى به اشتباهات و انقلاب حال و جبران گذشته 
گيرى براى آينده، جبران  عليه السلام عبارتست از پشيمانى واقعى از گذشته، تصميم تشكيل ميگردد، و بقول على

  .خلاءهاى قبل، پرداخت حق مردم

   هاى شفابخش نسخه

توبه از نظر فقهى جزء واجبات اصيل اسلامى و از . چشيدن رنج عبادت، آب كردن گوشتى كه از گناه بر بدن روئيده
است، يعين زمان آن بلافاصله پس از آگاهى بگناه و علم بنادرستى كردار و ضروريات دين حق و داراى وقت ضيق 

  .اخلاق است و معلق كردن آن بزمان آينده، يا روزگار پيرى از گناهان بزرگ است
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گاهى توبه متوجه فرداست و بايد فرد باصلاح ظاهر و باطن خود برخيزد، و از آلودگيهاى نفسى و گناهان مربوط باعضاء 
گيرى كرده و راه تقوا و سداد پيشه سازد قوا انفسكم و گاهى متوجه خانواده است باينصورت كه خانواده  كنارهو جوارح  

بايد در سايه نظارت كارگردان خانه از آنچه كه باعث فساد است و نظام خانه را đم ميريزد پرهيز كرده وبه نصيحت مرد 
وقتى فرد و خانواده توبه كنند قسمت مهمى از . ى اقدام نمايندخانه گوش فرا دهند و از اين راه بحفظ شرف خانوادگ

  ايم اما بايد دانست كه اصلاح چند كن شده، و تقريبا بآراستگى اخلاقى دست يافته مفاسد ريشه
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و اسارت و استعمار و  نفر يا چند خانواده دردى از كشور دوا نميكند، يك مملكت در صورتى از فساد و خيانت و پستى
هاى ضد خدائى آزاد و پاك ميشود كه بآگاهى برسد و پس از  نشانده و برنامه استثمار و اقتصاد وابسته، و سياست دست

فروشى و مراكز  گناه يك ملت فقط باين نيست كه قمارخانه، مشروب. جمعى توبه كنند درك عوامل زيان و ضرر دسته
شهرش انواع فيلمهاى ضد اخلاق بنمايش بگذارند و يا دچار رشوه و فساد و  فحشاء داشته و در گوشه و كنار

اعتيادهاى خطرناك باشند، بدترين گناه يك ملت عدم آزادى و استقلال و وابسته بودن اقتصاد و فرهنگ و اخلاق و 
نست، بزرگترين گناه اجتماعيات آنان به بيگانگان و استعمارگران است، بدترين گناه بغارت دادن منابع ثروت و معاد

سكوت در برابر مظالم و اربابان استعمارگر و عمل آĔاست، سكوتى كه علت تمام انحرافات و رواج فحشاء و منكرات 
كن كردن فقر و  است، بپا خاستن جامعه براى بيرون راندن ديو استعمار و بدست گرفتن ذخائر و معادن، براى ريشه

راه بسط عدالت، و پياده كردن نظام توحيد و معارف اسلام، توبه و بازگشت يك  ēيدستى و توليد ثروت و خرج آن در
  :ملت و جامعه بسوى خداست، و اين توبه را بايد از دو را دنبال كرد

  .مجهز شدن بسلاح جنگ براى بيرون راندن دشمن - 1

ايست كه اسلام براى  ن دو مرحلهنشاندگان آنان و اي اجراى سياست عدم همكارى با گرگان استعمار و نوكران و دست - 2
نجات ملتها پيشنهاد كرده و امام امت ايران و مولانا محمود حسن و ابو الكلام آزاد در هندوستان باجرا گذاشتند، تا از 

  .بركت اين دو برنامه ايران و مردمش و هند و ملتّش از زير بار ستم ستمگران آزاد شدند

را بزانو آورده و سگان استعمار و استثمار و نوكرانشان را از پارس كردن خاموش مبارزه منفى گاهى نيرومندترين قدرت 
  .ميكند

  .اى مخصوص بخود هستند بنابراين بين توبه فرد و خانواه و اجتماع فرق است و هركدام از اين سه موضع داراى توبه
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نظير قائد عظيم الشأن، روح  م بزرگ پيشواى بىدر پايان اين كتاب تمام سلام و ارادتم را بمه محضر مقدس معلم عاليقدر، زعي
خدا، حضرت امام خمينى تقديم داشته و در اين đار آزادى و صبح پيروزى كه ملت قهرمان اسلامى ايران به رهبرى او به 
برپا كردن جمهورى اسلامى موفق شدند از خداوند طول عمر براى آن حضرت و عزت و سربلندى براى ملت غيور ايران 

  .انمخواه

  .شمسى 1358فروردين اولين đار آزادى مطابق با  23پنجشنبه 

   حسين انصاريان
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